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تر در سرتاسر دهر؛ »مِنَ الازلَِ الیَ الابدَ«، روزی شریف  9بعثت حضرت محمد
حوادث    تر از این حادثه اتفاق نیفتاده است.ای بزرگاز آن نیست؛ برای اینکه حادثه

بسیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است؛ بعثت انبیای بزرگ، انبیای اولوالعزم و بسیاری  
در عالمِ وجود نیست،    9تر از رسول اکرمای بزرگاز حوادث بسیار بزرگ، لکن حادثه

تر از بعثت او هم نیست؛ بعثتی که  ای بزرگغیر از ذات مقدس حق تعالی و حادثه
اس بزرگبعثت »رسول ختمی«  و  بزرگترین شخصیتت  و  امکان  عالم  ترین  های 

افتاده است.  اتفاق  در یک همچو روزی  این حادثه  و  الهی.  امامص)  قوانین   ،حیفه 
 ( ۴۱۹، ص۱۲ج، 1358

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بزرگ تحقیقاً  »بعثت«،  ولادتِ روز  روز  است.  بشریتّ  تاریخ  در  روز  ترین 
شریفبرجسته و  ارزشترین  ترین  و  الصّلاة  مفاهیم  علیه  اکرم  نبی  بعثت  هاست. 

سو به سرمنزل کمال فردی، روحی و   والسّلام، یک حرکت عملی بود تا بشر را از یک
معنوی و از سوی دیگر به تعالی زندگی اجتماعی و اصلاح وضع جوامع برساند. مسئله 

مفاهیم خشک    این است که در بعثت پیغمبر، آنچه به مردم هدیه شد، فقط تعدادی
ی در آن نیست و کسی زمام امور مردم را در آن راه در دست  یو ارائه طریقی که رهرو

ندارد، نبود. از لحظه اول، این بعثت در وجود خودِ آن بزرگوار و سپس در روح و جان  
پیام  این  از  اول،  از لحظه  پیام، تحققّ یافت و جاهلیتّ،  این  و در عمل مؤمنین به 

بیانات در دیدار )  .با آن مقابله کرد. این، خصوصیت بعثت انبیاستضربه خورد و  
 (29/09/1374 ،کارگزاران در روز عید مبعث
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 ر ی سردب سخن 

 
كُمْ تَعْقِلُونَ  ا لَكُمُ الْیْاتِ لَعَلََّ هَ یحْی الَْْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَینََّ نََّ اللََّ

َ
 ؛ »اعْلَمُوا أ

 ( 17)حدید: .«گردانَدبدانید که خداوند، زمین را پس از مرگش زنده می

 
وادی ولایت خرد و مهرورزی  آنان که ودیعه الهی بصََر را با نعمت بصیرت در  

به بستهشاکرانه  نهانگاه  حق   جمال  انوار  گریجلوه  مشاهده  با  و  اندکار    های در 
 : که اندگشوده  ثنا و  حمد  به زبان درنگبی جمالش،   سایه

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من 
 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 

  بهاری   را   زمستان   صورت،   مجازی   های آری! این رهپویان میدان حقیقت با خرق پرده 
نگی و سردی هوای آن  ر بی   و  صداقت  تحصیل   ضرورت   از   آن   برف   سفیدی   که   بینند می 

 . گوید می   سخن   آنها   با   ها از اهمیت حفظ سلامت و گرمابخشی دل 
بنی یادآوری  با  »  پیکرند  یک  اعضای  آدم،و  ونَ وظیفه  تُحِبُّ ا  مِمَّ تُنْفِقُوا  ی         « حَتَّ

 کند. را به ایشان گوشزد می( 92:)آل عمران
تواند بیاموزد به شرط آنکه  انسان در کلاس زندگی از هر اتفاق و پیشامدی می

وظیفه برداشته،  غریزی  زندگی  از  به  دست  دهد؛  قرار  خود  سرلوحه  را  محوری 
ها نگاه کند... وگرنه بنابر  پدیده  به  دیگر   ایگونهها را بشوید و بهاصطلاح چشم

ماواتِ مَن لَم    :نقل شده است  7بن مریم از عیسیسخنی که   »لَن یلِجَ مَلَكوتَ السََّ
تَینِ«   مَرََّ شیرازی،  یولَد  ج1383)صدرالدین  ص1،  غرایز    ؛( 411،  و  عادات  از  که  کسی 

  در.  یابدرونگرداند و تولد دیگری پیدا نکند، به حقایق عمیق هستی آگاهی نمی
و حیوانی مت  در  زندگی  همان به مقام و  سطح جمادی  از دستیابی  و  وقف شده 

دچار خسران    ،گردد، محروم گشتهمرتبه آدمیت که غایت آفرینش او محسوب می
 شود. مبین می
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اساس، ضمن گرامیداشت قدوم بیداربخش فصل زمستان که از آن در براین
عنوان مثالی زیبا برای تصور معاد یاد شده است تا اهل  های دینی، گاهی بهآموزه
پیوندد، به  ا تعمق در اتفاقاتی که در طول زمستان در طبیعت به وقوع میتدبر ب

تمام شبهات احتمالی که ممکن است درباره وقوع حتمی رستاخیز برای بسیاری 
انسان تبیین درست مجموع  ،  های حتی مؤمن مطرح گردداز  زیرا  پاسخ دهند؛ 

ا در اغلب قریب به  های دینی، ظرفیت معادباوری ر وقایع زمستان به دلالت آموزه
 بخشد. اتفاق افراد ارتقا می

کس که بر سفره بندگی بنشیند و با سرمشق قراردادن رهنمودهای اولیای آن
تواند از همه  آموز به مسائل نگاه کند، بدون تردید میالهی، همواره با دیده عبرت

ایام از جمله آنهاست: وقایع  ان سال  های زمستها و مناسبتاللهامور بیاموزد و 
جشن  1402 ایام  مبعث،  عید  نظیر:  خجسته  خورشیدی،  میلاد  و  شعبان  های 

علی  امیرالمؤمنین  الموحدین  مولی  انقلاب    7حضرت  فجر  دهه  روزهای  و 
 شکوهمند اسلامی و... . 

  که چند سال   سقلاطونی   مریم  خانم  از سرکاردر این شماره نشریه اشارات،  
گزاری پاساین نشریه زحمات فراوانی کشیدند سنویسندگی و سردبیری  در مقام 

  . های فرهنگی و ادبی آرزوی موفقیت داریمو برای ایشان در دیگر عرصهکنیم می
خداوند درگاه  از  حجت  ، همچنین  مرحوم  برای  را  درجات                الاسلام علو 

 . خواهانیم  ،سردبیر اسبق ،سیدعلی حسینی ایمنی 
صورت تلفیقی اعم از  ایم مجموعه مطالب مناسبتی بهکوشیدهشماره  این در 

به و  جدید  تولیدی  قبلی  شماره  برجسته  متون  از  گزینیآثار  اختیار را  های  در 
ارزیابی مجدد  برنامه با  امیدواریم  قرار دهیم و متعاقب آن  سازان و کارشناسان 

شماره بهرهمطالب  و  گذشته  مد دیدگاه  از  گیریهای  برنامههای  و    سازانیران، 
ر به نیازهای  ظزمینه تداوم هرچه بهتر کار با طرح تکمیلی جدیدی نا ،کارشناسان

 واقعی رسانه فراهم شود.  
 منبع 

سسه مطالعات و  ؤم   :، تهران شرح اصول کافیق(، 1383شیرازی، صدرالدین )
 تحقیقات فرهنگی. 
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 زمستانی هایگزیده نیایش 
 

 
پدددا ی ❖ خدددداوندددد  داندددهای  هدددای هدددا! 

سدددددپید برف، چون فرشدددددتگانت بر 
آیند و ما را به دوری  زمین فرود می

آلدددودگدددی فدددرامدددیاز  خدددواندددنددددد.  هددددا 
روزهددای  یدداری مددان  ن تددا همچون 

برفی و سدرد زمسدتان، روح خویش  
را بپالاییم و امیدوار و مصدددددددمم در 

 موفقیت، گام برداریم.های  جاده
های سددرد معبود من! در این لحظه  ❖

زمسددددتانی، دسددددتان پرسددددخاوتت را  
بگشددددا تا وجودم لبریز از زمزم زلال 

 ذ ر تو گردد. 

تددددو   ❖ از  مددددهددددربددددان!  خددددداونددددد  ای 
خداطر این همده  گزارم، بدهسدددددددپداس

دسدددددددتی  ه بر پیشدددددددانی زمین  یك
ای. زمسددددددتان را آفریدی  حك  رده

از   تددا در بددارش مددداومش، آلودگی
تددددو  از  شددددددددددود.  پددددا   جددددا  هددددمدددده 

تو سدددددددپدددداس از  عدددداجزاندددده  و  گزارم 
بددده می تدددا  مرا مددددد دهی  خواهم، 

  تهذیب شددددهرانه این همه پا ی به  
 درون و پالایش جانم بپردازم.

خددایدا! تو را سدددددددپداس، بده عددد همده  ❖
هددای برف  دده بر شدددددددداندده زمین داندده 

نشدددددسدددددته اسدددددت. تو را سدددددپاس به  

دل  صدددددددبدح  ایدن  بدرفدی.  زیدبددددایدی  اندگدیدز 
بدده لحظدده  رندددگ خدددایددا،  روزم  لحظددده 
 ات را ببخش. محبت و مهربانی 

پروردگارا! طبیعت، خواب زمسددتانی   ❖
بدددهدددداری  در  تددددا  آغدددداز  دددرده  را  خدددود 

یند. خجسدددته، دوباره به جوانه بنشددد 
بددده یددداری  مدددان  ن مدددانندددد درختدددان، 

و   روح  و  بینددددیشدددددددیم  شدددددددهوفدددایی 
جانمان را از سددددبزی یاد تو سددددرشددددار 

قرار رسدددیدن به  گردانیم. ما را  ه بی 
 نور و روشنی هستیم. 

روزهدددا  ددده   ❖ این  مهربدددان!  خدددداوندددد 
روشدددددددددددن   نشددددددددددداندددده  ایددددن  بددددرف، 

بدارد و دل و  ات بر مدا میخدداونددی
جدانمددان را سدددددددرشددددددددار از امیددد بده  

مدی  زندددددگدی رویدش  تدو  و  از   دنددددد، 
بدددندددددگدددیمدددی ندددور  را خدددواهدددم  ات 
هددامددان بتددابددانی ازپیش بر دلبیش

و   زندددددگدی  حدقدیدقددددت  بدددده  را  مددددا  و 
 تر گردانی.آفرینش نزدیك

پروردگارا! زمسددتان، فصددل سددرد و   ❖
ها  زیبای زمین از راه رسددددیده و  وه

هایی پر از برف هر صددددددبح  با دامنه
گویند. دشدددددت بر به ما سدددددلام می

ب زنددد و  ر ددت لبخنددد میاین همدده 
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خیابان، هوای سدددددددالم زیسدددددددتن را 
 نددد.  مددك  ن در این  تنفس می

هدای بلنددد  زمسدددددددتددان زیبددا، بده قلدده
 سپار شویم.انسانیت ره

خوان بهدار اسدددددددت. زمسدددددددتدان، ترانده  ❖
آورد  ده بده  آیدد و بدا خود امیدد می می 

دنبالش فصددددددلی زیبا در راه اسددددددت.  
هایی  ه  فصدل نوشددن، فصدل شدروع 

تو رنگ دیگری بگیرند.    قرار اسددددت با 
ها را دوسدددددددت دارم و در  من این آغاز 

نددام تو را می  برم  دده تویی  هر آغدداز، 
 آغاز و انجام. 

در این لحظات سدددرشدددار  ه    خدایا! ❖
چیز بوی برف گرفتده اسددددددددت،  همده

نوازد. با موج لطف تو، روحم را می
های عبورم، راهی دریچه  اولین گام

 ام، مرا از گشددوده مهربانی تو شددده
تدبر نندگان در خلقت زیبای برف 

 و بارانت قرار بده!
آسدددددددمانِ آبی، خورشدددددددید طلایی و   ❖

ای از برفِ سدددددددفیددد، تنهددا گوشددددددددده
هددای زیبددای خددداسددددددددت  دده  نعمددت

مددددا  دددده  بددرای  آفددریددددده؛  بددرایددمددددان 
شددددددددادمدانده زنددگی  نیم و در این  

یددداد  دنیدددا  ددده هر گوشدددددددددده بدددا  اش 
پروردگارمان تزیین شدده اسدت، از 

بدددده   نیددددك  نددددامی  یددددادگددددار خویش 
بگدذاریم. خددایدا، من تو را بیش از 

بدی دوسدددددددددددت  ندهددددایددددتهدمدددده  هددددا، 
ام  ن تدا برایدت  دارم، پس یداریمی
 ای صادق باشم.بنده

دلگرم و   ❖ در روزی سدددددددرد، وجودی 
خددددایی مهربدددان دارم. زمسدددددددتدددان  

هدایش  اسدددددددت و من در تمدام ثدانیده
 شددم و  به امر پروردگارم نفس می

 نم، باشددددددد  ه روزگارم  زندگی می
 رضایت خدایم ختم شود.به 

 شددددددم،  خدایا! هر نفسددددددی  ه می ❖
شددود،  وجودم به عشددق تو زنده می

تو  ده پروردگدار جهدانی و بده من و  
هدا  همده مخلوقداتدت، نهدایدت زیبدایی

را بخشدددددددیدی، تو  ه چهار فصدددددددل 
زیبددایددت را بدده مددا ارزانی داشدددددددتی.  
اربدار عندایدت فرمدا و بده  زمسدددددددتدانی پ
من نیز توفیق ده تدا همده روزهدایم  

بریز از  دارهدای نیدك بداشددددددددد. من  ل
شیفته پا ی و سفیدی برفم، قلبم  
 را چون برف سفید و پا یزه گردان. 

بددده دریدددا وصدددددددددل   ❖ رودخدددانددده  وقتی 
گردد. آرام  دده  شدددددددود، آرام میمی

شدود. سدپس ابر شدد، تازه بخار می
می بدددداران میپدددددیددددد  و  بددددارد.  آیددددد 

انسدددددان نیز باید بداند، در مسدددددیر  
ایت  نهوصدددددل شددددددن به دریای بی

ایدن   در  خدددددایددددا،  دارد.  قدرار  الدهدی 
صدبح زیبای زمسدتان، به ما توفیق  
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

های توجه و تدبر در آیات و نشددانه
 معرفتت را عطا فرما!

هدای زمسدددددددتدانی من، وقتی  در لحظده  ❖
گوی نام تو هسددتند،   ائنات، تسددبیح 

تددو،  نددددام  مددهددربدددداندددی   بدددده  ات  ای  دددده 
 ای خالق پا ! انتهاست،  بی 

ام را دنبال های زندگی لحظده تمدام   ❖
می  نمی تو  فرقی  هوا  گردم،   نددددد 

صددداف باشدددد یا بارانی. گرم باشدددد  
یا مثل همین زمسدددددددتان، سدددددددرد.  
مهم این اسددددددددت  ده من یداد تو را  
همیشددددددددده و همواره در دلم زنددده  

آفتددداب نگددده می  تو  یددداد  دارم  ددده 
 قلب من است. 

با آمدن زمسددددتان،  ، یادمان باشددددد ❖
،  بگذاریمها را روشدددن  اجاق خاطره

 .ها نشویمتا دچار سردی فاصله

برای سددددددرزمینمان زمسددددددتانی را آرزو  ❖
کوچدددده می  کدددده  پربرف کندیدم  ،  هددددایش 

مردمانش امیدوار و خونگرم و باصدفا 
هایش گرم از محبت و همدلی  و خانه 

و  ،  و یکرنگی  مددد یوس  بددددخواهدددانش 
نددداامیدددد  و  دوسدددددددتدددانش  ،  سدددددددردرگم 

 باشد.  امید   صمیمی و پر 
ای  تواند زمینهسددردی زمسددتان می ❖

ها اگر  کردن فاصدددلهباشدددد برای کم
هدای پر مهر را قددر بددانیم و از نگداه

هدای  نثدار آن بده همددیگر بده بهدانده
  واهی دریغ نورزیم.
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 آینه روزها 

 
مناسبت بر  مهم  مروری  های 
 شمسی و قمری زمستان 

 
د    7ولادت حضرت عیسی   دی:  4

 روز بزرگداشت رودکی 
و    دی:  5 زلزله  برابر  در  ایمنی  روز 

 کاهش آثار بلایای طبیعی 
د   3البنین وفات حضرت ام دی: 6

 روز تکریم مادران و همسران شهدا
تشکیل نهضت سوادآموزی   دی:  7

خمینی امام  حضرت  فرمان    =به 
 ش( 1358)

روز بصیرت و میثاق امت با  دی: 9
 ولایت 
 میلادی  2024آغاز سال  دی: 11
فاطمه    دی:  13 حضرت  ولادت 

قبل از هجرت( و    سال   )هشت   3زهرا
خمینی امام  حضرت  تولد  د  زن    =روز 

( اسلامی  انقلاب  کبیر  د  1320رهبر  ق( 
مقاومت جهانی  الگوی   روز  شهادت  د 

قاسم   و عمل؛ سردار سپهبد  اخلاص 
 سلیمانی به دست استکبار جهانی 

دانشجو    دی:  16 شهدای  روز 
و   الهدی  علم  سیدحسین  )شهادت 

 همرزمان وی در هویزه(

اعلام منع حجاب از طرف  دی:    17
 رضاخان 
قم  دی:    19 مردم  خونین  قیام 

 ش( 1356)
خان  دی:    20 میرزاتقی  شهادت 

 ش(1230امیرکبیر )
تشکیل شورای انقلاب به  دی:    22

خمینی امام  حضرت    =فرمان 
 ش( 1357)

امام  دی:    23 حضرت  ولادت 
 ق(57) 7محمدباقر 
شهادت حضرت امام علی  دی:    25

 ق(254) 7النقی الهادی
معدوم  دی:    26 شاه  فرار 

 ش( 1357)
صفوی،    دی:  27 نواب  شهادت 

ذوالقدر  و  واحدی  برادران  طهماسبی، 
 ش( 1334اییان اسلام )از فد

 روز غزه  :دی 29
امام    بهمن:  2 حضرت  ولادت 

 ق(195»جوادالائمه« )  7محمدتقی 
امام    بهمن:  5 حضرت  ولات 
سال قبل از هجرت( د روز   23)  7علی 

 پدر د آغاز ایام البیض )اعتکاف( 
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

مردم    بهمن:  6 حماسه  سالروز 
روز   د  ایرانی  نواهای  و  آواها  روز  د  آمل 

ارموی  الدینبزرگداشت صفی  ا
  3ارتحال حضرت زینب بهمن:  7

از  62) مسلمین  قبله  تغییر  د  ق( 
 ق(2المقدس به مکه معظمه )بیت

امام  بهمن:    12 حضرت  بازگشت 
)  =خمینی  ایران  آغاز 1357به  و  ش( 

 دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی 
 روز فناوری فضایی بهمن:  14
امام  بهمن:    17 حضرت  شهادت 

 ق( 183) 7موسی کاظم 
رسول بهمن:    19 حضرت  مبعث 
سال قبل از هجرت( د روز    13)  9اکرم

 نیروی هوایی 
پیروزی انقلاب اسلامی  بهمن:    22

شاهنشاهی   نظام  سقوط  و  ایران 
 ش( 1357)

امام    بهمن:  24 حضرت  ولادت 
 روز پاسدار -ق( 4) 7حسین
حضرت   بهمن:  25       ولادت 

 روز جانباز   - ق(  26)   7العباس   ابوالفضل 
امام    ولادت   بهمن:  26 حضرت 

صحیفه  38)  7العابدین زین روز  د  ق( 
 سجادیه 
به    بهمن:  29 تبریز  مردم  قیام 

مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای  
ش( د روز اقتصاد مقاومتی و  1356قم )

 کارآفرینی 

حضرت اسفند:    2            ولادت 
 روز جوان  - ق( 33)  7علی اکبر

خواجه  اسفند:    5 بزرگداشت  روز 
 روز مهندسی نصرالدین طوسی د 

  ] ولادت حضرت قائماسفند:    6
 ق( د روز جهانی مستضعفان 255)

بیماران  اسفند:    8 از  حمایت  روز 
 نادر 

روز احسان و نیکوکاری اسفند:  14
 الحسنه د روز ترویج فرهنگ قرض

 روز درختکاریاسفند:  15
بزرگداشت  اسفند:    18 روز 

سالروز سیدجمال د  اسدآبادی  الدین 
کانون هنری  های  ت سیس  و  فرهنگی 
 مساجد کشور 

 روز راهیان نور اسفند: 20
روز بزرگداشت نظامی    اسفند:  21
 گنجوی 
 -روز بزرگداشت شهدا  اسفند: 22

امام   حضرت  فرمان  صدور  سالروز 
مبنی بر ت سیس بنیاد شهید    =خمینی 

اسلامی   اول 1358)انقلاب  روز  د  ش( 
 ماه مبارک رمضان 

پروین   اسفند:  25 بزرگداشت 
 اعتصامی 
شدن صنعت  روز ملی  اسفند:  29

  ش(1329نفت ایران )
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 7بن مریمفرخنده میلاد حضرت عیسی -دی  4

 
بر  که  بزرگی  جفاهای  از  یکی 

عیسی  بسیاری   7حضرت  همانند 
است،   شده  الهی  انبیای  از  دیگر 
تحریف آیین و رفتار و سیره آن حضرت  
لحظاتی،   برای  حتی  کاش  است. 

بن یافتند تا مسیحجهانیان فرصت می
شناختند، نه  چنان که بود میآنمریم را  

شهرت    گونهنآ و  قدرت  ارباب  که 
می توصیف  ازآنجاکه  دنیاپرست  کند. 

و  حق با  طلبی  و  مبارزه  ستم  و  ظلم 
و   منافع  با  مستضعفان  از  حمایت 

سلطه مستکبر خواست  گران 
تحریف  هم فرایند  در  نداشت،  خوانی 

شخصیت و سیره فردی و اجتماعی و  
وانمود آموزه چنان  او  مکتبی  های 

مسیح حضرت  آیین  که    7کردند 
برخی   در  معنوی صرف  آداب  منحصر 

است، لذا در تمام دوره نبوتش تنها به  
ن و  و  صیحت  موعظه  مستکبران 
هیچ  هنموداکتفا  تجاوزکاران   گونه  و 

نکرد پیدا  آنها  با  حتی    . درگیری 
معتقدند اگر کسی به ناحق بر صورت  

یاران و پیروان او سیلی می از  زد  یکی 
از   ،به جای توصیه به اعتراض و انتقام

می صورت  آنها  دیگر  طرف  خواست 
 خویش را پیش آورند... . 

ا و ظلم و  هپذیریستم  ریشه عمده
عالم   در  موجود  قبیل    ازجنایات  این 

های الهی ریشه  آیین  درها  تصویرسازی
 دارد. 

دو   از  باطل  از  برای تشخیص حق 
توان کمک گرفت: الف( ت مل در  راه می

که   الهی  گذشته  انبیای  رفتار  و  سیره 
فرعون با  نمرودهاهریک  و  که  ...ها   ،

حساب   به  دوران  آن  استکبار  سران 
چهمی با   آمدند  داشتند؟  برخوردی 

اساس   که  مهم  نکته  این  به  توجه 
وحیانی   ادیان  و  انبیا  همه  تعلیمات 

  و کم و کیفها  یکی است، فقط شیوه
با توجه به شرایط زمانی و  آنها  احکام  

 مکانی تفاوت داشتند.  
اساس هرگز در اصول تعالیم  براین

است.   نداشته  وجود  تعارضی  آنها 
نمی پیابنابراین  گفت  از توان  مبری 

های زمان خود  پیامبران الهی با طاغوت
جان   پای  تا  جهاد  و  مبارزه  به 

در می دیگر  پیامبری  ولی  پرداخت، 
ستمگری و  جنایات  های مقابل 

خودهاطاغوت زمان  کلی  به  ی  طور 
 کرد.ساکت بود و با آنها سازش می

آیات   بررسی  دیگر،  شیوه  ب( 
در    7مربوط به سیره حضرت عیسی 
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

کریم است. در آیات بسیاری به  قرآن  
وقایع دوران زندگی و اوصاف و ویژگی  
آن حضرت و در آیاتی دیگر به موضوع 

عیسی مریم مبارزه  با   7بن 
  شده   پرداخته  اسرائیلبنی  گران طغیان
  آملی  جوادی   اللهآیت  حضرت.  است

عیسی د حضرت  مبارزه  با    7رباره 
می حضرت  طاغیان  مبارزه  نویسد: 

ب  7مسیح  اسرائیل، جزو  نیبا طغات 
هایی است که در طی طریق ولایت  راه

 رسالت پیموده است.  
قال:  الكُفر  مِنهُم  عیسی  احَسَّ  »فلما 

نْصاری إِلَی اللهِ«.
َ
 (52عمران: )آل مَنْ أ

به   فقط  مسیح  که  نبود  چنین 
وی   وقتی  بلکه  کند،  بسنده  موعظه 

بنی از  را  کرد  کفر  احساس  اسرائیل 
را   ما  که  کیست  سیر فرمود:  این  در 

سبحان  الی خدای  کند.  نصرت  الله 
را می حواریون  وحی،  با  ما  فرماید: 

کنید...   حمایت  عیسی  از  که  گفتیم 
ن این است: پروردگارا! ما  و سخن حواری 

ایمان آوردیم به آنچه که بر پیامبرت نازل  
کردی و از رسولت هم پیروی کردیم، ما  

 ( 54: همان ) نام کن.  را با شاهدان ثبت 
میدر   خداوند  فرماید:  ادامه 

این   و  پایداریم  ما  گفتند:  حواریین 
چون   بود،  ما  ت یید  به  گفتنشان 

کرده  مدت حفظ  را  خود  ایمان  ها، 
دنبال عیسای مسیح حرکت  بودند و به

آملی،کردند«  می ج1373)جوادی   ،7  ،
الله جوادی  در ادامه آیت(.  571-569ص

آیه   به  اشاره  صف    14با  »قَالَ سوره 
ذِینَ  ٱلحَوَ  یدنَا ٱلَّ

َ
هِ... فَأ نصَارُ ٱللَّ

َ
یونَ نَحنُ أ ارِ

هِم...« عَدُوِّ عَلَیٰ  نویسند:  می  ءَامَنُواْ 
اصل   که  است  آن  نمایانگر  آیه  »این 

عنوان نبرد در جریان دین مسیحیت به
یک اصل مسلمّ بود که خدای سبحان  

ای مؤمنان مانند    گوید:به مؤمنین می
چنین این   . حواریین دین عیسی باشید

رهابیت  در  مسیحیت  که  نیست 
باشد...  شده  اساس   ، خلاصه  لیکن 

مسیح و   7دین  کلیم  دین  همانند 
خلیل و... همانا اسلام است که در متن 
و  طاغیان  با  جهاد  جریان  خود  قوانین 
ایثار و نثار در این راه و شوق شهادت و 

 )همان( .  «مانند آن را به همراه دارد
خمینی امام  هم    = حضرت 

روشنگرانهدراین رهنمودهای  ای باره 
مورد    ،دارند یک  در  جمله  از 
عیسی»فرمایند:  می حضرت   ...7  

هستند  او  تابع  که  اشخاصی  این  که 
فقط   7کنند حضرت عیسی خیال می

می معنویاتی  اگر  یک  است...  گفته 
بگوید و مسئلهمی   گوخواست مسئله 
کشیدند؟  می  دارش  چرا  دیگر  بود،

اذی  چرا  میدیگر  )امام   « کردند؟تش 
 ( 158، ص20، ج1378خمینی، 
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

می دیگر  جای  مگر  » فرمایند:  در 
مسیح   حضرت  که  دارد  امکان 
قبول   را  ظلم  که  باشد  این  تعلیمش 

این را  بگیری، وقتی  کن، صورتت  طور 
میمی را  طرف  آن  این  زنند،  گیری، 

مسیح   تعلیم  این  نیست.  خدا  تعلیم 
زور مخالف   با  نیست. حضرت مسیح 

 ( 132، ص11)همان، ج.  «ستا
در جایی ضمن تبریک عید  امام باز  و  

مسیح  حضرت    فرمایند: می   7میلاد 
پیامبر   مسیح  میلاد  سعید  »عید 

الش ن که برای طرفداری مظلومان  عظیم 
با   و  مبعوث  رحمت،  و  عدل  برقراری  و 
خود،   ملکوتی  کردار  و  آسمانی  گفتار 

مظلومان  ظالمان و ستمکاران را محکوم و  
بر   فرمود  پشتیبانی  را  مستضعفان  و 

ملت  ملت  و  جهان  مستضعف  های 
میهن مبارک باد«.  مسیح و مسیحیان هم 

 ( 78، ص 11)همان، ج 

 منابع
1 . ( عدبدددددالله  آمدلدی،  (،  1373جدوادی 

، قم:  تفسیییر موعییوعی قرآن کریم
 مرکز نشر فرهنگی رجاء.

صیییییی یفییه  (،  1378الله ) خمینی، روح  . 2
ات اسددددددلامی  ، تهران: مرکز تحقیقد نور 

 سپاه و نمایندگی ولی فقیه. 

 معرفی کتاب 
نامه میلاد حضرت  )ویژهبشیر صلح  

 (7مسیح 
 محبوبه معلمی پدیدآورنده: 

پژوهشناشر:   اسلامی  مرکز  های 
 صداوسیما 

 1380  /نوبت چاپ: اول 
 105تعداد صفحات:  

تبیین   هدف  با  که  اثر  ابعاد این 
مسیح مختلف   حضرت  به    7زندگی 

نگارش درآمده است، مشتمل بر سه  
 بخش است. 

 7بخش اول: سیمای مسیح 
 این بخش هشت فصل دارد.  

فصل  ،  3فصل اول: زندگانی مریم 
مسیح  تولد  سوم:  ،  7دوم:  فصل 

عیسی معجزه  حضرت  فصل  ،  7های 
عیسی  حضرت  پندهای  ،  7چهارم: 

تعالی به حضرت  فصل پنجم: سخنان حق 
پاره ،  7عیسی  ششم:  از  فصل  ای 

فصل هفتم: صعود  ،  قادات مسیحیان اعت 
حضرت  و    آسمانی  هشتم:  فصل 
 = از نگاه امام خمینی   7عیسی 

ادب   متون  برگزیده  دوم:  بخش 
 ( متون ادبیو  اشعار) فارسی

،  سازانبخش سوم: همراه با برنامه
کلی ،  ایبرنامه  و  پیشنهادهای 

مردمی پرسش و    ایمسابقه،  های 
  . معرفی کارشناسو   کارشناسی



 

 

 

17 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

   7علی مام، همسر ا3البنینوفات ام -دی  6

 7و مادر حضرت عباس
 

یکی از بانوان    3البنینحضرت ام
اهلتربیت مکتب  در    :بیتشده 

به که  به  است  آراستگی  دلیل 
را ارزش او  اسلامی  و  انسانی  های 

 اند. الفضائل نامیدهام
وی مظهر مهر و وفا، گوهر دریای  
عشق، معنی صبر و استقامت، مادر  
سلطان بصیرت، همسر و پیرو ولایت،  

کلاس   معلم  امامت،  راه  فدایی 
درماندگان،   پناه  و  دادرس  معرفت، 
ستمگران،   پوشالی  عظمت  کوبنده 
خدمتکار فرزندان زهرای مرضیه، مادر  

عاشورا،  علم  نهضت  ارادتمند  دار 
صادق رهبر کربلا و مددکار زینب در 

دشت  پیام  شهیدان  خون  رسانی 
 بلاست و... 

 
 

 الله غروی اصفهانی )کمپانی( در توصیف مصائبش گوید: آیت
چارمین  فلک  از  خور   چشمه 

 

البنین   ام  دل  داغِ  ز   سوخت 
 

پرده دلِ  حیا آه   نشین 
 

 نشین از عیسی گردون برده دل   
 

 َ ل از  لاله  ختِ دامنش   زار جگر 
 

 خون دل و دیده روان ز آستین  
 

هَ  مرغ  چو  زار  دلش   راز مرغ 
 

گزین   جوان  چار  کف  ز   داده 
 

چارتن  آن  از  توحید   کعبه 
 

رکین   رکن  ناحیه  هر  ز   یافت 
 

پای  به  ایشان  از   قائمه عرش 
 

متین  آنها  از  عدل   قاعده 
 

داوودی   دهرنغمه   بانوی 
 

آهنین   دل  آب  بسی   کرده 
 

جهان فریاد  و  او ناله   سوز 
 

 لرزه درافکنده به عرش برین  
 

دهر  بانوی  ناله  از   مفتقر 
 

غمین   قیامت  به  تا   عالمیان 
 

 ( 122د120، ص1338)دیوان کمپانی، 
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

به   وفاداری  چون:  اوصافی  در  او 
و   ادب،  :بیتاهلاسلام   ،

ولایتادب شجاعت،  آموزی،  دوستی، 
سخنوری، آراستگی به معرفت و دانایی  
سرمشق   و  اسوه  تاریخ،  طول  در  و... 

 است.
پس از واقعه عاشورا با بصیرتی که  

مدیحه با  به داشت  عزاداری  و  سرایی 
 رسانی مشغول شد.  بیدارگری و پیام

به   کربلا  کاروان  چون  است  نقل 
»بشَیر« از   آن   دارطلایعمدینه رسید و  

م مور شد که    7طرف حضرت سجاد
خبر را به ساکنان مدینه برساند و این  

مسجدالنبی در  را  با    9م موریت 
 خواندن اشعاری به انجام رساند: 
امْ بهِاَ   یاَ اهَلَْ یثَرْبَِ لا ماقاَمَ لکَ

اتلَِ الحاسَینْا   فاَدمَْعىِ مِدرْاَرا  7ق
 بکِرَبلَاءَ ماضَرَّج  الَجِْسْما مِنهْا 

ادَارا   وَ الرَّأسْا مِنها علَىَ القنَاَهِ ی
اى مردم مدینه! دیگر مدینه جاى 

  .کشته شد  7ماندن نیست، حسین
ها بر او پیوسته بگریند.  پس باید چشم

و   خون  به  آغشته  کربلا  در  او  جسم 
نیزه بالاى  شد.  سرش  گردانیده  ها 

 ( 198، ص1419طاووس، )ابن
د غرق  شد...  مدینه  عزا  و  ماتم  ر 

بیام  بشیر   به   را  خود  درنگالبنین 
 از   بشیر:  داشت  عرضه   و   رساند

کرد:  بگو  7حسین بشیر عرض   .  ...
تسلیت   را  فرزندانت  شهادت  بانو 

 گویم. می
جان از بانوی  گفت:  ولایت  برکف 

آوردی خبر  چه  به    ، حسینم  فرزندانم 
،  2، ج1350)مامقانی،  .  7فدای حسین

 ( 128ص
 7خبر شهادت امام حسینوقتی  

را شنید، هرگز از سرنوشت چهار فرزند 
خود از بشیر چیزی نپرسید. اول کاری 
فرزندان  عزای  در  سوگ  بیرق  کرد  که 

خت و گریه سر داد و باز ابرافر   3فاطمه
شنید  او  می ناز  که  همه د  فرمود: 

فرزندانم و آنچه در زیر این آسمان کبود 
حسین فدای  مجلسی، ) .  7است، 

 ( 40، ص45ج ،1403
پرده  بانوی  و  این  عفاف  نشین 

عصمت در بدرقه فرزندانش در سفر  
حسین  امام  با    7همراهی 

فراموش صحنه  خلق  های  را  نشدنی 
خطاب   خداحافظی  پایان  در  و  نمود 
به عباس و عبدالله و عثمان و جعفر،  
چهار فرزند دلبندش، به آنها سفارش  

عزیزانم  پسرانم!  دل    ! کرد:  و  چشم 
حسین  فرمان   7مولایم،  او  و  بردار 

انصاری،  باشید.   ،  1375)عبدالامیر 
 ( 24ص 
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

کاروان   رسیدن  جریان  در  اینک  و 
کربلا به مدینه ضمن استقبال پرشکوه  

پیام کنار  در  آن  نهضت  از  بزرگ  آوران 
و    7؛ یعنی حضرت سجاد 7حسینی

کبری و    3زینب  بیدارگری  هدف  با 
حس امام  آرمان  از  در    7ین پاسداری 

پیام بزرگ  با م موریت  عاشورا  رسانی 
نهاد و ضمن   میدان  به  پا  تمام وجود 

اش در  العادهفوق  استعداد  از  گیریبهره
طریق   از  شعرسرایی  ذوق  و  سخنوری 

مراثی  سرودن اشعار حماسی و مدیحه
در مجالس یا سر مزار مظلومان بقیع، 
یزیدیان   و  یزید  جنایات  افشای  به 

را حقیقت  و  برشمردن    پرداخت  با 
مظلومیت و  امام  فضایل  های 

 ساخت.  و یارانش برملا  7حسین
لو کانَ سَیفُهُ عباس فی یَدَیه لادَنا »...  
... اگر عباس دست در بدن    منه اَحَدٌ؛

و شمشیر در کف داشت، چه کسی را  
)محلاتی،  شدن به او بود«.  یارای نزدیک

 ( 294، ص3، ج1368
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
1 . ( ق(،  1403مجلسدددددددی، محمددددبددداقر 

داراحددیدددداء بیی ییییارا نییوار بددیددروت:   ،
 التراث العربی.

عبددالامیر انصددددددداری، محمددرضدددددددا   .2
از  ام(،  1375) نییییمییییاد  الییییبیییینییییییییین 

، ترجمه: موسدددددددی  خودگذشییییییت ی
دانش، مشددهد: انتشددارات آسددتان 

 قدس رضوی.
ذبددددیددددح .3 )مددددحددددلاتددددی،  (،  1368الله 

تدددهدددران:  الشیییییییییرییییعییییهریییییاحییییییین  ،
 دارالکتب الاسلامیه.

اللهوف علی  ق(،  1419ووس )طاابن .4
الی یفیوف اندتشدددددددددددارات  قیتیلیی  قدم:   ،

 معد.
(،  1338کمپدانی، محمددحسدددددددین ) . 5

، تهران: دارالکتددب دیوان کمپییانی
 الاسلامیه.

(،  1350مامقدانی، شدددددددیخ عبددالله ) .6
،  تنقیح المقییال فی احوال الرلیال 

 .نابی:  نجف اشرف
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 سازی م ورهای برنامه

ام ▪ پرورش    ،البنینخدددداندددددان  مهددددد 
 وران و شجاعانسخن

 البنین های ایثارگری امدرس ▪
گزاری  البنین بر خدددمددتافتخددار ام ▪

 3به اولاد فاطمه
بددایددد و نبددایدددهددای شددددددددداگردی در  ▪

 البنینمکتب ام
البنین  آموزی امهدایی از ادبنمونده ▪

 به فرزندانش
ام ▪ مدددندددظدددر  مدددندددزلددددت  از  الدددبدددندددیدددن 

 :بیتاهل
 البنین به روایت بزرگانام ▪
البنین در برابر امتواضددع و فروتنی   ▪

 خاندان وحی
ولایددددتید هدددداندمدوندددده ▪ از  و  ی  پددددذیدری 

 البنیندوستی امولایت
 البنینشهامت و شجاعت ام ▪
مددنددزلددددت ▪ و  در ام  مددقددددام  الددبددنددیددن 

 سخنوری و شاعری
عوامل مؤثر در تکوین شدددخصدددیت   ▪

 البنینوالای ام
رفدتددددار ▪ و  از ام  سدددددددیدره  پدس  الدبدندیدن 

 عاشورا

بررسدددی و تحلیل اشدددعار و مراثی و   ▪
 البنیندایح امم

 البنین در شعر شاعران ام  فضایل ▪
رسددددانی عاشددددورایی  های پیامشددددیوه ▪

 البنینام
 هانامهالبنین در زیارتام  فضایل ▪
 البنین در بقیعام هایراز عزاداری ▪
ادبجلوه ▪ البنین در ام  آموزیهدددای 

 7حضرت عباس
پاسدددداشدددت حریم ولایت و امامت   ▪

 البنیندر سیره و رفتار ام
درسمدددهدددم ▪ مدددکدددتددددبتدددریدددن    هددددای 

کددنددونددی ام شددددددددرایددط  بددرای  الددبددنددیددن 
 جامعه اسلامی

البنین در آینه اوصددداف  ام  شدددناخت ▪
 7و القاب حضرت عباس

البنین الگوی مادران و همسدران  ام ▪
 شهدای اسلام

صدددددددحندددده  ام  هددددایدرس ▪ در  البنین 
کدداروان امددام حسدددددددین   7بدددرقدده 

 سوی کربلابه
در ام  آمددوزیفضدددددددددیددلددددت ▪ الددبددنددیددن 

استقبال از کاروان خاندان شهدای  
 کربلا در مدینه

البنین و تربیت فرزندان شهدای  ام ▪
 کربلا 
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

 شعر 
 نور چشم 

 کسی که چار پسر داشت نور چشم ترش 
 به وقت دادن جان یک نفر نمانده برش 

 گرفته چرا یک نفر کنارش نیست دلش
 ها که صبح شد سحرش بدون ماه، چه شب

 عجب حکایت سختی ست مرگ این مادر 
 هنوز مانده به ره، دیدگان پر گهرش 

 اش چهار صورت قبر است تمام دل خوشی
 چهار صورت زیبا همیشه در نظرش 

 اگر چه همره زینب نبود ام بنین
 ولی شنید و شکست از غم حسین کمرش 

 هانبود تا که ببیند چگونه حرمله
 زدند تیر، به چشم حسینی قمرش 

 نبود تا که ببیند چگونه ریخت زمین
  ای وای پاره جگرش به خاک علقمه 

 نبود تا که ببیند بدون عباسش
 چه آمده به سر خواهران خون جگرش  

  دید نبود شکر خدا ور نه شام را می
 نبود صحنه بزم شراب در نظرش 

 صورت او را کسی کبود ندید اگر چه  
  به وقت دادن جان یک نفر نمانده برش

 جواد حیدری 
 چادر خاکی 

 کند چادر خاکی به سر شیون فراوان می
  کند هوا همچون یتیمان میهای بیگریه
 های قبر رود بالای صورتمی

  کند اهل شهر را به صرف روضه مهمان می
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 خوانی در بقیعکار او گشته حضور و نوحه
  کند همین کارش زیارت را چه آسان می با

ابلا  آمده از ره بشیر آن قاصد کرب
  کند بین بصیرت را فدای حال شیران می

 او نگفت هرگز، بشیر احوال عباسم بگو
  کند او سؤالاتش فدای حال سلطان می

 تا خبر دادند به او از ماجرای دشت طف 
  کند هر شب عمرش ببین شام غریبان می

 آورده برایش یادگار از واقعهزینب 
  کند جان میالبنین را جسم بیام یک سپر

 علی صمدی 
 عزیز زهرا 

 ای هاجر چهار ذبیح سلام ما به تو

 ای مریم چهار مسیح درود ما به تو

 سپهر نورفروز سده اختر و یک ماه 

 عجب نه خوانم اگر مادرت به ثارالله

 مادرسلام بدر تو و ابناء و شوهرت  

 پرورت مادربده عطر دامدن عبداس

 ات قیام کندادب بده قدامت زهدرایی

 وفا بده غیدرت عباس تو سلام کند

 سلام زینب کبدرا و حضرت سجاّد

 به خون پاک بنین تو پاک مادر باد

 اگرچه با همه گفتی کنیز زهرایی 

 به چشم آل محمدد عزیز زهرایی 

 ای تو بعد فاطمه در بیت وحی فاطمه

 ایآسمدان ادب را همیشده قائمه تدو

 غلامرضا سازگار
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

 معرفی کتاب 
 ها مادر فضیلت
 : علی آقاجانی قنادپدیدآورنده

پژوهش مرکز  اسلامی  ناشر:  های 
 صداوسیما 

 1382  اول/ :نوبت چاپ 
معرفی   هدف  با  که  اثر  این 
حضرت   فضایل  و  شخصیت 

است   3البنینام درآمده  نگارش  به 
 مشتمل بر سه بخش است: 

اول  دارد  :بخش  فصل    ،هفت 
مشمول موضوعاتی چون: مشخصات  

مقامام نگاه  ام  البنین،  از  البنین 

بزرگان،  :بیتاهل در ام  و  البنین 
علی  عاشورا  ام  ،7خانه  و  البنین 

کرامتبه ابدیت،  البنین ام  هایسوی 
 و... است. 

دوم:   تعدادی بخش  دربردارنده 
فضایل   بیان  در  ادبی  متن  و  شعر 

 است.  3البنینام
بر  مشتمل  سوم:  بخش 

برنامه سؤالات  پیشنهادهای  سازی، 
پرسشمسابقه و  ای،  کارشناسی  های 

و   کارشناسان  برای  و...  مردمی 
 سازان رسانه ملی است. برنامه
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 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 ( 1358) =تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی - دی 7

 آموزی علم و علم
 بار دانش بگیرد درخت تو گر

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را 
 ناصر خسرو 

های اسلامی اعم از آیات  در آموزه 
اولیا  سیره  و  روایات  به    ی و  الهی 

ویژگ علم  و  ثمرات  و  های  ی آموزی 
آن  والای  شده    فراوانیت کید    ، بسیار 

که  به   ت. اس  شده  گفته  مثال  عنوان 
از    ؛ علم  یکی  جهان،  آفرینش  هدف 

بشر،   ممیزه  وجه  انبیا،  بعثت  اهداف 
رهبری،   و  مدیریت  لوازم  از  یکی 

ایمان  و  ،  تقوا   ، سرچشمه  خداترسی 
 قدرت و ... است. 

هیچ محدودیت جنسیتی، زمانی و  
بهانهبه  مکانی ترک  عنوان  برای  ای 

 تحصیل دانش پذیرفته نیست.  
توان گفت از نظر  در یک کلام می

اسلام، تحصیل علم از حقایق زندگی،  
یک ضرورت مطلق است و هیچ قید و  
شرطی ندارد، نه قید زمانی، مکانی و  
محدودیت   و  قید  هیچ  نه  و  فردی 

 دیگری.  
اطلبوا العلم و لو از حدیث معروف »

؛ علم را طلب کنید، اگرچه در  ینبالص

باشد«   عاملی،  چین  حر  ، 1414)شیخ 
ص۲۷ج نظر درمی  ،(۲۷،  از  که  یابیم 

ای است که  اسلام، طلب علم، فریضه
 جا و مکان خاصی ندارد. 
« حدیث  من  همچنین  العِلمَ  اُطلبُ 

؛ ز گهواره تا گور دانش المَهدِ الی اللحد
ج1406)کاشانی،  بجوی«   ص1،   ،126  )

می علمنشان  محدودیت  دهد  آموزی 
 زمانی ندارد. 

معروف   بسیار  حدیث  همچنین 
و  »  مسلم  کل  علی  فریضه  العلمُ  طَلَبَ 

علم مسلمه  زن  ؛  و  مرد  هر  بر  آموزی 
است«   واجب  فراس،  )ابی مسلمانی 

ج 1410 ص 2،  معروف  ( 176،  احادیث   .
نشانه   و  دلیل  هرکدام  که  دیگری 

وجوب  اثبات  بر  است  و    محکمی 
در   تعلم  و  تعلیم  و  آموزش  ضرورت 

 اسلام.  
رسول براین  روایتی  در  اساس 

»اشدُّ الناسِ حسرةً یومَ فرماید:  می   9الله 
القیامه رجلٌ امكَنَهُ طلبُ العلمِ فی الدنیا فَلَمْ 
مَ علماً فانتفعَ به مَن سَمعهُ  یطْلبهُ و رجلٌ علَّ

روز قیامت حسرت و پشیمانی   منهُ دونَهُ؛ 
برایش  دنیا  در  که  است  بیشتر  کسی 
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امکان طلب علم بود، ولی آن را طلب 
نکرد و یا علمی را به دیگران آموخت، 

ای نبرد و به آن عمل ولی خود از آن بهره 
 (  ۱۳۸، ص ۱۰، ج1419)متقی، نکرد«.  

علی  حضرت  نقل    7همچنین 
فرمود:  می  خدا  رسول  که  شنیدم  کند، 
واجب    طلب »  مسلمانی  هر  بر  علم 

است. تحصیل دانش کنید از هرکجا که  
گمان فراگیری در آن باشد و نور دانش را  
دارند،   آموزش  اهلیت  که  کسانی  از 
استفاده کنید که آموختنش برای خدا،  
و   مذاکره  و  عبادت  آن،  و طلب  حسنه 
مباحثه آن، تسبیح و عمل به آن، جهاد  

صدقه  نادان،  مردم  به  آموختنش  و    و 
کردنش به اهل علم، وسیله نزدیکی  بذل 

به خدای متعال است؛ زیرا با علم است  
شود و علم  که حلال از حرام شناخته می 

به  راهنمایی  و  علامت  بهشت  سوی 
وحشت و  و  همدم انسان در زمان ترس  

است  تنهایی  و  غربت  در  او  .  « رفیق 
 ( 171، ص 1، ج 1403)مجلسی،  
  شنیدم»گوید:  بن اسود میمقداد

فرمود: فرشتگان از   9که پیامبر اکرم
رغبت، بال و پر خود را برای   روی میل و 

کنند تا وی بر آن طالب علم فرش می
 )همان( . « گام نهد

در  خدا   همچنین  رسول    9روایتی 
مردم باارزش » فرمود:   ترین  عالم   ، ترین 
ترین آنها  علم ترینشان، کم ارزش آنها و کم 

 ( 395، ص 4، ج 1413بابویه،  )ابن .  « است 

 منبع 

عدلدی . 1 حسددددددددددداممدتدقدی،  الدددددیدن  بدن 
بدددیدددروت:  کییینیییزالیییعیییمییییال(،  1419)  ،

 دارالکتب العلمیه.
)ابدددی .2 وارم  تییینیییبیییییییه  (،  1410فدددراس، 

الیینییوا ییر نییزهیییی   و  قددم:  الییخییواطییر   ،
 مکتبة الفقیه.

،  الوافی (،  1406کداشدددددددانی، فیض ) .3
اصددددددفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین  

 .7علی
(،  1413ن علی )بدابویده، محمددبابن .4

، قم: دفتر من   ی ضیییییییره الفقییه
انتشددددددارات اسددددددلامی وابسددددددته به  
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

(، 1414عداملی، محمددبن حسدددددددن ) . 5
سددددسدددده  ؤ، قم: موسییییالل الشیییییعه

 الاحیاء التراث. 7البیتآل
6. ( مدحدمدددددبدددداقدر  (،  1403مدجدلسددددددددی، 

داراحددیدددداء بیی ییییارا نییوار بددیددروت:   ،
 التراث العربی.
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 شعر 
 ها مایه توانمندی و دوری از بدی ،دانش 

 بلند   شو   بدو  و  گرای  دانش  به
 

 گزند   نیابی   بد   از   که   خواهی   چو  
 

 بجوی   نیازیبی  در  دانش  ز
 

 روی   به   آید  سختیت  چند  گر و 
 

 کوه  و  سنگ  دل  بنالد  نادان  ز
 

 شکوه   کس  بر  ندارد  ازیرا 
 

 بود  دانا  که   هر  بود  توانا
 

 بود   برنا  پیر  دل  دانش  ز 
 

 

 فردوسی  
 میوه لان و مایه فخر آدمی   ،علم

 

کیمیاست علم  و  هنر  عارفان   گویند 
 

 وآن مس که گشت همسر این کیمیا طلاست  
 

پرد  پر  و  بال  بدین  که  طائری   فرخنده 
 

و هم هم    عرصه هماست دوش مرغ دولت 
 

مردم   دولت  و  مردمی  است تو   فضیلت 
 

 تنها وظیفه تو همی نیست خواب و خاست  
 

کارگر  روح  آن  در  و  علم  است  معدن   چون 
 

 پیوند علم و جان سخن کاه و کهرباست 
 

است  بر  در  علم  و  هنر  دیبه  که  را   آن 
 

 فرش سرای او چه غم ار زآنکه بوریاست 
 

 ایست، میوه آن علم و فضل و رای جان شاخه 
 

 هاست رنگ میوه چه خوش ای نگر که  در شاخه  
 

بنگری  معنیش  دیده  به  گر  است   اعمی 
 

 آن کو خطا نمود و ندانست کآن خطاست  
 

 زآن گنج شایگان که به کنج قناعت است 
 

 مور ضعیف گر چو سلیمان شود رواست 
 

استسر، بی تیرگی  گرفتار  عقل   چراغ 
 

 وجود روح، پراکنده چون هباستتن بی 
 

 برترین پر استدر آسمان علم، عمل  
 

غناست  بهترین  هنر  وجود،  کشور   در 
 

 با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار
 

چارپاست  و  انسان  تفاوت  هنر   تنها 
 

 جان را هر آنکه معرفت آموخت مردم است 
 

پادشاست   داشت  نگه  نیک  آنکه  هر  را   دل 
 

 پروین اعتصامی 
 وا یی رهاورد دانایی 

زو تا  کوش  شوی  دبدان   دانا 
 

شوی  والا  زود  شوی  دانا   چو 
 

آن داناتر  است نه  والاتر  که   کس 
 

 که داناتر استکه بالاتر است آن 
 

تخت بر  که  شاهان  ز   گاه نبینی 
 

راه  جویند  باز  دانندگان   ز 
 

دراز و  دیر  بمانند   اگرچه 
 

نیاز   همیشه  بودشان  دانا   به 
 

 ابوشکور بلخی 
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 روز بصیرت و میثاق امت با و یت   - دی 9

ایران، انقلابدر    روزهای اسلامی 

  22ن:  چو  فراوانی شیرین و تلخ ماندگار
 مردم شکوهمند پیروزی 1357  بهمن

 حمله  1359شهریور    31،  طاغوت بر

 آزادسازی خرداد سوم ایران،ه  ب عراق

 رحلت  1368د  خردا  14  خرمشهر، 

 و... وجود اسلامی جمهوری گذاربنیان 

 ؛ ۱۳۸۸ دی نهم حماسه.  است داشته
 مردم عاشورایی حضور یعنی

 اسلامی،  ایران ولایتمدار و  سازحماسه

 برگ و  انقلاب تاریخ در عطفی نقطه

  زن و مرد  افتخارات در دیگری  نیزری 
 .شودمی محسوب ایرانی

 خواص  از  تعدادی  ۸۸ سال  فتنه  در 

 جمهوری ریاست  انتخابات  در  که  مردود 

 به  دست  بودند،  خورده  شکست 

 را  کس همه  و  چیز همه  زده،  طغیان 
 با  شدند  حاضر حتی  و  کردند  متهم

 و  همسو ،  نظام  خوردهقسم  دشمنان
 خط  بیگانگان  از  مستقیم و شوند همراه

 و  کنند  عمل  آنها  های نسخه  به و  رفته گ 
 کشور  و  رفته  پیش  نظام  براندازی  حد  تا 

  د.بکشانن اغتشاش  به  را 

 عاشورا روز در افراد این   حرکت اوج

 معتقد آنها که بود حقیقت این  گویای

 جمله از  اسلامی مظاهر  و ها ارزش به

 به و نبودند  عاشورا و  7حسین امام

  7حسین امام عزای روز دلیل همین
  د.کردن تبدیل جشن به را

 غلبه روز دی،  نهم  گفت توان می

 روز. است  شیطان جنود بر الهی جنود

 آشکارساختن و ایران  ملت خروش 

 و هااهانت  برابر در مقدس خشم
 مزدور ایعده هایشکنیحرمت

 مقدسات به نسبت  اجانب  به وابسته

 نه روز واقع در دی نهم روز .است

 آری و  فتنه سران به ایران   ملت گفتن

 مجدد بیعت و اسلامی نظام به گفتن

 امام حضرت  والای هایآرمان با مردم

  اسلامی انقلاب فرزانه رهبر و  =خمینی 
 پشت ،گر ز ب  روز این  در مردم  .است

 .مالیدند خاک به را گرانفتنه 

 مردم که است روزی دی، نهم روز

 و خود دشمنان  دادند نشان  ایران
 و شناسندمی خوبیبه را خود انقلاب
 آنان های نیرنگ و هاحیله فریب هرگز

 که است روزی دی نهمخورند.  نمی را

 که دادند نشان  ایران   مردم

 که غباری و گرد میان در و اندبابصیرت 

 را راه نه هرگز، اندکرده پابه گرانفتنه 
 واقعی راهبر از دست نه و کنندمی گم

 است، فقیه ولایت همانا که
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 دی، نهم روز نهایت در و دارندیمبر 

 انقلابی و مسلمان مردم که است روزی
 خواست این  به که دادند نشان ایران

 پشتیبان » :  فرمودند  که   =امام  حضرت 

 تان مملکت  به  تا  باشید  فقیه  ولایت 

 پایبند  عمل  در  خوبی به  « نرسد  آسیب 

 جمل  خیانت  سوزش  دی،  ۹د. آری  هستن 

 تکرار  از  و  کرد  خنک   کمی  را  نهروان  و 

 . جلوگیری  ساله  ۲۵ غربت 
 درخواسدددددددت بددون ایران، دی، ۹ ▪

 و کرد مجدد بیعت حسدین، سدفیر
 .ماند بیعتش سر بر

 بلند ناصدددددر من هل ندای دی، ۹ ▪

 حسددین یا لبیک فریاد ولی نشددد،

 .رسید همه گوش به آسمان تا

 درخت  ولی  بود،  زمسدددددتان  دی،  ۹ ▪

 گل  زمسدتان  سدرمای  آن  در  انقلاب 

 .بود  داده 

 هایپایه ولی بود، ایران در دی، ۹ ▪

 سددددبز کاخ و مکان در سددددفید کاخ

 .لرزاند را زمان معاویه

 یداران آمدادگی اعلام مدانور دی، ۹ ▪

 .بود  ]مهدی آخرالزمان

 فرهنگ یک حرکت شددروع دی، ۹ ▪

 «.خواهیعزت»  یعنی بود؛

 مِن خیر   ولی بود، روز یک دی، ۹ ▪

 .شَهر الفِ 

 کدده بود ابتر و کوثر مبینّ دی، ۹ ▪

 اسدددددددددت، کوثر ایخدددامنددده گفتندددد

 .است ابتر او دشمن

 .کربلا ایران و بود عاشورا دی، ۹ ▪

 شدددددددددددهددددیددددد خددددون ثددددمددددره دی، ۹ ▪

 هدا،آیدت هدا،بهشدددددددتی هدا،مطهری

 .بود  … و هاهمت ها،باکری

 خدود بدلدکدددده ندبدود، تدددداریدخ دی، ۹ ▪

 .بود سازتاریخ

 و  خوردگان فریب  بخشددددش  روز  دی،  ۹ ▪
 .بود  امت  توسط  گران فتنه  بر  غضب  روز 

 نیسددددت نیازی که آموخت دی، ۹ ▪

 بلکه باشدد، بین در ولیّ، همیشده

 .باشد دل در ولیّ  است، کافی

 در بود الهی بصدددددیرت نور دی، ۹ ▪

 .امت هایدل

 .بس و بود دی ۹ دی، ۹ ▪

بود    در ماه دی نهم روزاین گونه 

 روز عنوان با  اسلامی انقلاب تاریخ

 و اللهیوم به تبدیل «،  بصیرت»
 و ماندگار روز این  در . گردید ماندگار
 ایران  صحنه در همیشه ملت تاریخی،

 و آفرید دیگر ایحماسه اسلامی،
 و م یوس را دینش و خدا دشمنان
 و  ]ن زما امام  قلب و  ساخت  ناامید
  العظمی اللهیتآحضرت حقش  بر نائب
 .کرد شاد را( برکاته دامت ) ایخامنه

 منبع 
http://nahad.kaums.ac.ir/Default. 
aspx?PageID=72&NewsID=63 

http://nahad.kaums.ac.ir/Default.%20aspx?PageID=72&NewsID=63
http://nahad.kaums.ac.ir/Default.%20aspx?PageID=72&NewsID=63
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 لامعه  در بصیرت نقش

 اعتبار به جوامع مختلف در مردم

 هااندیشه بر ت ثیرگذارى و نفوذ قدرت

 میزان همچنین و دیگران رفتار و

 هر در.  اند متفاوت ت ثیرپذیرى

 دلیل به  اندک  تعدادى ،ای جامعه 

 و  رفتار  بر  دارند  که  اى ویژه  موقعیت 
 این. گذارندمی  ت ثیر دیگران  هاىارزش 

 نخبگان، خواص،   هاى نام  با  گروه، 

 گروه  .شوندمی  شناخته...  و  برگزیدگان

 تشکیل  را  جامعه  اکثریت  که دیگر 

 یاد  مردم  توده  عنوان به  آنان  از  دهند می 

 عوام  و  خواص  میان  مرز .  شودمی 

 .است  آگاهى و  بصیرت  همان  مردم، 

 رازهاى ترینمهم از یکى تردید،بی

 ،7على  امام حکومت شکست
 بصیرتىبی از دشمنان سوءاستفاده

 حضرت.  بود ایشان  دوستان از برخی

»فرمایدمی بارهایندر 7علی   اى: 

 در که] خصلت  سه به من  !کوفیان

 شما در که ] خصلت دو ت[ و  هس شما

 دارید، گوش ؛  امآمده گرفتار ،[نیست

 چشم و لالید اما  دارید،  زبان کرید،  اما

 خصلتى دو آن اما . ]وکورید اما دارید،

 دیدار، هنگام  نه[  :ندارید که

 گاه به نه و صادق، هستید آزادمردانى

البلاغه، )نهجعتمد.  م  برادرانى سختى،
 ( 142، ص1414

 از که اىجامعه سخن، این پایه بر

 تنها نه  باشد، برخوردار لازم بصیرت

 هاىچهره در را باطل و بیندمی را حق

ً  بلکه دهد، می تشخیص گوناگون  عملا

 حق، پیشوایان از و  جانبدارى حق، از

 و  جامعه چنین.  دنکنمی اطاعت
 رفتار صادقانه الهى، رهبران با مردمى،

 و هاسختی در  عوض، در  و دنکنمی
 دام در  و آنهایند معتمد   مشکلات،

 .گیرندنمی قرار دشمنان

 آنها بر  7على  امام که مردمى

 بصیرت آنکه دلیلبه کردمی حکومت

 دشمن دام در سادگىبه ند،نداشت

 و روشن چهره نتوانستند آنها افتادند،
 نه روایناز.  کنند مشاهده را حق زیباى

 امام از نه و کردندمی جانبدارى حق، از

 امام با.  داشتند برَىفرمان خویش

 نیز امام  و نبودند یکرنگ  خود،

 آنها به  هابحران در توانستنمی

کند. لذا مقام معظم رهبری با   اعتماد
هدف تبیین نقش بصیرت در پیشبرد 
ضرورت   و  اسلامی  نظام  اهداف 

های مردم  افزایش و تقویت آن در توده
جامعه اسلامی می فرمایند: »ملتی که  
بصیرت دارد و مجموعه جوانان کشور 
حرکت   آگاهانه  دارند،  بصیرت  وقتی 

دارند... بصیرت،  کنند و قدم برمیمی
تواند  بود، غبار آلودگی فتنه نمیوقتی  
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بیندازد.   اشتباه  به  و  کند  را گمراه  آن 
نیت   با  ولو  انسان  نبود  بصیرت  اگر 
خوب، گاهی در راه بد قدم می گذارد.  
بلد   را  راه  اگر  جنگ  جبهه  در  شما 

خوانی بلد نباشید،  نباشید، اگر نقشه
نما در اختیار نداشته باشید،  اگر قطب

فهمید در  و می کنید یک وقت نگاه می
گرفته قرار  دشمن  را محاصره  راه  اید، 

آمده بر شما  عوضی  دارد  اید، دشمن 
می قطبمسلط  این  همان  شود؛  نما 

است.   معظم  بصیرت  مقام  )بیانات 
چالو مردم  جمع  در  نوشهر،   سرهبری  و 

15/07/1388 ) 
 عوامل رشد بصیرت 

اهل سخنان  مجموعه    :بیتدر 
بصیرت مسئله  تحصیل به  و  داشتن 

آن، عوامل رشد و آثار و موانع آن توجه  
دلیل فراوانی شده است که در ادامه به

اهمیت زیادی که عوامل رشد بصیرت  
از   به برخی  زندگی هر فردی دارد،  در 
اشاره   مختصر  طور  به  آن،  روایات 

موضوعاتی  می از  روایات  در  شود. 
عنوان عوامل رشد بصیرت یاد شده  به

 است که از جمله آنهاست: 
 تفکر و اندیشه  .1

خدا  »اندیشیدن،  9رسول   :
بابصیرت  حیات شخص  دل  بخشِ 

چراغ   شخص  که  همانگونه  است، 

تاریکیبه در  نور دست  پرتو  در  ها، 
 ( 36)حرود«.  )چراغ( به راه درست می

: »هرکس که تفکر و  7امام علی
بصیرتش  باشد،  عمیق  اندیشیدنش 

می دیگر  بهتر  سخنی  در  شود«، 
بیندیشد، بینا   فرماید: »هرکس کهمی
آمده  می دیگر  روایتی  در  و  شود« 

ندارد،   اندیشه  که  »کسی  است: 
 ( 44و 43 - 38)حبصیرت ندارد«. 

 آموختن . دانش2
خدا  »دانش،  9رسول   :

دلزندگی روشنیبخش  و  بخش  ها 
های  دیدگان از کوری، و نیروبخش بدن

 ( 53)حتواناست«. 
علی  دانشمندان  7حضرت  »با   :

 ( 57)ح نشینی کن تا بصیرت پیدا کنی«.  هم 
 آموختن. عبرت3

علی  »عبرت7حضرت  گرفتن : 
و   انجامد  می  بصیرت  به  مداوم، 
نتیجه  را  گناه  و  خطا  از  بازایستادن 

 (63)حدهد«.  می
های  ای از خطبه آن حضرت در خطبه 

نماز جمعه خطاب به مردم فرمود: »آیا  
مایه  گذشتگان،  آثار  و  در  عبرت  های 

 ( 64)ح بصیرت نیست«.  
که   کسی  بر  خدا  »رحمت  نیز:  و 
عبرت   و  گرفت،  عبرت  و  اندیشید 

 ( 62گرفت و بینا شد«. )ح
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 . تقوای الهی 4
علی  از 7حضرت  پروا  و  »تقوا   :

دل دردِ  داروی  و  خداوند،  شما  های 
مبینا و بصیرکننده کوری قلب شما و  

بدن بیماری  و  شفابخش  ها 
تباهی  اصلاح و  سینهکننده  ها 
جانپاک آلودگیِ  و  کننده  ها 

چشمروشنی ضعف  های  بخش 
 ( 65)حشماست«. 

 . یاد خداوند  5
: »خداوند تبارک و  7حضرت علی

ها دهنده دلتعالی، یاد )خدا( را صیقل
گوش است،  داده  های  قرار 

دلسنگین  شنوا شده  خدا،  یاد  با  ها، 
چشممی و  تارشده  شود  و(  )کور  های 
 (71)حگردد.  وسیله آن بینا میبهها دل

کند،   یاد  را  خدا  »هرکس  نیز:  و 
 ( 72)حیابد«. بصیرت می

 . دعا و نیایش 6
تو 7امام صادق  از  خدایا!  »بار   :

و  می را،  گمراهی  از  هدایت  خواهم 
راه به  را، و  از کوری  از  بیناشدن  آمدن 
 (90)ح کجروی را )به من عطا کن(«. 

ات، از  و روایتی دیگر: »به نام بزرگی 
می  خشنودی تو  که  در  خواهم  را  ات 

هنگام خشم، گشایش را در هنگام رنج  
)و گرفتاری(، روشنایی را در وقت تاریکی،  

شدن امور بر  و بصیرت را در زمان درهم 
 ( 89)ح ها )نصیبم کنی(«.  اثر فتنه 

روایات   در  آن  بر  علاوه 
بصیر : معصومان  افزایش  عوامل  ت  ، 

است:   و  نصیحت آمده  زهد  پذیری، 
پارسایی، اخلاص و نیت پاک، تدبیر قبل  

  شناسی و... . از عمل، ترک پرخوری و زمان 
 ( 75د    12، ص 1390شهری،  )محمدی ری 
 منابع

بن حسددین  شددریف الرضددی، محمد .1
و  ،  الیبیلا ییییهنیهی ق(،  1414) تدحدقدیدق 

: صدددددددبحی صدددددددالح، قم:  تصدددددددحیح
 هجرت.

ری .2 مددحددمددددد  مددحددمدددددی  شدددددددددهددری، 
، قم:  نامه بصییرتفرهنگ(،  1390)

 سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
3. https://farsi.khamenei.ir 

 سازی م ورهای برنامه 

بررسدددددددی نقش بصدددددددیرت مردم و   ▪
سددددددددلامدتدی   حدفدظ  در  مسددددددددئدولان 

 سیاسی و فرهنگی و... جامعه
های مهم دشددمنان در معرفی فتنه ▪

 دوره حاکمیت نظام اسلامی
انگیزی هددای فتنددهعبرتهددا و  درس ▪

دهه حاکمیدت    دشدددددددمندان در چهدار
 نظام جمهوری اسلامی

تجزیده و تحلیدل تد ثیر برخورداری از  ▪
و   فدددردی  زندددددگدددی  در  بصددددددددددیدددرت 

 اجتماعی آحاد جامعه اسلامی
بروز فتنه تبیین بسدترهای عمومی   ▪

 در جوامع اسلامی
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از شدددددددددداخص ▪ هدددای مهم جلوگیری 
 های دینی  ها در آموزهوقوع فتنه

نقش بصددددیرت رهبران در بررسددددی   ▪
 ایران  ها در تاریخسازی فتنهخنثی

زیدددانبدددار  ▪ برخی مصدددددددددادیق  معرفی 
عددم وجود بصدددددددیرت در مقدابلده بدا 

 توطئه دشمنان
موانع رشدددددددددد بصدددددددیرت در آحددداد  ▪

 جامعه اسلامی
چددهددره ▪ بددددابصددددددددیددرت مددعددرفددی  هددددای 

 ایرانمعروف تاریخ اسلام و 
عوامل سدددددددکوت یا همراهی برخی   ▪

 انگیزانفتنههای داخلی با جریان

فتندددهمهم ▪ نفوذ  عوامدددل  گران ترین 
در ارکدان سدددددددیداسدددددددی و اجتمداعی  

 جامعه
نقش تحقق سبک زندگی اسلامی   ▪

 هاسازی فتنهدر خنثی
افزایی اهمیت و ضددددرورت بصددددیرت ▪

 مستمر در جامعه اسلامی
و   ▪ ندددهددددادهددددا  بدددرخدددورد  چدددگدددوندددگدددی 

بددددا سدددددددددددازمددددان فدددرهدددندددگدددی  هددددای 
عرصدددددددددده   در  رهبری  رهنمودهددددای 

 افزاییبصیرت
سددددددی نقاط قوت و ضددددددعف آثار برر  ▪

بسدددددددددددط  زمددددیددددندددده  در  تددددولددددیدددددی 
کدتدددداب،  بصددددددددیدرت )فدیدلدم،  افدزایدی 

هدای تلویزیونی و  ندامده، برندامدهویژه
 رادیویی و...(

در  ▪ مدددددیدددران  بدددرخدددورد  چدددگدددوندددگدددی 
بسدددددددترسدددددددازی برای تحقق اهداف  

 افزاییپروژه بصیرت
های مخالفت عوامل داخلی  شدددیوه ▪

 دشمنان در گسترش بصیرت
دشدددددددمندددان   ▪ اصدددددددلی  در ابزارهدددای 

 پیشگیری از ترویج بصیرت
از  ▪ خواص  برخی  کوتدددداهی  دلایددددل 

بدددددرندددددامددددده در  هدددددای  شددددددددددددرکدددددت 
 گستریبصیرت

هددای شدددددددندداسدددددددی برنددامددهآسدددددددیددب ▪
 افزایی مراکز آموزشیبصیرت

پدیشدددددددبرد   ▪ در  مدوفدق  مدراکدز  مدعدرفدی 
 گستریپروژه بصیرت

های  علل کوتاهی نهادها و سازمان ▪
بدددده در  تدجددددارب  فدرهدندگدی  کددددارگدیدری 

 88فتنه حاصل از مقابله با 
کدددم ▪ هدددمدددکدددداری  بدددررسدددددددددی  وکدددیدددف 

و مراکز تحقیقداتی  نهدادهدای علمی  
با مسدددددددئولان اجرایی در پیشدددددددبرد  

 افزاییهای بصیرتبرنامه
علل تسددداهل و تسدددامح مسدددئولان   ▪

 های گذشته مربوطه با عوامل فتنه
های  نتیجه کوتاهی در تبیین ریشه ▪

در فدددتدددندددده گددددذشددددددددددتدددده  آفدددریدددندددی 
 های جدیدوجودآمدن فتنهبه

کددوتدددداهدد  ▪ از عددلددددل  جددلددوگددیددری  در  ی 
فعددالیددت ابزارهددای ارتبدداطی مرتبط  

 انگیزی دشمنانبا فتنه
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عددددوامددددل  ▪ تددددبددددیددددیددددن  و  بددددررسدددددددددددی 
دلسدددددردسدددددازی مردم در مقابله با 

 عوامل فتنه
برنددددامدددده ▪ جدددددیدددددترین  هددددای تبیین 

دشدددددددمنان در جلوگیری از بسدددددددط 
 افزاییبصیرت

هدای مقدابلده دشدددددددمندان بدا شدددددددیوه ▪
افزایی نهادها و  های بصددددیرتروش

انقلاب هددداسددددددددددازمدددان فرهنگی  ی 
 اسلامی

مدددوفدددق ▪ و  مدددعدددرفدددی  ابدددزارهددددا  تدددریدددن 
ها در مقابله  ها و شددیوهشددخصددیت

بددا توطئدده دشدددددددمنددان در عرصدددددددده  
 افزاییبصیرت

معرفی برترین محصدولات مؤثر در  ▪
افزایی اعم از فیلم و کتاب  بصدیرت

 و...
هددای  اندددیشهددای مصدددددددلحددتزیددان ▪

نادرسددددددت در شددددددکسددددددت یا عدم  
بدرنددددامدددده کددددامددددل  هددددای  مدوفدقدیددددت 

 گستر ملیبصیرت
عدددددم   ▪ مدددندددفدددی  ندددقدددش  بدددررسددددددددددی 

بددرنددددامدددده قددوایهددمدددداهددنددگددی    هددددای 
گدانده کشدددددددوری در پیشدددددددبرد سدددددددده
 افزاییهای بصیرتبرنامه

طددددرح ▪ بددددهددددتددددریددددن  هددددای مددددعددددرفددددی 
و  بصددددددددددیدددرت مدددحدددقدددقددددان  افدددزایدددی 

 کارشناسان برای مردم و مسئولین 

شددددددددددیدددوه ▪ کددددارآیدددی  هددددای ارزیددددابدددی 
های گسددتری گذشددته و راهبصددیرت

 ارتقای آنها
یت احساس مسئولیت های تقوراه ▪

پروژه پیشدددددددبرد  در  هدددای  همگدددانی 
 گستریبصیرت

افزایی  معرفی پرچمداران بصددددددیرت ▪
در تدداریخ تشدددددددیع و دوران انقلاب 

 اسلامی
بددرنددددامدددده ▪ مددعددرفددی  و  هددددای افشدددددددددددا 

انگیز دشدددددددمندان برای مردم و  فتنده
 کارگزاران نظام اسلامی

بددددا  ▪ مدقددددابدلدددده  راهدکددددارهددددای  تدبدیدیدن 
علیدددده  فتندددده دشدددددددمنددددان  سدددددددددددازی 

 میکشورهای اسلا
متحدددد  راه ▪ تشدددددددکیدددل جبهددده  هدددای 

های سددددران  در برابر فتنه اسددددلامی
 استکبار جهانی

راه ▪ افزایی  هدددای همشدددددددنددداسدددددددددایی 
در  دانشدددددددگدددداه  و  حدوزه  هدمدکدددداری 

 افزاییهای بصیرتپیشبرد پروژه
شدناسدایی موانع گسدترش بصدیرت  ▪

 های مقابله با آنو راه
مقددددابلدددده ▪ نتددددایج  بددددا معرفی  نکردن 

در  فتندددده دشدددددددمنددددان  زمددددان  هددددای 
 مناسب

های مشدارکت جوانان در تبیین راه ▪
 افزاییپروژه بصیرت
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بررسددددی تطبیقی رهنمودهای رهبری   ▪
هدای گدذشدددددددتدده بدا  در مقددابلدده بدا فتندده 

 بصیرت های خواص بی توصیه 

عددمددلددکددرد   ▪ آثددددار  و  بددرکددددات  تددبددیددیددن 
 های گذشتهموقع مردم در فتنهبه

شددددددناسددددددایی نقاط ضددددددعف و قوت   ▪
هددای عملکرد مسدددددددئولان در فتندده

 آموزیگذشته با هدف عبرت

بررسددی و تبیین عملکرد دشددمنان   ▪
ها و کوتاهی  در اسدددتفاده از غفلت

در  مردم و مسدئولان نظام اسدلامی
 های اخیر  های سالفتنه

شدددددددیدوه ▪ از مدعدرفدی  جدلدوگدیدری   هددددای 
بدرای  مدندددداسدددددددددددب  بسددددددددتدر  ایدجدددداد 

 انگیزی دشمنانفتنه

قددبددددال  ▪ در  مددردم  وظددددایددف  تددبددیددیددن 
بده    انگیزی دشدددددددمندان بدا توجدهفتنده
 های اسلامیآموزه

چگونگی تعددامددل متقددابددل مردم و   ▪
انگیزی مسددددئولین در شددددرایط فتنه

 دشمنان

شددددددناسددددددایی وظیفه مردم در مقابل  ▪
ایجاد  بصدددیرت در شدددرایط خواص بی 

 فتنه دشمنان از معارف اسلامی 

فدتدندددده ▪ تدددداریدخ  مدعدرفدی  بدزرگ  هددددای 
هایی که  ها و عبرتاسددددلام و درس

 توان گرفتاز آنها می

سدددددددید  ▪ اجتدمدددداعی  تبدیدیدن  و  فردی  ره 
بدددا فتنددده  الهی در مقدددابلددده  اولیدددای 

 دشمنان

های اولیای الهی در معرفی شددددددیوه ▪
 انگیزانرویارویی با فتنه

بدددا جریدددان ▪ تعدددامدددل  هدددای  چگونگی 
شدددددددرایط   در  داخلی  سدددددددیدددداسدددددددی 

 انگیزی دشمنانفتنه

افکندان در هدای برخورد بدا تفرقدهراه ▪
 هاورشدن فتنهشرایط شعله

در  میحدود تسامح حکومت اسلا ▪
 گرانبرخورد با همراهان فتنه

گران برای های فتنهمعرفی نشدددددانه ▪
 مردم و مسئولان

زمددیددندددده ▪ و  عددوامددددل  هددددای مددعددرفددی 
فددتددندددده چددگددونددگددی  پددیدددددایددش  و  هددددا 

 جلوگیری از تحقق آن

وقدوع   ▪ در  مدنددددافدقددددان  ندقدش  تدبدیدیدن 
 ها و راهکارهای مقابله با آنهافتنه

های دشمنان  تبیین عملکرد رسانه ▪
هددای گددذشدددددددتدده و راههددای  در فتندده

  هدای احتمدالیمقدابلده بدا آن در فتنده
 آینده

هددای  چگونگی تعددامددل بددا شدددددددبکدده ▪
ی جلوگیری  هددااجتمدداعی و راهکددار 

هدای از مشددددددددارکدت آنهدا در برندامده
  گرانفتنه
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 و روز مادر  3و دت حضرت فاطمه زهرا   - دی 13

 الزهراء أَ یثینی یا فاطمه
 دانم می
 ها را چگونه باید نوشید دانم رنج می 
 ای این درسی است که تو آموزگارم بوده و

 یک جرعه از مدام ماتم تو، 
 را گرفته است  گلوی عالمی

 هاست نسلاین رنج رنج تمامی 
 در وسعت سبز تو  

 ظرافت ای آموزگار 
 کنی ها را تحقیر میگونه رنجاین تو

 علی صفایی حائری 
 

 3خلاصه زندگی حضرت فاطمه 

در روز جمعه بیستم   3فاطمه زهرا 
الثانی سال دوم بعثت و به نقلی  جمادی 

سال پنجم بعثت دیده به جهان گشود و  
در سال دهم بعثت مادر بزرگوارش را از  
پدر   هجری  دهم  سال  در  و  داد  دست 

 . رفت   دنیا   از   اش گرامی 
روز پس   95تا    75و حضرتش نیز  

 از رحلت پدر، چشم از جهان فروبست.
زهرا حضرت  و  منا  3برای  ها 

هایی ذکر شده است که هریک به  کنیه
ا  اشاره  ب حضرت  آن  شخصیت  از  عدی 

بررسی   با  اسامیدارد.  القاب   این  و 
ویژگیمی از  برخی  با  این  های  توان 

از جمله   بانوان عالم آشنا شد.  بانوی 
مبارکه،   صدیقه،  فاطمه،  آنهاست: 
طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه،  

اجباء... . ابیها، امالائمه، امامزهرا،   الن
 کوثر الهی  3فاطمه

دو تن از   9زمانی که پیامبر اسلام
و   عبدالله  یعنی  خود؛  پسر  فرزندان 
آن   دشمنان  داد،  دست  از  را  قاسم 
حضرت را شماتت کردند و زخم زبان  

بن وائل این افراد، عاصزدند. از جمله  
یعنی   ابتر؛  را  حضرت  آن  که  بود 

 نسل خواند. المقطوع
  9چنین شماتتی برای رسول خدا

رو خداوند  اینسخت آزاردهنده بود. از
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نازل  پیامبرش  با  از  کوثر  سوره  کردن 
دلجویی کرده، وی را خشنود ساخت.  

بالغ بر   معنا و مصداق    25برای کوثر 
کرده   وجود  آنها  بارزترین  که  اندذکر 

زهرا ح   مبارک فاطمه  است.    3ضرت 
طباطبایی  ا  =علامه  بیان در  لمیزان 

کرده است: با توجه به معنای آخرین  
پیامبر  دشمنان،  که  سوره  این  آیه 

می  9اکرم معرفی  ابتر  لذا  را  کنند، 
آن   نسل  کثرت  فقط  کوثر،  از  منظور 

 حضرت است. 
خود  تفسیر  در  هم  رازی  فخر 
تصریح دارد که مراد از کوثر، فرزندان  

این سوره در ردِ  است، چون    9پیامبر
  9که به پیامبر اسلام  کسی نازل شد

بی او  گفت:  و  زد  .  است  فرزند طعنه 
  خداوند  که   است  آن   کوثر   معنای  پس

  زمان   گذر   در  که  کرد  عطا  او  به  نسلی
ازمی  باقی که  اینمانند.  روزی  رو 

گشود،    3فاطمه  جهان  به  چشم 
 دشمن پیامبر ابتر و ناامید شد. 

خیر   3فاطمه  گرفت.  نام  کوثر 
کثیری که خدا به پیامبرش عطا فرمود  
ذریه   و  نسل  فقط  نه  وسیله  بدین  و 

  زمین  در  را  خدا  بندگان   ترینپاک
  آن   عرشی  وجود  بلکه   داد،   گسترش

برکات  پاکیزه  بانوی و  خیرات  منش    ،

فراوانی برای جهان هستی شد تا جایی  
ثمره همه زحمات  که اگر فاطمه نبود،  

از اسلام  باد رفته و اکنون نامی پیامبر بر  
جای نمانده بود. دفاع از حریم    راستین بر 

ولیّ خدا و حفظ جان او در مقابل هجمه  
انحراف   برملاسازی  کوردلان،  سنگین 
امت در اولین لحظات تشکیل نطفه شوم  
خیانت، معرفی صراط مستقیم محمدی،  

و علوی به تشنگان هدایت تا روز  فاطمی  
جت بر جمع کثیری از  قیامت و اتمام ح 

  بود   رسالتی   همگی   بصیرت، داران بی دین 
  3کس جز زهرای بتول هیچ   عهده   از   که 

هادیان دین و حافظان    پرورش .  آمد برنمی 
مرزهای ظریف دیانت از یک سو و تبیین  

و دریافت ت ویل    9کتاب و سنت پیامبر 
بسیاری از آیات و اخبار غیبی الهی و ثبت  

از دیگر سو، خیرات  آن در صحیفه فاطمی  
ای جز  و برکاتی است که از هیچ چشمه 

نخواهد جوشید. آری،  کوثر الهی فاطمه  
فاطمه، همان کوثر الهی است که خداوند  
به رسول خویش،   آن  به شکرانه عطای 

. )جوادی  د ده دستور به نماز و قربانی می 
 ( 107و    106، ص 1394آملی،  

 کلام نور 

خداوند ایمان را برای پاکی شما از 
 شرک قرار داد.

شدن شما از تکبر نماز را برای پاک
 واجب کرد. 
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زکات را برای تزکیه نفس و افزایش 
 روزی شما لازم دانست. 

و   استحکام  برای  را  روزه 
 استواربخشی به اخلاص وضع کرد.

اس هرچه  برای  را  یابی  تحکامحج 
 دین قرار داده است. 

و   امنیت  برای  را  دادگری  و  عدل 
 ها مقرر ساخت. آرامش دل

را برای تحقق    :بیتپیروی از اهل
 نظام جامعه لازم شمرد. 

معصومین حضرات  را   :امامت 
امان در  و  برای  تفرقه  از  ماندن 

 ها قرار داده است. اختلاف
جهاد در راه خداوند را برای حفظ و  
لازم   اسلام  عزت  و  مسلمین  صیانت 

 نموده است. 
سختی بر  شکیبایی  و  و  صبر  ها 

پاداش   استحقاق  برای  را  ناملایمات 
 بندگان قرار داد. 

به را  معروف  به  اصلاح  امر  منظور 
 جامعه مقرر فرمود. 

در  جهت  را  مادر  و  پدر  به  نیکی 
الهی  امان خشم  و  عذاب  از  ماندن 

 واجب ساخت. 
ها  ر پاکی از زشتی خاط خواری را به شراب 

 ( 99، ص 1تا، ج )طبرسی، بی ممنوع کرد.  

 بعامن
1 . ( عددبدددددالله  آمددلددی،  (،  1394جددوادی 

، تحقیق و  اسیییییوه بشیییییر 3فاطمه
حدجددددت مدهدددددی  تدندظدیدم:  الاسددددددددلام 

 آقایی، قم: مرکز نشر اسراء.  

ابی .2 منصدددددددور احمددددبن  طبرسدددددددی، 
ابددددیعددددلددددی )بددددیبددددن   ، (تدددداطددددالددددب 

  اعلمی   مؤسدسده: لبنان  ،ا حتجاج
 بیت. الاهل  و

 شعر 
 مهربان مادر 

 در سرای آب و گل پرورده است   مهربان مادر چو شاخ گل مرا 
 کو مرا با خون دل پرورده است   فشانم خون دل در پای او می

 رهی معیری 
 گاه تکیه

 مهربانم  و   خوب   مادر  ای
 

 جانم   قرار  و  دل  آرام 
 

 محبت   همه  آن  شکرانه
 

 فشانم می  بوسه  تو  دست  بر 
 

 لبخند   و   مهر   و   عشق   مظهر   ای 
 

 خداوند   از  پس  منی  محبوب 
 

 مانی  سبز  بهار  روح  چون
 

 جوانی   من  راه   به  داده  ای 
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 ایثارآیینه آفتاب 
 سرچشمه آب زندگانی 

 پایت   زیر   بهشت   باغ  ای
 

 صدایت   فرشتگان   گلبانگ 
 

 پگاهم   هر   نشاط   و  شور  ای
 

 گاهم تکیه  عمر   همه  در  ای 
 

 روشن   جان   چراغ   و   چشم   ای
 

 راهم   چلچراغ  تو  مهر  شد 
 

 بارگاهت   به  کند  جلوه  تا
 

 نگاهت   در  نشسته   خورشید 
 

 نژادمحمدرضا سهرابی
 ترین عاشق دنیا مظلوم
دل چشمای  که  در نگران!  بر   هایت 

 

کمتر    یادت  به  امروز  که   شرمنده 
 

 عشق؟! این همه  جز رنج چه بود سهمت از  
 

 ترین عاشق دنیا ...! مادر ...! مظلوم 
 

 پورمیلاد عرفان
 

مناسب روز زن    سازی م ورهای برنامه
   و روز مادر

بررسدددددددی تطبیقی جدایگداه مدادر در  ▪
 فرهنگ جاهلی و اسلامی

یسدددته  شدددا مادر  هایبررسدددی ویژگی ▪
 شناسیرواناز دیدگاه اسلام و  

بررسددی نقش مادران در بهداشددت   ▪
 روانی اجتماعی

بررسددی نقش مادران در پیشددرفت  ▪
 تحصیلی کودکان

بررسدددی نقش مادران در سدددعادت   ▪
   =جامعه از دیدگاه امام خمینی

بررسی نقش تربیتی زنان و مادران در   ▪
 ] تربیت یاران حضرت مهدی 

بررسدددی ت ثیر تقویت وفاداری زنان   ▪
 در استحکام خانواده

ی در همسددردار   هایبررسددی شددیوه ▪
 و علویسیره فاطمی  

مندددی  نظددام  هددایبررسدددددددی شدددددددیوه ▪
 حقوق زن در اسلام

سددددددددازی و ترویج  بررسدددددددی فرهندگ ▪
 رعایت حقوق زن در خانواده

های زنان و خانواده  بررسدی بایسدته ▪
 در مهندسی فرهنگی

نقش تعدداد فرزنددان بدا سدددددددلامدت   ▪
 روانی مادران

  بررسدددی معیار الگوی زن مسدددلمان  ▪
 ایرانی
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در  ▪ زن  حقوقی  جدددایگددداه  بررسدددددددی 
 البلاغهنهج

در  ▪ زندددان  نقش  و  حقوق  بررسدددددددی 
 =جامعه از منظر امام خمینی

بدددده ▪ زنددددان  ندقدش  عدندوان بدررسددددددددی 
خدددداندواده )مدددددیدریددددت  مدددددیدران  هددددا 
 مصرف در خانه(

رعدددایدددت   ▪ در  زندددان  نقش  بررسدددددددی 
 الگوی مصرف

بررسدی پیامدهای اشدتغال زنان در  ▪
 جامعه

  دهیتبیین نقش زن در سددددددددامدان ▪
  اقتصاد خانواده

بررسدددددی وظایف اقتصدددددادی زن در  ▪
 اجتماع

نقش زن در ساماندهی و مدیریت   ▪
 اقتصاد خانواده

دار در جهداد  واکاوی نقش زن خانه ▪
 اقتصادی

نگاه ادیان آسدددمانی و دین اسدددلام   ▪
 به جایگاه مادر 

 
 
 
 
 

و   ▪ قدرآن  مدندظدر  از  مددددادر  جددددایدگدددداه 
 حدیث

شدددددددناخت زن از دیدگاه اسدددددددلام و   ▪
 مهاتب غربیتقابل آن با 

ضدددددددرورت توجده بده تفداوت تربیدت  ▪
عنوان زنان و  دختران و پسددددددران به

تربیدددت   و  تعلیم  در  آیندددده  مردان 
 اسلامی

های شدددددناخت  بررسدددددی نقد مؤلفه ▪
شددددناسددددی غرب از نگاه  زن در روان

 اسلامی

مدددادر در فرهندددگ  ▪ مقدددام  بررسدددددددی 
 اسلام

تبیین ا رام بدده والدددین از دیدددگدداه   ▪
 قرآن

ت ▪ در  مددددادران  نقش  و  ربیددددت قرآن 
 نسل جوان

در  ▪ مددددادر  تددربددیددتددی  نددقددش  و  قددرآن 
 خانواده

بررسدددددددی نقش زن در خددانواده از  ▪
 منظر قرآن

های اسددددددلام درباره  بررسددددددی آموزه ▪
 شخصیت زن
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 معرفی کتاب 
)بسته مناسبتی ویژه   یاس بهشتی
 ( 3حضرت فاطمه 

های تنظیم و تدوین: دفتر پژوهش
 ها کاربردی د گروه تاریخ و مناسبت

کننده و ناشر: مرکز پژوهش و  تهیه
اداره افکار،  پژوهشسنجش  های کل 

 رسانه اسلامی 
 1394  /چاپ: اول نوبت 

اثر:   با محوریت  معرفی  این کتاب 
  199در    3زندگی حضرت فاطمه زهرا 

زیر   شرح  به  بخش  شش  و  صفحه 
 تدوین شده است. 

اول: شخصیت در بخش  شناسی؛ 
مباحثی   فصل،  فصل   ذیلاین  شش 

 آمده است. 
فصل دوم:  ،  فصل اول: زندگینامه

ویژگی،  القاب سوم:  فصل ،  ها فصل 
و   فصل پنجم: شهادت،  چهارم: ازدواج 

 . فصل ششم: از دید دیگران 
این شناسی؛ در  بخش دوم: سیره

فصل با هدف اشاره به سیره حضرت  
  در طی هفت فصل مباحثی به  3زهرا

 این شرح آمده است. 
الگوی اول:  فصل   ،  زنان  فصل 

فردی سیره  سیره ،  دوم:  سوم:  فصل 

،  فصل چهارم: سیره خانوادگی ،  عبادی
تربیتی سیره  پنجم:  فصل ،  فصل 

فصل هفتم:  و    ششم: سیره اجتماعی 
 . سیره سیاسی

اندیشه سوم:  در   ؛ شناسیبخش 
این بخش مباحثی چون: خداشناسی،  
ضرورت نشر و ترویج معارف توحیدی،  

های  داشتنی دوست   نیایش،   های گلواژه 
فلسفه   نبوی،  احادیث  به  اهتمام  دنیا، 
چشم   به  و...  شیعیان  صفات  احکام، 

 خورد. می 
ادبی  متون  چهارم:  مطالبی    ؛ بخش 

تحت عناوین: شعر، متن ادبی، حکایت  
 این بخش آمده است. و زیرنویس در  

پنجم:   موضوعات  ایدهبخش  و  ها 
گروهبرنامه برای  )مناسب  های  سازی 

جوان،  نوجوان،    خانواده،  و  کودک 
اقتصادی،   خاص،  و  عام  مخاطبان 

 . معارف(  و سیاسی
منبع ششم:  در بخش  شناسی 
فاطمه  حضرت  این  در  ؛  3موضوع 

بخش حدود چهل اثر در زمینه زندگی  
فعالیت و  سیره  حضرت  و  های 

  معرفی شده است.   3فاطمه 
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 دانشجو روز شهدای  - دی 16

سالروز شکل دی،  گیری شانزدهم 
به هویزه  خونین  دست  حماسه 

به   و  رهبری  خط  پیرو  دانشجویان 
شهید،   دانشجوی  فرماندهی 

علم است.  سیدحسین  این الهدی 
سال   در  رزمنده  ،  1359دانشجویان 

عملیاتی را در هویزه و سوسنگرد آغاز  
و   مهمیپیروزیکردند  دست  به  های 

اینکه    وجود  آوردند. نیروهای اسلام با
در اختیار نداشتند، تا    تجهیزات نظامی

آخرین قطره خون به دفاع از سرزمین  
اسلامی   به  ایران  پرداختند، مظلومانه 

را  هویزه  حماسه  و  رسیدند  شهادت 
های  آفریدند. به پاس تجلیل از رشادت
خط  پیرو  مسلمان  امام،    دانشجویان 

علمبه شهید  شانزدهم  ویژه  الهدی، 
نام  دانشجو«  »شهدای  روز  دی، 

 گرفت. 
آیت  پیام   ای،خامنه  اللهحضرت 

  کنگره  به  اسلامی  انقلاب  رهبر معظم
 : دانشجو شهدای
 الرحیم الرحمن الله بسم

است  بدین  شهادت   یک   که  معنا 
  سرمایه  ترینو محبوب  برترین  انسان،

آرمانی  خویش  وی دنی نثار    سازد که  را 
است بارورشدن  ماندنزنده  معتقد    و 

  یکی این،و   است  سود بشریت  ، بهآن
. و  است انسانی هایارزش از زیباترین

 و آرزوی  او الهی  مطلوب  آرمان  که  آنگاه
است  پیامبران  همه ،  ارزش  این  ،خدا 

همه صدر  قرار   یبشر   هاینیکی  در 
هیچمی در  و    مادی  ترازوی  گیرد 
پذیرش  نمی همان   اینگنجد.    تفکر، 
  به  که  است  ایکنندهخیره  عامل

نیروییحقیقت  راه  مجاهدان  برای   ، 
  جبهه  محاسبات  همه  ساختنباطل
چنانمی  خصم و    تجربه  به  کهبخشد 

را  حقیقت ، دشمناست شده دانسته 
بن حیرت  بستدچار  و  عجز    و 

 سازد. می
شهید    دانشجوی  به نام  کههنگامی

آید  در ما پدید می یقین این، رسیممی
 جهادی   به  و اقدام  شهادت  پذیرش  که
سر  شده  منتهی  بدان  که از   ،

  بوده  بینانهروشن  و با اراده  خودآگاهی
و  است مضاعف  عمل  ارزش  این،    را 
بدی می   که  است  دلیل  نکند. 

که  دانشجویان شمار   شهید  در 
آگاهانه   و  ایمانسرآمدان    ایثار 

ستارگانبوده   درخشانی  همیشه  اند، 
تواند  می  حقیقت  هر جویای  هستند که

 بیابد.  را با آنان خویش راه
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دشمنان   نظام  گرفتهکمین  امروز 
برآنند   گوناگون  هایما با شیوهاسلامی  

و شهادت  رونق  که در چشم  جهاد    را 
به  مردم به  جوانان  خصوصما    ویژهو 

و    دانشجویان   برای  اینبشکنند، 
با  کرده  عادت  که  کسانی اند 
و    شرف  از ذخیره  و تغذیه  طلبیراحت

غیرت  شجاعت سرافراز،   مجاهدان  و 
بسی  زندگی بگذرانند  و    مطبوع  را 

 نیز دانسته   انآن  ، پساست  دلنشین 
  خصمانه  مشیخط  اینبه    یا نادانسته

توصیهمی  کمک   به  اینجانب  کنند. 
دانشجویان همه  شما  و    جوانان   عزیز 

  عامل اینکه    است  کشور آن  اینعزیز  
را   خالصانه  ایمان  و شاخص  ملی  قدرت

بشمارید.    ندهید و آن را بزرگ  از دست
تجلیلسرافر   شهیدان را  خود  و    از 
را   آنان  وصایای  کنید، آخرین  تقدیس

رشحاتی  که فیض  غالباً  هدایت   از    و 
تدبر بخوانید. ابزار   با چشم  است  الهی
دست  قدرت از  را  را   خود  آن  ندهید، 

بهبه و  بیندازید  حمایت  کمک  کار    و 
 امیدوار باشید.  الهی
 

 الله و رحمه علیکم والسلام
 ایخامنه علی سید

15/10/1381 

علم تا شهید  و دت  از  الهدی 
 شهادت  

محل ولادت:    ، ی سیدمرتض   نام پدر: 
ولادت:   سال  محل  ۱۳۳۷/ ۷/ ۸اهواز،   ،

شهادت: اهواز )هویزه(، تاریخ شهادت:  
خوزستان  ۱۳۵۹/ ۱۰/ 16 مزار:  هویزه    – ، 

 )گلزار شهدای هویزه(  
 اشاره  

خانواده مجاهد   1337در سال   در 
الهدی الله سیدمرتضی علم بزرگ، آیت 

در اهواز دیده به جهان گشود. از شش 
پرداخت.  قرآن  فراگیری  به  سالگی 
بسیار اهل مطالعه بود. در دبیرستان با 

اسلامی  انجمن  سخنرانی،   تشکیل  و 
های خود را آغاز نمود. در سال فعالیت 
در رشته تاریخ دانشگاه فردوسی   1356

امه داد. وی از مشهد تحصیل خود را اد 
ستم  دوران  در مبارزان  و  بود  شاهی 

شهرهای مشهد، کرمان و اهواز فعالیت 
تا   14داد و در سنین  سیاسی انجام می 

رژیم   21 توسط  چندبار  سالگی 
 شاهی، زندانی و شکنجه شد.ستم 

اسلامی،   انقلاب  پیروزی  از  پس 
دهنده سپاه عضو اولین شورای تشکیل 

بود خوزستان  در  از پاسداران  قبل   .
صرف   را  خویش  وقت  جنگ،  شروع 

اوایل جنگ  امور فرهنگی می از  نمود. 
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سازماندهی   و  بود  مستقر  اهواز  در 
اعزامی   به بسیجیان  کشور  سراسر  از 

های نبرد را به عهده داشت. پس  جبهه
نقطه   جنگ،  از  ماه  دو  گذشت  از 
حساس مرزی؛ یعنی هویزه را برای خود  
سپا تشکیل  برای  و  کرد  ه انتخاب 

عازم   عشایر  سازماندهی  و  پاسداران 
 این منطقه شد. 

پیرو   دانشجویان،  از  جمعی  و  او 
( هویزه  حماسه  در  امام  دی   16خط 

های دشمن که  ( به دریای تانک1359
حمله بودند  کرده  محاصره  را  ور  آنها 

شهادت    شدند.  از  پس  حسین 
اکبر، آخرین   فریاد الله  با  همرزمانش 

باقیگلوله آرپهای  را  یمانده  جی 
چند  به و  نمود  شلیک  دشمن  سوی 

با   اما  کرد،  منهدم  را  مهاجم  تانک 
ترشدن حلقه  شدن مهمات و تنگتمام

امام   مولایش  چون  محاصره، 
و    7حسین رسید  شهادت  به 

 جان آفرین تسلیم نمود. بهجان
شهید   درباره  حکایت  سه 

 الهدی  سیدحسین علم
 اولین گام

سال   رژیم    1351حدود  که  بود 
ابتذال به  هدف  با  کشاندن  طاغوت 

مرکز   یک  تشکیل  به  اقدام  جامعه، 

بزرگ اشاعه فساد نمود و با دعوت از 
بی و  مفسد  کشورهای  افراد  بندوبار 
کننده  های سرگرمدیگر در قالب سیرک

تلاش   و  تفکر  از  را  جوانان  کرد  سعی 
آبادانی   از برای  خویش  نجات  و  ایران 

م ستمگران بازدارد و اندیشه آنان را ظل
که   زمان  آن  در  سازد.  منحرف 
سیدحسین نوجوانی چهارده ساله بود،  

ها در اهواز برپا شد  این سیرک  یکی از
عمق   به  پی  که  او  برده  و  فاجعه  این 

تحقق   از  مانع  گرفت  تصمیم  بود، 
از را  جامعه  و  شود  رژیم  این    اهداف 

یب بدین ترت   خطر بزرگ نجات بخشد. 
بررسی  از  و پس  حسین  دقیق،  های 

دوستانش در ساعتی که سیرک تعطیل 
عمل  کشیدند.  آتش  به  را  آنجا  بود، 
موفقیت  با  سیرک  نابودی  متهورانه 
انجام شد و عوامل آن به کشورهایشان 

علنی بازگشتند.   مبارزه  اولین  این 
 حسین با رژیم طاغوت بود.

 دشت سرخ
از آغاز مرحله دوم عملیات، مدتی  

گذشت و بیشتر یاران حسین پرواز  می
حکیم   و  قدوسی  او،  فقط  حالا  کرده، 

ها  با شش موشک. تانک  ندمانده بود
نزدیک لحظه  میهر  و  تر  شدند 

میدیوانه شلیک  تعداد  وار  کردند. 
عراقی بود.  زیاد  ها  سنگرها 
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دانستند آنها چند نفرند و در کدام  نمی
گرفته موضع  تانک  سنگر  دو  اند. 

لو آمدند، حسین با نگاه به  همزمان ج 
او   با  همراه  که  کرد  اشاره  قدوسی 

تانک تا  کرد  صبر  و  کند  ها  شلیک 
را نزدیک تانک  کلاهک  بیایند.  تر 

اما   چکاند،  را  ماشه  و  گرفت  نشانه 
صدایی از سنگر قدوسی نیامد. پیکر او  
در انبوهی از دود و غبار گم شده بود.  
نورانی  صورت  به  را  چفیه  حسین 

ک را قدوسی  او  موشک  فقط  شید، 
برداشت و به سنگر خود بازگشت. از 

انداز و دو  دور حکیم را دید که موشک
بود،  مانده  برایش  که  را  موشکی 

بار اینسنگر بیرون رفت.    برداشته، از
بیشتر کردند،  تانک را  آتش  ها شدت 

دانستند چند نفر دفاع از اما هنوز نمی
بر را  آنها   سنگرها  چون  دارند؛  عهده 

از یک سنگر شلیک می کردند.  هربار 
نشانه  را  حکیم  کمینگاه  تانک،  لوله 
گرفت و موج انفجار، او را به هوا پرتاب  
و   بود  مانده  حسین  فقط  حالا  کرد. 

پیش تانک لحظه  هر  که  هایی 
در  می را  موشک  آخرین  آمدند. 

تانکی  موشک همان  و  گذاشت  انداز 
که حکیم را به شهادت رسانده بود، و  

آمد، نشانه گرفت.  تر میپیش  از همه
آتش دود از تانک بلند شد. اما تانک  
بعدی متوجه حسین گشته و به سمت  

او شلیک کرد. پیکر او به آسمان رفت  
کرد.   تقدیم  آسمانیان  به  را  روحش  و 
وقتی به زمین بازگشت، چفیه، صورت  
سکوت،   بود.  پوشانده  را  او  گلگون 
پابوسی   به  شب  و  فراگرفت  را  هویزه 

 یرمردان دشت سرخ آمد. دل
 زیباترین لبخندها 

آهنگران   برادر  آشنای  صدای 
جزایری  حال مسجد  به  خاصی  وهوای 

بخشیده بود. سیدحسین در کنار جولا  
زد، اما فکرش  نشسته بود و سینه می

است  روز  بود، »چند  دیگری  در جای 
آنها بی از  نباید بگذارم  که  این  خبرم؟ 

ب و  کند  آنان غافل  از  مرا  ینمان جنگ 
از جا   آنها منتظرند.«  بیندازد.  فاصله 
او  با  برخاست و به جولا اشاره کرد تا 
همراه شود. از مسجد که خارج شدند  
کردند،   حرکت  اتومبیل  سمت  به  و 

»می گفت:  حصیرآبادحسین  «  .رویم 
چیزی   اما  انداخت  او  به  نگاهی  جولا 
رسیدند   که  کبابی  مغازه  به  نگفت. 
را  ماشین  تا  خواست  جولا  از  حسین 
را   »ما  گفت:  و  خندید  او  و  دارد  نگه 

می فکر  که  نقشهباش  چه  ای کردیم 
نمیکشیده برای  ای،  که  دانستیم 

کبابی  وارد  داری.«  برنامه  شکمت 
شدند و حسین ده پرس کباب سفارش  

ها که حاضر شدند هر دو به  کباب  داد.
از  سرشار  جولا  ذهن  افتادند.  راه 
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کوچه به  بود.  تعجب  و  های  پرسش 
رسیدند.  رنج حصیرآباد  کشیده 

مدتکوچه از  مردمانش  که  ها  هایی 
قبل طعم محرومیت و فقر را چشیده  
بودند. حسین از اتومبیل پیاده شد و  

زد،  به سمت خانه ای حرکت کرد. در 
ای سرش را بیرون  و پسر بچهدر باز شد  

آورد. از لبخندی که چهره مغمومش را 
را   حسین  بود  معلوم  ساخت،  روشن 

بوسهمی )سید(  بر  شناسد.  ای 
اش زد و بسته غذا را به او داد.  پیشانی

هایش را در جولا که پاسخ تمام سؤال
بود قطرات   یافته  زیبای پسرک  لبخند 

چهره از  را  و  اشک  کرد  پاک  اش 
لبخند شیرین کسانی که درِ    اندیشید

حسین  روی  به  را  خود  خانه 
انسان می زندگی  به  چقدر  گشایند، 

 بخشد. معنا می
 معرفی کتاب 

 های آشنال ظه . 1
 الهدی نویسنده: سیدحمید علم

 96تعداد صفحات:  
فرهنگی  ان مؤسسه  هویزه  شر: 

 الهدی و شهدای هویزه شهید علم
خاطره  در   از صد  بیش  کتاب  این 

شن و  سراسر کوتاه  زندگانی  از  یدنی 
علم الهدی  آموزنده شهید سیدحسین 

 آمده است. 

 سه روایت از یک مرد .2
 نویسنده: محمدرضا بایرامی 

   178تعداد صفحات:
 شر: شاهد  ان

این کتاب داستان سه خاطره و    در
الهدی  حادثه مهم از زندگی شهید علم

 با قلم شیوا آمده است. 
 فریاد و سکوت 

 الهدی سیدحمید علمتنظیم: 
   104تعداد صفحات:  

فرهنگی  ان مؤسسه  هویزه  شر: 
 الهدی و شهدای هویزه شهید علم

شش    در  و  نامه  چهار  کتاب،  این 
سیدحسین  دست  شهید  از  نوشته 
گردد. سه فصل  الهدی ملاحظه می علم 

شده، توضیحات  کتاب شامل متن تایپ 
 باشد. ها می و تصویر اصل نوشته 

 سفر سرخ .3
 الله محمودزاده نویسنده: نصرت
 388تعداد صفحات:  

 شر: سازمان بسیج دانشجویی ان
از  مستند  داستان  کتاب،  این 

سید علمزندگی  الهدی  حسین 
دوره  باشد.  می پنجمین  در  اثر  این 

انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس در  
دوم   رتبه  داستانی،  زندگینامه  رشته 

 کشوری را کسب نموده است.  
 منبع 

www.alamalhoda.com  
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 اعلام منع حجاب از طرف رعاخان  - دی 17

مهمی   مسائل  از  یکی  حجاب، 
ت کید   آن  بر  اسلام  دین  در  که  است 
زیادی شده است. »حجاب« در لغت  

و...  به پوشیدن  حاجب،  پرده،  معنای 
معنای پوشش ه، تنها بهاین واژ است.  

در   و  نیست  زن  پوشاندن  یا  ظاهری 
ماندن زن از دید  اصل به مفهوم درامان

اسلامی پوشش  است.  بیگانه    مرد 
اعد   ب دو  دارای  و سلبی  بانوان،  ایجابی 

اعد   ایجابی آن، وجوب پوشش است. ب
حرام آن،  سلبی  اعد  ب و  بودن بدن 

درباره   است.  نامحرم  به  خودنمایی 
پوشش هیچ  وجوب  در  از  زن  یک 

مذاهب اسلامى تردیدى نیست. همه  
دار؛ یعنی آشنا فقها و علمای صلاحیت

بودن به نصوص دینى بر لزوم پوشیده
بدن از نگاه نامحرم اتفاق نظر دارند و  
آن یک حکم ابدى و همیشگى است.  

به    این  با پهلوی  رضاخان  همه 
باآن   به مخالفت  اربابانش  درخواست 

در   و  فرمانی    1314دی    17پرداخت 
صادر  را  حجاب  ممنوعیت  بر  مبنی 

 کرد.  
در   حجاب«  »منع  ایران  واقعه 

های استعمارگران بود  ازجمله سیاست
که رضاخان از طرف کسانی که او را به  

م موریت   بودند  رسانده  حکومت 
 داشت تا آن را به اجرا درآورد. 

فاصله سال ،  1314د    1313  های در 
بهاقدامات   فراوانی  منظور تبلیغاتی 

عمومی  آماده افکار  منع ساختن  برای 
جشن گرفت.  انجام  و  حجاب  ها 

در   متعددی  سخنرانی  این  مجالس 
ها برپا شد.  زمینه در تهران و دیگر شهر
تحت    ۱۳۱۴کانون بانوان در اردیبهشت  

ریاست  به  و  معارف  وزارت  نظارت 
این کانون   شمس پهلوی ت سیس شد.

بود   مختلف  موظف  مجالس  که 
اشخاص معروف   از  و  برگزار  سخنرانی 
دعوت کند تا برای حضار راجع به مقام  
تعقیب   در  کنند.  سخنرانی  مرد  و  زن 
دستور   معارف  وزارت  به  این سیاست 
کشور،  مدارس  در  که  شد  داده 
مجالس جشن و سرور و خطابه با روی  
نیز   و  شود  برگزار  حجاب  بدون  و  باز 

مدار  گرفته شد  تا  تصمیم  ابتدایی  س 
به چهارم  توسط سال  مختلط  صورت 

نیز   نشریات  در  گردد.  اداره  زنان 
چاپ   به  حجاب  از  انتقاد  در  مقالاتی 

 ( ۱۰۲، ص۱۳۶۵ یی،. )صفارسید
صورت رسمی  فرمان منع حجاب به 

این روز،  صادر شد. در    ۱۳۱۴دی    ۱۷در  
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علی  طرف  از  که  جشنی  حکمت  اصغر 
این ماجرا    خود، نقش فعال و مؤثری در 

دانش  در  در  داشت،  و  مقدماتی  سرای 
این جشن،  حضور رضاشاه برپا شد. در  

از   جمعی  و  شاه  دختران  و  همسر 
  همسران وزیران و وکیلان بدون حجاب 
نطقی، همه   داشتند. شاه طی  شرکت 
زنان را به عدم استفاده از حجاب تشویق  
نیمی   تاکنون  کرد  اعلام  و  از  نمود 

نمی  حساب  به  کشور  آمدند؛  جمعیت 
بردند و ادامه  سر می   پرده به پشت  زیرا  

چادر   به  زن  عفت  و  نجابت  که  داد 
اخلاقاً   و  روحاً  زن  و  نیست  مربوط 

باشد.  می  عفیف  ،  ۱۳۶۳  )مکی، بایست 
 ( 263د 258ص 

از از   استفاده  بعد،  به  تاریخ  این 
های  چادر یا هر سرپوشی، به جز کلاه 

زنان   شد.  اعلام  ممنوع  اروپایی، 
خیابان  به  ورود  حق  یا  محجبه  ها 

از وسایل نقلیه را نداشتند.   استفاده 
به   اجناس  فروش  به  نیز مجاز  کسبه 
که   آنهایی  نبودند.  باحجاب  زنان 

می  د جرئت  مقابل  کردند  این  ر 
خشونت بی  ایستادگی  بار  قانونی 

بی  و  حمله  با  م موران  کنند،  حرمتی 
)کاتوزیان، شدند.  شهربانی مواجه می 

 (۱۷۶، ص ۱۳۶۶

در  پهلوی  باره  این محمدرضا 
را  می  حجاب  منع  دستور  »پدرم  گوید: 

موجب   به  کرد.  هیچ  صادر  دستور  این 
دوشیزه  یا  و  زن  چادر  پوشیدن  حق  ای 

ن  را  و  نقاب  روبنده  با  زنی  اگر  و  داشت 
شد، پاسبان از وی تقاضا  چادر پیدا می 

اگر  می  و  بردارد  را  خود  روبند  که  کرد 
می  را  امتناع  او  چادر  جبراً  کرد، 

که پدرم سلطنت  داشتند و تا زمانی برمی 
این منع برقرار  کرد در سراسر کشور  می 

 ( ۳۱۶، ص ۱۳۴۷)پهلوی،  بود«.  
جرا با قانون منع حجاب در مرحله ا

رو شد و قیام خونین هایی روبهمقاومت
تیر   در  گوهرشاد  از   1314مسجد 

 های آن است. نمونه
آیت آیت  قمی،  شیخ  الله  الله 

آیت  حائری،  الله  عبدالهریم 
آیت  اردبیلی،  الله  سیدیونس 
آیت  خوانساری،  الله  سیدمحمدتقی 

آیت  مره حجت  وه  و  الله  ای 
مراجع  جمله  از  آقازاده  و    میرزامحمد 

علمای سرشناس آن زمان بودند  ه به  
بی  ترویج  در  رضاخان  حجابی  اقدامات 

شدت اعتراض  ردند. بسیاری از علما  به 
به  نیز  روحانیون  به  و  اعتراض  خاطر 

شدند.  تبعید  حجاب    شف 
(https://www.isna.ir/news/8710-09709) 



 

 

48 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 با کشف حجاب  =مخالفت امام خمینی

در   که  اختناق  وضعیت  ایران  این 
)که در    =پدید آمده بود، امام خمینی 

آن زمان در سنین جوانی بود( و دیگر  
علمای حوزه علمیه را به خروش آورد و  
باعث شد تا مخالفت خود را با کشف  

از کنند.  اعلام  فضلای اینحجاب  رو 
که به حاج    = رأس آنها، امامحوزه و در  
روح به آقا  بود  معروف  خمینی  الله 

آیت مرحوم  علمیه،  حوزه  الله  رئیس 
یزدی    العظمی عبدالکریم  شیخ  حاج 

این   ای جزگفتند: »در هر صورت چاره
تلگراف رسمی   به  نیست که طی یک 

اعتراض  حجاب(  )کشف  قضیه  این 
برای از ضروریات    شود،  حجاب  اینکه 
م است و ما باید از آن دفاع  دین اسلا

این طاغوت قبول نکرد    کنیم. اگر هم
که لغو کند، لااقل رفع تکلیف از حوزه  

می شیعه  مرجعیت  و  و  این  شود 
می تاریخ  در  الله  آیت  «ماند. اعتراض 

این  حائری یزدی، تلگراف مختصری با  
 مضمون خطاب به رضاشاه نوشت که: 
اسلام   دین  مسلمّات  از  »حجاب 

نباید    است زنان  برای  آن  کشف  و 
الزامی   و  با  اجباری  که   »... و  باشد 

اهانت فروغی  پاسخ  محمدعلی  آمیز 
تند نخست واکنش  و  وقت  وزیر 

روبه گردید.رضاخان  ، 1377رجبی،  )  رو 
 (63، ص1ج

مخالفان    = امام از  یکی  که 
و بسیاری از   ندسرسخت رضاخان بود

جنایات آن دوران را عیناً مشاهده کرده  
سخنرانیبو از  یکی  در  هایشان  دند، 

فرمودند: که    چنین  است  یادم  »من 
اتحاد   اسم  به  رضاخان  زمان  در  اینها 
چه   حجاب،  کشف  اسم  به  شکل، 

این    ها دریدند ازکارها کردند، چه پرده
زورگویی چه  و  مملکت،  کردند  ها 

هایی  ها ساقط شدند در اثر حملهبچه
چادر را  ها که  کردند به زناینها میکه  

بکشند« سرشان  خمینی،   .از    )امام 
 ( 490د  489، ص10ج ،1385

فرمودند:   دیگری  سخنرانی  در 
قضیه حجاب،  نبود »قضیه کشف  ای 

خدمت   هااینها بخواهند برای خانمکه  
این طبقه خواستند که  اینها میبکنند،  

نابود کنند. آن   هم با زور و با فشار  [را]
هایی  ها دارند، آن خدمتاین  مآثری که

توانند به ملت بکنند،  می که این قشر 
ارزندهآن خدمت بانوان ما  های  ای که 

دستشان  دارعهده از  هستند،  آن 
اینها آن خدمت  گرفته بشود و نگذارند  

تربیت  اصیلی آن  و  بکنند  باید  که 
مملکت  بچه مقدرات  بعدها  که  ها، 
نگذارندآنهاست،   دستبه که    اینها 

ها  این خدمت انجام بگیرد؛ مبادا بچه
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در  دامن   در بکنند؛  پیدا  تقوا  اینها 
اسلامیدامن   تربیت  بشوند؛    اینها 
بشوند تربیت ج.  « ملی  ،  1)همان، 

 (332 -331ص
 لغو قانون کشف حجاب  

محمدرضا  کارآمدن  روی  از  پس 
زنان  ۱۳۲۰پهلوی در سال   از  ، گروهی 

پدرش سخت به  که از فشار حکومت  
با   مخالفت  در  بودند،  آمده  ستوه 

عمومی معابر  در  حجاب،  با    کشف 
چادر ظاهر شدند و م موران حکومتی  

علی کشف  هم  قانون  وجود  رغم 
مقابله  حجاب، چندان آنان  با  باید  که 

سال،  نمی همان  مهرماه  در  کردند. 
ای به سید ابوالقاسم کاشانی طی نامه

کمنخست خواهان  وقت،  ردن  کوزیر 
سال   در  شد.  محجبه  زنان  بر  فشار 

نیز سیدحسین طباطبایی قمی    ۱۳۲۳
نامه به شاه جدید  از مراجع وقت،  ای 

نوشت و از وی خواست کشف حجاب  
اجباری را لغو کند. سرانجام با مخالفت 
کشف   قانون  مردم،  مقاومت  و  علما 

گردید لغو  و یی)زیبا  . حجاب  نژاد 
 (۱۶۳، ص۱۳۷۹سبحانی، 

 « فتوای  سیدحسین  آیت دو  الله 
»آیت  و  سیدمحمدتقی  بروجردی«  الله 

و   حجاب  لزوم  بر  دال  که  خوانساری« 
ها منتشر  حجابی بود، در آن روز تحریم بی 

را   مردم  دینی،  و  فرهنگی  نظر  از  و  شد 
کرد.  به  تشویق  حجاب  سمت 

 ( ۱۵- ۱۴، ص ۱۳۸۴)بوذرجمهری،  
 بعامن

1 . ( مدهسددددددددتدی  (،  1384بدوذرجدمدهدری، 
تهران: مؤسددددسدددده  ،  کشییییف حجاب

 های سیاسی.مطالعات و پژوهش
2. ( مددحددمدددددرضدددددددددددا  (،  1347پددهددلددوی، 

وطیینییم بییرای  تددهددرانمیییییمییوریییییت   ،:  
 ارتش.

صی یفه  (،  1385الله )خمینی، روح .3
امییییام   آثییییار  مییییجییییمییییوعییییه  امییییام: 

، تهران: مؤسدسده تنظیم =خمینی
 .=و نشر آثار امام خمینی

4. ( مددحددمدددددحسددددددددن  (،  1377رجددبددی، 
،  زندگینامه سییییاسیییی امام خمینی

انددقددلاب   اسدددددددددندددداد  مددرکددز  تددهددران: 
 اسلامی.

نژاد، محمدرضدا و سدبحانی،  زیبایی . 5
( بیر (،  1379مدحدمدددددتدقدی  درآمییییدی 

،  نظام شیییییخصییییییت زن در اسیییییلام 
 تهران: انتشارات دار الثقلین.

رعاشاه  (، 1365صفایی، ابراهیم ) .6
کدل  ، تهران: ادارهدر آینیه خیاطرات

 نگارش وزارت فرهنگ و هنر.
7. ( اسددددددددددددالله  امدددیدددر  (،  1380عدددلدددم، 

،  های امیر اسید  علمیادداشیت
 تهران: انتشارات مازیار.
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محمددددد .8 )کدددداتوزیددددان،  (،  1366علی 
، ترجمه:  ایراناقتصییییاد سیییییاسییییی  

تددهددران:  مددحددمددددد نددفددیددس،  رضدددددددددددا 
 پاپیروس.

تییییاریی  (1363)حسددددددددیدن    مدکدی، . 9  ،
تهران:  ،  (1ایران )جبیسییییت سییییاله  

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
https://www.isna.ir/news 

/8710-09709 

 معرفی کتاب 
سییییییازی درباره فرهنگ  آیین برنامه . 1

 عفاف و حجاب
شفیعی   ابراهیم  پدیدآورنده: 

 سروستانی 
پژوهشان مر ز  اسلامی  شر:  های 

 صداوسیما 

   ۱۳۴تعداد صفحات:  

 عناوین اصلی  تاب شامل: 

و  2راهبردها، .  1 وظایف   .
های  . بایسته 3ملی،  های رسانه  مسئولیت 

مسئولیت  و  وظایف  رسانه  تحقق  های 
اولویت 4ملی،   برنامه .                سازی،  های 

سیاست 5 برنامه .  طرح  6   سازی، های   .
 ها. پیوست   و   یك مجموعه تلویزیونی 

هددای کوتدداه و  )پیددام  حریم ری ییانییه .2
 زیرنویس ویژه عفاف و حجاب(

مریم   رنجبر،  علیرضا  نویسندگان: 
 سقلاطونی
پژوهش  ناشر: اسلامی  مر ز  های 

 صداوسیما 

 1392  سال چاپ:
   ۱۵۳تعداد صفحات:

 عناوین اصلی  تاب شامل: 

در  عفاف  و  حجاب  اول:  بخش 
 های دینی؛ آموزه

بخش دوم: حجاب و عفاف در آینه  
 سخن بزرگان؛  

پیام سوم:  های  وتاه  بخش 
 موضوعی؛  

شناسی عفاف  بخش چهارم:  تاب
 . بو حجا 

سییییییییازی  ملی و نهییادینییهرسییییییییانییه   .3
 فرهنگ عفاف و حجاب

 پدیدآور: اباذر افشار 
پژوهشناشر مر ز  اسلامی  :  های 

 صداوسیما 
 ۱۳۹۳  سال چاپ:

   ۲۴۷تعداد صفحات:  

 عناوین اصلی  تاب شامل: 

 ؛ فصل اول: مفاهیم نظری 
   ؛های تحقیقفصل دوم: یافته

 . هافصل سوم: تجزیه و تحلیل
  

https://www.isna.ir/news
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 مردم قمخونین  قیام  -  دی 19

توصیف   در  رهبری  معظم  مقام 
»یاد  اهمیت   فرمودند:  بزرگ  روز  این 

قم،   پرشور  و  پرحماسه  روزهای 
خاطره ملت  خصوص نوزدهم دی از  به

ایران محو نخواهد شد، قم همچنان که  
، در  نهضت اسلامیمطلع قصیده بلند  

بود و سرآغاز ماجرای عظیم   1341سال  
سال  در  انقلاب  پیروزی  پرافتخار  و 

)بیانات در دیدار مردم  م شد«.  ه   1356
 (19/10/1384قم، 

آیت مرموز  مصطفی  رحلت  الله 
امام  فرزند  آبان    =خمینی،    1356در 

انقلاب   حرکت  به  خاصی  شتاب 
می که  بخشید  را  اسلامی  آن  توان 

ایران   مردم  عمومی  قیام  آغازگر 
به چون  واقعه،  دانست؛  این  دنبال 

سرتاسر  در  متعددی  یادبود  مجالس 
زار شد و در پی هر مجلسی،  کشور برگ

تظاهراتی علیه رژیم شاه به راه افتاد و 
خمینی  امام  رهبر  به  = نام  عنوان 

تر در  حرکت اسلامی به صورت گسترده
حاکم   دستگاه  شد.  مطرح  جامعه 
به   توهین  با  تا  شد  آن  بر  طاغوت 

امام انظار = ساحت  در  را  وی  چهره   ،
اساس به  عمومی مشوش سازد. براین

ای با عنوان »ایران و  مقالهدستور شاه 

امضای   به  سیاه«  و  سرخ  استعمار 
روزنامه   در  مطلق  رشیدی  احمد 
باعث  که  شد  چاپ  اطلاعات 

و  جریحه مردم  احساسات  دارشدن 
ویژه علمای سراسر کشور گشت. در  به

حجابی  این مقاله، نویسنده آشکارا بی
پرستی  را ستوده و حجاب را نوعی کهنه

بود دانسته  ارتجاع  به    و  سپس  و 
حضرت   تشیع،  عالم  مرجع  ساحت 

خمینی  قیام    =امام  و  کرده  اهانت 
خرداد   استعمار    1342پانزده  توطئه  را 

 سرخ و سیاه خوانده بود. 
عواطف  به مقاله  این  پخش  دنبال 

حوزه   مدرسین  شد.  برانگیخته  مردم 
ای تصمیم  علمیه قم با برگزاری جلسه

درس بهگرفتند  را  حوزه  عنوان های 
رژیم    اعتراض زشت  حرکت  این  به 

 تعطیل کنند. 
با  طلاب  دی،  هجدهم  روز  صبح 
راهپیمایی   بزرگی،  اجتماع  تشکیل 

به را  وقت  آرامی  مراجع  منازل  سوی 
آغاز کردند. با تجمع در مقابل منازل 
از   شعارهایی،  دادن  ضمن  ایشان، 

امام  کردند.    =حضرت  حمایت 
نیروهای امنیتی طاغوت، ابتدا به صف  
و   بردند  یورش  تظاهرکنندگان 
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کوشیدند تا آنها را متفرق سازند، ولی  
 دلیل مقاومت مردم کوتاه آمدند.  به

 

تظاهرکنندگان   و  از طلاب  گروهی 
آیت بیت  مقابل  گلپایگانیدر    =الله 

له طی سخنانی  تجمع کردند که معظم
به   »اینها  )امام  فرمود:  آقا  آن 

به ما  =خمینی  اینها  ( توهین نکردند. 
این   با  اینها  اینکه  برای  کردند  توهین 
ما   با  آقا  آن  که  بگویند  خواستند  کار 
این   حرفشان  مفهوم  و  است  مخالف 
شاه(   )رژیم  اینها  با  ما  که  است 
موافقیم،  این  با  ما  اینکه  موافقیم. 
توهین به ماست. ما در گذشته با این 

ایم و در آینده نیز مخالف  مخالف بوده
خواهیم بود. سپس تظاهرکنندگان از 
منزل   مقابل  در  و  کرده  حرکت  آنجا 
مرحوم علامه طباطبایی تجمع کردند.  

آیت ایشان،  کسالت  علت  به  الله  اما 
محمد یزدی به نمایندگی از طرف وی،  

امام از  دفاع  در  را  و    =سخنانی 
شخصیت و مبارزاتشان بیان کردند و  

انت به حضرتش را نکوهیده  مسئله اه
ادامه   در  کردند.  محکوم  و 
و   منزل  مقابل  در  تظاهرکنندگان 

آیت جمع  مدرسه  شیرازی  مکارم  الله 
سخنانی،   طی  نیز  ایشان  که  شدند 

را هتاکی به    = هتاکی به حضرت امام
تمام مقدسات و همه طلاب دانست و  

طلاب را به وحدت دعوت کردند و بیان  
زن  بناست  »اگر  بمانیم، داشتند:  ده 

بناست  اگر  و  بمانیم  زنده  باید  همه 
بمیریم، همه باید بمیریم. جدایی بین  

 ما نخواهد بود...«. 
حرکت   مشاهده  با  قم  بازاریان 
حوزه علمیه تصمیم گرفتند به حمایت  

های خود را در روز نوزدهم  از آن، مغازه
بازار قم  دی تعطیل کنند. در این روز 

ساواک   گزارش  به  شد.  قم،  تعطیل 
طلاب   همراه  به  مردم  مختلف  اقشار 
حوزه در مسجد اعظم اجتماع کردند و  
و   علما  برخی  منزل  سمت  به  آنجا  از 
روحانیون راه افتادند. نیروهای رژیم با  
کردند  سعی  و...  ضدشورش  آرایش 
موفق   ولی  بزنند،  هم  بر  را  تظاهرات 
نشدند و مردم با تجمع در کنار منزل  

اعتراض خود    به   همدانی   الله نوری آیت
آیت بخشیدند.  نوریتداوم  طی   الله 

زمان   هر  و  کجا  »هر  فرمود:  سخنانی 
به توجهی  قابل  آمد،  نهضت  وجود 

روحانیت راستین اسلام در پیشاپیش 
با  بوده، مردم مسلمان  آن در حرکت 
روحانیت  هستند،  اصیل  روحانیت 

العظمی آقای خمینی  اللهاصیل با آیت
و   است  ایشان  در پشت سر  مبارزه  و 

رهبری   و  اسلام  با  طاغوت  دستگاه 
 حضرت امام به جایی نخواهد رسید«. 
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با شاه این دو    =الله نوری خطاب به شاه و مقایسه کارهای امام در ضمن آیت
 خوانند: بیت را می

 چون تو خفاشان بسی بیند به خواب 
 

آفتاب  از  یتیم  ماند  جهان   این 
 

کند عوعو  سگ  و  نور  فشاند   مه 
 

 تند هر کسی بر طینت خود می 
 

 
الله نوری، انبوه  پس از سخنان آیت

ده به  که  میجمعیت  نفر  رسید  هزار 
منزل   به  تا  کردند  آغاز  را  راهپیمایی 
رژیم   م موران  اما  بروند،  علما  سایر 

از   آوردند.  عمل  به  میان  ممانعت 
آجری،   پاره  با  کسی  م موران،  همان 
آن   در  که  را  صادراتی  بانک  شیشه 
حوالی بود، نشانه گرفت. همین کار را 
به   و  دادند  قرار  بهانه  م موران  دیگر 
با دستور فرمانده   مردم حمله کردند. 
نیروهای امنیتی تیراندازی شروع شد و  
درگیری مردم با آنها تا ساعتی از شب  

در و  یافت  تیراندازی   ادامه  نتیجه 
رژیم   شدند.  شهید  و  زخمی  تعدادی 
با فراخواندن نیروهای امنیتی   طاغوت 
بیشتر، به نوعی در شهر قم، حکومت  

 نظامی اعمال کردند. 
 پیامدهای قیام نوزدهم دی 

زمان  1 در  کارتر  و  شاه  سازش   .
خیانت حادثه  این  تو  وقوع  بار، 

سیاسی خالی باز  فضای  شعار  بودن 
را   شاه  حتی  دوران  و  ایران  مردم  بر 

 دهد. جهانیان نشان می

. این پیشامد نشان داد که شاه  2
از حرکت مذهبی و سیاسی به رهبری  

  =روحانیت و در رأس آن امام خمینی
دیگر   سیاسی  حرکت  هر  از  بیش 

 وحشت داشت. 
آن  3 از  طاغوت  رژیم  آنچه   .

به داشت،  نوزده  وحشت  قیام  دنبال 
پیوست.   وقوع  به  قم  مردم  دی 

خط  هحوز  در  روحانیت  و  علمیه  های 
زمینه و  درآمدند  حرکت  به  ای امام 

فراهم شد که نهضت در مسیر مبارزه  
بعدی   ترفندهای  و  گیرد  قرار  بیشتر 

 اثر گشت. رژیم بی
حقوق 4 جریان  که  شد  روشن   .

بشر و فضای باز سیاسی که رژیم از آن  
می زمینهدم  حقیقت،  در  برای  زد  ای 
لیبرالمیدان به  ملیدادن  و  گراها  ها 

در  رژیم شاه عملاً  و  آمریکا  بود.  و... 
به مردم  بهجذب  اصطلاح  سوی 

آنها میانه چراکه  بودند؛  ناموفق  روها 
 د. پایگاهی در میان مردم نداشتن
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ها و کسانی که  . متحجران حوزه5
در کسوت روحانیت، مروج جدایی دین  
و   درس  همواره  و  بودند  سیاست  از 
بحث و فقه و اصول و... را به مبارزه با 

می ترجیح  شکست  شاه  دادند، 
به   باید  که  فهمیدند  مردم  و  خوردند 

 سراغ کدام دسته از روحانیت بروند. 
مردمی شاه  6 رژیم ضد  ماهیت   .
پس    برای آن  از  شد.  آشکار  بسیاری 

شعار  شاه«  بر  »مرگ  شعار  که  بود 
 اصلی مردم شد. 

و  7 تعمیق  سبب  پیشامد  این   .
شرکت  مردمی و  نهضت  شدن 
بهتوده مذهبی  در  های  جوانان  ویژه 

 های انقلابی شد. حرکت
ها که  . برخی از احزاب و جمعیت8

حرکت سیاسی خود را با اتکا به حقوق  
ر کارتر،  جیمی  وقت  ئیسبشر  جمهور 

آمریکا و فضای باز سیاسی ایجادشده،  
در   و  پهلوی  محمدرضا  توسط 
داده   شکل  اساسی  قانون  چهارچوب 

کم از مردم جدا شدند و به  بودند، کم
 دامن آمریکا و غرب پناه بردند. 

. با قیام مردم قم، آهنگ حرکت  9
چهلم استراتژی  شکل  به  های  انقلاب 

محتوای  و  صورت  با  هم  سر  پشت 
و  ک فزاینده  شتاب  اساسی،  املاً 

رهبری  گسترده و  گرفت  خود  به  تری 
امام اصلی  به  =حضرت  نقش  عنوان 

در  که  شد  ظاهر  شاه  رژیم  با  مبارزه 
از  با پشتیبانی مردم، پس  نهایت هم 

پیروزی  طی به  مختلف  مراحل  کردن 
در   اسلامی    1357بهمن    22انقلاب 

سیاسی  عقیدتی  )دفتر  شد.  منتهی 
معظم قوا،    فرماندهی        ، 1381کل 

 ( 1500د  1495ص 

 منبع 
فرماندهی   سیاسی  عقیدتی  دفتر 

( قوا  کل  و  (،  1381معظم  روزها 
فرهنگی  رویدادها مؤسسه  تهران:   ،

  نشر امین. 
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 روز اول رلب؛ فضیلت ماه رلب  - دی 23

م هفتمین  و  رجب،  قمری  اه سال 
 های حرام است. یکی از ماه

عبارتماه که  حرام  از:  های  اند 
ذیحجه ذیقعده،  محرم،    و   رجب، 

عصر  ماه در  حتی  که  هستند  هایی 
ویژه جایگاه  از  برخوردار  جاهلیت  ای 

ممنوع   آن،  در  را  جنگ  و  بودند 
ت یید  می بر  علاوه   . این  دانستند... 

برای   خاصی  احکام  اسلام،  آنها  حکم 
اینکه برای  از جمله    ، تشریح شده است

یک   کامل،  دیه  یک  بر  علاوه  قاتل، 
شدن  خاطر واقعثلث دیه دیگر هم به

 آن در ماه، باید بپردازد. 
 اند از:برخی فضایل این ماه عبارت

نیز  »اصب«  را  رجب  ماه 
در  می چون  رحمت  گویند؛  ماه،  این 

 گردد.الهی بر امت اسلام نازل می
ق  حدیث  که  در  است  آمده  دسی 

می را خداوند  رجب  »ماه  فرماید: 
قرار  بندگانم  و  خود  میان  ریسمانی 

به  داده زند  چنگ  آن  به  هرکس  ام، 
 رسد«. وصال من می

فرماید:  در حدیث قدسی دیگر می
»ماه )رجب(، ماه من، بنده، بنده من  
و رحمت، رحمت من است، هرکه در  
و   کنم  اجابتش  بخواند،  مرا  ماه  این 

 حاجت آورد، عطایش کنم«.   هرکه
که   است  قصری  بهشت،  »در 

 «. است  رجب دارانمخصوص روزه
روزه   را  رجب  روز  هفت  »هرکس 
رویش   جهنم  آتش  در  هفت  بگیرد، 

شود و هرکس هشت روز آن  بسته می
روی   بهشت  در  بگیرد، هشت  روزه  را 

 شود«. وی گشوده می
کاظم  »رجب  می  7امام  فرماید: 

است.   بزرگی  )پاداش( ماه  خداوند 
دهد و  ها را در آن، دوچندان مینیکی

،  1382)ربانی،  . « کندگناهان را پاک می
 ( 181ص

 منبع 
موسوی،  ربانی،   و  هادی 
( یادها  (،  1382سیدمحسن  آینه 

در )مناسبت قمری  و  شمسی  های 
  ، قم: دارالحدیث. قرآن و حدیث(
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 7و دت امام م مدباقر  - دی 23

باقر  پنجم    7امام  پیشوای 
شیعیان در اول رجب )بنابر قول دیگر،  

هجری در مدینه    57پنجم رجب( سال  
و    دیده به جهان گشود. نام او محمد

باقرالعلوم معروف است. آن حضرت    به
فاطمی   دو سو  زیرا  از  بودند؛  علوی  و 

بزرگوا زینپدر  امام  العابدین،  رش 
حسین امام  آن    7فرزند  مادر  و 

حضرت، ام عبدالله دختر امام حسن  
 است.  7مجتبی 

باقر  حدود سه سال و    7حضرت 
امام حسین و    7شش ماه در دوران 

سی و چهار سال با پدر بزرگوارش امام  
زندگی کرد و نوزده سال و ده    7سجاد

 ماه، مدت امامتش بود. 
  57ق در 114در سال هفتم ذیحجه  
بن عبدالملک  سالگی به دستور هشام

امیه( مسموم شد  )دهمین خلیفه بنی
پیکر  و  رسید  شهادت  به  مدینه  در  و 
خاک   به  بقیع  قبرستان  در  را  پاکش 

 سپردند.
علمی   امام نهضت  فرهن ی  و 

 7باقر
باقر  با   7امام  امامتش  در دوران 

ولید بود:  معاصر  زمامدار،  بن پنج 

سلیمان عبدالملک،  بن  عبدالملک، 
بن عبدالملک  بن عبدالعزیز، یزیدعمر

جز    . بن عبدالملک و هشام آنان  تمام 
بن عبدالعزیز که نسبتاً عدالتخواه  عمر

  بود، در ستمگری و جنایت دست کمی 
نداشتند و همواره سدّ   نیاکان خود  از 

ویژه  راه اسلام و باعث آزار مسلمانان به
باقر  امام  شیعیان  بودند.    7پیشوای 

تقویت  آنا به  که  مقدار  همان  به  ن 
میبنی و  امیه  علویان  به  پرداختند، 

می سخت  عنوان به  گرفتندشیعیان 
هشام به  نمونه  عبدالملک  بن 

نوشت: خود  به    کارگزاران  »نسبت 
تحت   را  آنان  گرفته،  سخت  شیعیان 
فشار قرار دهید... خونشان را بریزید و  

عمومی   حقوق  کنید«.  از  محرومشان 
 ( 114، ص1388)مغنیه، 

رغم حاکمیت جوّ استبداد و  امام به
اسلامی جامعه  بر  ضرورت    اختناق  و 

وظیفه  انجام  به  جبهه  دو  در  تقیه 
 پرداخت. 

عظیمی نقش  در   الف(  را 
و فرهنگی  گذاری و گسترش علمی  پایه

  7امامبه عهده گرفت. نهضت علمی  
جمود   که  یافت  تحقق  شرایطی  در 
اسلامی   معارف  از  بیگانگی  و  فکری 
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بود.  فراگرفته  را  اسلام  جهان  سراسر 
دربار   به  یا  فقیهان مشهور،  و  عالمان 

حوزه به  یا  بودند  فکری  وابسته  های 
توانستند ملج   منحرف که نه تنها نمی

و پناهگاه مردم جویای حقیقت باشند،  
 سیاسی  جالر   از  تربلکه گاهی خطرناک

مردم  مش  بر سرگردانی  و  کلات 
 افزودند. می

برخی اندیشمندان یهود و نصارا با  
استفاده از خلأ موجود، سعی در تزریق 

جامعه   سخیفاعتقادات   به  خود 
دیگر   اسلامی  سوی  از  داشتند... 

فعالیت   گسترش  یا  های گروه پیدایش 
مانند: خوارج   در جامعه اسلامی  فکری

معتزله،   مرجئه،  فرقه و  و  های جبریه 
مثل:  امامیه  شیعه  از  جداشده 
 کیسانیه، زیدیه، غلات با افکار منحرف 
و مسموم خود بر آلودگی فضای فکری 

می  جامعه  فرهنگی  امام   افزودندو  و 
هایی در چنین فضایی، فعالیت   7باقر

احیای  هدف  با  زیر  محورهای  در  را 
 شروع کرد:معارف اسلامی  

س از . احیا و گسترش حدیث: پ1
پیامبر حکومت    9رحلت  دوران  تا 

و  عمر نقل  ممنوعیت  عبدالعزیز،  بن 
به   سختی  ضربه  حدیث،  تدوین 

رو  وارد آورده بود. ازاینفرهنگ اسلامی  
احادیث، احیا و    7در زمان امام باقر 
 گسترش یافت.  

فقه  2 گسترش  و  تبیین   .
باقر :بیتاهل امام  احیای    7:  به 

فقه ناب محمدی و گسترش کلیات و  
همت گمارد.  میان مردم  فروع آن در  

اماماصلی مستند  تبیین    7ترین  در 
سنت  و  الهی  کتاب  فقهی،  مسائل 

درحالی بود.  عامه  نبوی  فقهای  که 
نظریات خود و  آراء و  بیشتر با تکیه بر  

و   قیاس  فتوا  استحسان  نیز  بر مسند 
مردم  مسائل  به  و  داده  پاسخ   تکیه 

امام می به  با    7دادند.  شیوه،  این 
مبارزه با علمای درباری و تخطئه روش  

 آنها برخاست. 
امام  3 علوم:  سایه  نشر   .

فقه،    7محمدباقر  بر  نشر  علاوه  به 
کلام   یعلوم  و    ،تفسیر  ،چون:  اخلاق 
 پرداخت. طب 
مستعد:  4 افراد  تربیت  و  تعلیم   .

باقر  خود    7امام  امامت  دوران  در 
پرورش   زیادی  شاگردان  شد  موفق 

 دهد. 
آن   شاگردان  تعداد  رجالی،  منابع 

 کنند. حضرت را مختلف ذکر می
راویان   و  اصحاب  طوسی،  شیخ 

است.  463را    7امام کرده  ذکر    نفر 
 (127، ص1388)رفیعی، 
با مسلک5 مبارزه  انحرافی:  .  های 

باقر  و    7امام  یهود و خوارج  افکار  با 
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افراطغالی و  بهان  همه  که  دنبال گران 
اکرم  پیامبر  دوران  9رحلت  در   ،

بنی بودند،  حاکمیت  یافته  رشد  امیه 
بزرگ از  یکی  این  و  کرد  ترین  مبارزه 

 بوده است.  7امام  اقدامات 
 7مبارزات سیاسی امام باقر

میعده تصور  تمام  ای  کنند 
باقر  هایفعالیت در    7امام  منحصر 
علمی  فعالیت بودو  های    و  فرهنگی 

طاغوت  به با  مبارزه  از  طورکلی 
به    . کرد  گیری کناره کوتاه  نگاهی  ولی 

دهد آن  نشان می  7زندگی امام باقر 
فرهنگی،   فعالیت  کنار  در  حضرت 

 غافل   ستمگران   با  مبارزه   از  ایلحظه
آمد  . در هر فرصتی که پیش مینشد

امیه را برای چهره حاکمان ستمگر بنی
یاران خود را    ساخت و مردم روشن می

می با  تشویق  جان  و  دل  با  که  کرد 
ظالمان مبارزه کنند. فعالیت سیاسی 
آن حضرت هم در محورهای زیر انجام  

 ت: گرفمی
 . تبیین و تثبیت امامت 1

بر بطلان پیشوایی خلفای حاکم و  
می ت کید  آنها  مشروعیت  کرد.  عدم 

باره به محمددر بن مسلم فرمود:  این 
از   امت»هرکس  امامی    ، این  بدون 
منصوب از جانب خدا    و  آشکار، عادل

حیرت   به  و  شده  گمراه  برد  سر  به 

  ،این حال بمیردافتد و چنانچه در  می
است. مرده  نفاق  و  کفر  حال  ای    در 

و   ستم  و  جور  سردمداران  محمد! 
پیروانشان از دین خدا منحرف گشته،  
خود گمراه شده و دیگران را به گمراهی  

 (184، ص1ج  تا،لینی، بی)ک.  «کشانند می
لبهه2 به  توصیه  علیه  .  گیری 

 ستم ران
باقر از   7حضرت  را  خود  پیروان 

بنی حاکمان  با  و  همکاری  منع  امیه 
گیری علیه آنان تشویق  آنان را به جبهه

کسی  » از جمله به آنها فرمود:    .کرد می
به حرکت  که  ستمگری  پادشاه  سوی 

کند تا او را به تقوای الهی فرمان دهد  
و  و   بترساند  ستم  شوم  عواقب  از 

همانند   پاداشی  از  نماید،  موعظه 
انس و جنّ... برخوردار  پاداش تمامی  

بود ج1386)مجلسی،  .  «خواهد   ،72  ،
 (375ص

 . پشتیبانی از انقلابیون 3
ابر از کسانی که در بر   7امام باقر 

بنی  و  ظلم قیام  ستم  به  امیه 
عنوان کرد. بهپرداختند حمایت میمی

می موضعنمونه  به  در  توان  وی  گیری 
در   که  کرد  اشاره  زید  برادرش  برابر 

فرمود: او  مقام  از  زید،    تجلیل  »این 
به   و  است  من  خاندان  سرور  و  بزرگ 

خاست«.  خون برخواهد  آنان  خواهی 
 ( 231، ص1382)کشی، 
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برای    جاییدر   چنین دیگر  ایشان 
وسیله زید مرا  دعا کرد: »پروردگارا! به

 (70، ص3، ج1387)امینی، یاری کن«. 
زید زبان  »   باز در توصیف زید فرمود: 

را   وسیله حق  بدان  که  است  من  گویای 
 ( 110، ص 7، ج 1403،  امینی ) .  « کنم بیان می 

 7سخنانی از امام باقر
کردن خطا، به آسایش دل د با کم

 ( 17072)ش دست یابید. 
ها،  د با ذکر بسیار خداوند در خلوت

 (17042رقت قلب به دست آور. )ش  
تر  کنندهد برای دل آدمی چیزی تباه

 ( 17015. )ش از گناه نیست
تر از ای کیفری بزرگد به هیچ بنده

)ش  چشانده نشده است.    ،دلیسخت
16995 ) 

د کور حقیقی کسی است که دلش 
 ( 16982)ش کور باشد. 

سلامت چون  دانشی  هیچ  جویی  د 
سلامت   چون  سلامتی  هیچ  و  نیست 

 ( 16933)ش دل نیست. 
د ... متعبدان به چیزی مانند پرهیز 

حرام خداونداز  عبادت   ، های  را  او 
 (16650)ش  نکردند... . 

د هر کس نزد پیشوایی ستمگر برود 
ب رسیدن  به قصد  از  و  منالی  و  ه مال 

دنیا برای او قرآن بخواند، قاری در ازای 

می که  حرفی  و  هر  لعنت  ده  خواند 
 ( 16557)ش  شود.  شنونده یک لعنت می

من به هر بلایی گرفتار می شود ؤ د م
می مرگی  هر  با  هرگز  و  اما  میرد، 

 ( 16327)ش کند. خودکشی نمی
دادن،  کردن و صدقه پنهانید نیکی

 (16069)ش برد. فقر را از بین می
هیچ   و  دل  فقر  مثل  فقری  هیچ  د 

نیست.   نفس  غنای  چون  )ش  غنایی 
ری16037 )محمدی          ، 1383شهری،  ( 

 (17072د  16037ش 

 منبع 
ق(،  1403امینی، سدددددددیدمحسدددددددن ) . 1

الشیییییییییییییییعییییه بددددیددددروت:  اعیییییییییان   ،
 دارالتعاریف.

2. ( ق(،  1387امینی، عبددددالحسدددددددین 
 کتب العربی.، بیروت: دارالالغدیر

3. ( علدی  و  (،  1388رفیدعدی،  اقتیبییییاس 
تییاری  ت لیلی   از: کتییاب  تلخیص 

، قم: انتشدددددددارات زمزم  پیشییییییوایان
 هدایت.

محمددددد .4 )کشدددددددی،  عمر  (،  1382بن 
، بیروت: مؤسددسدده آل رلال کشییی

 البیت الاحیاء التراث العربی.  
)بی . 5 یعقوب  (، تددداکلینی، محمددددبن 

دارالدددددکدددددتدددددب  کییییافییییی تدددددهدددددران:   ،
 الاسلامیه.
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محمدددد  .6 )مجلسدددددددی،  (،  1386دبدددداقر 
 سسه وفا.ؤ، بیروت: مب ارا نوار

ری .7 مددحددمددددد  مددحددمدددددی  شدددددددددهددری، 
، ترجمدده:  میزان ال کمییه(،  1383)

قدددم:   شددددددددددیدددخدددی،  حدددمدددیدددددرضدددددددددددا 
 دارالحدیث.  

8. ( مددحددمدددددجددواد  (،  1388مددغددنددیدددده، 
، به نقدل از: الشییییییییعیه و ال یاکمون

قم:   پیشدددددددوایددددان،  تحلیلی  تدددداریخ 
 انتشارات زمزم هدایت.

 معرفی کتاب 
علوم بر   چشمه  )رهیافتی 

سیرهشخصیت و  شناسی،  شناسی 
محمدباقراندیشه امام  (  7شناسی 

امام   ویژه  مناسبتی  )بسته 
 ( 7محمدباقر 
ادارهتهیه ناشر:  و  کل  ننده 
 های اسلامی رسانه پژوهش

های تنظیم و تدوین: دفتر پژوهش
کاربردی؛ گروه انقلاب اسلامی، تاریخ  

 هاو مناسبت
 1397سال انتشار: 

 208صفحات:  تعداد  
به   که  حاضر  اثر  مطالب  مجموعه 

اختصاص   7سیره و زندگی امام باقر 

دارد، در قالب شش بخش به شرح زیر  
 تهیه و تدوین شده است. 
شخصیت اول:  )در بخش   شناسی 

فصل  ده  ضمن  مطالبی  بخش  این 
 : آمده است(

اول محمدباقر   ، فصل  در   7امام 
نگاه دوم ؛  یک  دانش  ،فصل  ؛  طلوع 

سوم امامت کودک   ، فصل  تا  فصل ؛  ی 
پنجم؛  امامت   ،چهارم اوضاع    ،فصل 

باقر  امام  زمان  فصل ؛  7سیاسی 
باقر  ،ششم امام  سیاسی  ؛  7زندگی 

هفتم علمی  ،فصل  امام    حیات 
از    7امام باقر   ،فصل هشتم ؛  7باقر

فصل ؛  سنتدیدگاه اندیشمندان اهل
  ،فصل دهم؛  معجزات و کرامات  ،نهم

 . شهادت
دوم:   )درسیرهبخش  این   شناسی 
  7ای از سیره امام باقربخش به گوشه

 ( شده استدر ضمن چهار فصل اشاره  
 شناسی بخش سوم: اندیشه

 بخش چهارم: متون ادبی 
ایده پنجم:  موضوعات  بخش  و  ها 

 سازیبرنامه
 شناسیبخش ششم: منبع
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 7هادی شهادت امام - دی 25

   7هادیمشخصات امام 
 بن محمد نام: علی

 ق 212ذیحجه  15تاریخ ولادت:  
 محل ولادت: مدینه   

 7نام پدر: امام جواد
 نام مادر: سمانه  
 ق254رجب    3تاریخ شهادت:  

 محل شهادت: سامرا 
 سال 34مدت امامت:  

 سال  42مدت عمر: 
شیعیان   دهم  امام  تولد  سال 

علی امام  نیمه    7النقیحضرت  را 
اند. پدر آن  ق نوشته212ذیحجه سال  

محمدتقی   امام  حضرت، 
و مادرش سمانه از زنان    7جوادالائمه 

دست  درست که  بود  پاکدامنی  کردار 
مقام   تربیت  برای  را  او  الهی،  قدرت 
ولایت و امامت م مور کرده بود، و چه  

یکو وظیفه مادری را به انجام رسانید ن
 و بدین م موریت خدایی قیام کرد.  
کنیه علی،  حضرت،  آن  اش  نام 

لقب و  آن  »ابوالحسن«  مشهور  های 
  هادی« و »نقی« بود. امامحضرت »

پس از پدر بزرگوارش در سن    7هادی
هشت سالگی به مقام امامت رسید و  

 سال بود.  34دوران امامتش  

 7هادی امامرفتار خلفا با 
حضرت را کاملاً   متوکل دستور داد

او را محاصره  تحت نظر گیرند و خانه  
ایشان و    کنند و مانع دیدار شیعیان با

پژوهان از آن سرچشمه  استفاده دانش
ایشان را در   . حتیوند علم و معرفت ش

و   ندتنگنا و محاصره اقتصادی قرار داد
از  را  هدایا  و  شرعیه  حقوق  رساندن 

و    داخل ممنوع  حضرت  بر  خارج  و 
به را  مجازات  متخلفان  سختی 

 (386، ص1371)قرشی، . ند کردمی
این وضعیت جز در حکومت شش 
تا زمان شهادت   ماهه منتصر عباسی 
معتز   زمان  در  و  داشت  ادامه  امام 

 عباسی شدت گرفت. 
های متوکل یکی دیگر از سختگیری

این بود که گاه و    7هادیدر آزار امام  
به م موران خود دستور میبی داد  گاه 

تا ناگهانی به خانه امام ریخته و آنجا را  
آنکه   امید  به  کنند  بازرسی  و  تفتیش 

ایشان  سلاح یا مدرکی دال بر فعالیت  
دست آورند. لکن در  علیه حکومت به

حمله کتاباین  جز  شبانه  های  های 
نمیعلمی   یافت  چیزی  ادعیه  .  شد و 

 (387)همان، ص
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می فرمان  متوکل  داد گاهی 
به   را در هر حالتی که هست  حضرت 

از   یکی  در  آورند.  احضارها  دربار  این 
و   مست  متوکل  شد،  وارد  که  امام 

جام کنار  در  سبوهای لایعقل  و  ها 
گروه میان  در  و  و  شراب  خنیاگر  های 

بی امام  بود.  افتاده  به  رقاصه  توجه 
احتم خطرات  و  خطیر  الی،  موقعیت 

شدت او را سرزنش و ملامت کرد و  به
نصیحت یادبه  و  قیامت  گویی  آوری 

خوارگی و  پرداخت و فسق و فجور و می
او را محکوم ساخت. متوکل  بدکارگی 

داد   دستور  و  در برآشفت  را  ایشان 
حضرت    .زندان محبوس سازند )همان(

شد  زندان  حضرت    .روانه  از  شخصی 
تمتعوا »   : خواندآیه را میاین  شنید که  

ثلاثة   دارکم  غیر فی  وعد  ذلک  ایام 
خانهمكذوب در  به  ؛  روز  سه  هایتان 

کنید  سپری  خوشگذرانی  و   آسایش 
آن   رسید(  الهی خواهد  )سپس عذاب 

  .ای است که دروغ نخواهد بود«وعده
 (65)هود:

بیش از سه روز نگذشت که متوکل 
به دست فرزندش، منتصر، به هلاکت 

 (۸۲۷، ص۲، ج1379)طبری، رسید.  
گرچه منتصر در اول حکومتش بر 

ولی   نگرفت،  سخت  آرامش  امام  این 

نسبی امام و شیعیان پس از شش ماه  
تمام شد و دوباره آزار و حصر و شکنجه  

شیوه اساسی خلافت در مقابل    ،و قتل
امام  شیعیان   هیچ    7هادیبود.  به 

حاکمان   با  سازش  به  حاضر  وجه 
ستمگر عباسی نشد و از مبارزه منفی  
برنداشت.   دست  همکاری  عدم  و 

از  خلیفه   بهعباسی  وضع  شدت  این 
اینکه  برد، تا  ناراضی بود و از آن رنج می

خاموش را  راه  خدا  تنها  نور  کردن 
  7هادیترتیب امام  پنداشت و بدین  

به    معتز با زهر مسموم شد ودر زمان  
رسید.   بیشهادت    تا،)شبلنجی، 

 (337ص
 7های امامفعالیت
امامهمان شد  اشاره  که    گونه 

بهبا    7هادی شدت تحت نظر  اینکه 
بود، اما هرگز دست از فعالیت و مبارزه  
درنظرگرفتن  با  منتهی  برنداشت. 

ای های خود را به شیوهشرایط، فعالیت
زما اوضاع  پیش مطابق  به  خویش  ن 

مهم از  فعالیتبرد.  ایشان  های  ترین 
های گوناگون  این بود که به مردم از راه

مقام   و  امامت  و منصب  داده  آگاهی 
خود را در مناظرات و پرسش و    علمی
های علمی، آشکار و تثبیت کرد  پاسخ

عباس  و عدم مشروعیت حکومت بنی
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را با دلایل متقن به اثبات رساند. یکی  
امام،   فعالیت  محورهای  از  دیگر 

درباره  آماده شیعیان  و  مردم  کردن 
مهدی  حضرت  البته   ]غیبت  بود. 

ایشان با نهایت احتیاط و جلوگیری از 
این موضوع را شدن حکومت،  حساس

ربسته ضمن سخنان خویش  طور سبه
کرد تا  برای افراد قابل اعتماد بیان می

 مردم در آینده گمراه نشوند. 

 بعامن
زندگانی  (،  1371باقر شریف ) قرشی،   . 1

الیهیییادی  عیلیی  کدندگدره 7امیییام  قدم:   ،
 . 7جهانی حضرت امام رضا 

2. ( عددددمددددادالدددددیددددن    (، 1379طددددبددددری، 
الییی ییییاهیییریییین تدددهدددران:  مییینییییاقییییب   ،

 انتشارات رایزن.  
  ،(تاحسددن )بی  بنمنؤشددبلنجی، م .3

 ، قم: رضی.نوار ا بصار

 شعر 
 منادی دین  

بودی  منادی  دین  برای  عمدددر   یک 
 

بودیآ  متمادی  صبری   ییندددده 
 

 این قوم همیشه با تو بد تا کردند
 

 اینکه برای همه »هادی« بودیبا 
 

بی نوای  و  آقا»ماییم   نوایی« 
 

آقادر    مایی  شفیع  خدا   پیش 
 

شاعر الکن  زبان  ورد   هاست:این 
 

آقا  سامرایی  غریب   خورشید 
 

 سجاد سعیدنژاد
 هادی راه  

 مثل امواج خروشان  ه به ساحل برسند 
 

 وقت آن است  ه عشاق به منزل برسند  
 

بی   هادیِ  یقیناً  و  هستی  تو   تو   راه 
 

برسند  مشهل  به  آغاز  از   ناگزیرند 
 

 خبرندتان بیرهروان از تو و از جامعه
 

  ی به در  قلم و قاف و مزمل برسند  
 

 واجب دین خدا بودی و تر ت  ردند
 

برسند  نوافل  انجام  به  شتابند   در 
 

دیدیم  فراوان  جبار  حا م  جهان   در 
 

  ه بعید است به پای متو ل برسند 
 

 سامرای تو مدینه ست مبادا یك روز 
 

 ویرانی  امل برسندهای تو به صحن 
 

 گویند با هم از غربت و داغ تو سخن می 
 

 شاعرانی  ه به در  متقابل برسند 
 

 ها  اش  ه از سوی تو الهام شوند واژه 
 

 این شاعر آشفته بیدل برسندتا به   
 

 احمد علوی
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 ای باران  
 خواندم یادتان هست نوشتم که دعا می 

 

را    جامعه  حرم  کنج   خواندم می داشتم 
 

 از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد 
 

کرد  مسلمانم  تو  کلماتِ   محکماتِ 
 

 کلماتی که همه بال و پر پرواز است
 

 مثل آن پنجره که رو به تماشا باز است  
 

رایحه غار حراست از  پر   کلماتی که 
 

 خط به خط جامعه آیینه قرآن خداست  
 

 است عقل از درک تو لبریز تحیر شده  
 

 لب به لب کاسه ظرفیت من پر شده است  
 

تو از  نسرودیم  دمادم  عمر   همه 
 

 قدر درکِ خودمان هم نسرودیم از تو 
 

 من که از طبع خودم شکوه مکرر دارم 
 

دارم  دفتر  پیشانیِ  به  شرم   عرق 
 

از تو   شعرهایم همه پژمرد و نگفتم 
 

 فصلی از عمر ورق خورد و نگفتم از تو   
 

تو   به  دارددل ما کی  فراوان   ایمان 
 

در پرده به چشمان تو     ایمان دارد شیرِ 
 

 بیم آن است که ما یک شبه مرداب شویم 
 

شویم  کذاب  جعفر  نکند  رفته   رفته 
 

 ای باران!  تا تو را گم نکنم بین کویر
 

بگیر    نیز  مرا  خالیِ   باران!ای  دست 
 

 گیرم و وصف تو مرا ممکن نیست من زمین 
 

 ای باران!کلماتم کلماتی ست حقیر   
 

 زودیاد کرد از دل ما رحمت تو زودبه
 

 ای باران! یاد کردیم تو را دیر به دیر  

 نام تو در دل ما بود و هدایت نشدیم 
 

 ای باران!مهربانی کن و نادیده بگیر  
 

 توهین به تو و نام تو شد ما نمردیم که  
 

 ای باران! ما که از نسل غدیریم، غدیر   
 

دریاب را  ما  دریا! دل   پسر حضرت 
 

 ای باران!  ما یتیمیم و اسیریم و فقیر 
 

 خیزم کن سامرا قسمت چشمان عطش 
 

 ای باران! تا تماشا کنمت یک دل سیر   
 

کمی بنویسم  بگذارید  غمتان   از 
 

 این درد نهان بنویسم روضه از  دو سه خط   
 

 گریه بر داغ شما عین ثواب است ثواب 
 

 بار دیگر پسر فاطمه و بزم شراب...  
 

 سیدحمیدرضا برقعی 
 های سامراکوچه

 های سامرارنگ و بوی درد دارد کوچه
 

 گریه باید کرد هر شب پا به پای سامرا  
 

 گشتگان! هادی گم   ای هر شب از فرط عطش  
 

 پرد مرغ دل ما تا هوای سامرا می 
 

 گرچه دورست از ضریح سبز تو دستان ما 
 

 لای سامرا آنجا لابه   ، قلب ما آنجاست  
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تو احوال  کربلا  با  مگر  دارد   نسبتی 
 

 کاین چنین پیچیده هرجا نینوای سامرا  
 

بی  رنج  مولا  داشت  حیدر  تو بوی   پایان 
 

سامرا   ماجرای  غریبی  در  دارد   ریشه 
 

مرتضیباز   علی  را  تسلیّ  دست   کن 
 

 های سامرا »کوفه کوفه« زخم دارد شانه  
 

 رضا کرمی 
 باران گریه کرد  

 با سر انگشتم نوشتم آه... باران گریه کرد 
 

 پشت شرمِ شیشه جاری شد خرامان گریه کرد  
 

 ها را که باران از نگاهِ گریه شست تیرگی 
 

 شاعری مهمان دریا شد پریشان گریه کرد  
 

 های ناگهانی گار گرفت هجوم کشف در  
 

 شعله زد چشم غزل چون دید قرآن گریه کرد  
 

 اند تا که پرسیدم چرا نام تو کمتر خوانده 
 

ماهی   کرد چشم  گریه  بیابان  در  دریا   های 
 

 ای لطف محض ای مهربان،  ای دریای نور،  آه  
 

 در جوابم یک حرم، در خاک و ویران گریه کرد  
 

 ای مظلوم گمنامِ تبارِ فاطمههادی  
 

کرد   گریه  باران  اندوهِ  را  تو  نامِ   غربتِ 
 

 کاظم رستمی 
 

 سوزد ل رم 
 شراره  سنگ   جگر  بر   تو  غم  از  ای

 

 هماره  دیده   ستم  عمر   همه  در   وی 
 

 ترفزون  کوه  از  تو  اندوه   سنگینی
 

 شماره  ز  بیرون   تو  فراوان   هایغم 
 

 گشودند  دست   دلت  آزار  پی   فوجی 
 

 کناره  گرفتند  تو  دفاع  ز  قومی  
 

 پیاده  پای  با  که  تو  بر  جگرم  سوزد
 

 سواره  بود  او   و   رفتی   عدو   همراه  
 

 جرئت   چه   به   دشمن   و   تطهیری   آیه   تو 
 

 اشاره   کرده   سویت   به   خود   می   جام   با  
 

 بود  دلت  به  فراوان   زخم   زبان،  تیغ   از 
 

 دوباره  سوخت  سرت   به   تا   پا  ز   زهر  از  
 

 شد   نهان   خاک   دل   به   جمالت   ماه   تا 
 

 ستاره   ریخت   حسنت   چشم   ز   چهره   بر  
 

 غلامرضا سازگار
 

 

   یا ولی
 درد بسیار است اما درد جگر بسیارتر 

 

 شود لحظه به لحظه زارتر حال و روزش می  
 

 انگیز است، آه احتضارش، غربتش، دردش غم 
 

پسر   پای  بر  غمبارتر جان   ، لیک   دادنش 
 

 زند کشد، رنگش به زردی می می بر زمین پا  
 

 پیچد به خود ناچارتر چاره وقتی نیست، می  
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 کندهرچه نسل فاطمه دنباله پیدا می
 

 یارترشود بیتر هِی میبیشتر از پیش 
 

 خواست آری بشکندقدر او را بارها می
 

 ارتر و شد خ این سوره خود، هربار می دشمن   
 

 تحقیرش کند کشیدش تا که  از گریبان می 
 

تکرارتر  قابل  شد  سامرا  در   کربلا 
 

نبود   نامردها پیرهن کهنه  ولی   اینجا، 
 

دشوارترپاره  که  هرچند  کردنش   پاره 
 

 آه، تا بردند در بزم شرابش گریه کرد
 

 یاد خشکیده لب و چوبی که بود انگار، تر!  
 

 علی ناظمی  
 

 کینه زهر
 ورشعلهات از کینه زهری کشنده  سینه

 

 کم، کمانی شد کمر از نفس افتادی و کم  
 

 سامرا آهی کشید و پیکرت را بوسه زد
 

 این خبر مضطر و صاحب عزا شد »جامعه« از   
 

 ات را تب احاطه کرده بود ساحتِ پیشانی 
 

 شد بر تنت هر لحظه دردی بیشتر چیره می  
 

توبی پهلوی  در  پیچید  بدی  دردِ   هوا 
 

 ای وای از دیوار و در   زنده شد! داغِ مادر   
 

 ؛ خواهر کنارت داشتی 7کاش مثل مجتبی 
 

 هایت مختصر شد با نگاهش ناله تا که می  
 

 هایت را گرفتزهر؛ ذره ذره دید چشم
 

سرگیجه   انداختتَ  زمین  مستمر بر   هایِ 
 

 های خشکت ناتوان سوخت! شد لب حنجرت می 
 

 جگر « گفتی و افتاد آتش در  7»وا حسینم  
 

 خوانِ جدّ عطشانت شدی در احتضار روضه 
 

 پاک کردی اشک را از گوشه چشمانِ تر!  
 

 مرضیه عاطفی 
 

 هادی  ریب سامراحضرت 
 ای از خاک پای حضرتش شد آفتاب ذره 

 

 ماه از شرم جمالش زد به روی خود نقاب  
 

 گل بدون مهر او خار است، اما عکس آن 
 

 گیرد گلاب می شک ندارم حب او از خار   
 

 جامعه از هر فراز جامعه سیراب شد
 

 بند بندش شد برای عاشقان فصل الخطاب  
 

 این حیث که شد گدای سامرا معروف از  
 

 جناب شود عالی هر کسی شد سائل او می  
 

 هادی راه همه او علی چهارم است و  
 

 او برای دلبری از عارفان شد انتخاب 
 

 دلیل خانه او را بی وقت از میان  وقت و بی 
 

بوتراب  مثل  بردند  بارها   ظالمانه 
 

 این بار هم فرق دارد روضه با روضه ولی  
 

بزم شراب   در  بردند  را   حضرت معصوم 
 

 تعارف کرد آن نامرد بر آقای ما می  
 

 از خجالت پیش آقا شد شراب آن لحظه آب  
 

 محسن صرامی  
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 معرفی کتاب 
امت در   هادی  )رهیافتی 

اندیشهسیره و  شناسی،  شناسی 
امام  شخصیت حضرت  شناسی 

 (7هادی
اداره ناشر:  و  کننده  کل تهیه 

 رسانه های اسلامیپژوهش
های تنظیم و تدوین: دفتر پژوهش

کاربردی د گروه انقلاب اسلامی، تاریخ  
 .هاو مناسبت

 174تعداد صفحات:  
کتاب   اثر:  با معرفی  امت  هادی 
امام زندگانی  در    7هادی   محوریت 

 : سه بخش اصلی تدوین شده است
اول: شخصیت  در   ؛ شناسیبخش 

این بخش مطالبی در نه فصل به شرح  
 زیر آمده است: 
اول هدایت  ،فصل  فصل ؛  طلوع 

  ،فصل سوم؛  زندگانی نور هدایت  ، دوم
چهارم؛  امامت و    ، فصل  ازدواج 
پنجم ؛  فرزندان امام  ،فصل    یاران 
ششم ؛  7هادی از گزیده  ،فصل  ای 

امام  کرامت فصل ؛  7هادی های 
امامفعالیت  ،هفتم مبارزات  و    ها 
سامرا   7هادی هشتم؛  در    ،فصل 

امام دوران  بر  حاکم  سیاسی    اوضاع 
سیاسی   7هادی مبارزات  فصل ؛  و 
 از تبعید تا شهادت  7هادی  امام  ،نهم

این   در؛  شناسی م: سیرهبخش دو
های اخلاقی امام  بخش به برخی ویژگی

مانند    7هادی است.  شده  اشاره 
ساده دانش،  عبادات،  زیستی، 

بخشش،   مهربانی،  سخنوری، 
کوشی، بردباری، شکوه و هیبت سخت
 و... . 

اندیشه سوم:    ؛ شناسیبخش 
الف(   این بخش به دو موضوع کلی در

،  زیارت جامعه )نگرش موضوعی، سند
زیارت   در  و...  امامت  و  امام  معرفی 

ب( علم و ادب و فکر و  و    جامعه و...( 
امام کلام  در  به    7هادی   اندیشه 

همراه برخی حکایات و وقایع شهادت  
 و... پرداخته شده است. 
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 ایران فرار شاه از  - دی 26

 فرشته درآید              دیو چو بیرون رود
دی، یادآور فرار آخرین دیکتاتور    26

عمر   پایان  بر  آغازی  که  است  پهلوی 
به    ۲۵۰۰ فاسد شاهنشاهی  رژیم  ساله 

می  از    . آید حساب  شاه  فرار  ایران،  با 
آموز از سرگذشت و فرجام  فصلی عبرت 

ملت  روی  پیش  خودکامه  های  حاکمان 
به  م ستمدیده  مسلمان  ویژه  این  لت 

 مرزوبوم گشوده شد. 
را  زمینه  مقطع،  آن  در  فرار  این 
انقلاب   پیروزی  برای  بیشتر  هرچه 

فراهم   ۵۷ایران در بهمن  مردم    اسلامی
 نمود. 

و  رژیم خودکامه  های 
نشانده، عموماً دارای دو خصلت  دست

می فساد«  و  باشند.  »استبداد 
ملزوم   و  لازم  فساد،  و  استبداد 

که »فساد« از  ا هنگامییکدیگرند، ام
و   گرفت  پیشی  »استبداد« 

منطقی  خواسته و  مشروع  های 
با   جامعه،  از  وسیعی  قشرهای 

رو شد، فریاد اعتراض اعتنایی روبهبی
میتوده تبدیل  حرکت  به  و  ها،  شود 

بهچنانچه   حرکت  مردان  این  وسیله 
شایسته و معتمد مردم رهبری گردد،  

 شود. به پیروزی منتهی می

دهه  رژیم   اوایل  در    ۱۳۵۰شاه، 
ظاهر استوار و نیرومندی داشت، ولی  

سد  پوسیده  درون    در بسان  و  بود 
برابر خاکی می در  زود  یا  دیر  ماند که 

می فرو  دریا،  امواج  .  ختریفشار 
آن،   در  وحشتناکی  ابعاد  با  فساد، 

انتقاد، نارضای  ی و  تریشه دوانده بود. 
نخبگان   میان  در  حتی  سرخوردگی 

دس و  اداره  تسیاسی  اندرکاران 
راجی،   پرویز  بود.  مملکت ظاهر شده 

گفت در  لندن،  در  شاه  با  سفیر  وگو 
ها در  امیراصلان افشار، که او نیز سال

آمریکا و کشورهای اروپا سفیر بود، از  
  گوید: و می  کردهبیدادگری رژیم انتقاد  
نام هرجا،  میان    »...چرا  به  ایران 

مانند  می کلماتی  بلافاصله  آید، 
»فساد«  » و  »شکنجه«  ساواک«، 
میبه گفته  آن  از دنبال  من  شود. 

حقارت  مشاهده   احساس  اوضاع  این 
دانم تا چه حد در مقابل  کنم و نمیمی
میاین انتقادها،  خاموش  گونه  توان 

 (485، ص2ج ،۱۳۷۱)نجاتی، ماند...«. 
م مدرعا   روایت فرار  از  هایزر 
 پهلوی  

در   کشور  از  شاه  فرار  دی   26با 
ها د که منافع کار برای آمریکایی  1357
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بود  حیاتی افتاده  خطر  به   –شان 
روند حوادث سخت از گذشته شد.  تر 

آمریکایی   سیاستمداران  مذاق  به 
و   نیامد  است که  خوش  این حقیقتی 

و اسناد مشاهده  در لابه لای خاطرات 
هایزر، یکی از د. خاطرات ژنرال  شومی

جای   جای  در  که  است  منابع  همین 
می و  آن،  پهلوی  رژیم  سقوط  توان 

را از زاویه  یافتن انقلاب اسلامی  قدرت
 دیگر بازخوانی کرد. 

یادداشت در  روز  هایزر  های 
دی    26/  1979  ژانویه  16شنبه  سه

درباره    1357 جالبی  نکات  به  خود 
و آنچه که به  حواشی فرار شاه از کشور  

نظامی اشاره    فرماندهان  گذشت، 
 دارد. 

درباره   آمریکایی  چهارستاره  ژنرال 
گرفتن ابتکار عمل توسط امام  دستبه

ظهر،  می  =خمینی از  »پیش  گوید: 
باغی اطلاع داد گروه دور هم  دفتر قره

اند و دوست دارند ما نیز به  جمع شده
آنها ملحق شویم. در بدو ورود، تصمیم  

وضعیت    گرفتم عملی  بررسی  با 
ریزی، جلوی هرگونه گریه و زاری  برنامه

گفتم   بگیرم.  را  شاه  رفتن  برای 
از   میخوشحالم  همهاینکه  آنها    بینم 

قرار  برنامه بالایی  اولویت  در  را  ریزی 

خاطر  باغی هم بهاند. به ژنرال قرهداده
این،  اظهاراتش تبریک گفتم و افزودم  

ن را  ما  واقعی  میقدرت  به  شان  دهد. 
صفحه روزنامه  مقالات  در  اول  ها 

رأی   و  مطبوعاتی  کنفرانس  خصوص 
 اعتماد به بختیار نیز اشاراتی نمودم. 

ها این موفقیت  توانستگروه نمی
در  تیتری  به  مرا  توجه  آنها  ببیند.  را 

صفحه که    وسط  کردند  جلب  اول 
دولت  نوشته   خمینی  »]امام[  بود: 

کرد تعیین  را  گفته  . جدید  وی  بود « 
اسلامی دولت  و    تولد  است  نزدیک 

بود: »من نه قدرت شاه را  اظهار  رده  
وزیر خواهم  خواهم داشت و نه نخست

خواهم   قناعت  ملت  هدایت  به  بود. 
خمینی  .کرد ]امام[  که  خبر  همین   »
تنهایی  تواند به  می ایران بازگردد و به 

کشور را اداره کند، گروه را واقعاً نگران  
. پس از آن، فوراً به خبر دیگری در  کرد

آمده که  کردند  اشاره  صفحه    پایین 
بود: »یک آمریکایی در کرمان به قتل  

از اوضاع آگاهم، اما  »« گفتم:  . رسید
 . « امیدوارم که دیگر تکرار نشود

مهم را هایزر،  خود  نگرانی  ترین 
در همان  اتفاقی می بود  قرار  که  داند 

باشد:    57دی    26روز   خبرساز 
به   را  همه  ذهن  که  خود  »موضوعی 
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بود در یک کلام خلاصه    مشغول کرده
رفتمی خواهد  امروز  »شاه  «  .شد: 

به آنها  از  بدرهبرخی  ربیعی،  و  ویژه  ای 
نمیقره هنوز  باوباغی  ر توانستند 

 .  کنند... 
برنامه اگرچه  زمانی معینّی    گفتم: 

در اختیار ندارم، اما قطعاً شاه نزدیک  
با   باید  رفت.  خواهد  امروز  ظهر 
اطمینان تمام امکانات را بررسی کنیم 
هستیم.  موقعیتی  چه  در  بدانیم  تا 

برنامهپرسیدم   کنترل آیا  برای  ای 
کرده تنظیم  نیروهایشان  اند؟  مستمر 

بلافا میباید  وقتی  صله  که  دانستیم 
شاه برود، مردان ما چه واکنشی نشان 

بهمی را  نیروهایشان  آنها  بله،    دهند. 
  باش قرمز درآورده بودند ...حال آماده

موجب   مشکلات،  با  درگیری 
 بود.  همبستگی شده

بازگشت ]امام[ خمینی هم    مسئله
بود.  برخوردار  فوریت  همان  از  تقریباً 

که  بود  چیزی  در   این  هنوز  آنها 
نرسیده   توافق  به  آن  بودند.  خصوص 

کردند وی ممکن است ظاهراً فکر می
اینکه در طول راه  ناگهان غیب شود یا  

به   ورود  هنگام  حتی  بین یا  از  ایران 
مستقیم  فکرکردن  توانایی  آنها  برود. 

 این مسئله را نداشتند«. به 

را  پیشنهادهایم  خونسردی  با 
دربارهبه جدی    حفظ  ویژه  آمادگی 

ارائه کردم، اما ضربان نیروهای نظامی  
 شد. لحظه تندتر میبهقلبم لحظه

سرن ونی   و  مردم  شادی 
 های شاه  مجسمه

خیابان در  زیادی  های »جمعیت 
که    زمانی  .بود  سراسر شهر جمع شده

مسابقه  شروع  تیر  گویی  رفت،  شاه 
شده یک  شلیک  به  همه  باره  است. 

ه بالکن رفتیم؛ واکنش نشان دادند. ب
ها به صدا درآمده بود، راهپیمایان  بوق

شهر سرشار   بیرون ریخته بودند و همه
غیرقابل   از جشن و شادی بود. حادثه

مردم   بود؛ جشن خودجوش  توصیفی 
هر   و  یافت  ادامه  ساعت  سه  دو  تا 

می شدیدتر  آن  آهنگ  شد.  لحظه 
برگزارش مبنی  کردیم  دریافت    هایی 

شرو مردم  پاییناینکه  به  کشیدن  ع 
خانوادهمجسمه و  شاه  اش  های 

ادارهکرده ساختمان  برابر  در    اند. 
تهران،   سپه  میدان  در  مخابرات 

از    مجسمه زیبایی  و  بزرگ  سوارکاری 
که   داشت  وجود  شاه،  پدر  رضاشاه، 

کرده واژگون  را  آن  در    مردم  بودند. 
یا   پنج  شدیم  باخبر  بعدازظهر،  طول 

مجسمه که    شش  از دیگر  دهه  چند 
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می شده  عمرشان  نابود  گذشت، 
به آنها  حال  است.  در  نمادین  طور 

 کشتن شاه بودند«. 
ارتش   فرماندهان  به  شاه  دستور 

 برای اطاعت از ژنرال آمریکایی 
از ژنرال   سطور  آخرین  در  هایزر 
قابل    26خاطرات   روایت  خود،  دی 

دانستم کند: »...نمیت ملی را نقل می
ک را  اوضاع  آیا  چگونه  کنم.  نترل 

طریق  می از  تا  کنم  تلاش  بایست 
افکار آنها را از سفر شاه    ،درمانی شوک

شدم  اینکه تسلیم میمنصرف کنم یا  
می همدردی  آنها  با  تصمیم  و  کردم؟ 

دهم   اجازه  آنها  به  گرفتم 
 .  شان را تخلیه کنند ... احساسات

به بحث  که    سرانجام  رسید  جایی 
تند شوم. گفتم: ما   مرا وادار کرد کمی

ایم تا توان خود را در حمایت  الان آماده
طرح و  کنیم  آزمایش  بختیار  های  از 

انجام   برای  را  اختیار کافی  در  کار  این 
این مسئله با فریادهای عجیب  داریم. 

قرار  قره موافقت  مورد  ربیعی  و  باغی 
ژنرال،  بله  دادند:  پاسخ  آنها  گرفت. 

شما اعتماد  است به    شاه به ما گفته
از   کنیم، به حرف شما گوش دهیم و 

 شما اطاعت کنیم. 
بود   واژه »اطاعت« حرف جدیدی 

بلافاصله   بنابراین  کرد؛  شوکه  مرا  که 

میپرسیدم:   درست  همه  آیا  شنوم؟ 
ت یید کردند و   این موضوع قدری  آنها 

نگرانی اصلی من،  تکان بود...  دهنده 
درز   بیرون  احتمال  به  اطلاعات  این 

درب قبلاً  شوروی  مطبوعات  این   ود. 
  خصوص اتهامات زیادی را مطرح کرده

اطاعت به گوش کسی    بودند و اگر واژه
عدیدهمی مشکلات  برای  رسید،  را  ای 

در به آمریکا  میایران  آورد«.  وجود 
 ( 108د  87، ص1365)هایزر، 
 بعامن

تیاری  (،  1371نجداتی، غلامرضددددددددا ) . 1
ان  ایر   سیییالهوپن سییییاسیییی بیسیییت

انییقییلاب( تییییا  کییودتییییا  تددهددران:  )از   ،
 مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

رابرت ) .2 میییموریییت  (،  1365هددایزر، 
تییییییییهییییییییران تددددددددرجددددددددمدددددددده:  در   ،

سدددیدمحمدحسدددین عادلی، تهران:  
 سسه خدمات فرهنگی رسا.ؤم

 گفتار مجری 
 گریخت وقتی که می
 حورا طوسی 
های تکبرّ تکیه زده بود؛ در بر شانه

طاق که  بر  کاخی  زرنگارش  گرده  های 
 کرد. مستضعفین، سنگینی می

بر بلندای قصرهای تفاخری که به  
تحمیلی،   تمایزی  و  تبعیض  ارتفاع 
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های بادآورده اقوام هزار فامیل را ثروت
حلبی و  خشک  نان  برابر  آبادهای در 

 کشید. مردم محروم به تصویر می
تحسین   و  تمجید  عنکبوتی  تارهای 
چاپلوسان و دورویان درباری، چنان دور  
تا دور هویتّ پوشالی او را فراگرفته بود  

راستی تاجدار ملک و  اندیشید به که می 
ملکوت است و همه زمین و زمان، زیر  

به  چکمه  وابسته  قدرت  پوسیده  های 
 شرق و غرب او سر خم کرده است! 

می نکرد وقتی  فرصت  گریخت، 
و  جام از قدرت  بلورین سرمستی  های 

ات  شوکتش را خالی نماید و میز مذاکر 
اش با اجانب را سر به نیست مخفیانه

 کند. 
می و  وقتی  عظمت  کوه  گریخت، 

ساله   پانصد  و  دوهزار  شوکت 
 « سرش  پشت  کَالْعِهْن شاهنشاهی، 

شنالْمَنْفوش از  و  شد  آن  ریزه«  های 
هیبت خیالی نیز زیر سیل هوشیاری و  
حرکت همگام ملت مسلمان، اثری جز  

 های عبرت باقی نماند. فسیل 
عبرت  ! هان دل  دیده  ای  از  بین! 
را ! هان عبر کن  مدائن    ایوان 

 ! آیینه عبرت دان 
 سازی م ورهای برنامه

 هانگاه رسانهدر ایران   فرار شاه از ▪
 تبیین عوامل و چگونگی فرار شاه  ▪

های تاریخی فرار شداه تحلیل زمینه ▪
 دی   26در 

علدل نداکدارآمددی حکومدت پهلوی و   ▪
 نارضایتی مردم از شاه

 بازنمایی روایت فرح از فرار شاه ▪
بررسدددددی سدددددرنوشدددددت شددددداه و فرح   ▪

 ایرانپهلوی بعد از فرار شاه از 
محروم ▪ از دلایددددل  شددددددددددداه  مدددداندددددن 

های  های کشددددورها و دولتحمایت
 خود  حامی

نددددامدوفدق ▪ در دلایددددل  بدخدتدیددددار  بدودن 
انددددقددددلاب خددددامددددوش مددددوج  کددددردن 

 اسلامی
مروری بر سددددددیاسددددددت کشددددددورهای   ▪

از پذیرنده محمدرضدددددددا پهلوی بعد  
 ایرانسقوط و فرار وی از 

هدای آموزندده از فرار شدددددددداه و درس ▪
 پیمان اوبدعهدی کشورهای هم

  = بازخوانی سدددددددخنان امام خمینی ▪
 درباره فرار شاه  

مروری بر مفاسدددد و جنایات دوران   ▪
 پهلوی از منظر مقام معظم رهبری  

ت ثیر فرار شداه بر گسدترش نهضدت   ▪
 اسلامی

بده منداسدددددددبدت   =پیدام امدام خمینی ▪
 ایرانر محمدرضا پهلوی از فرا

امددددام   ▪ رهددددبددددری  و  مددددردم  نددددقددددش 
در عدم بازگشددددت شدددداه    =خمینی

  ایران به کشور در جریان فرار او از
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   7و دت امام نهم حضرت لواد  - بهمن 2

 7نام: محمد 
   7القاب معروف: جواد، تقی 

 7کنیه: ابوجعفر 
رضا حضرت  مادر:  و  و    7پدر 

    3خیزران  
  ق/195رجب    10و محل تولد:   زمان 
 مدینه  

و محل شهادت: آخر ذیقعده    زمان
بر اثر زهری که    .سالگی   25ق در  220
دستور    فضلامّ  به  م مون(  )دختر 

در بغداد به    ، معتصم عباسی به او داد
 شهادت رسید. 

 مرقد: کاظمین، نزدیک بغداد. 
بخش: دور  دو  در  زندگی:             ان 

. دوران  2. هفت سال قبل از امامت؛  1
مصادف با حکومت    ، سال( 17امامت )

دو طاغوت، م مون و معتصم )هفتمین 
 و هشتمین خلیفه عباسی(. 

هفت سالگی    در سن  7امام جواد
سالگی شهید    25به امامت رسید و در  

به   خردسالگی  در  او  بنابراین  شد. 
ج  و  رسید  است وانامامت  امام  ترین 
گردید   شهید  القائم،  که  ، 1397)منتظر 

در سن کم(224ص ایشان  گرچه  از    ،. 
علوم دینی به مقدار کافی برخوردار و  

انسانی در   در سایر فضایل و کمالات 
سنّ  به  توجه  با  ولی  بود،  اعلا  حدّ 

و کمالات ذاتی او  کمش مراتب علمی  
بر اکثر افراد، حتی شیعیان مخفی بود.  

بهت از شیعیان  سنّ  دلیل کمی  عدادی 
آن حضرت در ارتباط با او دچار شک و  
برای کسب علوم،   تردید شدند. طبعاً 
مراجعه   حضرت  آن  به  کمتری  افراد 

مورد  می کمتر  دلیل  به همین  کردند. 
اما   گرفت،  قرار  دانشمندان  توجه 

علمی او    مراتب  انسانی  فضایل  و 
روزبهبه و  شد  آشکارتر  بتدریج  ر  روز 

علاقه و  ارادتمندان  مندانش تعداد 
 اضافه گردید. 

امام  دوران  سیاسی  اوعاع 
 7لواد

هفده    7دوران امامت امام جواد
با   همزمان  و  انجامید  طول  به  سال 
خلافت م مون و معتصم عباسی بود.  
از ورود به بغداد در سال  م مون پس 

بیت  204 رصدخانه  هجری،  و  الحکمه 
وی   بنیان گذاشت.  را  بغداد  شماسیه 

بیت  کتابخانهبرای  عظیم الحکمه،  ای 
ت سیس کرد و هیئتی از مترجمان دربار 

تحت تصرف   یعباسی را به مراکز علم 
کتاب تا  فرستاد  ریاضی،  بیزانس  های 
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فلسفی و طبی را با خود به بغداد آورند  
سپس م مون  (. 444، ص1394ندیم، )ابن

کتاب تا  واداشت  را  های  مترجمان 
ایرانی یونانی و هندی را  شده  آوریجمع

الحکمه، وارث مراکز  ترجمه کنند. بیت
جندی شاپور و اسکندریه شد.    علمی
با مذاهب    وگوی علمین به گفتم مو

ها و ادیان گوناگون علاقه نشان و نحله
تشکیل می مناظره  مجالس  و  داد 
تا رؤسایمی ها همچون  این گروه  داد 

در مرو، به بحث و    7زمان امام رضا 
 استدلال بپردازند. 

و   داشت  گرایش  معتزله  به  م مون 
عقیده آنان درباره خلق قرآن را نپذیرفته  

ویژه احمدبن  محدّثان بغداد به بود، ولی  
این دیدگاه  حنبل و پیروانش به شدت با  

کردند و آن را بدعت  معتزله مخالفت می 
سخت  می  آنان  بر  عباسیان  دانستند. 

بن حنبل را به تازیانه  گرفتند و حتی احمد 
انداختند   زندان  به  و  )مسعودی،  بستند 

ج 1385 ص 4،  به  (.  52،  کار  بغداد  در 
ایام را »دوره  این  نابله  شورش کشید و ح 
 محنه« نامیدند. 

سال   در  م مون  ق 212همچنین 
شد و گفت:    7قائل به تفضیل علی 

از   پس  مردم  برترین  حضرت  »آن 
، 1387)طبری،    . است«  9الله  رسول

 ( 188، ص7ج

سال   به  به    215م مون  هجری 
از  و  کشید  لشکر  بیزانس  سرزمین 
امپراتور روم شرقی تقاضای صلح کرد.  

سال   در  سرانجام  هجری    218م مون 
درگذشت و برادرش معتصم جانشین 

ایرانیان و اعراب  وی گردید. وی که به  
بی شیعیان  به و  بود  شده  اعتماد 

استخدام ترکان متعصب پرداخت و از  
لشکر  داد.  آنان،  ترتیب  منظم  یان 

بی از دست  بغداد  ترکان  نظمی  مردم 
به   ناگزیر  معتصم  و  آمدند  ستوه  به 

ق شد  220ت سیس شهر سامرا در سال  
کرد.   منتقل  شهر  آن  به  را  پایتخت  و 

 ( 473، ص2، ج1415)یعقوبی، 
معتزله    ایام نهضت کلامیاین  در  

های فکری  بسیار نیرومند شد و چالش
بهخطرناکی   شیعه  و  برای  آورد  وجود 

جواد امام  دستاویزی    7خردسالی 
مبانی   به  حمله  جهت  آنان،  برای 

این  ویژه  عقیدتی شیعه فراهم آورد. به
بزرگی   ت ثیر  عربی  محیط  در  مسئله 
شیعه   امامت  اصل  به  هجوم  برای 

که    7آورد. امام محمدتقی فراهم می
عهده    جامعه خود را برمرجعیت علمی  
آنان با بیانی مستدل   داشت در پاسخ

پرداخت  سازی توطئه آنان میبه خنثی
به فرصت  هرگاه  میو  آورد،  دست 

باره  اینسؤالات بسیار شیعیانش را در 
که هنوز بیش از  درحالی ، دادپاسخ می
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نداشت   سال  ج1375)کلینی،  ده   ،3 ،
علمی  (456ص بنیه  بر  سان  بدین  و  . 

می یارانش  و  فکری  اندیشه  و  افزود 
 داد.ت دینی آنان را ترقیّ میمعرف

 7وصیت اخلاقی امام لواد

لِلْجَوَادِ  وْصِنِی    7»قَالَ 
َ
أ رَجُلٌ: 

قَالَ   7قَالَ  نَعَمْ  قَالَ؛  تَقْبَلُ؟  دِ  7وَ  تَوَسَّ ؛ 
وَ  هَوَاتِ  الشَّ ارْفَضِ  وَ  الْفَقْرَ  اعْتَنِقِ  وَ  بْرَ  الصَّ

کَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ  نَّ
َ
 عَیْنِ  خَالِفِ الْهَوَی وَ اعْلَمْ أ

هِ فَانْظُرْ کَیْفَ تَكُونُ؛  مردی به حضرت   اللَّ
سفارشی   7جواد مرا  کرد:  عرض 

امام می   7بفرمایید.  پذیری؟. فرمود: 
گفت: آری. فرمود: تکیه بر صبر کن و 
و  کن  رها  را  شهوات  و  درآویز  فقرا  به 
مخالفت با هوای نفس نما و بدان که 
تو از دید خداوند مخفی نیستی، دقت 

باشی کن   باید  )مجلسی، «.  چگونه 
 (358، ص 75ج ،  1387

نورانیاین    در اصل   ، کلام  پنج 
 :شده است اخلاقی مطرح 

 صبر. 1

مؤمن،  ه  لحظ لحظه  اخلاقی  سلوک 
که  طوری گیرد؛ به در بستر صبر شکل می 

وی به هر اندازه از مقام صبر دور باشد،  
رو  ازاین   . گردد تر می افعال وی نیز ناقص 

بْرَ فرمود: »   7امام جواد  دِ الصَّ ؛ صبر  تَوَسَّ
 . را بالش خود قرار بده« 

ازآن تشبیه  چون  این  که  روست 
آرامش و قرار جسمی انسان، با تکیه  
به   رسیدن  در  مؤمن  است،  بالش  بر 

تکیه به  نیاز  نیز،  روحی  گاهی  آرامش 
 .چون صبر دارد

از رسول خدا :  پرسندمی  9وقتی 
می ایشان  چیست؟  فرماید:  ایمان 

ری)   «. برُ الصَّ » ، 1379شهری،  محمدی 
 )2958ص

راه رسیدن به  هم    7امیرالمؤمنین
می صبر  را  الهی  آنجاکه  لقای  داند؛ 

وَصَلَ فرماید:  می اللهِ  عَلَی  صَبَرَ  »مَن 
خدا صبر  إِلَیهِ؛   به(  )وصال  برای  هرکه 

، 1387مجلسی،  ) «.  رسد کند، به او می
 ( 90، ص71ج

با  پس حقیقت آن است که صبر 
نوعش )صبر بر گناه و معصیت یا  هر  

صبر بر مصیبت( بهترین بستری است 
های  تواند خاستگاه رشد جوانهکه می

 .ایمان باشد 
 . فقر2

از اموری که باعث تضییع عزتّ برخی  
ضعیف  می مؤمنان  در  الایمان  یا  و  شود 

سلوک اخلاقی آنها خلل ایجاد کند، فقر  
 .و مشکلات مادی است 

  7امام همام   که با توجه به آن است  
؛ )ای مؤمن!( فقر را در  اعْتَنِقِ الْفَقْرَ فرمود: » 

 . آغوش بگیر« 
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به بیان دیگر اگر فقر و تنگدستی،  
تحمل شود؛ اولاً، عزتمندی مؤمن را به 
همراه دارد و ثانیاً، مانع رشد اخلاقی و  

 .شودتکامل سالک نمی

بر اساس حکمت و معارف توحیدی 
اهل  مکتب  از  این :بیت برخاسته   ،

نیز  دیگری  مفهوم  به  را  روایت  از  بند 
توان تفسیر نمود؛ و آن اینکه انسان می 

الله، »فقیر بالذاّت« است، سالک الِی 
»غنی  که  متعال  خداوند  مقابل  در 

را بالذات« است؛ و براین  اساس، خود 
از  بسیاری  و  دانسته  محتاج  و  نیازمند 

خودبینی خودسری  و  بین ها  از  او  های 
 .ودر می 

الموحدّین  امام  نورانی  بیان 
در مسجد کوفه بیانگر   7حضرت علی 

می که  است  مطلب  فرماید:  همین 
»مَولایَ یا مُولای! اَنتَ الغَنِیُّ وَ اَنَا الفَقِیرُ وَ  

ای   ،؛ مولای منهَل یَرحَمُ الفَقِیرَ اِلاَّ الغَنِیُّ 
نیازی و من فقیرم و  مولای من! تو بی

فقیر به جز کسی  کند بر  آیا ترحم می
بی استکه  ، 1397)قمی،  «.  نیاز 

 (707ص
 . دوری از شهوت 3

کسب   راه  در  مهم  اصول  از  یکی 
در   شهوات  دخالت  عدم  اخلاقیات، 

فرد کردار  و  زیر است  افعال    ا؛ 

وبوی منیتّ  های شهوانی، رنگخواسته
کسب   از  را  انسان  و  دارد  انانیتّ  و 

می دور  الهی  حقهّ  حال  معارف  سازد؛ 
ا قدمآنکه  مؤمن،  در  منیت  نهادن 

است؛   الهی  امام    بنابراینحریم 
ادام   7جواد خویش    هدر  وصیت 

هَوَاتِ فرمود: » ؛ شهوات را به  ارْفَضِ الشَّ
کن«  رها  و  انداز  و    ؛دور  محور  یعنی 
فعالیت مؤمن،  اساس  های 

امیال خواسته نه  است،  الهی  های 
 .نفسانی
 . مخالفت با هوای نفس  4

یر کسب  ترین وادی، در مسسخت
اخلاقی ی فضا با    ،ل  مبارزه  و  مخالفت 

اهمیت این مسئله  . هوای نفس است
اندازه استبه  اکرمکه    ای    9پیامبر 
 « بَیْنَ  فرمود:  تِی  الَّ نَفْسَکَ  کَ  عَدُوَّ عْدَی 
َ
أ

دشمنانت،  دشمن جَنْبَیْکَ؛   ترین 
نفس تو است که در بین دو پهلوی تو  

دارد ، 68ج،  1387مجلسی،  )   .«قرار 
 (64ص

امام   که  اصولی  از  دیگر  یکی 
خویش    7جواد اخلاقی  وصیت  در 

است:  کرد،  بیان   نورانی  کلام  این 
؛ با هوای نفس مخالفت خَالِفِ الْهَوَی »

 (358، ص78، ج1403مجلسی، )«.  کن
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از   9رسول الله دیگری،  کلام  در 
عنوان برترین جهاد  به  ،مبارزه با نفس 

هَادِ »اَفْضَلُ الْجِ فرماید:  کند و مییاد می
اللهِ   ذَاتِ  فِی  هَوَاکَ  وَ  نَفْسَکَ  تُجَاهِدَ  نْ 

َ
أ

که    ؛ تَعَالَی  است  این  جهاد  برترین 
با نفس و هوای به خاطر خدای تعالی 

کنی.انفسانی مبارزه       محمدی )   « ت 
به تعبیر   (854، ص2ج  ،  1379ری شهری،  

کار   آخرین  و  کار  اولین  باید  دیگر، 
   .مؤمن، جهاد با نفس باشد

  باره دراین  7امیرالمؤمنین
الْجِهَادِ،  فرماید:  می مِنَ  تَنْكِرُونَ  مَا  ل  »اَوَّ

مُجَاهَدَةُ   تَفْقِدُونَ  مَا  آخِرَ  نْفُسِكُمْ 
َ
أ جِهَادُ 

مِنْكُمْ؛  الْمْرِ  اُولِی  طَاعَةُ  وَ  هْوَائِكُمْ 
َ
 أ

ناخوش   را  آن  که  جهادی  نخستین 
نفسمی با  جهاد  و  دارید،  هایتان 

ا  کنید، مبارزه با  م میآخرین چیزی که گ
از خواهش اطاعت  و  هایتان 

استاولی ج«.  الأمرتان  ،  2)همان، 
 ( 851 -850ص

پس مخالفت با هوای نفس و صد  
رها برای   کردنالبته  را  راه  شهوات، 

 .سازدوصال و لقای الهی هموار می
 . حضور در م ضر الهی 5

سالک   برای  همه  از  بیشتر  آنچه 
نباید    و در تمامی لحظات   رداهمیت دا

موضوع دقت در این    شد،از آن غافل  
محضر   در  همیشه  بداند،  که  است 

و در مَنظر و مرئای    الهی به سر می برد
 .اوست

کَ لَنْ  فرمود:    7امام جواد نَّ
َ
»اِعْلَمْ أ

تَكُونُ؛  کَیْفَ  فَانْظُرْ  هِ  اللَّ عَیْنِ  مِنْ    تَخْلُوَ 
خدایی و متوجه   ه بدان که در برابر دید

چگونه که  ، 1403مجلسی،  ) «.  ای باش 
 (358، ص78ج

نورانی  امام  گفتار  حضرت  از  که  ای 
نیز،    = خمینی  است  مانده  یادگار  به 

امام   روایت  این  از  برداشتی  احتمالاً 
است که فرمود: »عالمَ محضر    7جواد 

معصیت   خدا  محضر  در  خداست، 
 «. نکنید 

(http://www.imamkhomeini.ir/ 
fa/n150107) 

توان نتیجه گرفت  اساس می  اینبر 
تواند غفلت  که یکی از عوامل گناه، می

 .از حضور در محضر الهی باشد

اهل  که  دستوری  از  باید  سالک 
یاد   با عنوان »مراقبه«  آن  از  سلوک، 

مایمی را  آن  و  رکن  ه  کنند  و  سعادت 
خوانند، کمک  سیر و سلوک میه  عمد 

بگیرد و در هرلحظه و در هرجایی و در  
هرحالی که هست، همواره خود را در  
ترتیب  بدین  تا  بداند  الهی  محضر 
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زمینه که  را  و  غفلت  گناهان  ساز 
دور   خویش  وجود  از  است،  تخلفّات 

 .سازد

بن عمّار به اسحاق  7امام صادق
کَ تَرَاهُ فرمود: » نَّ

َ
هَ کَأ وَ    یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّ

هُ  نَّ
َ
هُ یَرَاکَ فَإِنْ کُنْتَ تَرَی أ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّ

هُ یَرَاکَ  نَّ
َ
لَا یَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أ

هْوَنِ  
َ
ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أ

ینَ عَلَیْکَ  اظِرِ ای گونه؛ ای اسحاق! بهالنَّ
میا را  او  گویا  که  بترس  خدا  بینی؛ ز 

بینی، ولی او تو را هرچند تو او را نمی
اگر معتقد باشی که او تو را  بیند، و  می
ای، و  شک به او کفر ورزیده بیند، بی نمی 

بیند و آنگاه در  اگر بدانی که او تو را می 
تردید او را از  حضور او معصیت کنی، بی 

دا ارزش بی  قرار  بینندگان  «.  ای ده ترین 
 ( 55، ص 2ج تا،  بی زاده آملی،  )حسن 

 بعامن
مدحدمدددددابدن .1 اسددددددددحدددداق  ندددددیدم،  بدن 

، تهران: دنیای الفهرسیییت(،  1394)
 کتاب.

2. ( جدریدر  مدحدمدددددبدن  (،  1387طدبدری، 
 ، بیروت: دارالتراث.تاری  طبری

(،  1375کلینی، محمددبن یعقوب ) .3
، ترجمده: محمددبداقر  اصیییییییول کیافی

 ای، قم: اسوه.کمره

عددبدددداس   .4 شدددددددددیددخ   (،1397)قددمددی، 

، اعمددال مسدددددددجددد  مفییاتیح الجنییان
حضدددددددرت   منددداجدددات  کوفددده،  بزرگ 

، مشدددددددهدد: آسدددددددتدان امیرالمؤمنین
 قدس رضوی.

5. ( محدمدددددبدددداقر  (،  1387مجدلسدددددددی، 
 ، بیروت: دارالتراث.ب ارا نوار

،  بییییی یییییارا نیییییوار (،  ق1403)  ------- .6
 .موسسه الوفاءبیروت:  

علدی .7 ابوالحسدددددددن  بن  مسدددددددعدودی، 
،  مروج الذهبق(،  1385حسددددین )

 بیروت: دارالاندلس. 
8. ( اصددددددددغدر  الدقددددائدم،  (،  1397مدندتدظدر 

امیییامیییت نشدددددددر  تیییاری   دفتر  قم:   ،
معارف )وابسددته به نهاد نمایندگی  

 مقام معظم رهبری(.
احددمددددد .9 اسدددددددددحدددداق یددعددقددوبددی،  بددن 

بیروت:  تییاری  یعقوبیق(،  1415)  ،
 دار صادر.

ری .10 مددحددمددددد  شدددددددددهددریمددحددمدددددی   ،
ال کمییه،  (1379)   : ، ترجمدده میزان 

شددددددددیدخدی، ان:  تدهدر   حدمدیدددددرضدددددددددددا 
 دارالحدیث.

  ،(تازاده آملی، حسدددددن )بیحسدددددن .11
:  تددهددران  ،کییلییییینییی  کییییافییی  اصییییییییول

 فروشی علمیه اسلامیه.کتاب
12. www.imam-khomeini.ir 
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شعر 
 قرص قمر دارد رعا

 در بغل امشب یهى قرص قمر دارد رضا 
 

 بر زبان شهر خداى دادگر دارد رضا  
 

زاده   مىبارگاه  چراغان   شودموسى 
 

 در حریمش جشن میلاد پسر دارد رضا  
 

 اقِتران مهر و مه گردیده امشب، یا مگر
 

 نور چشمانش محمد را به بر دارد رضا  
 

 بر امام هشتمین حق  رده فرزندى عطا 
 

 زین پسر پیغام تبریك از پدر دارد رضا  
 

 آمد آن یهتا دار عصمت  ه بر میلاد او 
 

 حضرت خیرالبشر دارد رضا .. تهنیت از   
 

 محمد خسرونژاد

 میلاد تجلی ه نور 
    خیزید که امشب شب شادی و سرور است 

 خیزیدد کده میددلاد تجلیگدده نددور است   
 

    هر لحظه هزاران شب شوق و شب شور است 
ننشینیدد شدب صبدح ظهددور است   پدا      از 

   رخسدار خداوندد، عیان آمده امشب
   باز، محمد به جهان آمده امشب؟یا   

 ]  این موهبت و لطف خداداد، مبارک 

مبارک   میدلاد،  شدب  محمد  آل     بر 
مبارک   اعیاد،  بر همه  بود  عید   این 

 

جدوادبدن  مبارک  میدلاد  بداد،   رضا 
 

 جود و کرم و لطف حق آغاز شد امشب  
 

    قرآن به روی دست رضا باز شد امشب  
 سازگارغلامرضا 

 ص بت یار 
 امشب همه جا حرف نگار است، دگر هیچ 

 

  امشب همه جا صحبت یار است دگر هیچ  
 

 در محفل اهل سحر و اهل مناجات 
 

  صحبت ز سر زلف نگار است دگر هیچ  
 

بدر محمد  چون  رخ  عالم  به   تابیده 
 

 پایان شب تیره و تار است دگر هیچ 
 

 است امشب همه جا صحبت جود است و جواد  
 

 نامش همه جا ذکر و شعار است دگر هیچ  
 

 از یمن عطا و کرم و جود و سخایش
 

  دارا شده هرکس که ندار است دگر هیچ  
 ناصر شهریاری 

 دلبند رعا 
 همین که حاصل یک عمر لبخند رضا هستی 

 

    محمد هم که باشی باز دلبند رضا هستی  
 این برتر هایی چه تفضیلی از  میان بهترین 

 

 بابای علی هستی و فرزند رضا هستی که   
 

 جای خود دلم در کاظمینت هم به مشهد که به 
 

 بگوید یا رضا از بس همانند رضا هستی  
 

 دهد حاجت به قدری که خوردن به نامت می قسم 
 

 به محشر هم گمانم ذکر سربند رضا هستی  
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 خواست تا معنای بخشیدن عیان گردد خدا می 
 

 معنا برای ما روان گردد این  جواد آمد که   
 

 شد آخرش، اما؛ رضا که صاحب فرزند می 
 

 این فیض، سهم خیزران گردد خواست تا  خدا می  
 

 این سو و امام شیعه از آن سو پسرگشتن از  
 

 این گردد جواد آمد که آن گردد جواد آمد که   
 

 این طفل ها فراوان است از هر لحظه  حکایت 
 

 گلستان ضرب در صد بوستان گردد چنان که صد   
 

 این دفعه علی هرچند فرزند محمد بود،  
[ 

 محمد از علی آمد که فخر شیعیان گردد  
 

 در این وادی اگر سودی ست با درویش خرسند است 
 

 این خانه سودش هم زیان گردد تجارت جز درِ   
 

 پدر با داغ فرزندش، پدر با داغ دلبندش 
 

 داغ بابا امتحان گردد اینجا پسر با  ولی   
 

 لب باشد شب میلاد فرزندش همین که تشنه 
 

 ریز خیزران گردد گمانم »خیزران« هم اشک  
 

 مهدی رحیمی
 

 

 معرفی کتاب  
 دریای سخاوت 

اداره پژوهشپدیدآورنده:  های  ل 
 رسانه اسلامی 

پژوهش مر ز  اسلامی  ناشر:  های 
 صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  

   1394  /: اول چاپ  نوبت
سخاوت   دریای  کتاب  مباحث 

بر   اصلی:    شش مشتمل  فصل 
سیرهشخصیت شناسی،  شناسی، 
ها و  ایده  شناسی، متون ادبی،اندیشه

شناسی سازی و منبعموضوعات برنامه
 است.

کتاب مطالبی در زمینه    در فصل اول 
عصر   فرهنگی  اوضاع  ازدواج،  امامت، 

، اوضاع سیاسی زمان امام  7امام جواد 
امام  7جواد  عصر  اقتصادی  اوضاع   ،
جواد 7جواد  امام  یاران  امام    7،  و 
در نگاه بزرگان و اندیشمندان    7جواد 

 مطرح شده است. 
علمی اجتماعی،  فردی،  و    سیره 

اسی تبیین  شنسیاسی در بخش سیره
شده و نردبان ترقی، چسبیدن به خدا،  
با آدم بد، سه ویژگی   از رفاقت  پرهیز 

به    7ای از امام جوادبرای رشد، نامه
جوان«،   الگوی  جوان؛  »امام  ما، 

جوادالائمه  از  دیگر  پیامبر   ، کلماتی  و 
علی  9اکرم امام    7و  منظر  از 
مباحث    7جواد دیگر  عناوین  این  از 

 کتاب است. 
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امام  معاشرت،    7جواد   سیره  در 
جواد  امام  تربیتی  شروط  7سیره   ،

جواد امام  نظر  از  ،  7ازدواج 
زندگی مؤلفه سبک                     های 

و تربیت   7، امام جواد7جواد الائمه 
و   سخاوت  نقش  بررسی  اسلامی، 
خانواده،   روانی  سلامت  در  بخشش 

های تربیتی والدین  بررسی نقش شیوه
جوان و  نوجوانان  گرایش  به  در  ان 

درمان   راهکارهای  بررسی  بخشندگی، 
تربیت  راهکارهای  زندگی،  در  بخل 
کودک سخاوتمند و مصادیق سخاوت  
در زندگی زناشویی و راهکار تقویت آن  

شده  این کتاب مطرح  در فصول دیگر  
 .است

جواد دانشمندان    7امام  الگوی 
هایی از علم گسترده امام،  جوان، جلوه

جوانان، به    7رهنمودهای امام جواد 

جوادآموزه امام  راهبردی    7های 
های امام  پیرامون مسئله ازدواج، آموزه

رفاقت،    7جواد و  همنشینی  درباره 
ویژگی امام  معرفی  شخصیتی  های 

بر    7جواد مروری  و  کودکان  برای 
از مباحث دیگر    7کودکی امام جواد 

بخش  مطرح در  و  ایدهشده  ها 
 موضوعات است. 

انسا برای  علم  ارزش  با تبیین  ن 
علمی   منزلت  و  مقام  به  امام  توجه 

در دوره    7، امامت امام جواد 7جواد
ویژگی دوران  کودکی،  فردی  های 

جواد امام  نقش 7نوجوانی   ،
و   علم  نقش  دوستی،  در  بخشندگی 

های اخلاقی  دانش در پیشرفت و آموزه
توان  برای کودکان را می  7امام جواد

 از موضوعات دیگر برشمرد. 
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 7طالببن ابیو دت حضرت علی - بهمن  5

علی  سیزدهم    7حضرت  روز  در 
سال قبل از هجرت و    23رجب، حدود  

الفیل درون  سی سال پس از واقعه عام
( شد.  متولد  مفید،  کعبه  ، 1376شیخ 

 (8ص
  7پدر بزرگوارش حضرت ابوطالب

مادر عزیزش فاطمه بنت اسد است.    و
تحت    7علی  سالگی  هشت  از 

رسول   مستقیم  تربیت  و  سرپرستی 
عهده    9خدا  از  بتواند  تا  گرفت  قرار 

رسالت   ادامه  که  بود مسئولیتی 
 خوبی برآید. به

و   علی  حضرت،  آن  مبارک  نام 
های وی: ابوالحسن، ابوالحسین، کنیه

ابوالائمه و   ابوالسبطین،  ابوالحسنین، 
 ابوتراب و... است. 

ذکر شده   القابی  آن حضرت  برای 
آنهاست:   جمله  از  که  است 
خلیفه   سیدالاوصیا،  امیرالمؤمنین، 

امام  رسول مرتضی،  حیدر،  الله، 
 .  الدین و... وبالمتقین، یعس

  ترین طبق متقن   7حضرت علی 
اولین  روایی   و   تاریخی   نصوص   ،

اکرم  پیامبر  به  آن    9مؤمن  بود. 
در  می این حضرت  »من  باره  فرماید: 

دعوت   به  که  بودم  کسی  نخستین 
اکرم  جز    9پیامبر  و  گفتم  پاسخ 
نماز    9رسول خدا  در  بر من  کسی 

،  1368البلاغه،  )نهج پیشی نگرفت«.  
 ( 407ص 

دعوت  نقل   جریان  در  است 
تنها کسی بود که به    7علی   ،خویشان 

رسول گفت.    9الله خواست  لبیک 
آنگاه حضرت خطاب به بستگان خود  

»این )علی(    فرمود:  7با اشاره به علی 
و جانشین من در میان   برادر و وصی 
او   از  و  بشنوید  را  سخنش  شماست. 

کنید بی.  «پیروی  ،  2ج  تا، )طبری، 
 (320ص

ع طول    7لی امیرمؤمنان    23در 
همراه   همواره  رسالت،  دوران  سال 

خدا  شعب    9رسول  در  بود: 
لیلهابی در  تمامیطالب،  در    المبیت، 

سرنوشتجنگ .  های  و...  اسلام  ساز 
پیش از رحلت به دستور    9رسول خدا 

حجه از  پس  متعال  در خداوند  الوداع 
حضرت   معرفی  با  خم  غدیر  محل 

به جانشینی خود، نعمت الهی    7علی 
را  اسلام  دین  کرده،  تمام  را  رسالت 

 . کمال بخشیدند...  
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مشکل   داخلی،  دشمنان 
 7ساختاری حکومت علی

ناکثین و خوارج نهروان، دو مشکل 
  7عمده و مهم و دردآور حکومت علی
خدا رسول  زمان  در   .   9بودند... 

داشت، صف  وجود  مشخص    صفوف 
منافق  ،ایمان  صف  و  کفر  ین. صف 

منافقین  از  را  افراد  دائم  قرآن  آیات 
می را  برحذر  اشاره  انگشت  داشت، 

کرد. مؤمنین را در سوی آنها دراز میبه
مقابل آنها تقویت و روحیه دشمنان را 

می نظام تضعیف  در  یعنی  کرد؛ 
همه    9اسلامی، در زمان پیامبر اکرم 

در  مشخص  صفوف  بود،  آشکار  چیز 
دار کفر  مقابل هم بودند، یک نفر طرف

و طاغوت و جاهلیت بود، یک نفر هم  
و    طرفدار توحید  و  اسلام  و  ایمان 

همه هم  آنجا  البته  گونه  معنویت. 
گونه  بودند، آن زمان هم همهمردمی  
بود، لیکن صفوف مشخص بود.  آدمی  

امیرالمؤمنین زمان  کار  7در    اشکال 
وف مشخص نبود، برای فاین بود که ص

های موجهی  هاینکه ناکثین، چهر خاطر  
بودند، هرکس در مقابله با شخصیتی 
دچار   خباب طلحه  یا  زبیر  خباب  مثل 

که    شد.تردید می بود  زبیر کسی  این 
ها و  جزء شخصیت  9در زمان پیامبر 

و    9های پیامبر ها و پسرعمهبرجسته
نزدیک به آن حضرت بود. حتی بعد از  

پیامبر بود    9دوران  کسانی  جزء  هم 
ام از  دفاع  برای  به    7یرالمؤمنینکه 

»حکم   بله  کرد.  اعتراض  سقیفه 
عاقبت  بر  همه  مستی  و  مستوری 

دنیاطلبی،  .است اوقات،  گاهی   »
جلوه و  گوناگون  دنیا اوضاع  های 

می اثرهایی  آنچنان  آنچنان  گذارد، 
شخصیت از  برخی  در  ها تغییرهایی 

میبه به  وجود  نسبت  انسان  که  آورد 
خواص هم گاهی اوقات دچار اشکال 

عامی،  شمی برای مردم  برسد  ود، چه 
آن روز واقعاً سخت بود، آنهایی که دور  

ایستادند   بودند و   7و بر امیرالمؤمنین
خرج   به  بصیرت  خیلی  جنگیدند،  و 

 دادند.
لا یحملُ  فرمود: »   7خود حضرت 

این راه   ؛ هذا العلمُ الاَّ الهُ البَصَرِ و البصرِ 
پوید مگر  کند و نمی را کسی حمل نمی 

 بصیرت و صبر و بردباری باشد«. اهل  
داخل   با در  نهروان  خوارج  اینکه 

حضرت آن  خود  و    7سپاه  بودند 
اگر آنها  از  گزارش    را  شانآینده  خیلی 

میمی اخبار  و  کردی،  دادی 
دست  برمی به  بود  حاضر  و  آشفت 
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چنان    7امیرالمؤمنین و  شود  کشته 
روز   اما در عین حال، آن  نیاید،  روزی 

  7ابل امیرالمؤمنینشد و آنها در مق
 . کردند آرایی صف

 7علیحضرت عظمت یاران  
عظمت   به  شد،  یاد  که  نکاتی  از 

علی  می  7یاران  یعنی  پی  بریم؛ 
میبه درک  با خوبی  که  آنهایی  کنیم 

آدم  7علی  حقیقتاً  های  بودند، 
روشن و  بصیرت  بودند،  صاحب  بینی 

الایمان  بسیار قوی  7جبهه خود علی 
مثل عمار، یاسر، مالک اشتر،   ؛بودند

ابی بن  بکر، میثم تمار، حجرمحمدبن 
شخصیت م عدی،  و  ؤهای  بصیر  من 

آگاهی که در هدایت افکار مردم، چه  
داشتند   بزرگی  که  نقش  بس  از  اینها 
می داشتند،  بگوی عظمت  م  یتوانیم 

شاه از    هم  7علی   کارهاییکی 
افراد قوی    د که چنیننشومی محسوب

 اند. و بابصیرتی جذب آن حضرت شده
  7اینها از بس که در دفاع از علی

داشتند،  صداقت  و  گذاشتند  مایه 
  همه  ها جبهه دشمن هم علیه همین

های خود را قرار داده  ها و تهاجمجمهه
تهاجم عمده  دشمنان  بود.  های 

همین  7امیرمؤمنان بودمتوجه   . ها 
حکومتی مقتدر،    7... حکومت علی 

لکن مظلوم بود، اما در عین حال در  
بود،   پیروز  حرکتی  تاریخی،  کلیت 
بر   فروزان  مشعلی  همچون  توانست 

دل خون  البته  باشد،  تاریخ    و   هافرار 
علی رنج درد    7های  به  را  سنگ  دل 
آورد و در حقیقت حوادث و ماجرای  می

 ( 82د    80، ص1389)نوایی، . اند تلخ تاریخ
 7علیحضرت سخنانی از 

هرگاه دیده بصیرت کور باشد نگاه  
شهری، )محمدی ریچشم سودی ندهد.  

 (1730، ش1383
هرکس بصیرت و بینش را از دست  

بی هم  نظرش  و  رأی  و  داد  ارزش 
 (1731)همان، ششود.  نادرست می

حق   به  کند  یاری  را  باطل  هرکس 
 (1748)همان، شستم کرده است. 

خداوند   نزد  بندگان  منفورترین 
متکبر  سب و  مغرور  دانشمند  حان، 

 ( 1784)همان، شاست. 
کسی که شمشیر سرکشی و تجاوز  
برکشد خود به وسیله آن کشته شود.  

 ( 1799)همان، ش
مشکلی   و  سختی  هر  هنگام  در 
العلَیِّ   بالله  الّا  قوة  ولا  لاحولَ  بگو: 

 ( 1985)همان، شالعظیم. 
خاطر دنیا به دین عمل کسی که به

د خدا  نزد  کیفرش  است.  کند  وزخ 
 ( 2101)همان، ش
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را توبه دل ها را پاک کرده گناهان 
 ( 2115)همان، شبرد. از بین می

به دوراندیشی  با  دست  پیروزی 
)همان، آید و دوراندیشی با تجربه.  می
 (2305ش

ها او  خردمند کسی است که تجربه
 ( 2312)همان، شرا پند دهد. 

همنشین خوب نعمت و همنشین بد  
 ( 2401)همان، ش بلا و مصیبت است.  

بهترین دینداری، دوستی برای خدا  
خداست.   برای  ورزیدن  دشمنی  و 

 (3183)همان، ش
بنده خداوند  گرامی  هرگاه  را  ای 

بدارد، دل او را به محبت خود مشغول  
 ( 3147)همان، شسازد. 

ترین کارهای روی زمین نزد محبوب
 (3131شهمان، )خداوند دعاست. 

سکوت   آن  پاسخ  که  سخنی  بسا 
 ( 1487شهمان، )ت. اس

چه بسیار سکوتی که گویاتر و رساتر  
 ( 2959ش همان،  ) گفتن است.  از سخن 

رابطه   با  است  برابر  نادان  از  بریدن 
 ( 2877ش همان،  ) برقرارکردن با خردمند.  

نادانی  فرمان نادان نشانه  از  بردن 
 ( 2837شهمان، ). است امت

هرکس جوینده چیزی باشد به آن یا  
   ( 2789همان، ش ) .  رسد بخشی از آن می 

 بعامن
  ، (1368)  نقیالاسدددددلام، علیفیض . 1

، تهران: سدددازمان چاپ  البلا هنه 
 و انتشارات فقیه.

عدددددلدددددی .2 )ندددددوایدددددی،  (،  1389اکدددددبدددددر 
هییای تییاریخی  »اسیییییییتراتژی و دوره

میعیظیم   میقییییام  مینیظیر  از  امییییامییییت 
، تهیده و تددوین انددیشددددددده  رهبری«

حوزه )نشددریه تخصددصددی دانشددگاه 
  : رضدددددوی(، مشدددددهد  علوم اسدددددلامی

 انتشارات قدس رضوی.
محمددددد   .3 محمددددبن  مفیدددد،  شدددددددیخ 

، ترجمه و شددرح:  ا رشییاد(،  1376)
محمددبداقر سدددددددداعددی خراسددددددددانی،  

 تهران: اسلامیه.
ری .4 مددحددمددددد  مددحددمدددددی  شدددددددددهددری، 

، ترجمدده:  میزان ال کمییه(،  1383)
قدددم شددددددددددیدددخدددی،    : حدددمدددیدددددرضدددددددددددا 

 دارالحدیث.
مدحدمددددد . 5 )بدیطدبدری،  جدریدر  (، تددددابدن 

 دارالمعارف.، مصر:  تاری  طبری
 سازی م ورهای برنامه

جایگاه علم از منظر امام  بررسددددددی   ▪
 7علی

از دیدگاه    7بررسددددددی دانش علی ▪
 دیگر صحابه

http://www.aviny.com/occasion/Ahlebeit/ImamJavad/Shahadat/93/elm.aspx?%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%82%DB%8C
http://www.aviny.com/occasion/Ahlebeit/ImamJavad/Shahadat/93/elm.aspx?%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%82%DB%8C
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وظایف دانشدددمندان، دانشدددجویان   ▪
 7و برتری دانش از دیدگاه علی

مؤمنان دانشدددددمند و دانشدددددمندان   ▪
 7مؤمن از دیدگاه علی

نگرشدددددى بر قاطعیت سدددددیاسدددددى و   ▪
 7علمى امام علی

  7های فرهنگی امام علی تفعالی ▪
دوران   از   25در  پددددس  سدددددددددددالدددده 

 9پیامبر

بررسدی دیدگاه مسدتشدرقان درباره   ▪
 7امام علی

  25در   7سدددددددیره عملی امام علی ▪
 سال سکوت

اخلاقی امددام  هددای  ویژگیبررسدددددددی   ▪
 در خانواده   7علی

بررسدددددددی رفتددار و اخلاق حضدددددددرت   ▪
 با فرزندانش  7علی

بررسدددی شدددرایط انتخاب همسدددر از  ▪
 7دیدگاه امیرالمؤمنین

مددهددمبدد  ▪ مددلاکررسددددددددی  هددددای  تددریددن 
امددددام   مدندظدر  از  هدمسددددددددر  گدزیدندش 

 7علی

بررسددی شددخصددیت و ابعاد وجودی   ▪
 7زن از دیدگاه امام على

ربیدت صدددددددحیح فرزنددان از منظر  ت ▪
 7علیامام  

در   7بررسدددددددی سدددددددیره امدام علی ▪
 معاشرت

سددددددددیدره ▪ بدر  امددددام    مدروری  تدربدیدتدی 
 7علی

امددام  مؤلفدده ▪ هددای سدددددددبددک زندددگی 
 7علی

تربیدت در  7راهبردهدای امدام علی ▪
 فرزندان

الگوی مصدددرف و    7یحضدددرت عل ▪
 زیستیساده

در معاشدرت با   7سدیره امام علی ▪
 فقیران

امددام علی ▪ نزد علمددای    7جددایگدداه 
 سنتاهل

اجتماعی در  بررسددددی مبانی اخلاق ▪
 البلاغهنهج

های اخلاقی جامعه  بررسدددددی ارزش ▪
 البلاغهدر نهج

اعتددددال و میدددانددده ▪ در جدددایگددداه  روی 
امددددام   مدندظدر  از  اجدتدمدددداعدی  روابدط 

 7علی

در  ▪ انفددداق و دسدددددددتگیری  جدددایگددداه 
امددددام   مدندظدر  از  اجدتدمدددداعدی  روابدط 

 7علی

 
 

http://vareth.ir/fa/news/29709/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://vareth.ir/fa/news/29709/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 معرفی کتاب 
)بسدددته مناسدددبتی ویژه    ن ین کعبه . 1

 (7امام علی
پژوهش دفتر  تدوین:  و   هایتنظیم 

اسلامی،    گروه  د  کاربردی انقلاب 
 ها تاریخ و مناسبت

افکار،  ا ن  سنجش  و  پژوهش  مرکز  شر: 
 رسانه   های اسلامی کل پژوهش اداره 

 1395  /چاپ: اول نوبت 
 300تعداد صفحات:  

 مقدمه 
شخصیت  اول:  )در بخش  این    شناسی 

مطالبی  آمده    بخش  فصل  یازده  در 
 : است( 
اول  علی   ، فصل  حضرت  در    7زندگانی 

نگاه  دوم ؛  یک  خاندان    ، فصل 
ولادت حضرت    ، فصل سوم ؛  7علی 
چهارم ؛  7علی  و    ، فصل  القاب 
علی کنیه  حضرت  فصل  ؛  7های 
قرآن   7علی   ، پنجم  آینه  فصل  ؛  در 
پیامبر    7علی   ، ششم  زمان  در 
هفتم ؛  9اکرم  در    7علی   ، فصل 

  ، هشتم   ل فص ؛  9لسان پیامبر اکرم 
؛  : از دید معصومان   7امیرمؤمنان 
نهم  دید    7امیرمؤمنان   ، فصل  از 

و    7ازدواج علی   ، فصل دهم ؛  بزرگان 
یازدهم ؛  3فاطمه  شهادت    ، فصل 

 7حضرت علی 

 : شناسی سیره بخش دوم:
اول خانوادگی  ،فصل  و  فردی  ؛  سیره 

فصل ؛  سیره اقتصادی  ،فصل دوم
 سیره سیاسی  ،سوم

 : شناسیبخش سوم: اندیشه
اول  اندیشه سیاست   ، فصل  و  های  ها 

  ، فصل دوم ؛  7اقتصادی امام علی 
های اجتماعی و  ها و اندیشه سیاست 

فصل  ؛  7فرهنگی امیرمؤمنان علی 
اسلامی  ویژگی   ، سوم  حاکم  از  های 

 7دیدگاه امام علی 
بخش چهارم: متون ادبی )اعم از شعر  

 زیرنویس( و پیام مجری و 
ایده  پنجم:  موضوعات  بخش  و  ها 

سازی )برای گروه خانواده، جوان،  برنامه 
عام،   مخاطبان  نوجوان،  و  کودک 

های اقتصادی،  مخاطبان خاص، گروه 
 های سیاسی و معارفی( گروه 

منبع  ششم:  موضوع    ؛ شناسی بخش  در 
علی  حدود  )در    7امام  بخش  این 

گوناگون   ابعاد  درباره  اثر  چهل 
امی  علی شخصیت    7رمؤمنان 

 معرفی شده است( 
امدددام    سیییییییلو  علوی .2 )راهبردهدددای 

 در تربیت فرزندان(  7علی
 نویسنده: سیدحسین اسحاقی 

پژوهشان مرکز  های شر: 
 صداوسیما اسلامی

  1385 / چاپ: دومنوبت 
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  3رحلت حضرت زینب  -  بهمن 7

 افراشته باد قامت  م 
شب پرده  پاک   مستوره 

 

زینب!  کائنات،  پرده   ای 
 

زنانه مردی  جوهر   ای 
 

پشتوانه   یافت  تو  ز   مردی 
 

لولاک تو  عفت  چادر   ای 
 

پاک  جگر  را  شرم  تو،  شرم   از 
 

بهشتی شقایق  دشت   یک 
 

کشتی  درد،  و  داغ  ز  سینه   بر 
 

درد شکوفه  و  غم  بذر   ای 
 

خون،    عقیق  دشت  زردبر   گل 
 

غم قامت  باد   افراشته 
 

پرچم  است،  زینب  قامت   تا 
 

دیگر حسین  علی،  پشت   از 
 

معجر  زیر  ست،  علی  آنکه   یا 
 

نگاهش در  ست  علی   چشمان 
 

آهش   ابر  خداست        توفان 
 

نوردی غم  سرخ  بیشه   در 
 

شیرمردی   کمال   سرمشق 
 

 سیدعلی موسوی گرمارودی 

 
کبری و    3زینب  صبر  اسوه 

 پایداری 
زینب  پنجم    3حضرت  روز  در 

مدینه  جمادی در  هجری  پنجم  الاول 
در  به خانواده  فرزند  سومین  عنوان 

دامن پاک سرور بانوان عالم، حضرت  
دیده به جهان گشود.    3فاطمه زهرا

مرتبت او را  امین وحی، حضرت ختمی
نامید.   پدر  زینت  یعنی  زینب؛ 

در درحالی سال  پنج  از  کمتر  وی  که 
اسلام  پیامبر  دا  9مکتب  در  من  و 

فاطمه  دوران    ،بود  3پرمهر  بقیه  در 
اش سرمشق همه  بسیار سخت زندگی

دوستی،  های ولایتها در عرصهانسان
خدا،  ستم بندگی  و  عبودیت  ستیزی، 

شهامت مدیریت،     ،شجاعت  ،ایثار، 
 استقامت و... شد.  ،صبر

های شاخصه  ترینیکی از برجسته
پایداری در   3شخصیت حضرت زینب 

به است؛  ناملایمات  که ایگونهبرابر 
حضرت   آن  مهم  القاب  از  یکی 

 المصائب ذکر شده است. ام
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و   صبر  برای  روایی  متون  در 
شده   ذکر  مهم  مصداق  سه  پایداری، 

 است:
 ؛ صبر در برابر مصائب و ناملایمات  ▪
 ؛هاصبر در برابر معصیت ▪
صدددددددبر در مقددام عبددادت و بندددگی   ▪

 .خداوند
نظیر ، قهرمان بی3حضرت زینب 

جامعه   آحاد  است.  عرصه  سه  هر 
این شرایط سختی که  ایران در  اسلامی  

دشمنان به جهت پافشاری ملت ایران  
حاکمیت ارزشبر  احکام  بخشی  و  ها 

کردهاسلامی   میایجاد  با  اند،  توانند 
ت سی به سیره و رفتار آن بانوی رشیده،  

توطئه دسیسههمه  و  را ها  آنها  های 
ر سازند. هنوز پنج سال از زندگی  اثبی

او سپری نشده بود که با واقعه عظیم 
پیامبر  شهادت  قولی  به  یا  رحلت 

این فراق    مواجه شد که تحمل  9اکرم
 برای او بسیار سنگین بود. 

در همان روزها شاهد وقایع سختی  
تیره دنیاپرستان  که  مادر  بود  بر  دل 

برای  آنها  کردند.  تحمیل  بزرگوارش 
چه  دستیابی   حکومت  روز  چند  به 

خدا پیمان رسول  از  پا    9ها  زیر  را 
جنایت چه  به  و  دست  نهادند  که  ها 

کوچک شاهد همه   زینب  آری  نزدند. 

روز   همان  از  او  اما  بود،  مصائب  این 
عجزبه اظهار  و    ، جای  شهامت  با 

، راه مادر را که همانا  نظیرشجاعت بی
غاصبان   با  مبارزه  و  ولایت  پیام  ابلاغ 

ب راه ممکن  خلافت  و  با هر وسیله  ود 
یک داد.  گریهادامه  با  های  جا 

بازخواست  با  دیگر  جای  جانسوزش، 
سردمدار جبار و بالاخره در جای دیگر  

و... با سخن ناآگاه  با مردمان    .   گفتن 
حضرت   زندگی  گرچه  کلام،  یک  در 

خدا  3زینب  پیامبر  از  و    9پس 
ناجوانمردانه مادر با    ،شهادت  همواره 

شد،  حرومیت سپری میمظلومیت و م
  و اما هرگز تن به سازش و تسلیم نداد

را   روشنگری  و  افشاگری  وظیفه 
 سرلوحه زندگی خود قرار داد. 

 در کنار پدر 3زینب
بنی شهادت  عقیله  از  پس  هاشم 

رنج و  درد  و  تنهایی  شاهد  های  مادر، 
بود از   .پدر  امیرمؤمنان  که  وقت  آن 

فرط تنهایی ندای مظلومیتش را به چاه  
جز  می غمخواری  و  همدم  گفت، 

دوران    3زینب  در  چه  آری  نداشت. 
خانه سخت  تلخ  برهه  در  چه  نشینی، 

حکومت پر از مشکلات پدر، او با تمام  
آگاهی   و  خفتگان  بیداری  برای  توان 

کردگان  گمخوردگان و هدایت راهفریب
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کرد و خود را سپر بلای تمام  تلاش می
می قرار  خاندان  تیرهایی  که  داد 

قرار   هدف  مورد  را  طهارت  و  عصمت 
در  می شهادت  دادند.  با  دوره  این 

از  یکی  دست  به  پدر  غیرمنتظره 
ترین افراد، مصیبت بسیار بزرگ شقی

زینب  زندگی  از   3دیگری،  بیش  را 
اندوه میپیش  تلخی  بار  این  سازد. 

فراموش هرچند  نواقعه  شدنی، 
او  مدت پریشانی  مایه  مدیدی،  های 
را میمی وی  دل  و  ولی  گردد  سوزاند، 

آبدیده را  ستمدیده  بانوی    و  تراین 
تر در برابر حوادث بزرگ دیگری  مقاوم

 سازد که بر سر راه اوست. می
امام   3زینب امامت  دوره  در 
 7حسن

علی  حضرت  شهادت  از    ، 7بعد 
امام   برادرش،  خلافت  دوران  وقتی 

مصائب فرامی  7مجتبی  باز  رسد، 
صورتی دیگر تداوم  هاشم بهعقیله بنی

بود که  می او بسیار سخت  برای  یابد. 
و    9بر بالای منبر جدش، رسول خدا 

علی  متقیان  مولای  ببیند    7پدرش، 
گریز، پدرش را که  پرستان دینکه شب

به رسول  خلیفه  یاور  و  وصی  و  حق 
می  9خدا  دشنام  از  است،  و  دهند 

بی یاران  دیگر،  روز    وفاسویی  هر 

را    7ازپیش، برادرش امام حسن بیش 
دسیسه اموی،  چینیبا  خلیفه  های 

غریب و  میتنهاتر  او  تر  به  و  سازند 
اش  هند و از یارید های ناروا مینسبت

می باز  سر  دنیا  حکام  این  زنند.  برای 
میرنج اوج  به  وقتی  خبر ها  که    رسد 

دهند و  شدن برادر را به او میمسموم
زمانی است که شاهد  از آن سخت تر 

هنگام  تیرباران  برادر  مطهر  بدن  شدن 
می همانتدفین  بیان  باشد.  که  گونه 

بیند و  ها را میاین صحنهشد وی همه 
می جان  به  را  آنها  ولی  تلخی  پذیرد، 

و  لحظه ستمکاران  با  مبارزه  از  ای 
سست و نکوهش  روشنگری    عنصران 

 شود. مردم ناآگاه غافل نمی
 در دوران نهضت عاشورا  3زینب

و   صبر  و  فداکاری  و  اوج  ایثار 
زینب  حضرت  و...  در    3شجاعت 

درمی نمایش  به  کربلا  آید.  واقعه 
آموزنده و  فراز شورانگیزترین  ترین 

های نهضت  تک لحظهزندگی او در تک
 خورد:به چشم می 7امام حسین

شدخصدی مثل  خواهی  جریان بیعت ▪
 7یزید از امام حسین

نکردن مردم مدینده از امام  حمدایت ▪
   7حسین

بددده   ▪ از مددددینددده  حرکدددت مظلومدددانددده 
 سمت مکه
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امددددام   ▪ تددرور  بدددده  تددهدددددیددددد  حددوادث 
 الله الحرامدر بیت  7حسین

 شدن از مکه به سمت کوفهخارج ▪
 مسیر مکه تا کوفه در منازل راه ▪
بن  خبردارشدددن از شددهادت مسددلم ▪

امددددا کدددده  ندددداراحددددتددددی  و  م  عددددقددددیددددل 
 کندپیدا می  7حسین

 بن یزید ریاحیرو شدن با حرّ روبه ▪
 اجبار به سکوت در کربلا ▪
در   7محاصددره یاران امام حسددین ▪

 کربلا
 هامضایقه آب از بچه ▪
رسدددداندن ناجوانمردانه به شددددهادت ▪

 7تک یاران امام حسینتک
 شهادت فرزندانش ▪
ها، قاسدم و اکبر شدهادت برادرزاده ▪

 اصغر و رقیه و...و علی
بن شدددددددهددادت برادری چون عبدداس ▪

 7علی
بدار ولی خددا امدام  شدددددددهدادت فداجعده ▪

 با آن وضع فجیع  7حسین
آزار ▪ و  خیددددام  بدددده  اذیددددت    و  حملدددده 

 نینوا  یبازماندگان شهدا
بددرابددر  ▪ در  خددود  قددراردادن  سدددددددددپددر 

وشددتم از ضددرب  9اللههای آلبچه
 دشمن

جریان دفن اجسداد بر زمین مانده   ▪
 شهدای کربلا

اع از مجالس یزید در شدددام، در دف ▪
از کربلا تا   7جان حضددرت سددجاد

 مدینه
فریدددب ▪ اذیدددت مردم  و  آزار و  خورده 

جاهل و... در مسدددیر کربلا و کوفه  
 شام  و
شدن سرهای در جریان بر سر نیزه ▪

 مبارک شهدای کربلا
در تحمل شددددددادی و هلهله مردم و   ▪

دادن به  زدن و نان صددددددقهسدددددنگ
 و ... :بیتخاندان اهل

یکی  خلاصه مصائب و بلایایی که  
انسان  هر  درآوردن  پا  از  برای  آنها  از 

می کفایت  زینبتوانمندی  اما    ،کند، 
قهرمان کربلا، صدیقه    ، 7دختر علی

صغری، عصاره ولایت، محبوبه رسول  
پیام9خدا    و  توکل  با...  و  کربلا  آور، 

تبارک و تعالی،  حق  حضرت  از  استمداد
خواندن   با  استوار  کوهی  همچون 

از  خطبه آتشین  شام،  های  تا  کوفه 
پیام را  وظیفه  عاشورا  نهضت  رسانی 

میبه انجام  به  با  خوبی  و  رساند 
جنایت اموی،  افشاگری  حکومت  های 

 سازد. آنان را تا ابد در تاریخ رسوا می
بنی لحظهآری! عقیله  از   ایهاشم 

وارد   سالار  کاروان  که  کربلا   اسیران 
در هر کوی و برزنی و هر مجلس    شد،

  ،دادخواهی برافراشتو انجمنی، پرچم  
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 نظیر پیامبروار، با حشمت و هیبت کم
شجاعت   و  صراحت  با  زهراوار  و 

علی  برانگیزاعجاب   و   فصاحت  با  وارو 
  کوبدشمن  قاطعیت  و  بلاغت
سرکوبی  توطئه در  را  یزیدان  های 

 اسلام، ولایت و قرآن خنثی ساخت. 
تحمل با   متضمن  که  کار  این 
که  مصیبت  تریندردناک ها، 

فرزندانش کوچک شهادت  آنها  ترین 
طلبان  بود، تا ابد سرمشق و الگوی حق

ورزان عالم شد.  ایثارگران و استقامتو  
اساس است که امروز بارگاه او در  اینبر

سوریه میعادگاه همه عاشقان ولایت و  
 خواهان جهان است. عدالت

 

 

 
ازل طلیعه   زینب استصبح   ایام 

 

 پاینده تا به شام ابد نام زینب است 
 

 در راه دین، لباس شهامت چو دوختند 
 

 زیبنده آن لباس بر اندام زینب است 
 

 
 

نه  یدر آی  3مصالب حضرت زینب
 حکایات 

زینب   تولد  از  پس  است  نقل 
به منزل    9، وقتی رسول خدا3کبری

وارد شد و او را از مادر    7حضرت علی 
با خوشحالی    3خواست، حضرت زهرا

قنداقه دخترش را به پدر داد. حضرت  
و    9رسول گرفت  آغوش  در  را  او 
بلند  صورت بلند  و  نهاد  او  برصورت 

تعجب   سخت  حاضران  کرد.  گریه 
زهرای مرضیه  آنگاه  پدر    3کردند.  از 

برای  شما  گریه  پدرجان!  کرد:  سؤال 
یست؟ حضرت فرمود: فاطمه جان!  چ 

این دختر گرفتار رنج و    ، بعد از من و تو
زیادی خواهد شد.  بلا و مصیبت های 

شنیدن   حضرت  با  سخن  این 

بلند    3فاطمه  صدای  با  نیز 
می راوی   . از گریست...  پس  گوید 

اکرم بنی  به  رو  حضرت    9ساعتی، 
کس که  عرض کرد: پدرجان! ثواب آن

ند چیست؟ بر مصائب دخترم گریه ک
فرمود: هرکس که بر  9پیامبر رحمت

های او گریه کند ثواب  زینب و مصیبت
اجر  بر    و  که  است  کسی  همانند  او 

او برادر  دو  امام  ،  مصائب  حضرت 
حسن  7حسین امام  حضرت    7و 

برای  را  زینب  نام  آنگاه  کند.  گریه 
 (53، ص1377)جزایری، کودک برگزید.  

از مصالب   9خبردادن رسول خدا 
 : تبیاهل

  9در یکی از روزها که رسول خدا
روزهای   آخرین  بیماری،  بستر  در 
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میزندگی سر  به  را  حضرت  اش  برد، 
که کودکی پنج ساله بود، با    3زینب 

ناراحتی خود را کنار بستر آن حضرت  
ای جد بزرگوار،    رساند و بیان داشت:

باد   وزش  اثر  بر  که  دیدم  خواب  در 
از من  است.  تاریک شده  هوا    تندی، 
پناه   درختی  پشت  به  وضع  آن  ترس 
از   را  درخت  آن  باد  ناگهان  اما  بردم، 
جای کند. بعد به یک شاخه آن درخت  
نیز شکست.   را  آن  باد  که  بردم  پناه 
سپس به شاخه دیگر آن آویزان شدم  

 که آن نیز شکسته شد. 
آنگاه خود را به دو شاخه دیگری که  

مانده بود رساندم تا   از آن درخت باقی
امان باشم، ولی آنها هم یکی پس  در  

از   من  شدند.  جدا  من  از  دیگری  از 
شدت ترس و اضطراب از خواب بیدار 

 شدم. 
شنیدن   حضرت  با  سخنان،  این 

در درحالی  9رسول اشک  که 
حضرت   به  بود  زده  حلقه  چشمانش 

فرمود: دخترم! اما آن درخت    3زینب 
به که  هستم  من  بین بزرگ  از  زودی 

می اوشما  شاخه  مادرت  روم.  آن  ل 
  7و شاخه دومش پدرت علی  3زهرا

است و آن دو تای دیگر برادرانت حسن  
آنها   8و حسین رفتن  با  که  هستند 

)جمعی از جهان تیره و تار خواهد شد.  
 (384-383ص الف،1386نویسندگان، 

دفاع حریم حرم با دادن زیورآ ت  
 به دشمن 

های در عاشورا پس از غارت لباس
ن کوفه و شام  ، سپاهیا7امام حسین 

ها هجوم بردند. حضرت  سوی خیمهبه
چون خوی و منش کوفیان را   3زینب 
، برای حفظ عفت و آبروی  شناختمی

سربازان،   آمدن  از  قبل  و  حرم  بانوان 
بود.   کرده  جمع  را  زیورآلات  تمام 
سپاهیان،   رسیدن  از  پیش  بنابراین 

بن  ای عمر  خطاب به عمر سعد فرمود:
ز تعجیل در غارت  سپاهیانت را ا  ،سعد
زیورآلات  خیمه هرچه  ما  بازدار.  ها 

 دهیم.است همه را به شما تحویل می
حضرت متعاقب   سخن  این 

تمامی 3زینب از   ،  اعم  وسایل 
لباس  و  حتی زیورآلات  و  قیمتی  های 

های کودکان را با خون دل و از گوشواره 
ای روی ناچاری از آنها گرفت و در گوشه 

قرار داد. آنگاه خطاب به ها  دور از خیمه 
هرکس  زد:  فریاد  دشمن  سپاهیان 

 خواهد، وسایل و زیورآلات را بردارد.می 
 آمدند   پیش  شتاب  با  ای نقل است عده 

. کردند   غارت   نانجیبانه   را   بود   هرچه   و 
 (104، ص 3ج   ،1349 بلاذری، ) 
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 در مجلس یزید 
یزید بزرگان شام و سفرای خارجی  

بود...   کرده  دعوت  داد   دستور.  را 
  . کنند...  وارد  را  عاشورا  بازماندگان 

لباس در  را  آنان  حاضران،  های  وقتی 
بی دیدند،    یاد  به  اختیارنامناسب 

 عفاف  و  عفت   و  خاندان  آن  بزرگواری
خجالت،  افتاده  آنان و  شرم  از  همه   ،

بلند   سر  و  دوختند  زمین  بر  چشم 
شخص   جمع  آن  در  ولی  نکردند، 

دختر   به  شامیان  از  امام  پلیدی 
نگاه کرد، فاطمه از شرم و    7حسین

عمه به    مرد  آن.  برد   پناه  اش هراس 
  یا:  گفت  یزید  به  و   برخاست   شرمبی

من    امیرالمؤمنین به  را  دختر  این 
این سخنان را ببخش... . زینب چون  

الحسین بنت  فاطمه  در    7شنید،  را 
سپس  و  داد  دلداری  و  گرفت  آغوش 
یزید ملعون  پلید و  به آن مرد    خطاب 
نه   و  تو  نه  کردی،  فرومایگی  فرمود: 
یزید    . ندارید...  حقی  چنین  یزید 

و    ،گینم خش او  بین  چند  سخنانی  و 
بنی آنکه  عقیله  تا  ردوّبدل شد  هاشم 

ای یزید! حالا که بر ما  حضرت فرمود:  
ای و ما را مثل اسیران به هر  تنگ گرفته
می میسوی  گمان  ما  کشانی،  کنی 

رف و منزلتی؟ پیش خدا پست و تو باش

آیا از )ای پسر آزادشدگان(،    بن الطُلقَا یا 
عدالت است تو زنان و کنیزانت را در  

 نشین پس پرده بنشانی و دختران پرده
خدا  به    9رسول  شهر  کرده  اسیر  را 

شهر بگردانی... هرکس و ناکس چشم  
به آنها بدوزد و شریف و فرومایه، دور  
سپس  کنند...  تماشایشان  نزدیک  و 

می  ادامه چگونه  به  داد...  امید  شود 
پاک   جگر  مادرش  که  کسی  دلسوزی 
 مردان خدا را با دندان جوید بست... 

زینب  که  شد،    3آنگاه  ساکت 
یزید از شرم و خجالت سر به زیرافکند  

کنند:  و همه ساکت ماندند... نقل می
هند دختر عبدالله عامِر )زن یزید( وارد  
مجلس شد و با صدای بلند بر سر یزید  

و... کشید  از .    فریاد  )جمعی 
 (420-419ص ب،1386نویسندگان، 

 درخواست از شمر
مصیبت از  سنگین یکی  های 

وقتی بود که    7بیت امام حسیناهل
بازماندگان عاشورا را با وضع نامناسبی 

زینب وارد شام   از    3کردند. حضرت 
علی  سرباز  زمانی  که  بود،    7شمر 

خواست که برای حفظ احترام و عفت  
بانوان )چون لباس مناسبی که بتوانند  
بپوشانند  نامحرم  از دید مردم  را  خود 

خلوت از  را  کاروان  ترین  نداشتند(، 
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دروازه به شهر وارد کنند و سرهای بر 
زن بین  از  هم  را  شهدا  بیرون  نیزه  ها 

ببرند. شمر ملعون با لجبازی از اجابت  
صدی  صغری؛  خواسته  العین  قرهقه 

رسول  محبوبه  و  یعنی  اللهالمرتضی  ؛ 
کبری عکس    3زینب  و  زد  باز  سر 

کرد.   عمل  حضرت  آن  فرمایش 
بازماندگان دودمان رسالت و ولایت را  

ترین دروازه  پرجمعیت  و  تریناز شلوغ
شهر وارد کرد و سرهای به نیزه شهدا  
هرچه   تا  داد  جای  بانوان  گروه  بین  را 

 را بسوزاند.  بیشتر، دل آنان
می  کبری  راوی  زینب  دیدم  گوید: 

صورت خود را با چادری کهنه پوشانده...  
سجاد  امام  سهل   7.  ساعه  به  بن 
اگر می  به فرمود:  نیزه   توانی  که    دار این 

حسین  امام  می   7سر  حمل  کند،  را 
تا کمی  بپرداز  از    چیزی  ما  برود،  جلوتر 

تماشاچیان در زحمت و اذیت هستیم.  
می  نیزه سهل  به  درهم  صد    دار گوید: 

،  همان ) .  ...  شود   دور   بانوان   از   تا   دادم 
 ( 422د   421ص 

 زیاد پاس  به شماتت ابن
کبری دوران    3زینب  در  وقتی 

به دارالاماره کوفه رسید، بغض    اسارت
در روزی  زیرا  بست؛  را  این    گلویش 

و   ،شهر بود  مسلمین  خلیفه  پدرش، 
عبیدالله او  حالا  جای  بر  زیاد  بن 

دستنشس را  زینب  و  به  ته  بسته 
اند. اما او با تلاش  مجلس او وارد کرده

عکس هرگونه  از  العمل  فراوان 
احساسی و عاطفی خودداری کرد و در 

بهگوشه نشست،  ای  ناشناس  صورت 
کوچک  بدون به  اینکه  اعتنایی  ترین 
 زیاد بکند... ابن 

زیاد متوجه او شد و از حاضران  ابن 
کیست؟  پرسید   زن  بار این  سه  گویا 

این سؤال را تکرار کرد... . زینب اصلاً  
زیاد زبان به  به او محلی نگذاشت. ابن

با   را  خدا  کار  و گفت:  شماتت گشود 
 دیدی؟ چگونه  اتبرادرت و خانواده

شجاعت    3زینب  و  شهامت  با 
العاده با آرامشی غیرقابل وصف با فوق

»ما   داد:  جواب  چنین  کوتاهی  جمله 
الاّ  ً رأیت  جمیلا زیبایی    جز  من  ؛ 

ابن مقابل  ندیدم.«  در  همه  زیاد  این 
توان و استقامت متعجب ماند و چیزی  

 ( 218-217، صهمان)نگفت. 
بر   امیرمؤمنان  تفسیر گریه 

 درباره شهدای کربلا  3حضرت زینب
از  پس  سال  یک  که  است  نقل 

در کوفه،    7استقرار امیرمؤمنان علی 
زنان و دختران کوفه به آن حضرت پیام  
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  حضرت  شما  دختر   ایم دادند که شنیده
،  بزرگوارش  مادر  همانند  3زینب 

، سرشار از دانش و  3حضرت فاطمه 
به   ما  دهید  اجازه  اگر  است،  معرفت 

بهره او  دانش  از  رسیده  او    مند حضور 
درخواست،    دنبال  به .  شویم این 
تا با  به آن حضرت اجازه داد    7علی 

را  بانوان کوفه  تشکیل کلاس درسی، 
و دینی  آموزش دهد و مشکلات علمی  

وسیله   بدین  کند.  حل  را  ایشان 
شروع  کلاس حضرت  آن  درس  های 

برای زنان    3شد. روزی حضرت زینب 
داد که حضرت  کوفه درس تفسیر می

بانوی   7علی  آن  شد.  کلاس  وارد 
تفسیر   مشغول  »کهیعص«  بزرگوار 

امیرالمؤمن علی بود.  از    7ین  پس 
زینب  حضرت  تفسیر   3سخنان 

از از    دیگری  یکی  بر  ناظر  که  آیه  این 
بطون آن بود برای حاضران توضیح داد  

کبری زینب  به  خطاب  جمله    3از 
رمزی  دخترم،  »  فرمود: حروف  این 

مصیبت در  شما  است  بر  که  هایی 
پیامبر شد.  9عترت  خواهد    « وارد 

ذیل   در  تمام  سپس  حروف،  این 
مصائب واقعه کربلا را برای دخترش و  

 حاضران شرح داد. 

شنیدن   با  روز  آن  است،  نقل 
زینب  حضرت  پدر،  با    3توضیحات 

جلسه   فضای  کرد.  گریه  بلند  صدای 
به مجلس عزای شهدای   روز  قرآن آن 

شد.   تبدیل  ، 1377)جزایری،  کربلا 
 (83-82ص

 بعامن

ق(،  1349ی )بن یحیبلاذری، احمددد . 1
، بیروت: مؤسسه  انساب ا شراف

 الاعلمی.
(،  1377جزایری، سدددددددیدددنورالدددین ) .2

، تحقیق: ناصدددددر  خصییییایص زینبیه
بداقری بیددهنددی، قم: انتشددددددددارات  

 جمکران.
  الف(، 1386جمعی از نویسندگان ) .3

میی ییرم   در  مددجددمددوعدددده  تییبییلیییییم  )از 
قدمکدتدددداب مدبدلدغددددان(،  مدرکدز    :هددددای 

 .قم  یهممدیریت حوزه عل
»بانوی کربلا«،    ب(،1386)  ------- .4

، قم: مرکز مددیریدت  مجلیه مبلغیان
 حوزه علمیه قم.
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 شعر 
 روعه عمه 

ا از  گرفته  طولان  ین دلم   ی انتظار 
 

 مانییچقدر م   یبتپشت پرده غ  به 
 

امشب  ی هاقدم  ی فدا  سرم بگو   تو 
 

 خوانی؟یغم عمه روضه م  یبرا  کجا 
 

 که دور گردن توست   یاهت شال س   فدای 
 

عمه  چقدر  دل  پر مثل   یشانیات 
 

 خون است  ات یده د   دو  ینب غربت ز  یاد  به 
 

باران  ینتر شکسته  دلت  امامِ   یشد 
 

ب  یاگوشه  به نگاهت  را  یاز  ما   بخر 
 

عمه  یپا  به  دل  رادرد  ما  ببر   ات 
 

 ی نوازن  رحمان

 
 خسته  یصبر 
صبر  یایدر   دلش کهکشان   صدها 

 

ابر  غمش  آسمان  صدها   توفان 
 

گر   دو  از  خسته   یه چشم  ابر   همچون 
 

ز   ز  صبر  خسته  ینب،دست   صبر 
 

بو  صدایش و  داشت  ییرنگ   آشنا 
 

آ   طنین  داشت  یات موج   خدا 
 

 بود  یقلیص  یذوالفقار   زبانش
 

عل   یینه آ  صدا،    بود  یصوت 
 

شنیم   ی گوش   چه  باور   یدن؟کند 
 

زن  ینچنینا  خروشی  از   مردانه 
 

پاسخ   ینا  به داد  نخواهد   پرسش 
 

تناسخ:   یشهاند   مگر   اهل 
 

در  حلول او،  ز   روح   ینبجسم 
 

ز   یگرید   علی  اسم   ینببا 
 

زن   زنی  عاشق   گونهینا  یعاشق، 
 

ناطق   یغمبرپ  زنی،    قرآن 
 

خدا  زنی،  پ  یی خون   یامبر را 
 

پ  زن  اکبر  یغمبری؟و   الله 
 

 پورینام قیصر
 

 مو   ینبز 
بگو  گفتم کوه  م   یم از   لرزد یقدمم 

 

 لرزدیاما قلمم م  زنم یتو دم م   از 
 

 عمر تکانم داده ست   یک نام تو    هیبت 
 

 ات راه نشانم داده ست ی مردانگ   رسم  
 

ز   یکتایی به    یم نبرد  پی  ینبنامت 
 

 ینب نامت ز   یی شناسا   یست ما ن   کار  
 

 از تو  یم چه بگو  یالمدر اعماق خ   من
 

 از تو   یم چه بگو   ، مرحله لالم   ین در ا   من  
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 ! به خدا از تو سرودن سخت است یم؟ بگو   چه 
[ 

 بودن سخت است بودن و هم فاطمه ی عل   هم  
 

 توست  یتگرکه خداوند روا  یمبگو   چه
 

 و پود همه افلاک نخ معجر توست   تار  
 

ز   آمدی  فقط  که  باش  ینت تا   ی مولا 
 

 ی باش   ی صغر   یقه صد   ، پس از فاطمه   تا  
 

 تو سوسو بزنند   یش شمس و قمر پ   آمدی 
 

 تو زانو بزنند   یش که مردان جهان پ   تا  
 

 شد  یباز   ی عل  یایو دن  یوا کرد  چشم
 

 شد   « ینا تکرار همان سوره »اعط   باز  
 

 گفت ی عالم به تو از بوسه مکرر م   عشق 
 

 : گفت ی م   یمبر گمانم به تو آرام پ   به  
 

 بود   ی من از شور و شرر خال   یای و دن   بی 
 

 بود یچقدر خال  یمعبا یرتو ز  جای 
 

 ی برقع  سیدحمیدرضا
 

 عمه سادات 
 داشته باشد؟   یات چگونه ح   ین پس از حس 

 

باشد؟   چگونه   داشته  ثبات  توفان  دل   در 
 

 و مانده   یده بلا رو به چشم د و که کرب   کسی 
 

ً ی نم   گمان   باشد   کنم اصلا  وفات داشته 
 

 ی کبر   ینب وقت مرگ نه، حقش نبود ز   به 
 

 دو شاخه نبات داشته باشد؟   یش خو   کنار  
 

 هم حرم نداشته باشد   ی کس   ینکه غم از ا   چه 
 

 که معجزه در کائنات داشته باشد   کسی  
 

 را   ی دهد همگ ی به عمه سادات م   قسم 
 

 که کار مهم با ذوات داشته باشد   کسی  
 

 است   یع کربلا و بق   یشان جمع پر   دمشق 
 

ا اگر   با  فاصله  باشد   ین چه  داشته   نقاط 
 

 دمشقش   ی سو پرچم ارباب رو به   وزیده 
 

 خواهرش همه جا التفات داشته باشد   به  
 

 تا که نخواهد از عمه مشک عمو را   رقیه 
 

باشد  یه سور   مباد  داشته  فرات   رود 
 

 به اشک رباب و قسم به گوش سه ساله   قسم 
 

احت  زیارت  دوتا  باشد  یاطتو   داشته 
 

 یمی رح  مهدی 
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 7روز شهادت امام کا م -  بهمن 17

کاظم  صفر   7امام  هفتم  در 
و  128 مکه  بین  )محلی  ابواء  در  ق 

از  بعد  گشود.  جهان  به  دیده  مدینه( 
سالگی به    20شهادت پدربزرگوارش در  

مدت   به  و  رسید  سال،    35امامت 
بر را  شیعیان  رهبری  و  عهده    ولایت 

  183رجب سال    25اینکه در  داشت، تا  
دستور   به  بغداد  زندان  در  هجری 

بن شاهک  الرشید توسط سندیهارون
به   روز  سه  از  پس  و  شد  مسموم 

 شهادت رسید. 
امام فعالیت فرهن ی  های 

 7کا م
هرچند شرایط دوران سخت امامت  

، اجازه انجام بسیاری از 7امام کاظم 
نمیفعالیت او  به  را  چون  ها  داد، 

های  همیشه خلفای عباسی محدودیت
کردند، اما آن  ایجاد میفراوانی برایش 
با   داشت حضرت  که  تدبیری 

علمی  ومتدا نهضت  به  و  بخشی 
امام    ،فرهنگی را که از دوره امام سجاد 

شروع شده بود،    : و امام صادق  باقر
حضرت   کرد.  دنبال  بیشتر  اهتمام  با 
مانع از تعطیل یا کندشدن آن حرکت  
شد؛ یعنی آن حضرت با تکیه بر کرسی  

رهبری   امام ششم،  تربیت  و  تدریس 
دست گرفت و  ا بهنهضت فرهنگی او ر 

  به  که  ایبا توانمندی و احاطه گسترده
  جامعه  نیازهای   و   مکتب   مبانی  و   اصول

از    داشت. دیگری  ارزشمند  مجموعه 
های  در زمینه  احکام و معارف اسلامی

حدیثی،   فقهی،  اعتقادی،  گوناگون 
مجموعه قالب  در  را  و...  های  اخلاقی 

  فقهی،  اعتقادی  ،تفسیری   ،تاریخی 
یادگار ...  و به  و  نموده  گردآوری 

 گذاشت. 
 علاوه بر آن، کارهای دیگری چون: 
افراد  از  زیادی  گروه  تربیت  الف( 

ها بالغ مستعد را که بر طبق برخی نقل
بر  321بر   بودند  گرفت  نفر    .عهده 

محمد همانند:  آنان  از  ابی برخی  بن 
  ،بن حکم هشام  ،بن یقطن علی  ،عمیر

رکین   های بن یحیی و... از رکنصفوان
شخصیت مکتب  و  بزرگ  های 

 .اندتشیع
حضرت   امامت  دوران  در  ب( 

های انحرافی بسیاری در گروه  7کاظم
و   افکار  با  که  داشت  وجود  جامعه 
عقاید انحرافی خود، مشکلاتی را برای 

از  ایجاد    مردم حضرت  بنابراین  کرد. 
دادن وگو و مناظره و پاسخطریق گفت
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نق به  آنها  شبهات  و  سؤالات  و  به  د 
ارشادشان پرداخت و افراد جامعه را که 

گروه آن  عقاید  در  گرفتار  شدند،  ها 
 داشت. امان نگه 

فعالیت  از  قسمتی  امام ج(  های 
فرصت   7کاظم پیش در  که  هایی 
از می  برخی  به  است  مربوط  آمد 

مناظرات و احتجاجات با خلفای عباسی 
و دانشمندان ادیان دیگر، نظیر مناظره 

یهودی   علمای  علمای با  و  مسیحی  و 
 بودند   خلفا   اعمال   گر درباری که توجیه 

 زمینه   داشتند   که   انحرافی   افکار   با   و 
از اصول و معارف ناب   بسیاری  تحریف 
 کردند.را فراهم می اسلامی  
از از   جلوگیری  ضمن  رهگذر  این 

آموزه در  نفوذ  بیگانه  فرهنگی  های 
مبانی   و  اصول  ناب،  اسلام  قلمرو 

را   اسلام  تبیین  بهاعتقادی  خوبی 
میمی پاسخ  شبهات  به  و  کرد،  داد 

 کرد. مسائل مبتلابه روز را حل می
امام موسی   رویدادهای مهم زمان 

 7کاظم
صادق 1 امام  شهادت  پدر  7.   ،

دست  ، به7ارجمند امام موسى  اظم 
 ق. 148منصور دوانیقى، در سال  

مذهب  2 در  انشعاباتى  پیدایش   .
افَطْحَیه   اسماعیلیه،  مثل:  و  تشیع، 

جعفر   امام  شهادت  از  بعد  ناووسیه، 

امام    7صادق با  آنان  معارضه  و 
 در مسئله امامت.  7موسى  اظم 

. ادعاى امامت و جانشینى امام  3
، توسط عبدالله افَطْحَْ، برادر 7صادق

وجودآوردن  ، و به7امام موسى  اظم 
 مذهب افطحیه در شیعه. 

امام  4 اصحاب  بیشتر  اعتراض   .
صادق  عبدالله  7جعفر  و    از  افَطْحَْ، 

 . 7موسى  اظم   گرایش آنان به امام
در سال 5 دوانیقى  منصور  مرگ   .
ق و به خلافت رسیدن ابوعبدالله  158

 مهدى عباسى، فرزند منصور.
به    7. احضار امام موسى  اظم 6

زندانى و  آن   نمودنبغداد  در  ایشان 
 شهر، به فرمان مهدى عباسى. 

زندانى7 موسى  .  امام  شدن 
بغدا  7 اظم حهومت  در  زمان  د، 

 هادى عباسى. 
موسى  8 امام  منفىِ  مبارزات   .
حهومتىِ   7 اظم دستگاه    با 
مناسبتهارون در  هاى  الرشید 

 گوناگون. 
على9 سعایت  و  بدگویی  بن . 

موسى   امام  برادرزاده  اسماعیل، 
نزد   7 اظم حضرت،  آن   از 
توطئههارون با  یحیى  الرشید  چینى 

 هارون. برمهى، وزیر اعظم 
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امام  اظم.  10 در   7دستگیرى 
مدینه و فرستادن آن حضرت به زندان  

فرمان  عیسى به  بصره،  در  جعفر  بن 
 ق. 179الرشید، در سال هارون
از   7. انتقال امام موسی کاظم 11

بن ربیع در زندان بصره به زندان فضل
 بغداد. 
از  7. انتقال امام موسی کاظم12

بن بن ربیع به زندان فضلزندان فضل
 برمهى. یحیى 
 ردن حال امام موسی  . مراعات13
بن وسیله فضلدر زندان، به  7کاظم

هارون به  العمل شدید  یحیى و عهس
 این قضیه. 

بن . مضروب و مقهورشدن فضل14
به بهوسیله  یحیى،  خاطر  هارون، 

 در زندان.  7مراعات حال امام 

از   7. انتقال امام موسی کاظم15
فضل زندان  زندان  به  یحیى  بن 

 بن شاهك. سندى
با  7 ردن امام کاظم . مسموم16

به زهرآلود،  سندىخرماى  بن وسیله 
 شاهك در زندان. 

  7. شهادت امام موسی کاظم 17
بن دلیل مسمومیت در زندان سندىبه

 هجرى.   183رجب سال    25شاهك، در  
موسى  18 امام  پاک  پیهر  انتقال   .
جِسر  7 اظم و  )پ  به  بغداد  ل( 

توسط  آن  دیدن  براى  مردم  فراخوانىِ 
 الرشید. هارونم موران 
سلیمان19 انزجار  جعفر.  بن بن 

امام   پیهر  تحقیر  از  دوانیقى  منصور 
م موران  7موسى  اظم  توسط   ،

حهومتى و دستور او به تجهیز و تهفین 
به   و  حضرت  آن  پیهر  ش ن  مناسب 

 خا سپارى در مقابر قریش بغداد.
 

 شعر 
  ل و زنجیر زخمی

 پر بسته بود و وقت پریدن توان نداشت 
 

 مرغی که بال داشت ولی آسمان نداشت  
 

 خو کرده بود با غم زندان خود ولی
 

نداشت   آشیان  آن  در  توان صبر   دیگر 
 

باز کردهجز آه زخم  اشهای ذهن 
 

 زبان نداشت در چارچوب تنگ قفس هم  
 

زخمی که  آنقدر  بود  زنجیر  و   غل 
 

 اندازه کشیدن یک آه جان نداشت 
 

 رسید زیر لگد صدایش به جدایی نمی 
 

 زیر لگد شکست ولی توان فغان نداشت  
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 با تازیانه ساخت که دشنام نشنود
 

زبان نداشت  ولی تحمل زخم   دیگر 
 

 هرچند میزبان تنش تخته پاره شد
 

ال بدنش سایبان نداشت هرچند روی     پ
 

 نشد  ها دیگر تنش اسیر سم اسب
 

 دیگر سرش به خانه نیزه مکان نداشت  
 

 اکبر لطفیان علی
 داغ حرم  

 غربت رسید و داغ حرم را زیاد کرد
 

چشم  کرد باران  زیاد  را  ترم   های 
 

نهاد سرد سیه  از   کشمچال میآه 
 

بی  آه  که  کرد آنجا  زیاد  را   اثرم 
 

با   نالهمن  میاذان  افطار   کنمام 
 

 شلاق زخم بال و پرم را زیاد کرد  
 

 دهدحالا چرا به فاطمه دشنام می
 

کرد   زیاد  را  جگرم  آتش   نامرد 
 

 زند ملاحظه به تنم ضربه می چه بی 
 

زیاد کرد   را  بر کمرم   درد نشسته 
 

 شود شبیه کمر ساق پای من خم می 
 

 زنجیر، درد هر سحرم را زیاد کرد  
 

دست روی  بدنم  بردن   هاهنگام 
 

 یک تخته پاره دردسرم را زیاد کرد  
 

 مسعود اصلانی 
 

 
 از همان روز ازل، خاک مرا، آب تو را 

 

 دست معمار از احسان به هم آمیخته است  
 

 و شدی باب حوائج، و شدم سائل تو 
 

درآویخته است دست   تو  به عبای  را   ها 
 

 ... آب باران به دل چاه فرو ریخته است؟      آسمان جای شما بود، ولی حیف چه شد 
 

 این واقعه تا روز جزا حیرانممن از  
 

بشود  دعایت  محراب  که  بود  بنا   و 
 

 گیر شدی این چاه زمین   ولی افسوس در 
 

 صورتت رنگ عوض کرده، عذارت نیلی است  
 

 چه بلایی به سرت آمده که پیر شدی؟ 
 

 دهد تو همانی که به جبریل پر و بال   
 

 پس چگونه بنویسیم که زنجیر شدی..!؟ 
 

 دانممن تو را بانی جبرئیل امین می 
 

دیدم  زندان  گوشه  را  تو  سال   چارده 
 

 چارده قرن اگر گریه کنم باز کم است  
 

 اند هات چو گیسوت مجعد شده استخوان 
 

 این هم از همرهی آهن و زنجیر و ندم است  
 

 و شنیدم بدنت چون پر گل نازک شد 
 

 این نازکِ گل، قامت خورشید خم است زیر   
 

 خوانمدر عزایت همه عمر رثا می
 

تخته  روی  غریبانه  می  چه   رفتیدر 
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 ریخت ات هرجا می بال و پرهای پرستویی 
 

یخ   جگر دهنی  روز  آن  سوخت زده  را   ها 
 

 ریخت آتشی تلخ به کام همه دنیا می 
 

 برد... پسری آمده بود و ... پدری را می  
 

 ریخت ها بود که در غصه بابا می ... اشک 
 

گریانم  تو  معصومه  گریه  از   باز 
 

 تا نوشتم در و آتش، قلم از سینه شکست 
 

 ریخت عرق خجلت پیشانی دنیا می 
 

 گرچه باور نتوان کرد ولی دیده شده ست 
 

 ریخت رد پای گل نی را که به صحرا می  
 

 سرگردانم  این نیزهها در پی  سال
 

قرآنم  بشود  بگشاید  لب  مگر   تا 
 

 یاسر حوتی 
 

 7منالات امام موسی کا م
 بن جعفر هفتم امام شیعیان، موسی 

 

پیمبر  سبط  نبی،  آل   زندانی 
 

سبحان حی  با  زندان،  کنج   در 
 

افغان   به  گفتا  دم،  هر  و   نالید 
 

 انا فتحنا لک فتحا مبینا
 

زندان  گفتا خدایا کنج    افکارماین 
 

 هارون رفته از کف اختیارم از زهر   
 

سبحان حی  با  زندان  کنج   در 
 

افغان   به  دم،گفتا  هر  و   نالید 
 

 انا فتحنا لک فتحا مبینا
 

بود حق ترویج دینم  گوییجرمم   و 
 

 چنینم این هستم رضا در راه حق گر   
 

سبحان حی  با  زندان،  کنج   در 
 

افغان   به  گفتا  دم،  هر  و   نالید 
 

 انا فتحنا لک فتحا مبینا
 

 بند و زنجیر خسان است   ر پایم اگر د 
 

 این شیوه آزادگان است در راه حق   
 

سبحان حی  با  زندان  کنج   در 
 

افغان   به  گفتا  دم،  هر  و   نالید 
 

 انا فتحنا لک فتحا مبینا
 

 هارون این زندان  یا رب نجاتم ده، از  
 

 از ظلم و جور آن لعین، گشته دلم خون  
 

سبحان حی  با  زندان  کنج   در 
 

افغان   به  گفتا  دم،  هر  و   نالید 
 

 انا فتحنا لک فتحا مبینا
 علی رحیمی 
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 آتش هجران 
 سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم 

 

 دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم  
 

پروانه  رضا گاه  هجر  از  سوختم   صفت 
 

 گاه چون شمع مرا سینه سوزان چه کنم  
 

 جهان دیدن روی پسر است آرزویم به  
 

 سوختم، سوختم از آتش هجران چه کنم؟  
 

 اکنج زندان، بلا گشته ز هجران رض
 

 تیره روز من از شام غریبان چه کنم  
 

مرا  زنجیر  دانه  از  جز  به  رفیقی   نه 
 

 نه انیسی به جز از ناله و افغان چه کنم  
 

 به خدا دوری معصومه و هجران رضا
 

 گوشه زندان چه کنم کشد عاقبتم  می  
 

 هارون از وطن کرده مرا دور، جفای  
 

 من دل خسته سرگشته و حیران چه کنم  
 

 گلی از خار ندید، این همه آزار که من 
 

 این مردم نادان چه کنم دیدم از طعنه   
 

خانه    ن سرنگو  شود  پلید کاش   هارون 
 

 سر و سامان چه کنم؟ که چنین کرد مرا بی  
 

 تهرانی خوشدل 
 

 کلبه احزان 
 بود کی زندان یوسف تیره چون زندان من 

 

 رحم زندانبان من روز من شب شد ازین بی  
 

 سرا، بر خوان غم مهمان شدم چون درین ظلمت 
 

 غم خجل شد زین محقر کلبه احزان من  
 

 گرچه مهمانم ولی خود میزبان دشمنم 
 

 بنشسته چون بر سر سفره احسان من عالمی   
 

 کشد بار غمم یعقوب،گردد ناصبور گر  
 

زندان من   طاقت  ندارد  هرگز   یوسفش 
 

 کس و دور از وطن در حسرت فرزند خویش بی 
 

 بر لب آمد عاقبت در کنج زندان، جان من  
 

 این زنجیرها کی به راه عشق مانع باشد  
 

 کشد هرجا که خواهد جذبه جانان من می  
 

 گفتار تو این دفتر )حسان( از آتشین  سوزد  
 

دیده گریان من   نباشد سیل اشک   گر 
 

 حبیب چایچیان 
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 و روز پاسدار  7میلاد امام حسین - بهمن 24

 زندگینامه  

حسین سوم  در    7امام  روز 
سال   شهر  شعبان  در  هجری  چهارم 

وی   گشود.  جهان  به  دیده  مدینه 
و فاطمه    7دومین فرزند حضرت علی 

حسین  3زهرا علیاست.    7بن 
جد   زمان  در  سال  شش  مدت 
سپری  را  کودکی  دوران  بزرگوارش، 

به  می حضرت  آن  رحلت  از  بعد  کند. 
مدت سی سال در کنار پدر ارجمندش  

علی  حوادث   7حضرت  در  و  زیست 
حضر  آن  دوران  مددکار سخت  ت 

ایشان بود. بعد از شهادت پدر در سال 
چهل هجری به مدت ده سال در تمام  
برادرش،   کنار  شیرین  و  تلخ  حوادث 

مجتبی  حسن  کرد.    7امام  زندگی 
حسن امام  که  شهادت    7آنگاه  به 

رسید، حدود ده سال؛ یعنی در دوران  
دار  اوج قدرت معاویه، امامت را عهده
یزید حکومت  دوره  در  بن  بود. سپس 

معاویه با هدف مبارزه با اعمال و رفتار 
ضداسلامی وی، قیام کرد و در محرم  

هجری به همراه یارانش در سرزمین    61
 کربلا به شهادت رسید. 

 7هایی از امام حسیندرس
شاگرد وحی است،    7امام حسین

وحیازاین نیز  وی  سخنان  گونه،  رو 
تاریکی روشنگر  و  حقایق  و  بیانگر  ها 

ناآگاهی این مجال  جهل و  هاست. در 
به ذکر پنج رهنمود که پندهای اخلاقی  

 شود. و اعتقادی دارد، بسنده می
 . بیدارکردن  افلان 1

حسین  روایتی    7امام  در 
از  می یکی  زیر  »لوحی  فرماید: 

آن   در  یافت شد که  دیوارهای شهری 
هستم،   خدا  من  بود:  شده  نوشته 
محمد   و  نیست  من  جز  که  خدایی 

من    9مصطفی  است.  پیامبر 
یقین  مرگ  به  که  کسی  از  درشگفتم 

کند، درشگفتم دارد، ولی شادمانی می
الهی   قضاوقدر  به  یقین  که  کسی  از 
اندوهناک  پیشامدها  در  اما  دارد، 

شود. درشگفتم از کسی که دنیا را می
و   اعتماد  آن  به  باز  است  آزموده 

پیدا می که  اطمینان  درشگفتم  و  کند 
دارد، قیامت  روز  به حساب  اما    یقین 

 شود«. باز مرتکب گناه می
 های پسندیده . ارزش2

فرماید: »علم،  می  7امام حسین
ریشه شناخت و آگاهی است و تداوم  



 

 

106 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

ها عامل افزایش عقل، شرافت و  تجربه
و   است  الهی  تقوای  در  بزرگواری 
قناعت، عامل آسایش بدن. کسی که  

ها بازت  دارد از زشتیتو را دوست می
که  می کسی  ولی  تو دارد،  دشمن 

زشتی به  را  تو  تشویق  است،  ها 
 کند«. می

 مندی . عوامل بهره3
حسین »پنج  می  7امام  فرماید: 

نداشته  را  آنها  هرکس  که  است  چیز 
شود:  باشد در او خیر زیادی یافت نمی

 عقل، دین، ادب، حیا و اخلاق نیکو«. 
 . معرفی مؤمن حقیقی 4

فرماید: »همانا می  7امام حسین 
مؤمن خدا را )موجب( مصونیت خود و  

می قرار  خود  آینه  را  خدا  دهد.  سخن 
کند و  گاهی در صفات مؤمنان نظر می

نگرد و از  گاهی در صفات زورگویان می
نکتهاین توجه،  زیبایی  گونه  های 
شناسد،  آموزد. نفس خویش را میمی

بر   و  دارد  یقین  خود  نفس  زیرکی  به 
 تواناست«. طهارت آن 

 . پند گناهکاران 5
آمد    7جوانی خدمت امام حسین 

و   هستم  گناهکاری  فرد  من  گفت:  و 
توانم خود را از گناهان بازدارم مرا  نمی

 نصیحتی کن. 

فرمود: »پنج کار را   7امام حسین
خواهی گناه  انجام بده، آنگاه هرچه می

 کن.
آنگاه   مخور،  را  خدا  روزی  اول: 

 بده. خواهی انجام هرچه می
دوم: از دایره حکومت خدا بیرون برو،  

 خواهد انجام بده. آنگاه هرچه دلت می 
سوم: جایی را برای گناهت انتخاب  
کن که خداوند تو را نبیند، بعد هرچه  

 خواهی انجام بده. می
برای  عزرائیل  که  زمانی  چهارم: 
گرفتن جان تو آمد، او را از خود بران و  

 آنگاه هرچه خواستی انجام بده. 
را  تو  دوزخ  مالک  وقتی  پنجم: 

برد، در آتش  سوی آتش جهنم می به 
انجام   خواستی  هرچه  مشو،  وارد 

 بده«. 
احساس   و  کرد  فکر  اندکی  جوان 

چاره  و  نمود  ندید.  شرم  توبه  جز  ای 
نویسندگان،   از  د   223، ص1386)جمعی 

228 ) 

 منبع 

( نویسندگان  از  (، 1386جمعی 
مبلغان  قم:    کتاب  محرم(،  در  )تبلیغ 

 رکز مدیریت حوزه علمیه قم. م
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 گفتار مجری 
 7روشنایی حسین 

 پورسادات هاشمی اكرم

سلام بر نامی  ه روشنای ملهوت  
 است.

سابقه پر شهر را شور و سروری بی
های شهر   رده است و گویا خون در رگ

 تراود. می  آمده، زمزم و  وثر جوش به

هستی   دلِ  و  چشم  آمدی،  تو  تا 
خداوند تا تو را آفرید، زمین  روشن شد و  

و آسمان را پر از هلهله و چراغانی  رد.  
تو  است،    ، تولد  دلیری  و  رشادت  تولد 

تولد   صبر،  و  استقامت  و  عدالت  تولد 
ای حامی    و   ، ای خالقِ ظهر عاشورا   عشق. 

درمانده   باران  شمشیر،  ه  و  شهادت 
 . 7ای حسین   است از زلالی نامِ تو! 

ر  همیشه  ماهِ  تنها   وشن!ای  ای 
خورشیدی  ه طلوع و غروبت را آسمان  

 گریست. 

روز میلاد تو را با یك دسته  بوتر،  
گوییم  می  یك دسته ستاره، خیر مقدم
 نیم  ه می و آسمان را زیر پایت فرش

تنها روز تولد تو، تولد خون و شمشیر  
هاست،  است، تولدِ خورشید روی نیزه
 است.  تولد غیرت و غربت و مردانگی 

تو تولد  روز  تنها  دوباره    ، و  تولد 
و   سهینه  نگاه  در  فاطمه  غربتِ 

 است.  3زینب 

 چراغ هدایت 
 عبدالل یف نظری 

بلبل  و  شهفت  عشق  گلبوته 
 .. حدیثی تازه گفت. 

نغمه   به  جان  گوش  قدسیان، 
درختاسپمی  شادی ا نون  های  رند. 

ها،  تناور و پرثمر محبت، در مزارع دل
 نند و خود را آماده پابوسی  می  سر خم
 .. سازند. می دلدار 

آری، سال چهارم هجری بود  ه در 
سومین طلوع آفتاب ماه شعبان، عطر  

علی خاندان  در  نوگلی    7شهفتن 
ها  رد.  شور و شادمانی را میهمان دل

نگاهی   پیامبر،  دامان دخت  بر  نوزاد، 
گلخنده با  و  افهند  مادر  چهره  ای  به 

دنیا یك  و    زیبا،  دل  بر  و شادی  امید 
دیده مادر خویش پاشید. اسماء، نوزاد 

  9های مبار  رسول خدارا به دست
از   را  نواده خویش  بزرگ،  سپرد، و آن 
آنگاه   فشرد.  آغوش  در  مهر،  سر 

نثار  رد.  بوسه گونه  ود   بر  ای 
سپس آهنگ دلنشین اذان و اقامه، از 
زبان حبیب خدا در گوش طفل، جاری  

همان   از  و  دم  شد  واپسین  تا  روز 
 ننده حیات، این خط توحیدی، تعیین

 .. . مسیر او گردید. 

 



 

 

108 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

 

 شادی و اشك در تولد
 طاهره موسوی سیده

بال  در  زمین  و  های  آسمان 
شده  محو  تصویر  فرشتگان  تا  اند. 

می  فرشته دیده  رخسار  هاست  شود، 
اند. ناگاه  و تهنیت آمده   ک  ه به تبری

زهرا  خانه  از  سبز  از 3نوری  نوری   ،
زهرا  درخشان  نور  تمام    3جنس 

فرامی  را  این هستی  تنها   ک گیرد.  نه 
سوی  ههشان  آن  ها،  فرشتگان،  ه 
و    ک خورشیدها، ملهوت،  اینات، افلا 

ی  به  هم  بهشت  روشن  ک حتی  باره 
از همیشه، و عطر  اند؛ روشن شده  تر 

  ، فراگرفته است   سیب تمام هستی را 
فرشته گونه به  استشمام  ای  ه  در  ها 

پیشی   یهدیگر  از  جاودانه  رایحه  این 
تبر می  عاشق  همه  های بال   ک گیرند. 

همه شیدای   ، اند با گهواره نور خویش 
گهواره  نورانی نوازش  برای  شدن،  اند 

برگزیده  و  اما چه  سی  جبرئیل  از  تر 
گهواره  هم  است  ه  جنبان  میهائیل 

جوان  هم  سرور  و  باشد  بهشتی  ان 
بی  نور  بهشتی  جامه  بدیل  محمل 

ای  ه روزی  سومین امام گیتی؛ جامه 
از شهادت چون گل سرخ، پرپر خواهد  

 شد.  
 

 روز پاسدار 
 لواد م دثی

 ای حسین!  چرا امروز؟ -

پاسدار  روز  را  تو  میلاد    اگر 
فجر  می  در  روست  ه  آن  از  شناسیم، 

ولادت تو، انفجاری از عشق و ایمان و ایثار  
آید و سوره فجر در قرآن نیز سوره  می   پدید 

شناخته  راه،  می   حسین  این  از  و  شود 
 گیرد. می   ریشه نهال اسلام، جان 

مگر نه اینهه در میلاد تو، شهادت  
دنیا حیات  می  به  شهادت،  و  آید 

و   طراوتجاودانه  را  اسلام    پربار 
تضمینمی را  آن  بقای  و    بخشد 
  ند. می

حسین میلاد  شعبان،    7سوم 
 است و روز پاسدار.

شهادت  حسین آموزگار  علی،  بن 
 است و الگوی ایثار. 

زیبایی!   و  عجیب  تناسب  چه 
سالار 7حسین و  شهیدان  سرور   ،

 پاسداران.

حسین، خود، پاسدار بزرگی است  
انی دستاوردهای  ه در راه حفظ و نگهب

حضرت   جدّش،  الهی  انقلاب 
و  9محمد  مال  و  جان  از  عاشقانه   ،

و   گذشت  چیز  و همه  زندگی  و  فرزند 
و   آفرید  را  حماسه  زیباترین 

آزادی نغمه  و  ماندگارترین  خواهی 
 طلبی را سرود. دوستی و حقشرف
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روز پاسدار، روز حسین است، روز  
علی و  و  قاسم  عباس  روز  است،  ا بر 
هایی  لم و روز همه انسانحبیب و مس

تپد و درد  می  ه قلبشان به عشق حق
تجدید   روز  پاسدار،  روز  دارند.  دین 
پیمان حسینیان با عهد خون و میثاق 

 شهادت و پیمان ایمان است. 

میلاد  روز  شعبان،  سوم  روز 
روز طلوع حسین است   ،شهادت است

پاسداران همه حسینی ولادت  و  و  اند 
 ت.  حسین، روز پاسدار اس
برنامه امام   سازیم وریابی 

 و روز پاسدار  7حسین

زیسددتی  های سددادهمروری بر مؤلفه ▪
 7در سیره امام حسین

اصدددددددول و مبددانی سدددددددبددک زندددگی   ▪
 حسینی

اسدددددددلامی   ▪ خدددانواده  از معیدددارهدددای 
 7دیدگاه امام حسین

انصدددددددداف و مروت در سدددددددیره امدام   ▪
 7حسین

گزاری به مردم در سدددددیره و  خدمت ▪
 7سخن امام حسین

  7مواضددع سددیاسددی امام حسددین ▪
ندددا ثین و  در جبهددده بدددا  نبرد  هددداى 
 قاسطین

اوضدداع سددیاسددى و اجتماعى دوران   ▪
 7امامت امام حسین

در دوران امامت    7امام حسددددددین ▪
 7امام علی

در دوران امامت    7امام حسددددددین ▪
 7امام حسن

حسدددددددددیددن ▪ امددددام  بددددا   7مددبددددارزات 
 حهومت معاویه

هددای امددام  راهبردهددای افشددددددددداگری ▪
 م حجدر کنگره عظی  7حسین

هددای امددام  مروری بر محتوای نددامدده ▪
 به معاویه  7حسین

امددددام   ▪ قیددددام  پیوسدددددددتگی  بررسدددددددی 
پدیددددامدبدر   7حسددددددددیدن بدعدثددددت  بددددا 

 9اکرم
های امام  مروری بر فلسددددفه مبارزه ▪

 7حسین
  - بررسددددی شددددخصددددیت والای علمی ▪

در نگداه    7اخلاقی امدام حسدددددددین
خلفا، دانشددمندان، نویسددندگان و  

 نگاران غیرشیعهتاریخ
ره و روش  اخلاق سددددیاسددددی در سددددی ▪

 7امام حسین
 - بررسدددددی آثار و بر ات سدددددیاسدددددى  ▪

 7اجتماعى سیدالشهدا
  نقش مردم در حکومت اسدددددددلامی ▪

 7از نگاه امام حسین
شدددددددکنی  هددا و دلایددل بیعددتزمیندده ▪

 7مردم با امام حسین
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از جریدددان ▪ نفددداق بعدددد  شدددددددنددداسدددددددی 
تدا امدامدت امدام    9حکومدت پیدامبر

 7حسین
گزاری در سدددددددیره  بررسدددددددی خددمدت ▪

 7بن علیحسین

  7بررسدی شدخصدیت امام حسدین ▪
 :بیتو اهل از دیدگاه پیامبر

امدددام   ▪ زیدددارت  فضدددددددیلدددت  بررسدددددددی 
 7حسین

  7بررسدددی مقام زائر امام حسدددین ▪
 در منابع اسلامی

مضددددددددددامین   ▪ و  بر محورهددددا  مروری 
امددددام   بدددده  مددددنسددددددددددوب  دعدددداهددددای 

 7حسین
  7هدف عالی قیام امام حسددددددین ▪

 ایشاناز زبان خود  
های  آموزهمبانی کرامت انسدان در  ▪

 7امام حسین
نزد علمای    7جایگاه امام حسدین ▪

 سنتاهل
بررسددددی عوامل تضددددعیف دینداری   ▪

 7از دیدگاه امام حسین
های خواص عصدددر  بررسدددی ضدددعف ▪

 7امام حسین
شدددددددبدددداهدددت ▪ بر  امددددام  مروری  هدددای 

 ]و امام زمان  7حسین

بررسدی کارکردهای سدپاه پاسدداران  ▪
 از منظر ولایت

اهداف تشددددکیل سددددپاه پاسددددداران  ▪
 ب اسلامیانقلا

بررسددددددی دسددددددتاوردهای سددددددپاه در  ▪
دوران هشدددت سدددال دفاع قدس و  

 پس از آن
نقش سدددپاه در پاسدددداری از مرزها   ▪

 و مبارزه با منافقان و اشرار
 مروری بر توانایی دفاعی سپاه ▪
جایگاه سددیاسددی سددپاه در سدداختار  ▪

 سیاسی نظام جمهوری اسلامی
نقش سدددددددپداه پداسددددددددداران انقلاب  ▪

و بروز  در اقتصاد مقاومتی  اسلامی
 هابحران

مددد موریدددت ▪ سدددددددپددداه  راهبرد و  هدددای 
از نظر مقدددام معظم   پددداسددددددددددداران 

 رهبری
المللی  بررسدددددی دسدددددتاوردهای بین ▪

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مروری بر سددده دهه خدمات سدددپاه   ▪

 پاسداران انقلاب اسلامی
 معرفی کتاب  

  114از دیییدگییاه    7امییام حسیییییییین . 1
امیرحسدددددددین  دانشیییییییمنیید لهییان  ،

 .1389تهران: عابد،  علیقلی،  
،  ال وی زنییدگی  7امییام حسیییییییین .2

الله احمدددی، قم: فدداطیمددا،  حبیددب
1381. 
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، رسددول  تیملی در نهضییت عاشییورا  .3
 .1386جعفریان، قم: انصاریان،  

)سددددددده جلد(،    حماسیییییییه حسیییییییینی .4
قم صدددددددددددرا،    :مرتضدددددددی مطهری، 

1379. 

بر پایه    7دانشیینامه امام حسییین . 5
محمددددد  قرآن تدددداریخ،  و  حدددددیددددث   ،

ری قددددم: مددددحددددمدددددی    شدددددددددددهددددری، 
 .تادارالحدیث، بی

)ترجمدده    در کربلا چییه گییذشییییییییت  .6
قدمدی،   عدبدددداس  الدمدهدمدوم(،  ندفدس 

الله شدددددددیخ محمدباقر  ترجمه: آیت
ای، قم: مسدددددددجد مقدس  کمرهکوه

 .1373جمکران،  

حسییییییییییییییین .7 امییییام  ،  7زنییییدگییییانییییی 
سدددددیدحسدددددین هاشدددددمی تیرآبادی، 

 .1397قم: ارغوان مهر،  

الی سییییییییین .8 جدواد 7صییییییی یییفیییی    ،
دفددتددر   قددیددومددی قددم:  اصدددددددددفددهددددان، 

وابسددددددته به    اسددددددلامی  انتشددددددارات
جامعه مدرسددددین حوزه علمیه قم،  

1374. 

، سددددددیدمرتضددددددی آوینی،  فتح خون . 9
 .1395تهران: انتشارات واحه،  

امییییام   .10 سیییییییخینییییان  لییییامع  فرهنییییگ 
ترجمه کتاب موسدوعه  )  7حسیین

گروه    (،7کلمات الامام الحسددددین
،  7ده باقرالعلومکحدیث پژوهشدد 

مددد هتدددرجدددمدددد  عدددلدددی  قدددمؤ:  :  یدددددی، 
 .1392،  7باقرالعلومپژوهشکده  

نیور .11 تدحدلدیددددل    قییییافیلییییه  و  )بدررسددددددددی 
فدددرهدددندددگدددی   کدددداروان  رخدددددادهددددای 

  7سدیاسدی و عرفانی امام حسدین
محمددددعلی   مددددینددده(،  تدددا  کربلا  از 

هدای  موسدددددددوی، قم: مرکز پژوهش
 .1382صداوسیما،  اسلامی

شیییییییهییید فرهنییگ    ،امییام حسیییییییین .12
انسییییییییانیییت ، محمدددتقی  پیشیییییییرو 

سددسدده تدوین و  ؤجعفری، تهران: م
 .1399ه جعفری،  نشر آثار علام

ل ظییه . 13 از و دت  بییهگزارش  ل ظییه 
، محمددددرضددددددددددا  7امیییام حسیییییییین

 .1399انصاری، قم: دلیل ما،  

طاووس،    بنبن موسدی، علیلهوف . 14
  :: ابوالحسددن میرطالبی، قمهترجم

 .تاانتشارات دلیل ما، بی
و قیام   7نهضییییییت امام حسییییییین . 15

زرگدریکیربیلا غدلامدحسددددددددیدن  ندژاد،  ، 
تدوسدددددددعدددده   و  تدحدقدیدق  مدرکدز  تدهدران: 

 .1383علوم انسانی )سمت(،  
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 و روز لانباز  7و دت حضرت ابوالفضل -  بهمن 25

 زندگینامه 
- ۲۶)        طالب  بن ابی بن علی عباس 

پنجمین ۶۱ ابوالفضل،  به  مشهور  ق( 
علی امام  فرزند   7پسر  اولین  و 

است. او در روز چهارم شعبان البنین  ام 
قمری در مدینه چشم به جهان   26سال  

او »اباالفضل« و از القاب گشود.  نیه  
بنی  »قمر  »باب او  الحوائج«، هاشم«، 

»عبد »حامل  و  )پرچمدار(  اللواء« 
 صالح« است.

ترین فراز زندگی او حضور در مهم
عاشورا   روز  در  شهادت  و  کربلا  واقعه 

زندگی   درباره  تا  است.  احوالاتش  و 
محرم   ماه  از  اطلاعات  ۶۱قبل  ق 
اینکه براساس  چندانی وجود ندارد جز 

ها در جنگ صفین حضور  برخی گزارش
 داشته است.

و   فرمانده  کربلا،  واقعه  در  او 
حسین  امام  سپاه  و    7پرچمدار  بود 
از فرات    7برای همراهان امام حسین

آورد. عباس به همراه برادرانش آب می
امان از طرف عبیداللهدو  زیاد  نامه  بن 

  7پاه امام حسینرا رد کردند و در س
های  جنگیدند. به گفته برخی از کتاب

مقتل، در روز عاشورا دو دستش بریده  

شده بود و گرز آهنین بر سرش فرود  
ابوالفضل حضرت  بود.    7آمده 

هجری در    61سال    سرانجام، در محرم 
 سالگی در  ربلا به شهادت رسید.  35

 هافضیلت

عباس  معدود   7حضرت  از 
معصوم؛   از  است  ه  غیرمعصومان 

صادق  امام  ایشان    7یعنی  برای 
نامه صادر شده است. همچنین زیارت

در زیارت ناحیه مقدسه درباره حضرت  
صورت اختصاصی بیانات به  7عباس

دی  در  ایشان  و  دارد  وجود  گر  بلندی 
معصومان   ستایش  مورد  نیز  احادیث 

گرفته چنان  قرار  امام  است؛   ه 
در    7سجاد عباس  »عمویم  فرمود: 

دارد  ه   جایگاهی  چنان  قیامت  روز 
غبطه   او  جایگاه  به  شهدا  همه 

 (463، ص1417)صدوق،  خورند«. می
عباس  یافت    7حضرت  توفیق 

چهار معصوم را در   ند و از محضر  
بهره پدرشآنان  شود.    مند 

امیرمؤمنان، امام حسن، امام حسین 
 .  : و امام سجاد

صادق  امام  رابطه    7حضرت 
گونه  را این  7با امام حسین  7عباس
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داده   قرار  سلام  مورد  و  کرده  وصف 
العباس است: » الفضل  ابی  السلام علی 

؛ سلام بر ابوالفضل المواسی اخاه بنفسه
با  را  برادرش  که  عزیزی  آن  العباس، 

)مجلسی، ی کرد«  ایثار جان خویش یار 
او در راه حیات و  .  (66، ص45ج،  1403

او جان داد    7بقای حسین و اهداف 
تا برادرش و اهداف او زنده بماند. در  

صادق امام  دیگر،  قمر    ، 7بخش 
را  بنی کرده  اینهاشم  وصف  گونه 

  ...« المواسی است:  الاخ  چه  فنعم  ...؛ 
یگانه یکرنگ و  برادر  بودید«  خوب  ای 

او در    ، زیارت حضرت عباس( 1385)قمی، 
تمام مشکلات و مصائب امام، خود را 

تا  دانست و تلاش میشریک می کرد 
 باشد.  7نثار حسین فدایی و جان

ان  ر براد  7در صبح عاشورا، عباس
که   را  عثمان(  جعفر،  )عبدالله،  خود 

)ام مادر  یک  از  بودند همه  البنین( 
فراخواند و گفت: »)ای برادران( پیش 

و    افتید خدا  به  را  شما  خیرخواهی  تا 
 رسول ببینم«.  

نیز می گوید:  »ابوحنیفه دینوری« 
همگی   فدای  »جانم  فرمود:  عباس 
خود   آقای  از  و  برخیزید  از جای  شما، 

این راه جان بازید،  حمایت کنید تا در

پیشی   جهاد  بر  همگی  برادران  پس 
نائل  شهادت  مقام  به  که  تا  گرفتند 

 ( 380ص، 1395)دینوری، آمدند«. 
مهم از  ویژگییکی  های ترین 

است که همه    7حضرت عباس  این 
می غبطه  او  حال  به  خورند.  شهیدان 

سجاد اس فرمود:    7امام  للعبَّ »إِنََّ 
عندَاللهِ مَنزِلَةً یَغبِطُهُ بِها جَمیعُ الشُهداء یَومَ 

نزد  یم)عمو  همانا  القِیامَة؛ عباس،   )
دارد که تمام    ی و مقام  یگاه خداوند جا

غبطه آن مقام    یامت در روز ق  نیداشه
 )همان( .خورند  یرا م

 بعامن

،  (1417)  صددددددددددوق، محمدددبن علی . 1
 .نشر مؤسسه بعثت  :، قما مالی

اخبییار    ،(1395)  دینوری، ابوحنیفدده .2
ترجمددد ال وال   حمود مهددددوی م  ه:، 

 .دامغانی، تهران: نی

عدبدددداس .3 میفییییاتیییح ،  (1385)  قدمدی، 
 .نشر مبلغان  :، تهرانالجنان

 گفتار مجری 

 ایثار مجسم
 مریم سقلاطونی 

آستانه  می  پلک در  و  گشایی... 
فرا  شادی  را  زمین  تمام  میلادت، 

گلمی از  و  بهار،  خندهگیرد.  هایت، 
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گستراند. به یمن نام مبارک  می  دامن
آسمانی آبو  زمین،  ات،  های 

گلدستهروشن و  اند،  برافراشته  ها، 
و  استوار  و  وه،  تابناک،  و  آفتابی 

ای راز پنهان ها!  ای پدر مهربانیمقاوم.  
  شد اگر چشممی  خلقت! زمین را چه

چهنمی را  آسمان  و  شد  می  گشودی، 
بلندپروازی نبواگر  ایثار د؟  ات  ای 

اشک   مقدس  پیوند  نامت،  مجسم! 
 است و مشک... 

  ترین نام در بخشندگی!ای مبارک
ناامیدی!   در  امید  ای  ای  لید متبرک 

  لمه مقدس جانبازی در عشق! 

های تو ساده  توان از دستمی  مگر
توان از عاشورا نوشت می  رد شد، مگر

گرفت،   نادیده  را  تو  یاد  غیرت  و  ای 
تولدت، شادمانی  در  حتی    خدا!  ه 

داغنمی از  لحظات  توان  دارترین 
ات، حرف نزد. نیمی از عاشورا، زندگی

سهم گذشت و جانباختگی توست، تو  
  ات نبود، جوانمردیرا  ه اگر مهربانی

نیمهمی عاشورا  و  تاب    تماممرد، 
در  می رودها  تو  ه  بر  سلام  ماند، 

و    هایت عطشناک هستندحسرت لب
نگاه   شعله  از  سرمست  آفتاب 

قیام  دلسوزانه تو  ه  بر  سلام  ات. 
دستگلدسته احترام  گلگون  ها،  های 

توست. سلام بر تو  ه صدای مهربانت 
نامه  وزد و زیارتمی  های هستیدر رگ

جهان و  روشنت،  ایمان  تهامل  بینی 
 عمل است. 

دو   نذر  آسمان،  تو  ه  بر  سلام 
شنت چشمان پرمهر توست و حضور رو 

گوشه عالم را در نور  در مردانگی، شش
تو بر  سلام  است.  مرد    دیده  ای 

 فضیلت و راستی!... 

است،   تاریخ  تو،  نام  دیگر  حالا  و 
 مهتب است،  لاس جوانمردی است. 

 و تا صحرایی هست، 

 لبی هست و تا تشنه

 و تا گلویی عطشناک 

آب دستان  آرامِ  حضور  تو،  از  آور 
سیراب.   و  است  ماه  ای  روشن  متولد 

آب  مهربانی! آبروی  ها!  ه  ای 
و   درآورد  زانو  به  را  دریا  تو  سربلندی 

ای از مردانگی تو تشنگی را در قطیفه
آب زمزمه  پیچید.  خروش   رامت  ها، 

 فریاد محبت توست. 

دست بر  و  تو  بر  های سلام 
  رانتبی

 ات سلام بر تو و بر گلوی تشنه

 قرارت سلام بر تو و بر چشمان بی

سلام بر تو و بر روشنی دقایقی  ه  
  نندمی نام تو را زمزمه
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تو   بر  آبسلام  پیامبر  ای   ها!ای 
اندیشهپیام گستره آور  در  زلال  های 

 داغدار تشنگی! 

 روز لانباز 
 یادگاران 

 نژادامید مهدی
از جانبازی تا شهادت فاصله چند  
از   گام...  چند  نیست؛  بیشتر  گام 

 علقمه، تا گودال قتلگاه. شریعه 

در هشت ساله عشق، هر ه هرچه  
و   پیوند  عاشقان  آورد.  پیش  داشت 
طبق   بر  را  جان  و  جسم  و  زر  سرو، 
معشوق  روی  پیش  و  نهادند  پا بازی 
طبقی   هر  از  معشوق  و  گذاشتند 

ای برگرفت؛ از شهدا تمام جان را  تحفه
 ای از تن را. و از جانبازان تههّ

ر  جانباز  هیهات  ه  امتحان  و  در  ا 
عشق مردود بپنداری،  ه معشوق، او  
را برای آزمونی دشوارتر برگزیده است:  

 آزمون صبر. 

ای نیست  ه ضعیفان  اینجا عرصه
باشند.   داده  آن  در  استقامت  تاب  را 
جانباز،  پاهای  و  دستان  خالی  جای 

هر  بوسه است  ه  الهی  فرشتگان  گاه 
نزولسپیده آسمان  از  و  می  دم   نند 

  ای از مهر هدیهاش صبرش را بوسهپاد
 آورند. می

ناتوان   زمین  در  اگرچه  جانباز 
راه اما  او  است،  به  را  آسمان  های 

را گرفتهشناسانده پایش  اند و در  اند، 
داده او  به  بال  روز عوض،  در  تا  اند 

آسمان   بال شهیدان،  در  بال  محشر، 
 ملهوت را مزین  نند.

های عشق و  جانبازان، یادگاران روز 
هایی  اند؛ خاطرات مجسّم سالحماسه

 ه درهای آسمان به روی عاشقان باز 
گرم   زمین  آسمانِ  در  فرشتگان  و  بود 

 گلچینی بودند. 

گل از جانبازان،  مانده  جا  های 
مانده بهارند  ه  نسیم  در  قافله  تا  اند 

شهادت   نسیم  به  تن  دیگر،  بهاری 
شوند.   پرپر  دوست  یاد  به  و  بسپرند 

اند  ه دو روزی  نبازان، شهدای زندهجا
خزان باغ  این میهمان  قدر  مایند.  زده 

 های پرقدر را بدانیم. میهمان

 پدر فضل
 م مدسعید میرزایی

 گیرد. می رنگ 7لبخند علی

جشن را  دستانی  تولد   فرشتگان، 
رایت  می روزی  است  قرار  گیرند  ه 

 حماسه را برافروزد. 

چشم عالم  به  گشاید  می  پهلوانی 
اقتدا  نامش  به  عالم  پهلوانان    ه 

  نند. می
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است  ه   مردی  فرزند  پهلوانی  ه 
  وهِ رشادت و جوانمردی است؛ 

فرزندِ شیرزنی است  ه به او شیر 
 شهامت نوشاند. 

ذره وه احترام  مردی  ه  از  ای 
 فرو نگذارد.  7برادرش حسین

ابوالفضل،    7حسین و  بود  امام 
 برادرِ امامت. 

ابوالفضل،    ولی   7حسین و  بود 
 ر ابِ ولایت. هم

آری، نوزادی در گهواره خفته است  
علم حسین ه  لشهر  خواهد    7دار 

 بود.

ای قامتِ  ای غیرت مجسّم!  سلام،  
 فتوتّ!

چشمسلام،   را ای  آب  هایی  ه 
 شرمنده نجابت خودخواهی  رد! 

دستسلام،   هایی  ه  ای 
به  رودخانه زمین،  های 
 وجویشان سرگردانند! جست

ای پیشانی بلندی  ه آیینه  سلام،  
 آسمان است! 

 ای پدر فضل! 

فضیلت دستان تو  ه به حالتِ آب  
بر   هنوز  شدند،  بریده  روشنی  و 

  نند.  می  های خاک، سنگینیشاخه

 شعر 
 اسوه مهر 

 اسوه مهر و وفاداری و ایمان عباس 
 

 بی نظیری که شدی سرور خوبان عباس  
 

 چهارده شمس به گرد قمرت می گردند 
 

 برده ای دل ز همه، ای مه تابان عباس  
 

 زاده ی حیدر کراری و عباسِ علی 
 

 هاشمی منصب و فرمانده میدان عباس  
 

 ! چه مقامی که علی بوسه به دستت زده است 
 

از درک مقامات تو حیران عباس    عالم 
 

 ام بنین هستی و در حشرِ عظیم زاده ی  
 

 مادرت حضرت زهراست به قرآن عباس  
 

 مفتخر گشته ای از روز ازل ، شاه وفا 
 

عباس   شهیدان  ارباب  علمداری   به 
 

 به وفاداریت ای میر علمدار قسم
 

 نبود چون تو کسی بر سر پیمان عباس  
 

 آب زانو زده در محضرت ای تشنه ی عشق 
 

 ساقی عطشان عباس تا لبی تر کنی ای   
 

 با دو دستی که جدا گشته دعا کن ز سفر 
 

 برسد یوسف گم گشته ی کنعان عباس  
 

 ی امام  یمهنع
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 حضرت عشق 
 از لطافت را   ی جهان   یت بر رو   یده بخش   خدا 

 

 قد و قامت را   ین نو زده، ا   ی طرح   هنرمندانه  
 

ِ بالا بلندِ سر به ز  الا  یدمحضر خورش یر
 

 نجابت را   ی کامل کرده چشمانت، نشان   که  
 

 شد ی ات م یره عاشقانه خ   یل ا   یک که    ی، آن ماه   تو 
 

 ملاحت را   یده تراش   یا، رخسارت خدا گو   به  
 

 ی ساق   ی داد ا   ید ات را شرح با واژه   کدامین 
 

 شرافت را؟   یا شجاعت    یا اصالت    یا   ولایت  
 

 مرد  ی بگو ا  ین خستگان قوم را، آم  دعای 
 

 کردند نام استجابت را   ین با نامت عج   که  
 

 بخشد ی از تو که م   یر به غ   ی، ام ساق قلب تشنه   به 
 

 کرامت را؟   یای جرعه، در   ی جا باران، به   چنان  
 

آ   کنار تو  شاعرها  یینهنام   بگذارند 
 

 اوصاف شهامت را   یسند آنکه بنو   ی جا به  
 

 خواهد شد از حظِ حضورت، پس   ی محشر   قیامت 
 

 را   یامت من عاشقم، صبح ق   یدنت عشق د   به  
 

 تو   ی ها برادر دست   ی پا   یشکش شد پ   چنان 
 

 سخاوت را   یف ست تعر اخلاصش عوض کرده   که  
 

 خواند   ینت تشنه، حس   ین علقمه، سقاتر   کنار 
 

 زخم چشمانت، خجالت را   ی ها یه گر آن خون   از  
 

 از دستت جدا افتاد   یمه افتاد و دست خ   علم 
 

 از آن لحظه به چشمانش اسارت را   ید د   ینب ز   و  
 

 ی حسن کرد 
 

 یره قمرالعش یا
 یدیم چند که در عشق به وسواس رس هر 

 

 یدیم تشنه به سرچشمه احساس رس لب  
 

 یدیم از اشک به الماس رس   ی شبنم   با 
 

رس  وقتی  عباس  خانه  در   یدیم به 
 

دخ   ای  مل   یلیم عشق!  لبخند   یحت به 
 

 یحت ضر   ی کشم امشب به تمنا ی م   پر  
 

 ست ی بودم و تا هستم و تا عشق تو باق   تا 
 

 ست ی و اقاق   یاس در دلم احساس خوش    تا  
 

 ست ی و عراق   ی در سر من شور حجاز  تا 
 

 ست ی من از حضرت ساق   ی و مست   سرمستم  
 

م   ساقی  از   تو مستم   ی سقا   ی نجف! 
 

هستم-نجف  یدوراه  ینبما   علقمه 
 

 است   ین گل   یت ب   ین حرم کعبه هم   امشب 
 

بن  بنت  ام  امشبمان   است  یناسد 
 

 است  یننام ابالفضل قر   ینام عل  با
 

 است   ین است هم   ین اسدالله هم   والله  
 

 یابانیب محمدعلی
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 ساقی فردای عشق 
نوبخت، گاهی  بر گهواره   دهد می   تهیه 

 

 دهد می   آه! حیدر بوسه بر رخسار ماهی  
 

از این مرد راه نمی    ربلا تنها   ماند پس 
 

 دهد می   او  ه جان خویش را خواهی نخواهی  
 

 آه! این نوزادِ ا نون، ساقی فردای عشق 
 

 دهد می   های  وچهش بوی صراحی دست  
 

 هایش تاب مشک پاره را دارد... ببین! شانه 
 

 دهد... می   زانوانش طاقت غم را گواهی  
 

 آب ... وای از آب، آن روزی  ه پیش چشم او 
 

 دهد می   های پوچ و واهی  ود ان را وعده  
 

 زند... یک دشت در تعقیب او... می   او به دریا 
 

 دهد می   خواهی« هایش دل به تیرِ » ینه چشم  
 

 چندان دور، تو البنین! روزی نه زاده ام 
 

 دهد می   شوی... قلبم گواهی می   ابن زهرا  
 

 سودابه مهیجی 
 

 
برنامه حضرت  م ورهای  سازی 

 و روز لانباز  7ابوالفضل

حضدددددددددددرت  آمددددوزه ▪ اخددددلاقددددی  هددددای 
   7عباس

گددددذشدددددددددددت   ▪ و  ایدثددددار  ندقدش  تدبدیدیدن 
   7حضرت عباس

های شددددددجاعانه  گریبررسددددددی جلوه ▪
 7حضرت عباس

فروتنی  بررسددددددی مصددددددادیق ادب و  ▪
 7حضرت عباس

حضددددددددرت   ▪ زندددددگدی  ابدعدددداد  مدعدرفدی 
   7عباس

  7نقش اسدداسددی حضددرت عباس ▪
 در انتقال پیام واقعه  ربلا

از فضددددددددایددل و  معرفی نموندده ▪ هددایی 
 7سیره فردی حضرت عباس

شدددددددد ن، مقدام و منزلدت حضدددددددرت   ▪
در  لام   7ابوالفضددددددددددل العبددداس

 :معصومان
بررسدددددددی شدددددددد ن، مقددام و منزلددت   ▪

در   7حضدددرت ابوالفضدددل العباس
 رهبر لام 

های شددددددخصددددددیتی بررسددددددی ویژگی ▪
قبل  7حضرت ابوالفضل العباس

 از واقعه  ربلا
شدددددخصدددددیت حضدددددرت عباس قمر   ▪

در آینه شدعر فارسدی    7هاشدمبنی
 و عربی

مروری بر سددددددیره تربیتی حضددددددرت   ▪
 7عباس

مروری بر جریان ولادت و شدهادت   ▪
 7حضرت عباس



 

 

 

119 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

هدددداشدددددددددم ▪ بددنددی  الددگددوی 7قددمددر  ؛ 
 منتظران

 7نزد اباعبدالله  7مقام عباس ▪
ی وظیفدده جددامعدده در قبددال بررسددددددد  ▪

 جانبازان
تبیین نقش جدانبدازان در هشددددددددت   ▪

 سال دفاع مقدس
بررسددددددی نقش جانبازان و خانواده   ▪

 آنها در صیانت از امنیت ملی
رشدددددددددددادت ▪ نددقددش  هددددای  بددررسددددددددی 

جددانبدددازان در عزت نظدددام مقددددس  
 جمهوری اسلامی ایران

سددددددرآمدان ایثار در آینه توصددددددیف   ▪
 مقام معظم رهبری

 معرفی کتاب 
نییینیوا  . 1 مددحددمدددددمددهدددددی  پیرچیمییییدار   ،

اشددتهاردی، قم: انتشددارات مسددجد  
 .  1376جمهران،  

؛  چهره درخشییییان قمر بنی هاشییییم .2
العبییاس ، علی ربددانی  ابوالفضییییییییل 

خلخددالی، قم: انتشددددددددارات مهتددب  
 .1376،  7الحسین

پییییرچییییم .3 كییییربییییلا حییییمییییاسییییییییییه  ،  دار 
تدهدران:   عدطددددار،  مدحدمدددددحسددددددددیدن 

 .1377انتشارات مؤلف،  

العبییاسییییییییییه .4 ، شدددددددیخ  خصیییییییییایص 
م نجفی، تصدددددددحیح و  محمدددابراهی

تحشدیه: حسدین عمادزاده، تهران:  
 تا.نا، بیبی

، احمد  زندگانی حضرت ابوالفضل . 5
صددددادقی اردسددددتانی، تهران: نشددددر  

 .1374مطهر،  
؛ حضدددددرت ابوالفضدددددل سییییردار كربلا  . 6

، سدیدعبدالرزاق موسدوی 7العباس 
پرور،  المقدددم، ترجمدده: ندداصدددددددر پدداک 

 .  1375جا: نشر مولود  عبه،  بی 

حمدد بهشدددددددتی،  ، اقهرمیان علقمیه .7
 .1374تهران: نشر اطلاعات،  

  :کرامات حسییییییینیه و عباسیییییییه  .8
حضدددددددددرت   زندددددگددی  در  )سدددددددددیددری 

(، احمد لقمانی، قم:  7ابوالفضل
 .1382بهشت سمین، 

حضیییییییییییرت   . 9 میییییراثیییییی  و  میییییداییییییح 
، احمد  در شعر فارسی   7ابوالفضل 

بنیدداد   احمدددی بیرجندددی، مشدددددددهددد: 
 . 1376های اسلامی،  پژوهش 

)حضدددددددددددرت    ایییییثییییار  هییییاینییییمییییونییییه .10
(، محمدتقی  7ابوالفضل العباس

مددددحددددبددددان  تددددهددددران:  مدددددرسدددددددددددی، 
  .1377،  7الحسین
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   7و دت حضرت امام سجاد -  بهمن 26

 زندگینامه  

حسینعلی علیبن  بن بن 
، معروف به امام سجاد و  7طالبابی
)زین چهارمین  95- 38العابدین  ق(، 

پنجم   پنجشنبه،  روز  در  شیعیان  امام 
سال   به38شعبان  مدینه  در  دنیا ق 

  7بن علیآمد. پدر بزرگوارش حسین
دوران   داشت.  نام  شهربانو  مادرش  و 

هجری    61ساله امامتش، از سال    34
محرمّ   دوازدهم  روز  در  و  گردید  آغاز 

سن  95سال   در  به    57ق،  سالگی، 
ولیددستو مسموم  ر  عبدالملک،  بن 

رسید و در قبرستان  شده به شهادت 
 بقیع به خاک سپرده شد.  

سجاد کربلا   7امام  واقعه  در 
در  بیماری  علت  به  ولی  بود،  حاضر 

عمر لشکر  نداشت.  شرکت  بن  جنگ 
امام حسین از شهادت    7سعد پس 

او را همراه اسیران کربلا به کوفه و شام  
سجاد امام  خطبه  شام    در  7بردند. 

جایگاه   از  مردم  آگاهی  باعث 
 شد.  :بیتاهل

)با مظالم    7مبارزات امام سجاد
 و مفاسد دوران حیاتشان( 

امام   امامت  عصر  ازآنجاکه 
امکان    7سجاد و  بود  اختناق  دوران 

پیروزی مسلحانه نبود، لذا آن حضرت  
کرد؛   انتخاب  را  پنهان  مبارزه  روش 
یعنی بدون آنکه حساسیت حکومت را  

برنامه  برانگیزد، سلسله  های  یک 
فرهنگی و تربیتی را در پیش گرفت که  
و   بود  روش  بهترین  شرایط  آن  در 

به زمان  امامت  گذشت  دوره  در  ویژه 
صادق  اهمیت    7حضرت  و  اولویت 

سجاد  حضرت  استراتژی  بر    7این  را 
دوران   آن  در  کرد.  اثبات  همگان 

فعالیت چهارم  امام  های  تاریک، 
ه از جمله  متعددی را به انجام رساند ک

 آنهاست:
زنده1 خاطره  ن ه.  و  یاد  داشتن 

 عاشورا
و    7ازآنجاکه شهادت امام حسین

یاران آن حضرت در افکار عمومی برای  
حکومت اموی بسیار گران تمام شد و  
امام   برد.  زیر سؤال  را  آن  مشروعیت 

فاجعه    7سجاد آن  اینکه  برای 
زنده با  نشود  داشتن نگهفراموش 

با   ولو  آنان  تداوم  گریهخاطره  کردن 
فراموش مانع  کار  این  شدن  بخشید. 

اموی   حکومت  عظیم  جنایت  آن 
 شد. می
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 . پند و ارشاد مردم 2
سجاد  امام  عصر    7ازآنجاکه  در 

برد، آشکارا  حاکمیت اختناق به سر می 
توانست حقایق را بیان کند. بنابراین  نمی 

شیوه  موعظه  از  ازجمله  دیگر  های 
با   را  مردم  و  کرد  ها،  واقعیت استفاده 

آشنا   اسلام  واقعی  تعالیم  و  حقایق 
کرد، بدون اینکه حساسیت حکومت  می 

 جائر حاکم را برانگیزد. 
 . تبیین معارف در قالب ادعیه 3

مهم از  شیوهیکی  های ترین 
امام سجاد تبیین معارف    7مبارزاتی 

اسلامی در قالب دعا بود. وقتی شرایط  
نتیجه  در  اسلامی  جامعه  بر  حاکم 

حکومت امکان هر نوع فعالیت اختناق  
حضرت   بود،  برده  بین  از  را  سیاسی 

مناجات    7سجاد و  دعا  قالب  در 
می بیان  را  مقاصدش  و  کرد.  اهداف 

مجموعه ادعیه صحیفه سجادیه که از 
اهل انجیل  عبارت  با  زبور آن  و  البیت 

شود، علاوه بر راز آل محمد و... یاد می
از  بسیاری  حاوی  پروردگار،  با  نیاز  و 

و  م فرهنگی  و  عقیدتی  مهم  طالب 
امت   روشنگری  در  که  است  سیاسی 

 نظیر است. اسلامی بسیار بی
 . مبارزه با علمای درباری 4

امام   مهم  بسیار  کارهای  از  یکی 
مبارزه با عالمان درباری بود   7سجاد

فکری  که مشغول زمینه سازی ذهنی، 
و فرهنگی مردم برای پذیرش حکومت  
به حضرت  بودند.  حاکم    ظالم 

فقها،  شیوه از  عده  آن  گوناگون  های 
قاریان   و  قضات  مفسران،  محدثان، 
قرآن و... را که فکر و ذهن مردم را به  

می سوق  حاکم  قدرت  به  نفع  دادند 
 ساخت. چالش کشیده، محکوم می

و 5 تربیتی  آثار  و  احکام  نشر   .
 اخلاقی اسلام 

با  7جنبه دیگر مبارزه امام سجاد 
نشر   از:  بود  عبارت  فاسد  حکومت 
احکام اسلام و تبیین مباحث تربیتی و  

ای از این تعالیم اخلاقی  اخلاقی. نمونه
و تربیتی که اعجاب علما و دانشمندان  

رسالة مباحث  برانگیخته،  الحقوق  را 
وظایف   تبیین  به  آن  در  که  است 
گوناگون مردم در پیشگاه خداوند و در  

و   خویشاوندان  مسلمانان  برابر 
 پردازد. می

 . دست یری از درماندگان 6
در  حضرت  آن  اجتماعی  خدمات 

نظیر  آن عصر حاکمیت ظلم و جور بی
است. بنابر نقلی، آن حضرت علاوه بر  
در  را  خانواده  زندگی صد  آنکه هزینه 

افراد مستمند  مدینه عهده به  بود  دار 
برمی که  هرجا  در  حد  هم  در  خورد، 

 کرد. توان کمک می
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ف است که اهل مدینه در آن  معرو
می را  دوره  پنهانی  صدقه  ما  گفتند: 

علی که  دادیم  دست  از  بن  هنگامی 
)پیشوایی، درگذشت.    7الحسین

 ( 300د  259، ص1384

 منبع 
 ( مهدی  سیره  (،  1384پیشوایی، 

 . 7: مؤسسه امام صادق پیشوایان، قم 
 

 گفتار مجری 
 اقتدا به پیشانی تو...

 سودابه مهیجی
می تو،  اگر  همچون  توانستم 

اندرز جاودانه  ترین گریهپنهان را  هایم 
می باران  بلورِ  دلم  و  انسان  نم،  شد 

صدای   با   ... فرشتگان.  رشک  آوازم 
خانه   راه  گمگشتگان،  تو،  دعاهای 

می پیدا  را  خفتگانِ حقیقت  و   نند 
می وصل  بیداری  به  رسند.  مهجور 

سینه را  چهاو ان  صدایت  و  رخان  سا
دل   بر  از نگاشتهتاریخ  سر  تا  اند 

گل درآورند.  عشق  های قهرمانی 
اند و  بنفشه از صدای تو روییدن گرفته

به  شبنم  تن  تو  لحن  با  اشهبار  های 
اند. صدایت  آفتاب سپرده و عروج  رده

پیران را به جوانی ایمان و جوانان را به 
  ند. یقین رهسپار می

فرقی   بلند،  یا  بگویی  آهسته 
تو،  نمی قلب  سخن ند.  های بازتاب 
بیبی است  ه  و سربلند  در  ریا  دریغ 

پیچد و خواب را در گوش گران  باد می
می در غفلت  اگرچه  زمین  شهند. 

اشغال زمستان سهوت و مرگ باشد،  
های تو  افی است تا بهاری شود نفس

مویه   زندگی.  دلاوران  رستاخیز  برای 
مرثیه حتی  نیست؛  در  ار لازم  ای 

مناجا فقط  تو  به  نیست.  بخوان  تی 
سنگین تمام  تا  نور  دلان،  درگاه 

های توبه برآورند و انبوه از بغض  نعره
و انابه شوند. نیایش تو، تمام خاک را 
است.   گرفته  عشق  اقرار  محاصره  در 
انسان  سنجش  محهمه  تو  عبادات 
قانون  طهارت،  و  شرافت  عیار  است. 
ردّ   توست؛  تاب هدایتی  ه  دعاهای 

و   سجاده  و  سجده  وصایای  پای 
واژه در  را  تو  ذخیره  جاودانگی  هایش 

  رده. 

پیشانی  می به  اقتدا  از  خواهم 
گزار تو به اسرار سرفرازی برسم،  سجده

 ه اگر به شیوه جبین خا سارت سر بر  
خاک تعبد بگذارم، سربلندی دلاورانه  

می داشت.  خواهم  را  خواهم  روزگار 
تمام جهان را از پشت زلال صدای تو 

شیش از  پنجرهه ببینم،  ای  ه های 
بگو  من  به  تو  تواند.  نیایش  نواهای 
دریا را،  وه را، خلقت توحیدی را ... تو  



 

 

 

123 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

ها، افلاک،  روبیان، آدمی،  بگو آسمان
بگو  ائنات را چگونه معنا  نم در دلم 
 ه یهراست تسلیمِ ت یید شوم؟ تو بگو 
در  دام   را  زمینی  اندوه  یغما ردنِ 

می آسمان  ب وچه  آموخت؟  ا شود 
می قفلصدایت  را  خواهم  اشک  های 

باز  نم ... دلم را قطره قطره به بهشت  
 برسانم.

 چكاد بلند آفتاب 
 عبدالل یف نظری 

گشوده  پنجره بهار  سمت  به  ای 
ای از سپیده، راه دیار خا یان شد. بر ه

 را در پیش گرفت. 

های عابدان، دست سبز  بهار بر دل 
فلق،   روشنای  و  مژده  نوازش  شید 

قدم  صدای  آورد.  مهمانی  شهفتن  های 
های شیدا پیچید! همه  گرامی در رواق دل 

 گفتند: نور آمد، سپیده آمد و گل آمد. 

بوی  از  دستانش  آمد  ه  مردی 
بخشندگی سرشار است. نور عصمت  

بارد، و خورشید حاسن در می  از ردای او 
تجلی او  و  ام  و  می   ار  زبان  یابد. 
دا را دارد و گلواژه   لامش، عطر آیات خ

 تراود. می عشق از گفتارش

سجاد  خونین   7امام  پرچم 
های بلند  انقلاب حسینی را بر فراز قله

همه   و  درآورد  اهتزاز  به  تاریخ، 
 وهنوردان زندگی را به صعود بر چهاد  

و   عقیده  در  لاس  و  فراخواند  مبارزه 
 جهاد به آنان شور و شعور آموخت. 

حسینی،  تاب   سرخی  عاشورای 
زبان  از  آن،  شیوای  تفسیر  بود  ه 
تنها   او،  تراوید.  سجاد  سید  مبارک 
بازمانده از خاندان نور ناب بود  ه پس  
از عاشورا به  وفه و شام رهسپار گردید  
و با اسارت خود، آزادی را تفسیر  رد.  
سر   بر  را  ستم  فریادش  اخ  پژواک 

ستم امام  جابران  لرزاند.  گستر 
چه  7سجاد حماسه،  بلند  روح  اد 

ایستادگی،   روشن  چهره  آفتاب، 
پرتبسم  پگاه  فرزانگی،  بلند  سیمای 

تداوم راه عدل علیایمان،  ،  7بخش 
و   مصطفوی  اسلام  دشمنان  رسواگر 

 دار حماسه حسینی بود. پرچم

 میلاد تو، میلاد عشق است
 حسین امیری 

و   چنگ  به  مرا  دل  غوغای   سی 
 زند. می دف

 نمازم رنگ موسیقی گرفته. 

خوانم؛ دو صد  می  د قیام آوازدو ص 
نیاز در سماع آمده و دو صد سجده در  

 نشینم. می  ترنم و غزل

 نم به درگاه خدایی  ه  می  سجده
 اش  ردی. تو زیبا سجده

تاریخ  ربلا!   و  ای  پهلوان شام  ای 
 بودن! ای معنای علوی
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بودی و چه زیبا   7تو پیغام حسین 
 پاس داشتی آخرین نماز او را. 

پناه به  برابر  راستی  در  خدا  از  جستن 
ستم و نادانی، بهترین فریاد مبارزه است؛  
آن هنگام  ه نان و نادانی، مردم را در بند  

 ند و استبداد، بر غیرت  می   عافیت گرفتار 
 بندد. می   دینی و انسانی مردم افسار 

حسین بر  خدا  تو   7سلام  بر  و 
پدر  علی و  تو  یاران  بر  و  الحسین  بن 

 ای پدر دعا. ای فرزند نماز و  شهیدت،

 میلاد تو میلاد راز و نیاز است. 

عاشقانه   زندگی  معنای  تو  میلاد 
 است.

 میلاد تو میلاد عشق است. 

 معرفی کتاب 
از دیییدگییاه اهییل    7امییام سیییییییجییاد . 1

باقر شدددددددیخانی، قم:  ، علیسییییییینت
اسدددددددددلامدددی پدددژوهدددشمدددر دددز   هددددای 

 .1385صداوسیما،  

،  ال وی زنییدگی   7امییام سیییییییجییاد .2
الله احمدددی، قم: فدداطیمددا،  حبیددب
1382  . 

،  ران شی ایین  المل  7ادجسی   امام .3
م تددددرابددددی،  بهشددددددد احددددمددددد  اد  ی ند: 

 .1373ی،  لاماس  هایشژوهپ
، واحددد پژوهش  7امییام سیییییییجییاد .4

قم:   جمکران،  مقددددس  مسدددددددجدددد 
 .1387مسجد مقدس جمکران،  

در   7بررسییییی نقش امام سییییجاد . 5
،  رهبری شیییعه پس از واقعه کربلا

محسددددن رنجبر، تهران: دفتر نشددددر 
معارف )وابسددته به نهاد نمایندگی  

 .1381مقام رهبری در دانشگاه(،  
، سدددددددیددمندذر  پیشیییییییواییان هیداییت .6

مدجدمدع   اندتشدددددددددددارات  قدم:  حدکدیدم، 
 .1385، :بیتجهانی اهل

امییییام   .7 زنییییدگییییانییییی  از  تیییی ییییلیییییییییلییییی 
شددددریف قرشددددی،  ، باقر 7سییییجاد

مشدددددددهدد: کنگره جهدانی حضدددددددرت  
 .1372،  7رضا

ترلمه و شرح رسال  ال قوق امام   .8
، محمد سددددددپهری، قم:  7سیییییجاد

 .1372دارالعلم،  
در مکتب پیشییوای سییالدان امام   . 9

، علی قائمی،  8بن ال سینعلی
 .1376تهران: امیری،  

عیییییلیییییی .10 زنیییییدگیییییانیییییی  بییییین  دربیییییاره 
، جعفر شدددددددهیدددی،  7ال سیییییییین

هددنددددگ  فددر  نشدددددددددر  دفددتددر  تددهددران: 
 .1395سلامی،  ا

زنیدگیانی زین العیابیدین حضیییییییرت   .11
، سدددددیدمحمدتقی  7امام سیییییجاد

 .1376مدرسی، قم: بقیع، 

،  صییییییی یفیه سیییییییجیادییه موعیییییییوعی  .12
محسددددددن غرویان، قم: دفتر نشددددددر 

 .1382معارف،  
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 و روز لوان  7و دت حضرت علی اکبر -  اسفند 2

 زندگینامه 
ا بر علی  فرزند    7حضرت 

الحسینابی روایتی    7عبدالله  به  بنا 
قمری در   33در یازدهم شعبان، سال  

شهر مدینه دیده به جهان گشود. پدر  
حسینگرامی علیاش  بن  بن 

بنت   7طالبابی لیلی  مادرش  و 
عروهمرهّابی ثقفی  بن  مسعود  بن 

را  او  تاریخی،  منابع  در  است. 
ترین فرد از نظر اخلاق و رفتار به  شبیه
 دانند.  می 9پیامبر

نق به  اصفهانی،  بنا  ابوالفرج  ل 
ا بر در عصر خلافت عثمان دیده  علی

به جهان گشود. این قول مبتنی بر این  
است  ه وی به هنگام شهادت بیست 

 و پنج ساله بود. 

علی نخستین   7ا برحضرت 
هاشم در روز عاشوراست و  شهید بنی

آمده   نیز  معروفه  شهدای  زیارت  در 
« مِ است:  قتیلٍ  ل  اوَّ یا  علیكَ  لامُ  ن  السَّ

سلیل  خَیر  ج1398)قمی،  «  نَسل   ،1  ،
او در نبرد روز عاشورا تعداد    (.375ص

دو   در  را  سعد  عمربن  سپاه  از  زیادی 
سرانجام   و  رساند  هلا ت  به  مرحله 

مبار ش مرهّ فرق  بر  عبدی  منقذ  بن 

شدت زخمی نمود.  ضربتی زد و او را به
آنگاه سایر دشمنان، جرئت و جسارت  

حضرت آن  به  و  هجوم    پیدا  ردند 
و   شمشیر  تیغ  آماج  را  وی  و  آوردند 

ها نمودند و مظلومانه به شهادت  نیزه
امام حسین  در شهادت    7رساندند. 

و   گردید  مت ثر  و  اندوهناک  بسیار  وی 
بعد  فرمود: »علَیَ الدّنیا بعد  العفا؛  

 )همان(  . «...از تو خاک بر سر دنیا باد
نام ولادت  فلسفه  روز  گذاری 

 وز جوان به ر  7اکبرحضرت علی
یازدهم ماه شعبان سالروز خجسته  

و روز جوان    7اکبرمیلاد حضرت علی
که  نام روزی  است.  شده  گذاری 

پیامبر  همانند  را  جوانی  خداوند، 
با ضمیر پاک و به دور از گناه    9اکرم

ها و همچنین شجاع، به امام  و پلیدی
 کند. عنایت می 7حسین

علی حضرت    7اکبروجود 
زشمند برای جوانان عنوان الگویی ار به

می بزرگ محسوب  فرزند  زیرا  شود؛ 
حسین  و    7امام  نیک  صفات  دارای 

رویکردی ارزشمند در طول زندگی خود  
بگیرد،  الگو قرار  ایشان  بود و چنانچه 

تواند راهنمای جوانان برای رسیدن  می
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به سرمنزل سعادت باشد. عبادت در  
تمام   که  است  ارزشمند  کاری  جوانی 

بر دین  داشته  بزرگان  ت کید  اند،  آن 
بزرگ  افرادی  زندگی  در  که  عملی 

علی حضرت  نیز    7اکبرهمانند 
شود و ثواب عبادت خوبی دیده میبه

بیشتر  نیز  خداوند  درگاه  به  جوانان 
در   عبادت  بنابراین  است.  توجه  مورد 
در   دارد.  بیشتری  فضیلت  جوانی، 
روایتی پیرامون توبه نکاتی بیان شده و  

ه در زمان جوانی باشد،  چنانچه این توب
 قطعاً ارزشمندتر است. 

همواره بر ارزش و عبادت    9پیامبراکرم 
جوانان ت کید داشت. در حدیثی از رسول  

»   9خدا  است:  شده  ابِّ  بیان  الشَّ فَضلُ 
دَ   دَ فی صِباهُ علی الشیخِ الذی تَعَبَّ العابِدِ الذی تَعَبَّ

کَفَضلِ   هُ  سِنُّ کَبِرَت  المُرسَلِینَ علی سائرِ  بعدَ ما 
جوانی  الناسِ  در  که  عابدی  جوان  برتری  ؛ 

خود ره بندگی پیش گرفته، بر پیری که در  
همچون   آورده؛  روی  عبادت  به  بزرگسالی 
مردمان   دیگر  بر  الهی  فرستادگان  برتری 

 ( 776، ص  15، ج  1419)متقی،  است«.  
اعمال  از  یکی  قرآن  خواندن 
حضرت   که  است  ارزشمندی 

داشت.    7اکبر علی توجه  آن  به  نیز 
بنابراین جوانان با الگوبرداری از ایشان  

حضرت   آن  به  توسل  و  خواندن  با 
توانند از خطا، تباهی و ضلالت دور  می

و   دوست  به  توجه  همچنین  شوند. 
به امروز  که  خوب  عنوان همنشین 

و جوانان  والدین مطرح است  دغدغه 
امری   باشند  داشته  توجه  آن  به  باید 

زیرا دوست و همراه خوب،    مهم است؛
کند و  تر میانسان را به تعالی نزدیک

به  را  افراد  بد  دوست  حال  عین  در 
می انسان تباهی  که  هرچند  کشاند، 

در   روایتی  باشد.  درستکار  و  سالم 
آمده    ۱۸۱صفحه   بحارالانوار  کتاب 

اگر می نزدیک  است:  خدا  به  خواهید 
از گنهکاران فاصله بگیرید   باید  شوید 

در عین حال تلاش کنید تا به خداوند    و
نزدیک شوید. در صحنه عاشورا دو نوع  
جوان حضور داشتند، جوانانی خطاکار 
که   سعد  عمر  پسر  همانند  فرومایه  و 
مایه عبرت شدند و جوانی دیگر به نام  

عنوان الگو و  که به  7اکبرحضرت علی
 شود. سرمشق از ایشان یاد می

 منابع
زیارت  (،  1398قمی، شدیخ عباس ) . 1

میقییییدسییییییییییه و  نییییاحییییییه  قدلدم  قدم:   ،
 اندیشه.

الدددددیدن مدتدقدی،   .2 بدن حسدددددددددام    عدلدی 
بدددیدددروت:  کییینیییزالیییعیییمییییال(،  1419)  ،

 دارالکتب العلمیه.
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 گفتار مجری 

 مروارید در صدف 
 نزهت بادی 

شمشاد  شاخه  به  دلجویش  قد 
 گستر و پربار. ماند؛ سایهمی

هایش چون شط شراب  جام چشم
 آفتاب. تر از است، زلال و درخشنده

شباهت   رعد  به  ابروانش  کمال 
 دارد؛ به ستیغ کوه. 

شاخه   گیسوانش،  مشکین  طره 
می یاد  به  را  رها  طوبی  و  آورد؛ سبک 

 چون موج. 

توفان   مقابل  در  یوسف  حاسن 
شاهدان  زیبایی و  درید  پیراهن  اش، 

عالم قرب، از شکوه وجودش، پای در 
خوب و  ماندند  از  گل  ارده  ب دل  رویان 
حی انگشت  به جهان،  را  خویش  رت 
 بهای ترنج بریدند. 

حجابی   صورت،  زیبایی  این  اما 
است تا آن سر غیبیه، مکتوم بماند و  
را   خالقی  باطن  آن  خلَقی،  ظاهر  این 

 کند... داری میپرده

وجود  جلوه،  هزار  آینه  این  پشت 
ای است که بیش از همه،  یافتهصیقل

پنهان محمدیه  نزدیک    9بر حقیقت 
 است.

علیبی پیامبر   9راکبجهت  را 
اند؛ تو بهانه این  اللهّ ننامیدهدوباره آل

وجو  نسبت را در ظهور عینی او جست

غیبی می حضور  در  دلیل،  اما  کنی، 
 اوست. 

 بران یخته از شور نوزاد 

 م مدکا م بدرالدین 
... تا رعناییِ خویش را به پای برترین  
محبت نهد و دور از خوشایندِ این سرا و  

را  ستایش  خویش  شکفتگی  پوچ،  های 
فدای والاترین عشق نماید. سرنهادن او  

های پدر، ترسیم واقعی ادب و  به داروّاژه 
 درس مهمی از احترام است. 

همین  موازات  به  تا  آمده  او 
فضای  پدر،  رکاب  در  پا  سپاسگزاری، 
تا   بیفکند،  مذلتّ  به  را  شب  بسته 
تشعشعی دلنواز، وزیدن بگیرد. آمده  

ند شریانتا  در  را  عرفان  سبز  های  ای 
های شفاف قرآن  زیست بپراکند و رگه

 را حتی از سکوتش بشنویم. 

او آمده تا نام سپیدش که از تمامیِ  
گیتی پیشی گرفته، نوید بر خاکی باشد 
آن   در  عصیان  سیاهه  رقم  همه  که 

 انباشته شده. 

»بنی مفاخر  هاشم«،  هنوز 
را  نیکی او  زلال  کردار  و  مناقب  و  ها 

های جوان و نوین او،  شمرند. ایدهرمیب
هماره  اندیشه پرطراوتش،  و  تازه  های 

 زبانزد است.

پاکْ رخساره تابان،  و  های  نهادی 
به  را  او  ارجمند  منطق  و  خوشخویی 

دانند....  پیامبر عطوفت شبیه می
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 خدا را تماشا کنم 
تم می به  را  خدا  امروز   اشاایستم 

 

 ای محو شکوه تو خداوند سراپا...  
 

 با آمدنت قاعده عشق به هم خورد 
 

 لیلای تو مجنون شد و مجنون تو لیلا  
 

 تا چشم گشودی به جهان ساقی ما گفت: 
 

 »المنته  لله  که  در  میکده  شد  وا«...  
 

 ای منطق رفتار تو چون خلق محمد 
 

 بفرما!... معراج برای تو مهیاست،   
 هرچند حسین است تو را محو تماشا   عالم همه مبهوت تماشای حسین است 

 

 نشینان« برد از گوشه »چون چشم تو دل می 
 

 شد گوشه شش گوشه برای تو مهیا  
 

 گوشه دلم با تو سفر کرد از گوشه شش 
 

خضرا  گنبد  از  سر  درآورد   ناگاه 
 

 مجنون علی شد همه شهر ولی من 
 

مولا علیمجنون    به  لیلام   اکبر 
 

 سیدحمیدرضا برقعی 
 

 تو که از حال ما خبر داری 

  ای که در سوره تبسم خود لطف »واَلشَّمس« و »واَلقمََر« داری
 تر داری تر، رویی از ماه خوبنوری از آفتاب روشن

 تو کدامین گلی که دیدن تو، صلواتی محمدی دارد 

 پیامبر داریچقدر بر بهشت چهره خود رنگ و بوی 

 هجرتت از مدینه شد آغاز، مکه هم شاهد سلوک تو بود 

 اند، تا کجاها سر سفر داریکربلا، کوفه، شام حیران

 باوری سرخ بود و جاری شد »اوَلَسَْنا علَیَ الحقَ« از لب تو 

 چه غرورآفرین و بشکوه است مقصدی که تو در نظر داری 

 جبریل   سوخت در تب کربلا پربا لب تشنه بودی و می

 وقت معراج شد چه معراجی، ای که از زخم بال و پر داری

 از میان تمام اهل جهان، عرشِ پایینِ پا نصیب تو شد 

 داند و ادب که چقدر شوق پابوسی پدر داریعشق می

 گوشه شوق پابوسی تو را داریم، حسرت آن ضریح شش

 چشمی، عنایتی، لطفی، تو که از حال ما خبر داری گوشه

 تو از مدایح تو، یا علی هرچه بیشتر گفتیمدر مدیح 

 با نگاهی پر از عطش دیدیم، حاسن ناگفته بیشتر داری
 سیدمحمدجواد شرافت 
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 یسازم ورهای برنامه

بددیدل  اکبر الگوی بیحضدددددددرت علی ▪
از سددبک زندگی اسددلامی پویا برای 

 نسل جوان
ت  گیری از فرصدددددددد راهکدارهدای بهره ▪

اسدددددتثنایی و تکرارناپذیر جوانی در 
 خانواده

تددد ثیر نقش خدددانواده در  ▪ بررسدددددددی 
 حفظ هویت ملیّ و دینی جوانان

در  ▪ خددددانددددواده  نددددقددددش  بددددررسدددددددددددی 
 خودباوری جوانان

نقش خدددانواده در عددددم   ▪ بررسدددددددی 
 گرایش جوانان به انحرافات

  9های اخلاقی پیامبر اکرمتوصیه ▪
 به جوانان

موفقیت  ترین عوامل بررسدددی مهم ▪
 جوانان

 اهمیت دوران جوانی ▪
ویژه  هدای جمعی بدهنقش رسددددددددانده ▪

بددرای  الددگددوسدددددددددددازی  در  تددلددویددزیددون 
 جوانان

گرایش   ▪ بر  مؤثر  عوامددددل  بررسدددددددی 
 جوانان به الگوهای فرهنگ غرب

بررسدددددددی نقش جوانان در افزایش  ▪
 عزت ملی، اقتدار و امنیت کشور

بررسددددددی راهکارهای تقویت روحیه   ▪
لی  خودبداوری و اعتمداد بده نفس م

 در بین جوانان

های امیدبخش  جوان امروز و آموزه ▪
 9پیامبر اعظم

ترین وظیفه جوانان در عصددددر  مهم ▪
 حاضر از دیدگاه قرآن و روایات

  9های اخلاقی پیامبر اکرمتوصیه ▪
 به جوانان

بررسدددددددی جدایگداه جوان و جوانی از  ▪
 دیدگاه قرآن و روایات

 جایگاه جوانان در کلام پیامبر ▪
جوان عدداشدددددددورا ▪ یی و نقش ویژگی 

 جوانان در واقعه عاشورا
 تبیین پیام عاشورا برای جوانان ▪
بررسدددددددی شدددددددخصدددددددیت حضدددددددرت   ▪

عنوان نمدداد ادب و  بدده  7اکبرعلی
 ایمان و شجاعت

نقش جوان در احیدای اهدداف قیدام   ▪
 عاشورا

خددداتم   ▪ نقش جواندددان در حکومدددت 
 پیامبران

در  ▪ جددددوانددددان  جددددایددددگدددداه  و  نددددقددددش 
 سازی ظهورزمینه

 صدر اسلاممعرفی جوانان نمونه   ▪
های قرآنی و  بررسدددددی جایگاه آموزه ▪

 حدیثی در تربیت مطلوب جوانان
و    9بررسدددددی سدددددیره عملی پیامبر ▪

اطددهددددار بددددا   :ائددمدددده  بددرخددورد  در 
 جوانان  
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مدددؤلدددفدددده ▪ بدددر  جدددوان  مدددروری  هددددای 
 عاشورایی

 های جوان از نگاه قرآنویژگی ▪
تبیین سدددیمای جوان شدددایسدددته در  ▪

 قرآن
هدای شدددددددخصدددددددیدت  بررسدددددددی مددل ▪

 دیدگاه قرآنجوانان از 
بررسددی راهکارهای انس جوانان با  ▪

 قرآن
 قرآن و نقش آن در زندگی جوانان ▪

 معرفی کتاب 
میی ییمیییید . 1 از  9آییینییییه  فییرازهییییایییی   :

عیلیی حضییییییییرت  ،  7اکیبیرزنییییدگیی 
محمدباقر انصدددداری، قم: دلیل ما،  

1386. 
، سدددددددیدددابوالقدداسدددددددم بییدرقییه لییان .2

جددمددکددران   کددتدددداب  قددم:  حددمددیدددددی، 
مقددددس   بددده مسدددددددجدددد  وابسدددددددتددده 

 .1389جمکران،  

، سددددددیدمهدی  شییییییق و پسییییییرپدر ع .3
 .1400شجاعی، تهران: نیستان، 

عیلیی .4 تدرجدمدددده:  7اکیبیرحضیییییییرت   ،
شدددددددددددوشدددددددددددتدددددری زاده،  مدددددحدددددمدددددد 

سدددددددیددمحمددتقی مددرسدددددددی، قم:  
 .1377،  7محبان الحسین

از و دت تا  7اکبر  حضیییرت علی . 5
موضددددوع از   35)شددددامل:  شیییهادت  

زندگانی سدددددراسدددددر برکت حضدددددرت  
و  7اکدبدرعدلدی راشددددددددددددی  لدطدیدف   ،)

علمدار،  سدددعید راشددددی، قم: پیام 
1389. 

، جواد  : ال وی لوانان7اکبرعلی .6
محدثی، قم: مؤسدددددسددددده بوسدددددتان  

 .1396کتاب،  

از    7اکییبییرعییلییی .7 شییییییییهییییییید  اولییییین 
نشدددددددر  هیییاشیییییییمبنی کددددانون  قم:   ،

 .1370های اسلامی،  اندیشه

یوسییییییف لیلی )مروری بر احوا ت   .8
، مصددددطفی  (7اکبرحضییییرت علی

جوادی و محمدرضدا راضدی، تهران:  
  .1391سپیدبرگ،  
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 ] و دت امام زمان - اسفند  6

 زندگینامه 

حجه الحسن حضرت  بن 
  255، در نیمه شعبان سال  ] المهدی

جهان   به  دیده  سامرا  شهر  در  هجری 
هم او  اسلامگشود.  پیامبر  و    9نام 

 نیه آن حضرت )ابوالقاسم( است.  هم
های مشهور آن حضرت علاوه  از لقب

می »مهدی«،  »قائم«،  بر  به  توان 
الله«  »حجت«، »امام عصر« و »بقیه

اشاره  رد. آن حضرت تنها فرزند امام  
عسهری  خاتون    7حسن  نرجس  و 

پنج   پدرش،  هنگام شهادت  است  ه 
دو    ]سال داشت. امامت امام مهدی 

 مرحله دارد: 
هفتاد 1 حدود  صغری  ه  غیبت   .

از   بوده؛  این ۳۲۹تا    ۲۶۰سال  در  ق. 
طریق   از  مردم  با  امام  ارتباط  مدت 
انجام   خاص  نایبان  از  تن  چهار 

امام  می محضر  به  آنان  گرفت. 
ها ها و پرسشرسیدند و پاسخ نامهمی

به مردم می این چهار تن را  رساندند. 
عثمان از:  بودند  سعید  عبارت  بن 

محمد حسیناسدی،  عثمان،  بن بن 
 بن محمد سمری. روح نوبختی و علی

. غیبت  بری و نیابت عامه، پس 2
تا نون  و  شد  آغاز  صغری  غیبت  از 

دوران سنجش   مدت  این  دارد.  ادامه 
در   است.  مردم  عمل  و  زمان  ایمان 

قاعده امام  عامه،  بهنیابت  دست  ای 
داده تا در هر عصر، فرد شاخصی  ه  
او صدق   بر  ابعاد  همه  در  قاعده،  آن 
 ند، نایب عام امام شمرده شود و به  
نیابت از امام، ولی جامعه در امر دین  

ای  و دنیا باشد. بنابراین، در هیچ دوره
نشده   گسیخته  مردم  با  امام  پیوند 

 ( 281-263، ص1374)امین، است. 
 رویدادهای زمانه 

  آن  قیام  زمان  تا  تولد  آغاز  از
  جهانی،  حهومت  تشهیل  و  حضرت 

  و  داده  رخ   فراوانی  و   مهم   رویدادهای
  نیستند.  شمارش  قابل   ه  داد  خواهد

  مهمی   رویدادهای  از  برخی  به  اینجا  در
 اتفاق   حضرت  آن  ظهور  زمان  در   ه

 منابع   و   روایات  در  و   افتاد  خواهد
 ظهور   هاینشانه  عنوان   با  اسلامی
  شده،   یاد  آنها  از  ] مهدی   حضرت 
 : کنیممی اشاره

  و   الوهیت  ادعای   و   دجَاّل   خروج 
  زمین  در  او  فراوان   هایفتنه  و  ریزی خون

  و  ]مهدی   حضرت   با  جنگ  و
او  و   شهست آن    دست  به  نابودی 
 حضرت. 
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  حضرت  معرفی  برای  آسمانی  ندای
  زبان  به  مردم   همه   شنیدن   و   ] مهدی 
از    آنان  استقبال  و   خودشان   رایج

 ایشان. 
  میان   سرزمینی   در   سفیانی   خروج 

  و   شهرها   از   بسیاری   تصرف   و   شام،   و   مهه 
  او   نبرد   و   مردم،   بین   در   فتنه   و   ریزی خون 

  و   ] مهدی   امام   لشهریان   با 
 آن حضرت.   یاران   دست به   شدنش  شته 

  به او و پیوستن حسنی   سید خروج 
 .  وفه در ]مهدی  حضرت 

 در   ز یه   نفس  شدن شته
 . مقام  و  ر ن مابین مسجدالحرام، 

  و  رمضان   ماه  نیمه  در   سوف  وقوع
 . این ماه آخر در خسوف

  و   فسق    فر،  سیاهی  گسترش
 . جهان سراسر  در معصیت
  نار   از  ] مهدی   حضرت   ظهور
 . راستین اسلام  به مردم  دعوت   عبه و 
 ( 165-153، ص1387)واردی، 

 منابع
سییره  (،  1374امین، سدیدمحسدن ) . 1

عدلدی  :میعصیییییییومییییان تدرجدمدددده:   ،
 حجتی کرمانی، تهران: سروش.

خاندان  ،  (1387)  یق، سددیدتواردی .2
بررسیییییییی المییالی    ::عصیییییییمییت

قم:    ،:زندگانی چهارده معصوم
 بوستان کتاب.

 گفتار مجری 
 روز میلاد تو

 سودابه مهیجی
میلاد   روز  این درست  و  توست 

است...  درست من  سوگند  ترین، 
از  وقتی  تو،  روز محض  این  در  ا نون 
پنجره رو به باران اشک شوقم را نازل  

تقدس  می در  سراپایم  وقتی   نم، 
می تغسیل  پیغاممیلادت  های  شود، 

می ظاهر  سرم  در  تو  و  بهارآور  گردد 
می گفتهلبخند  من  به  تو  ای زند. 

 .. خوشبخت باشم برای دیدار تو. 

را  آرزوهایم  میلاد،  روز  این  در 
 نم، تا تنها تو شناسم و رهایش میمی

 در تقدیرم باشی. 

سپاس   آنگاه  و  رسید  خواهی 
رفته   روزهای  را  ه  تو  گفت  خواهیم 

گردانی. اساطیر انتظار ما  عمر را بازمی
آواز خواهد  پر از صدای پرندگان خوش

تواند راه را بر تو   س نمیشد، و هیچ
های جهان  موج به خانه ه موجببندد،  

سو خواهی  شوی. تو از همهسرازیر می
دروازه تمام  از  خواهیم آمد،  و   ... ها 

در  شفاف  و  سرخ  زمین  قلب  دید 
 تپد. دستان تو جا گرفته و می

 ذخیره خدا
 خدیجه خدیوی 

لحظهخسته غم  و  راحتمان  ایم  ای 
و  نمی است  درد  پایمان  پیش  گذارد. 
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بی و  رخوت  سرمان  پناهی.  پشت 
تب   در  و  است  خورده  زمین  زمین، 

گرفته،  همه را  گریبانش  که  گیری 
 دل.راهیم و آشفتهسوزد. پریشانمی

در  هرچه  ما  خدا!  ذخیره  آخرین 
تاب و توان داشتیم، به آخر رسیده و  

جایی   به  آغوش  راه  جز  نداریم 
با  و  بیا  مهربانم!  آقای  تو.  پرسخاوت 

گیرمان را دم  های نفسآمدنت، لحظه
 مسیحایی بخش.  

بندگی  بذر  آمدنت  اولیای با  که  ای 
بودند،  کاشته  تو  از  پیش  خدا 

گیرد و تنه پهن و پرتوان جهالتی بارمی 
زخمی  الهی  برگزیدگان  کرده که  اش 
یداللهّی  دستان  با  قطع بودند،  ات 

های گردد. با آمدنت روشنایی در رگ می 
ها شیرین، پای بیمار زمین جاری، تلخی 

و  غرور  بساط  و  قطع،  دورویی  و  نفاق 
 شود.ستم از زمین برچیده می 

راه میبیراهه به  بازار گرم  ها  آیند، 
دری به  ها و تملق کساد و دربهبدعت
 شود. در می

ایم  آقا! چشم به دستان تو دوخته
 ای نظر از طرف توایم. نیازمند جرعهو 

لطیف  نظری تنگ  باران  با  را  هامان 
راه  در  بپوشان.  را  ماندگی سخاوتت  مان 

 راهنما باش تا سر از عصیان درنیاوریم. 

و  می هستی  سرمان  بالای  دانم 
 دعایت پشتمان است ... . 

 ماه كامل
 امیر اكبرزاده 

ماه به نیمه رسیده است و »ماه«  
ترین صورت ممهنِ خویش در   املدر  

سینه آسمان، همانند چشمی بیدار و  
ای روشن به نظاره نشسته است، خانه

های خورشید است؛  را  ه میزبان قدم
خورشیدی  ه نه تنها بر عالم ظاهر  ه  

سایه نیز  هستی  »هستی«  افهن بر 
بی جلوات  و  است  نورش،  شده   ران 

و   شک  موهوم  و  تاریک  زوایای  تمام 
  ند. می  ودلی را روشند

خورشیدی  ه از مشرق عشق سر 
 برآورده است. 

امامت   دامان  از  خورشیدی  ه 
قامت برافراشته است تا چراغ هدایت  

 را فروزنده نگاه دارد.  7حسین

بی تلاطم  را  خورشید  فرجام  این 
توانست درنوردد  هیچ غروبی نخواهد 
و   تاب  ابری،  تیره هیچ  و  پوچ  خیال  و 

نداختن این خورشید را از  اتوان جدایی
 بین ندارد. های روشننگاه

تیره ابر  نخواهد  هیچ  پوشی 
نورانی چهره  مخفی  توانست  را  اش 

  ند.
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ها خورشیدی  ه از درون خانه دل
بیرون،  می  طلوع به  درون  از  و   ند 

  ند. می نورگسترانی

اما   است،  رسیده  نیمه  به  ماه 
 امامت،  امل گردیده است. 

 ند در نیمه  می   آخرین امام نیز قیام 
نویدی  ه   ادامه  شود؛  تا  امل  ماه 

 به شیعیان داده بود.   9حضرت رسول 

های او قامت برافراشته است تا دل
مشتاق، بر شاخسار بالابلند عشق به  
ولایت آشیانه بسازند و دانه برچینند از  

  رامت دستانش.

بر  قدم  خورشیدی  ماه،  نیمه  در 
گذاشت پاخاک  به  قیامتی  است  ه    ه 

ازلی  می قیام  به  قامت  روزی  ه   ند، 
 خویش راست  ند. 

وعده آن  نیست  و  دور  موعود  گاه 
 شده. آن سحرگاه وعده داده

پس  از  خواهد  رد  طلوع  روزی 
برج  شانه خورشید  افراشته  های 

از پس شانه قائم  امامت،  های مهدی 
محمدّ  طلوع  ] آل  ظهور  خورشید   ،

 خواهد  رد. 

نیمه    او در  شاید  آمد؛  خواهد 
از ماه؛ همان زمان  ه ماه در   دیگری 

بر   امل چشم  ممهن،  صورت  ترین 
 خاک دوخته است. 

 شعر 
 سبزترین فصل 

 آیدهای خطر بوی یاس میز جاده
 

آن  از  محال میکسی  مرز   آید سوی 
 

 شنوم؟ می صدای کیست؟ خدایا درست  
 

می  بلال  صدای  بوی   آید دوباره 
 

 سوزدمشام جنگل آتش گرفته می
 

 آید که بوی سوختن از یک نهال می 
 

 ز بس فرشته به تشییع لاله آمد و رفت 
 

می  بال  برخورد  مبهم   آید صدای 
 

 ها چرا رفتندمپرس از دل خود: لاله
 

از     آید این سؤال میکه بوی کافران 
 

 ای عشق راست بگو، چیست مذهبت  بیا و  
 

 آید؟ که خون لاله به چشمت حلال می  
 

 این روزهای سرخ قسم به لحظه لحظه  
 

 آید که بوی سبزترین فصل سال می 
 

 پورقیصر امین
 

 میلاد 

امشب است  امید  نور  با   دلم 
 

 ز غم دامن فراچیده است امشب 
 

را  سحر  چاووش  باد   بشارت 
 

 خورشید است امشبشب میلاد   
 

 اکبر بهداروند 
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 کوچه در کوچه خدایا... 
آ  با تو ما  یی را سر سوداست اگر باز 

 

   یی غرق تماشاست اگر باز آ  یزندگ  
 

 جلوه جانانه دوست یتو ا یبایز  یرو
 

آ  در  آ  یداستپ  ینهباز  باز   یی اگر 
 

 ید گو ی رخت چشمه دلم م   ی تماشا   ی ب 
 

 یی باز آ چشم و دل وقف تو رعناست اگر   
 

اما   را  دلم  پژمرده  تو  هجران   غم 
 

ام  اگر    یدگل     یی آ  بازشکوفاست 
 

 دل    یوسف   ی از سر شوق وصال رخت ا 
 

    یی اگر باز آ   یاست کوچه در کوچه خدا  
مس چشم  م  یحایی معجز   دانمیتو 

 

س  آ  ینهمرهم  باز  اگر   یی زهراست 
 

پنهان  یبانسا غم  شد  ما   ما    ی دل 
 

 یی باز آ   رهاست اگغم  یانی فصل پا 
 

 عامریان اقبال بنی
 

 پنجره 
 یایی ام که ب و خنده نشسته   یه گر   میان 

 

 یایی ام که ب بر حرم عشق بسته   دخیل  
 

 در آن بود   یر را که رنگ غ   ی ا ینه که آ   بیا 
 

 یایی ام که ب دل شکسته   ین ا   یرت سنگ غ   به  
 

 ها را چراغ راه تو کردمخاطره  شهاب
 

 یایی ام که ب غم را گسسته   یره ت   فسون  
 

خ   ی سکه    اگر ره   ببند   یالبخواهد 
 

 ی یای ام که بنبسته  یت به رو   ید ام  در 
 ینی بب   یش به چشم خو   یی به صبح برآ   اگر 

 

 ی یای ام که بپنجره شب نشسته  کنار 
 عباس سربی 

 
 ی انه فاتح 

 ستیبخش شب انتظار، آمدن فروغ
 

آمدن  ی، آمدن  نگار   ستیغمگسار، 
 

 پاشندیآب م  یدارخاک کوچه د  به
 

 ست   ی آمدن   یار که    ی ترانه شاد   بخوان  
 

 ! لرزدیشوق م   ز  یچگونه قنار   ببین
 

 ستی! بهار آمدنیلدااز شب    مترس 
 

م   یهه ش  صدای ظهور   آید یرخش 
 

آمدن یاران به    ید ده   خبر   سوار   ست ی : 
 

 شدند   یره است هرچه پلنگان به ماه خ   بس 
 

ا   یگانه   آمدن   ین فاتح   ست   ی کوهسار، 
 

 اسفندقه یریام مرتضی 
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 سازی م ورهای برنامه

تبیین فلسدددددفه و جایگاه انتظار در  ▪
 ادیان و مذاهب

حضدددددددددرت   ▪ ظددهددور  انددتددظددددار  نددقددش 
های سدیاسدی  در نهضدت  ]مهدی

 د اجتماعی
جدددامعددده   ▪ پویدددایی  انتظدددار در  نقش 

 اسلامی
 انتظارنقش علما در تبیین  ▪
 راههارهای تقویت باور انتظار  ▪
ت ثیر انتظار در شدددددادابی و نشددددداط   ▪

 جامعه
تدحدمددددل   ▪ قدددددرت  در  اندتدظددددار  ندقدش 

 هانا امی
مدندظدر   ▪ از  مدهدددددویددددت  اندددددیشددددددددددده 

 مستشرقان
هددای الهی در مهدددویددت و سدددددددنددت ▪

 قرآن
هددای شدددددددندداخددت مدددعیددان امددام  راه ▪

 مهدی و مهدویت از منظر روایات
در  ▪ مدددهدددددویددددت  مدددندددهدددران  دلایددددل 

 سنتاهل
بدداوری  ر فردی اجتمدداعی مهدددیآثددا ▪

 در روایات
در   ]سدددددددیره فردی امددام مهدددی ▪

 روایات قبل و بعد از ظهور
 ضرورت بحث در مورد مهدویت ▪

 مهدویت و فرجام انسان ▪
ایرانیدان در برپدایی نهضدددددددت  نقش   ▪

 مهدوی
 استکبار جهانی مبارزه با مهدویت ▪
 شدن دولت مهدویجهانی ▪
ریشددددددددده ▪ هدددا و  داعیدددان مهددددویدددت، 

 عقاید
کرامدت انسددددددددان در پرتو حکومدت   ▪

 مهدوی
بررسددی پیوندهای نهضددت عاشددورا  ▪

 و مهدویت
و ▪ ادیدددان  در  هدددای  آیین  مهددددویدددت 

 شرقی
 صهیونیزم و مهدویت ▪
 زندگی حضرت در غیبت صغری ▪
بررسدددی جایگاه مهدویت، غیبت و   ▪

هدای  گیری حوزهانتظددار در شدددددددکددل
 علمیه و استمرار آن

 آخرالزمان از دیدگاه روایات ▪
حتمی ▪ غیرحتمی  بررسدددددددی  بودن  و 

 هانشانه
ادیددددان،  نشددددددددددداندددده ▪ در  ظهور  هددددای 

مددخددتددلددف:   مددکدددداتددددب  و  مددددذاهددددب 
 ها و امتیازهاها، افتراقاشتراک

بدرابدر  ▪ در  فدردی  وظددددایدف  بدررسددددددددی 
 های آخرالزماناتفاق

جمعی ▪ برای د    آمادگی  اجتماعی 
 حوادث آخرالزمان 
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آینده    هدویت(، قم: مؤسدددددددسدددددددهم
 .1391روشن،  

آفییییرییییینییییش . 14 مددددحددددمدددددد  نیییی ییییییییین   ،
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پور و مهدی یوسددددفیان، قم:  حائری
  .1389مرکز تخصصی مهدویت،  
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 روز احسان و نیکوکاری - اسفند  14

تحققجامعه در  به  ب ای  خشی 
آرمان و  هم   هااهداف   چنین و 

موفق  برطرف مشکلاتش  کردن 
جامعه  می آحاد  بین  بتواند  که  شود 

سازد    برقرار  داریرابطه محکم و ریشه
روزو   هر  را  و همبستگی  تعاون    ،روح 

 بیش از پیش تقویت نماید. 
جامعه هر  تحققدر  برای  این   ای 
مکانیزم از  عناصر   ،مهم  و  راهکار 

در جامعه   شود.برداری میخاصی بهره
منظور تحکیم روابط انسانی  بهاسلامی  

از  همبستگی  و  تعاون  روح  ارتقای  و 
  دارترین که ریشه  اصل اخوت اسلامی

ترین عامل پیوند محکم  و  مودت   رشته
 و همکاری است، استفاده شده است.
اسلامی،   جامعه  در  آنکه  توضیح 

ب مردم،  محسوب  آحاد  یکدیگر  رادر 
»می اِخوةٌ شوند:  المؤمنون  ...  ؛اِنما 

با مردم  برادران همانا  ایمان 
 ( 10)حجرات:یکدیگرند...«. 

همدیگر  اینبر به  نسبت  اساس 
می پیدا  به  حقوقی  ملزم  که  کنند 

پیشگاه   در  وگرنه  هستند  آن  رعایت 
گیرند. در  خداوند مورد مؤاخذه قرار می

صادق  امام  مورد  تو   7یک  صیف  در 
مسلمان برادری  همدیگر  لوازم  به  ها 

مسلمان    فرماید:می برادر  »مسلم 
ها  منزله چشم اوست )خوبیاست، به

هایش را به او بدون کم و کاست و بدی
همانند  می اوست،  نمایاند(  آینه 

شخص   هیچ  اوست.  راهنمای 
خیانت  خود  دینی  برادر  به  مسلمانی 

روا  نمی ظلم  و  ستم  او  بر  کند، 
نیرنگ دارد نمی و  خدعه  او  به   ،
گوید و هرگز  کند، به او دروغ نمینمی
جایز  عیب را  او  غیبت  و  جویی 
 87د    73تا، ص)صحفی، بی  .« شماردنمی

 ( 199د  185و 
خدا در  9رسول  باره  اینهم 

از  باید  »مسلمان  است:  فرموده 
خود    برادر  هایلغزش دینی 
در  کند  گذشت  و   پوشی چشم  .

ترحم نماید، اسرار او را ها بر او  ناراحتی
نادیده   را  او  اشتباهات  دارد،  پنهان 

بپذیرد. را  او  عذر  برابر   انگارد،  در 
جویان از او دفاع کند،  بدگویان و عیب

روابط  اندرز دهد،  و  پند  را  او  همیشه 
اگر   کند.  حفظ  او  با  را  خود  دوستانه 
بیمار شد به عیادتش برود، دعوت او  

قبو را  او  هدیه  بپذیرد،  کند،  را  ل 
از   دهد،  پاداش  متقابلاً  را  او  عطایای 

های او سپاسگزاری نماید. با او  محبت
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با زبان خوش سخن گوید، با دوستان 
او دوست باشد. او را در برابر حوادث 
دوست   خود  برای  آنچه  نگذارد.  تنها 
دارد، برای او نیز بخواهد و آنچه را برای 

  «. پسندد برای او نیز نپسنددخود نمی
 (236، ص71، ج1403سی، )مجل

بهتری،   تبیین  در  آن حضرت  سپس 
را   با  این روابط آحاد جامعه اسلامی  گونه 

مؤمنان از  » کشد:  تشبیهی به تصویر می 
نظر عطوفت و مهرورزی به یکدیگر همانند  

ای که هرگاه عضوی از  گونه به   ، یک پیکرند 
آن دچار درد و ناراحتی شود، سایر اعضا  

آ  با  هم  پیکر  همدردی  آن  به  عضو  ن 
 ( 173، ص 109، ج همان ) .  « پردازند می 

بر طبق آنچه بیان شد افراد جامعه  
سختی  اسلامی به  در  مشکلات  و  ها 

گونه که  همان  ،کنندهمدیگر کمک می
شادی یکدیگرند...  در  شریک  .  ها 

گشایی در شرایط انفاق و احسان و گره 
موقعیت  ویژگی و  از  خاص  های های 

است... . بنابراین اسلامی خاص جوامع  
اسلامی،   نظام  هم در  خاصی  ایام 

مشخص شده است که مردم در آن روز 
سازی به برطرف   با یک خیزش عمومی 

گرفتاری گوشه  و  مشکلات  از  های ای 
کنند و هرکس افراد مستمند اقدام می 

 را   اش به میزان توان خود، حس برادری 
 رساند... .نصه ظهور می م  به 

سرای دو  هر  به  بیند  نیک   کسی 
 

خدای  خلق  به  رساند  نیکی   که 
 

 بوستان سعدی 
 

 کلام نور 
خداوند   همانا  کنید،  »نیکی 

 ( 192)بقره:نیکوکاران را دوست دارد«. 
انجام   نیک  کار  یک  که  »کسی 

برابر   ده  دریافت  دهد،  پاداش 
 ( 161)انعام:کند«. می

خود  به  کنید  نیکی  »اگر 
 (7)اسراء:...«. اید کرده

کردن  »از راه یاری:  7امام صادق 
درگاه   را مقربّ  خود  دینی،  برادران  به 

   خدا سازند«.

»مواسات و یاری :  7حضرت علی 
 کند«.  به برادران دینی روزی را زیاد می

صادق  حق  :  7امام  در  »نیکی 
  برادران دینی و کوشش در رفع نیازهای
ایشان، دوزخ را دور و بهشت ابدی را 

 کند«.  می رنزدیک و شیطان را خاکسا
خدا ترین »محبوب:  9رسول 

کسانی   خداوند  پیشگاه  در  مردم 
مردم   حال  به  آنها  نفع  که  هستند 

 بیشتر باشد«.  
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رضا  »خداوند  :  7حضرت 
هایی دارد که در برآوردن حاجات  بنده
روز  دیگ در  آنها  هستند.  کوشا  ران 

 امانند«.   قیامت در
کاظم  برادر :  7امام  که  »حاجتی 

آورد، رحمتی از سوی تو میات بهدینی
به خداوند  )قدر  ناحیه  شماست  سوی 
 آن را بدانید(«.  
خدا  به  :  9رسول  کمک  »خداوند 

 خواه را دوست دارد«.  اندوهگین و یاری 
علی به  :  7حضرت  که  »هرگونه 

 شوی«.  دیگران یاری کنی یاری می
علی ترین »محبوب:  7حضرت 

که   است  کسی  خداوند  نزد  مؤمن 
و  دنیا  تنگدستی  در  را  فقیری  مؤمن 

 گذران زندگی، یاری کند«.  
علی حال :  7حضرت  به  »خوشا 

 آن که بندگان خدا را نیکی کند«.  
را »هرکس یتیمی  :  9پیامبر خدا

د  نیاز سازد، خداونسرپرستی کند و بی
)معاونت    بهشت را بر او واجب سازد«.

اسلامی،   انقلاب  پاسداران  سپاه  فرهنگی 
 ( 126و  125، ص1382

 منابع
)بی . 1 سدددددددیددددمحمدددد  (، تددداصدددددددحفی، 

، قم: دفتر تعالیم آسییمانی اسییلام
 .:بیتانتشارات اهل

معاونت فرهنگی سددددددپاه پاسددددددداران   . 2
 آینه یادها (.  1382)   انقلاب اسددلامی 

قمری در  های شددمسددی و )مناسددبت 
 قرآن و حدیث(، قم: دارالحدیث. 

3. ( ق(،  1403مجلسدددددددی، محمددددبددداقر 
بددیددروت:  بیی ییییارا نییوار داراحددیدددداء ، 
 .التراث العربی

 اشعار احسان و نیکی  

اساسی از  دستورهای یکی  ترین 
دینی در حوزه اخلاق اجتماعی، احسان  
نیکی   و  احسان  است.  نیکوکاری  و 
دیگران   به  خیررسانی  هرگونه  شامل 

تمی میشود؛  که  جایی  مقام  ا  توان 
احسان را از والاترین فضایل متقین و  
سوی  از  نیکوکاران،  دانست.  مؤمنان 

انسان و  همه  توجه  مورد  ها، 
احساناندستایش عنوان فضیلت  به  . 

از  همواره  بزرگ،  عبادتی  و  انسانی 
سوی اهل فضل مورد توجه و تشویق  
به   نیکی  و  احسان  است.  بوده 

شاع شعر  در  از همنوعان  هم،  ران 
است.   برخوردار  والایی  بسیار  جایگاه 

ادامه   بسنده  در  نمونه  چند  ذکر  به 
   شود:می
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 ای پسر تو، که نیکی به روزگار   نیکی کن 
 

 ه )چاه( افکنی سوی تو بازگردد، اگر در چَ  
 

 ایاوحدی مراغه

 
 بهار شکر آن را که دگر باز رسیدی به  

 

 بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی 
 

 حافظ

 
 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون 

 

 

 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا  
 

 

 حافظ

 
 بودن، همه شب نمازکردن همه روز روزه 

 

 نمودن، سفر حجاز کردن همه ساله حج  
 

 رفتن ز مدینه تا به مکه، سر و پا برهنه 
 

 لبیک، به وظیفه بازکردن دو لب از برای   
 

 جستن به مساجد و معابد، همه اعتکاف 
 

 ز ملاهی و مناهی، همه احترازکردن 
 

 ها نخفتن، به خدای رازگفتن شب جمعه 
 

بی  وجود  نیازکردنز  طلب   نیازش، 
 

 

 یک را، ثمر آنقدر نباشد به خدا که هیچ 
 

بازکردن   بسته  در  ناامیدی،  روی  به   که 
 

 شیخ بهایی  

 
یابی  جزا  کنی  نیکی  تو   گر 

 

 

یابی  بقا  جاودان  جهان   در 
 

 سنایی غزنوی 

 
 افکند ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می   وردستان را به احسان یادکردن همت است دا 

 

 صائب تبریزی  

 
 چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش 

 

 بهره مباش چون رنده ز کار خویش بی  
 

ز   معاشتعلیم  کار  در  گیر   ارهّ 
 

 پاش کش و چیزی می چیزی سوی خود می  
 

 

 جامی  
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 گاه این محنتکس که در  خرمّ آن
 

است  تسکین  سبب  را   خاطری 
 

 پروین اعتصامی 

 
ارغددوانددی  درخددددت  دیدددددم   سدددددددددحددر 

 

 جانی کشدددددددیده سدددددددر به بام خسدددددددته 
 

 بدده گوش ارغوان، آهسدددددددتدده گفتم
 

دیددگددرانددی   فددکددر  کدددده  خددوش   بددهددددارت 
 

 فریدون مشیری 

 
یتیمی   پای  خار   بکِنَد یکی 

 

خاجَند   صدر  دید  اندرش  خواب   به 
 

 چمید ها میگفت و در روضه  همی 
 

گل  چه  من  بر  خار  آن  دمید کز   ها 
 

 سعدی 

 
 ای اگر مردم شود جهان لب پر خنده 

 

 

گره  در  یکی  دست  همکنند   گشایی 
 

 

 صائب تبریزی 

 
همی بد    نباشد  و   پایدارنیک 

 

یادگار   بود  نیکی  که  به   همان 
 

بدی بر  فلک  دست  است   دراز 
 

بخردی   اگر  کن  نیکویی   همه 
 

نیکی کنی،  نیکی  برت   چو   آید 
 

خورت   اندر  باشد  بدی  را   بدی 
 

 خدای چو نیکی نمایدت کیهان  
 

 تو با هر کسی نیز، نیکی نمای  
 

 مکن بد، که بینی به فرجام بد 
 

اندر    گردد  بد  بد ز  نام   جهان، 
 

تن بباید  نیکی   آراستن به 
 

 که نیکی نشاید ز کس خواستن 
 

ندروی  بدی  جز  کنی،  بد   وگر 
 

 شبی در جهان شادمان نغنوی  
[ 

 حکیم ابوالقاسم فردوسی 
  



 

 

 

143 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

 ماه مبار  رمضان آ از  – اسفند 22

سه   1402اسفند    22شنبه  روز 
رمضان   روز  اولین  با  شمسی مصادف 

 هجری است.  1445سال 
ضیافت   ماه  رمضان،  مبارک  ماه 

من است. رسول ؤ خداوند از بندگان م 
با هدف تبیین اهمیت رمضان    9خدا 

در روز آخر شعبان در ضمن سخنانی  
خداوند    اینک ماه   ای مردم، »   فرمود: 

با برکت و بخشش و رحمت رو به شما  
پیشگاه   در  که  ماهی  است،  آورده 

بافضیلت  عالمیان  ترین  پروردگار 
و  ماه  برترین  روزهایش  هاست. 

شب شب  بهترین  هاست.  هایش 
ساعتلحظه  و  هایش  ها 

در  بافضیلت  شما  است.  اوقات  ترین 
خداوند   میهمانی  به  عزیز  ماه  این 

شده  از  فراخوانده  و  اهل  اید  جمله 
بندگان   و  بزرگوار  افراد  و  کرامت 

می  حساب  به  آیید.  شایسته 
در  نفس شما  و  های  تسبیح  ماه  این 
هایتان عبادت خداوند محسوب  خواب 

انجام  می  که  نیکی  اعمال  شود. 
حق  می  حضرت  پذیرش  مورد  دهید، 

می  ، 1363)مجلسی،  .  « گردد واقع 
 (356، ص 93ج 

 فضایل ماه مبار  رمضان 
آیات و روایات از جمله  مجموعه  در  

فضایلی که برای ماه رمضان ذکر شده  
 این شرح است: است به 

رمضددددددان ماهی اسددددددت که در آن،   ▪
 قرآن فرو فرستاده شده است.

از اولین  ▪ خدددداوندددد  درهدددای رحمدددت 
شددددب ماه رمضددددان به روی بندگان  

 شود.گشوده می
اند؛ چون  رمضدان را رمضدان نامیده ▪

 برد.بین می گناهان بندگان را از
روزه که سدپر آتش جهنم اسدت در  ▪

مداه رمضدددددددان برای مؤمندان مقررّ و  
 واجب شده است.

در ماه رمضدان بر تلاوت زیاد قرآن   ▪
هدا و  شدددددددددن قلدبکده سدددددددبدب زندده

گدندددداهددددان  در  فدروغدلدتدیدددددن  مدددداندع 
 گردد، بسیار ت کید شده است.می

 رمضان ماه دعا و استغفار است. ▪
دعا و اسددتغفار بندگان در رمضددان   ▪

 رسد.به اجابت می
اولیای الهی در ماه رمضددددان تلاش   ▪

کردند تا جایی که ممکن است می
جز به دعا و تسددددبیح و اسددددتغفار و  
 تکبیر و قرائت قرآن لب نگشایند.

از جمله مزایای ماه رمضان قرارگرفتن   ▪
القدددر )کدده بدده تعبیر قرآن بهتر از  ة لیلدد 

 هزار ماه است( در آن است. 
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 رمضان آداب ماه مبار  
در  آدابی  رمضان،  ماه  برای 

اسلامی   معارف  شده  مجموعه  ذکر 
می که  به  است  اشاره  توان  امور  این 

 کرد:
طلب توفیق از خداوند برای گرفتن  ▪

 روزه واقعی و تلاوت قرآن
های گرسدددنگی و تشدددنگی  در لحظه ▪

 بودن  های قیامتبه یاد سختی
 دادن به نیازمندانانفاق و صدقه ▪
کددددددودکددددددار مددددددهددددددرو ▪ بدددددده  و  زی  ن 

 داشت بزرگسالانگرامی
رسددددداندن  انجام صدددددله رحم و نیکی ▪

 به خویشاوندان
 مراقبت از زبان و کنترل آن ▪
 اهتراز از نگاه به نامحرم ▪
خودداری از آنچدده نبددایددد شدددددددنیددد،   ▪

 مثل غیبت و تهمت و افترا و...
 هامهرورزی به یتیم ▪
  زمددان ردن در سدددددددداعدداتی کدده  کدعددا ▪

 استجابت دعاست
 گناهانتوبه و استغفار از  ▪
های طولانی در دادن سدددجدهانجام ▪

تسدددددددبیح خددداونددد و اسدددددددتغفددار از 
 هاکوتاهی

 رفتاری با مردم و اطرافیانخوش ▪
و  افددددطدددداری ▪ مددددؤمددددنددددان  بدددده  دادن 

 مستمندان

فرسددددددتادن زیاد به پیامبر صددددددلوات ▪
 :بیتو اهل  9خدا

 خواندن نمازهای مستحبی ▪
خوانددن دعداهدای مخصدددددددوص مداه   ▪

 رمضان
 زیرنویس  

مددداه رمضددددددددددان،  بهترین عمدددل در   ▪
های خداوند  داری از حرامخویشدتن

 است.
یک شب نماز نافله در ماه رمضان   ▪

برابر با هفتاد شددددددب نماز نافله در 
 هاست.سایر ماه

در ماه رمضدددان درهای بهشدددت باز  ▪
 شود.و درهای جهنم بسته می

هرکس در مداه رمضددددددددان آمرزیدده   ▪
گردد خداوند او را نشود معلوم می

 ساخته است.از رحمت خود دور 
آغاز ماه رمضدددددددان، رحمت و میانه   ▪

از  رهددددایی  پددددایددددانش  و  آمرزش  آن 
 آتش است.

در ماه رمضدان شدیاطین به دسدتور  ▪
کشدددددددددیددددده  زنددجددیددر  بدددده  خددددداونددددد 

 شوند.می
کسدددی که در ماه رمضدددان آمرزیده   ▪

نشددددددود تا رمضددددددان بعدی آمرزیده  
نگردد مگر آنکده در عرفده حداضدددددددر  

 شود.
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ها قسدددمت و  در ماه رمضدددان روزی ▪
 شود.ها نوشته میاجل

ای ارزش مداه رمضددددددددان را اگر بندده ▪
کندد کده سدددددددراسدددددددر  بدداندد، آرزو می

 سال رمضان باشد.
مددداه   ▪ را کددده  خدددداونددددی  سدددددددتدددایش 

رمضددان را ماه پاکیزگی و تصددفیه و  
 قیام برای عبادت خویش قرار داد.
م ورهای  و  موعوعات 

 سازی  برنامه

مبارک   ماه  روزه  سی  فرصت  در 
ارائه برخی معارف و  رمضان زمینه برای  

های اخلاقی و تربیتی و اجتماعی  آموزه
برفراهم است.  اساس  اینتر 
برنامهدست رسانه  اندرکاران  سازی 

با درنظرگرفتن اهمیت  ملی می توانند 
در   موضوعات  برخی  ضرورت  و 

های مختلف و با توجه به توان و  شبکه
مخاطبان،   علاقه  و  قبیل کشش  این 

قالب در  را  مناسب موضوعات  های 
این  به بعضی از    ارائه دهند. در ادامه

از    موضوعات، همراه محورهای هریک
 شود. اشاره می موضوعات

 های معنویگیری از فرصت. بهره1
 ها زودگذری فرصت

 گیری از فرصت عمرضرورت بهره ▪
عدددمدددر   ▪ بدددر  حسددددددددددرت  سددددددددددخدددتدددی 

 رفتهازدست

سدددددددددرگددددذشدددددددددددت  عددبددرت ▪ از  گددیددری 
غنیمدددتانسددددددددددان و  هدددای  شدددددددمدددار 
 کارخسران

در  ▪ جدددواندددی  فدددرصدددددددددددت  اهدددمدددیددددت 
 خودسازی و تربیت نفس

حسدددددددرت انسدددددددددان در قیددامددت بر  ▪
 های دنیاسوزیفرصت

سدددددددددازی محدددودبودن زمددان ذخیره ▪
 عملی صالح برای آخرت

توصدددددددیددده ▪ بددده  و  توجددده  قرآن  هدددای 
در زمینه اسدددتفاده از  :بیتاهل

 هافرصت
بدهدرهراه ▪ صددددددددحدیدح  از هددددای  بدرداری 

 فرصت عمر
فددددرصدددددددددددت ▪ در عددددوامددددل  سدددددددددددوزی 

 های معنویفرصت
 د روزه ی. آثار و فوا 2

 روزه و کنترل هواهای نفسانی ▪
 ساز تعدیل غرایزروزه زمینه ▪
ارتقدددای احسددددددددداس   ▪ نقش روزه در 

 همدردی با محرومان و مستمندان 
 ای برای تقویت ارادهروزه، وسیله ▪
نقش روزه در تحصدددددددیدل و تثبیدت  ▪

 ملکه تقوا و پرهیزکاری
سددلامتی  روزه و بهداشددت جسددم و  ▪

 بدن
نقش روزه در صدفای دل و خشدوع   ▪

 قلب
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فلسدددددددفه و حکمت روزه در آیات و   ▪
 روایات

بدددیددددان  ▪ و  کدددلام  در  روزه  اهدددمدددیددددت 
 :بیتاهل

 آثار اخروی روزه در معارف اسلامی ▪
 شرایط واقعی روزه کامل ▪

 . تر  گناهان  3
 حقیقت گناه ▪
 علل ارتکاب گناهان ▪
 راه مقابله درست با گناهان ▪
 رمضانفضیلت توبه در ماه   ▪
 رمضان، ماه استغفار ▪
 سرنوشت بد گناهکاران در قیامت ▪
 آثار گناه در زندگی انسان ▪
 دلیل دوری اولیای الهی از گناهان ▪
نقش شددددیطان در آلودگی انسددددان  ▪

 به گناهان
کاران های توبهخاطرات و داسددددتان ▪

 واقعی
 . انس با قرآن 4
 ثواب تلاوت قرآن در ماه رمضان ▪
یات  آضدددددددرورت فضدددددددیلت تدبر در  ▪

 قرآن هنگام تلاوت
تصدددددددمیم بر عمل به دسدددددددتورهای   ▪

 قرآن
بدددا  ▪ انس  رهددداورد  قلدددب،  نورانیدددت 

 قرآن

 شکایت قرآن در قیامت از مؤمنان  ▪
 آثار قرائت قرآن در زندگی ▪
حددفددظ   ▪ در  قددرآن  بددددا  انددس  نددقددش 

 سلامت اخلاقی جامعه
مدعددددارفدی   ▪ مدتدون  و  قدرآن  جددددایدگدددداه 

 اسلام
اسددددتکبار با دلیل دشددددمنی عوامل   ▪

 سوزی دشمنان(قرآن )راز قرآن
بددزرگ ▪ قددرآن،  احددکددددام  تددریددن  اجددرای 

مدددانع نفوذ دشدددددددمندددان در جوامع  
 اسلامی

نقش قرآن در پیروزی مسدددددلمانان   ▪
 بر استعمارگران در طول تاریخ

در  ▪ قرآن  برکددددات  از  غفلددددت  علددددل 
 جوامع اسلامی

و  5 م رومان  به  کمک   .
 مستمندان 

 انفاق به فقرا، یک وظیفه عمومی ▪
های  دوسدددددددتی در آموزهیگاه نوعجا ▪

 اسلامی
حداد جدامعده در قبدال آمسدددددددئولیدت   ▪

 ت مین نیازهای نیازمندان
بددرقددراری ضدددددددددرورت   ▪ و  فددقددرزدایددی 

جددددامدعدددده   در  اجدتدمدددداعدی  عدددددالددددت 
 اسلامی

علدل گسدددددددترش فقر و تبعیض در  ▪
 جوامع

سددددددددرمددددایدددده ▪ ندظددددام  در ندقدش  داری 
 محرومیت اقتصادی جهانیان



 

 

 

147 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

یددابی  حدداکمیددت ضددددددرورت مقددابلدده بددا   ▪
 داری در جوامع اسلامی اصول سرمایه 

در  ▪ الدهدی  اولدیددددای  اهدتدمددددام  تدبدیدیدن 
 فقرزدایی

های  های فقر در آموزهآثار و آسیب ▪
 دینی

در جلوگیری  های اسلامی سیاست ▪
 از پیدایش فقر در جامعه اسلامی

 های دینی های فقرزدایی در آموزه راه  ▪
بدده اجرای برنددامدده ▪ هددای  سدددددددفددارش 

ایثار و انفاق در اطعام،  احسدددددددان،  
 قرآن و روایات

در  ▪ مددددالدی  حدقدوق  پدرداخددددت  ندقدش 
 فقرزدایی از جامعه

طدددمدددع ▪ بددددا  مدددبددددارزه  و  ندددقدددش  ورزی 
ویژهتجمدددل و  در گرایی  و...  خواری 

 فقرزدایی از جامعه
 . توله به حقوق برادران دینی 6

بددا برادری آحدداد جددامعدده اسدددددددلامی   ▪
 یکدیگر در معارف اسلامی

امعه اسلامی  تبیین وظایف افراد ج  ▪
 در قبال یکدیگر

امددددام   ▪ حددقددوق  رسدددددددددددالدددده  مددعددرفددی 
و حقوقی که در آن برای   7سجاد

بیان شدددددده  افراد جامعه اسدددددلامی  
 است

ندداسددددددددازگدداری عدددم رعددایددت حقوق   ▪
بددا ادعددای  آحدداد جددامعدده اسدددددددلامی  

 مسلمانی

 حقوق متقابل مردم با حکومت ▪
اسددددددددلامدی   ▪ بشددددددددر  روابدط حدقدوق  و 

 المللبین
ی به  در پایبند :بیتسددددیره اهل ▪

 حقوق برادری دینی
تبیین انواع حقوق متقدددابدددل مردم   ▪

در قبدال یکددیگر  جدامعده اسدددددددلامی  
هددا، حقوق  مثددل حقوق همسددددددددایدده

پدر و فرزند، استاد و شاگرد، رهبر 
مدیر و کارگزار،    ،و مردم، زن و مرد

 کارگر و کارفرما و...
نقش نفوذ اصددددددل فردگرایی غربی   ▪

 در   برادری  حقوق  بدده  توجهیدر بی
 اسلامی  جوامع

حقوق  راه ▪ بددده  توجددده  احیدددای  هدددای 
 متقابل آحاد جامعه اسلامی

در پایبندی   نقش دولت اسدددددددلامی ▪
 مردم به حقوق یکدیگر

مسددددئولیت قوای مقننه و قضدددداییه   ▪
رعدددایدددت  در فراهم زمینددده  شدددددددددددن 

 حقوق برادری در جامعه
 . رعایت اصل اعتدال 7

 رویاسلام دین اعتدال و میانه ▪
افراط و تفریط  روی و پرهیز از  میانه ▪

 عقلانیت نهنشا
 اعتدال در کار و فعالیت ▪
 اعتدال در عبادت ▪
 اعتدال در مصرف ▪
 روی در معاشرتمیانه ▪



 

 

148 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

راه درسددددددددت، راه میدانده )خیرالامور   ▪
 اوسطها(

 اعتدال در تفریح ▪
 روی در خواب و بیداریمیانه ▪
 روی، توصیه قرآن و روایتمیانه ▪
 اعتدال در انفاق ▪
 پرهیز از غلوروی در محبت و میانه ▪
 اعتدال در جذب و دفع ▪
 روی در نرمش و تندیمیانه ▪
 روی دخل و خرجمیانه ▪
 اعتدال در خوف و رجا ▪

 . عفو و گذشت 8
عفو و گذشددت، نشددانه روح بلند و   ▪

 همت والا
بخشدددددددش، ▪ و  تحدکدیدم   عفدو  مددددایدددده 

 همبستگی اجتماعی و خانوادگی
▪  ّ  های خداونداز نامنامی   عفو
آرامش   ▪ مددددایدددده  بخشدددددددش،  و  عفدو 

 روحی انسان
 بردن کینه و کدورت راه ازبین  ،عفو ▪
سداز اصدلاح و  عفو و بخشدش زمینه ▪

 صلح بین مردم
سدددددددددیددره  ▪ در  آن  جددددایددگدددداه  و  عددفددو 

 :بیتاهل
ترین راه عفو و بخشدددددددش، نزدیدک ▪

 برای کسب تقوای الهی
پددداداش عفو و   ▪ خدددداوندددد ضدددددددددامن 

 بخشش

سددداز پذیرش  عفو و بخشدددش زمینه ▪
 توبه توسط خداوند

حدددد عددددفددددو  ارزشدددددددددددمددددندددددی   ▪ ال  در 
 بخشیدنقدرت

عفو و بخشش، مایه افزایش عزت   ▪
 بنده در پیشگاه خداوند

 ها . شکر نعمت9
شدددددددکرگزاری، نشددددددددداندده معرفددت و   ▪

 محبت بنده به خداوند
 محبت خداوند به بندگان شکور ▪
ناسدددددپاسدددددی، وسدددددیله قطع و زوال   ▪

 های الهینعمت
 هاهای مختلف شکر نعمتراه ▪
تفاوت شددکر و حمد و ثنا در متون   ▪

 دینی
انواع شدددکر: شدددکر خداوند، مردم،   ▪

 اولیای الهی
بازگشددت فایده همه انواع شددکرها   ▪

 به خود انسان
ترین راه اجتندداب از حرام، اصدددددددلی ▪

 هاشکر نعمت
نددددعددددمددددت ▪ مددددقدددددمدددده  یددددادآوری  هددددا 

 شکرگزاری بنده از خداوند
 هاخداوند منش  همه نعمت ▪
نعمت برای ضدددرورت شدددناخت ولی ▪

 انسان
 عدم تجاوز شکر منافق از زبان ▪
خددددداونددددد شددددددددد  ▪ بددندددددگددددان  ،  اکددرتددریددن 

 شاکرترین آنها در برابر خوبی مردم 
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 . توبه و استغفار 10
بدرای  ▪ خددددداونددددد  رحدمددددت  درِ  تدوبدددده 

 بندگان
 رمضان، بهار توبه و استغفار ▪
 معنی حقیقی توبه و استغفار ▪
 های مقبول و غیرمقبولتوبه ▪
 الناسراه توبه در حق ▪
جدایگدداه و اهمیددت توبده در آیدات و   ▪

 روایات
توبدده اولیددای الهی بددا مردم  تفدداوت   ▪

 عادی
 بودن ی س از رحمت الهیگناه ▪
سدددددددفدارش بده شدددددددتداب در توبده از  ▪

 گناهان
و   ▪ تددوبدددده  از  شدددددددددیددطددددان  ندددداراحددتددی 

 های اووسوسه
عدددم همدداهنگی توبدده بددا آرزوهددای   ▪

 طولانی
توبه و اسددددددتغفار واقعی مایه پاکی   ▪

 از همه گناهان
 فضیلت و معنای توبه نصوح ▪
توان  میعلاوه بر آنچده بیدان شدددددددد   ▪

های دیگری را موضددددوعات و سددددوژه
ایام ماه مبارک رمضان  که مناسب  

ها مدنظر  سددددددازیاسددددددت در برنامه
 از جمله آنهاست:  ،داشت

 یاد مرگ و نقش آن در خودسازی ▪
 ضرورت امتحان الهی ▪

 شرکت در جمعه و جماعت   فضیلت  ▪
 فراموشی ذکر و یاد خداوند  و  ترک ▪
 قناعت در زندگی ▪
 احسان و نیکوکاری ▪
 رحم  صله ▪
 تحصیل خلوص نیت ▪
 رعایت عفت و حیا ▪
 پرهیز از سوءظن ▪
 صدق و امانت ▪
 تواضع ▪
 رفتاری با مردمخوش ▪
 وفای به عهد ▪
 پرهیز از اسراف و تبذیر ▪
 ورزی و آرزوهای طولانی پرهیز از طمع  ▪
 بینی و... پرهیز از تکبر و خودبزرگ ▪
 کنترل گوش و چشم و زبان ▪

 رازداری و آبروداری ▪

)اقتباس،   مراقبه  و  محاسبه 
سوژه مقاله  از  تکمیل  و  های  تلخیص 

محدثی(   جواد  استاد  از  سخن  )جمعی 
 (440د  409، ص1396نویسندگان، 

 بع امن
1 . ( محمدددددبدددداقر  (،  1363مجلسدددددددی، 

دارالددکددتددددب بیی ییییارا نییوار تددهددران:   ،
 الاسلامیه.

2. ( از نویسدددددددندددگددان  (،  1396جمعی 
  ویژه )  نور  راهییییان  هیییایتوشیییییییییهره

(، قم: دفتر تبلیغات  1396ن  رمضدا
  اسلامی حوزه علمیه قم.  
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 اعتصامی   پروین بزرگداشت  -اسفند  25

اعتصامی،   پرآوازه  پروین  شاعره 
  1285اسفند    25نامدار ادب پارسی در  

دیده به جهان گشود. از هشت سالگی  
در   که  نکشید  طولی  و  گفت  شعر 
شاعری نه تنها گوی سبقت از همگان  

از سر  بلکه  مدان عرصه شعر و  آربود، 
ادب معاصر به حساب آمد و اعجاب و  
را   ادب  و  ذوق  ارباب  شگفتی 

الشعرای  ای که ملکگونهبرانگیخت، به
بهار در مقدمه دیوان پروین نوشت: در  
ایران که مکان سخن و فرهنگ است،  

  اندر شاعرانی از جنس مرد پیدا شدهاگ
  تعجب   جای  اند، حیرت  مایه   که

جنس  نیست از  شاعری  تاکنون  اما   ،
دارای که  استعداد    زن  و  قریحه  این 

با این توانایی و طی مقدمات    باشد و 
و   نغز  چنین  اشعاری  تحقیق،  و  تتبع 

شود  نیکو سراید از نوادر محسوب می
و جای بسی تعجب و شایسته هزاران 

توصیف  ت در  است.  تحسین  و  مجید 
اجتماعی منش  و  اخلاقی    اشسیره 

  دوازده   مدت  به  که  او   نزدیک  دوست
وی مراوده داشته است چنین   با  سال
و  می عقیده  پاکی  از  او   ...« نویسد: 

در   بود.  برخوردار  دامن  و  طینت 
در  ها خوشخو و خوشمعاشرت رفتار، 

دوستی طریق    ،مقام  در  و  متواضع 
محبت   و  بود«.  حقیقت  پایدار 

 (15، ص1362، اعتصامی)
اعتصامی،  فروردین   پروین  سوم 

با مرگ زودرس،    35در    1320 سالگی 
رخت دیار باقی پوشیده و بدرود زندگی  

 گفت. 
خانوادگی  شپیکر  مقبره    شاندر 

  کریمه   پرفیض  حرم   جوار  در  واقع
به خاک    3بیت حضرت معصومه اهل

 سپرده شد. 
بزرگ  شاعره  اشعار  مجموعه 

های مثنوی، قصاید و  معاصر در قالب
غزل و  شده  مقطعات  سروده  گونه 

 است.
الفاظ   و  سبک  نظر  از  قصاید  در 

به خراسانی  سبک  شاعران  ویژه  پیرو 
قطعات در  است.  خسرو    ، ناصر 

ها بیشتر متمایل  گونهها و غزلمثنوی
ویژه مت ثر از استاد به سبک عراقی، به

است.   شیرازی  سعدی  سخن 
نکات  اندیشه متضمن  و  نو  وی  های 

اجتماعی انتقادی   ،بلند  و  اخلاقی 
است. در اشعار وی، اندیشه و خرد از  
یک طرف و عاطفه و احساس از طرف  

می خودنمایی  تمثیلات دیگر  کند. 
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سراسر اندرز و حکیمانه او در آثارش به  
با  را  آنها  که  است  آشکار  وضوح 
چاشنی تعلیم و تربیت و پند و موعظه  

مراه ساخته است... . شهرت بیشتر ه
،  1372)صفا،  هاست.  او در خلق مناظره

 ( 593ص

در ادامه با هدف آشنایی بیشتر با 
اندیشه و  والایافکار  شاعر   های  این 

هایی از اشعار او  فرزانه معاصر، نمونه
 کنیم: را مرور می

 منالات با خدا
 تو آید، رحمتی است  هر بلائی کز 

 

 هرکه را فقری دهی، آن دولتی است 
 

را  بنده  گذاری  تاریکی  به   زان 
 

را  تابنده  رخ  آن  ببیند   تا 
 

زنند بندم  و  رگ  هر  بر  زان   تیشه 
 

زنند  پیوندم  تو  لطف  با  که   تا 
 

 گر کسی را از تو دردی شد نصیب
 

 هم سرانجامش تو گر دیدی طبیب 
 

و   مسکین  بودهرکه  تو   پریشان 
 

نمی  بودخود  تو  مهمان   دانست 
 

خسان ندادندم  معنی  زان   رزق 
 

بی  پناه  دانم  ترا   کسانتا 
 

بردی   درها  به  را زان  درویش   این 
 

را  خویش  خدای  بشناسد  که   تا 
 

پای زِ  افتادم  چو  دونان  درِ   بر 
 

گرفتی،  را  دستم  تو  خدای  هم   ای 
 

 (336ص، 1362)دیوان، 

 
 مجازات زمانه 

 هر چو سختی دهی به خلق دَ   سختی کشی ز 
 

 در کیفر فلک غلط و اشتباه نیست  
 

 ( 152)همان، ص 

 
 راه شناخت دوست از دشمن

 بشناس فرق دوست ز دشمن به چشم عقل 
 

 هاست مفتون مشو که در پس هر چهره چهره  
 

 (16)همان، ص 
 زهد حقیقی 

 دلان صبح و مسائی دارد هرکه با پاک 
 

دارد  صفایی  اسرار  پرتو  از   دلش 
 

 زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک 
 

 ی داردئای بس آلوده که پاکیزه ردا 
 

 (257)همان، ص 
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 تدبیر در کارها 
راه  هیچ  در  نلغزند   بزرگان 

 

کنند   پایان  تدبیر  آغاز   کاز 
 

 (30)همان، ص

 
 کار خودبینی و عجب و لهل 
عا  و  جهل  و  خودبینی   جببرآنند 

 

کنند   پنهان  تو  از  را  تو  عیب   که 
 

 (30، صهمان)
 

 نکوهش ریا 
مکن را  ریا  و  خویشآ   روی   یین 

 

ز روی و ریاست   هرچه فساد است 
 

 (13ص ، همان)

 
 حیله و مکر دلیل دوستی دشمن
 سلام دزد مگیر و متاع دیو مخواه

 

 چراکه دوستی دشمنان ز مکاریست  
 

 ( 21ص  )همان،

 
 ها مزد ت مل سختی

گوهرفروشانبگو   با  نکته   این 
 

 کان   که خون خورد و گهر شد سنگ در  
 

 (367ص )همان، 
 رو از حرف راست ناراحتی ک 

 روان سخن از راستی چه سود پروین به کج 
 

 چنان کسی که نرنجد ز حرف راست کو آن  
 

 (157)همان، ص 
 سفارش به خیرخواهی مردم 

نشینیم کیوان  دامن  بر   اگر 
 

نمی  کس  خیر  پستیمچو   خواهیم، 
 

 ( 297)همان، ص 
 سفارش به کارگیری عقل 

 رهنمای راه معنی جز چراغ عقل نیست 
 

 کوش، پروین تا به تاریکی نباشی رهسپار  
 

 ( 297)همان، ص 
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 سفارش به نیکی بر فقرا
نیرو  دادند  را  بازوت  آن   از 

 

 دست و پا راکه گیری دست هر بی 
 

فقیران با  نیکی  که  خودبین   مشو 
 

را  اغنیا  بودست  فرض   نخستین 
 

 (97ص  )همان،

 
 لای اه خداوند  ،دل

دل مکن  ، کعبه  شیطان   مسکنِ 
 

 این خانه که جای خداستپاک کن   
 

 (13)همان، ص 

 
 بینی شکوه از کوته

 در هوس افزون و در عقل اندکیم
 

کودکیمسال  اما  داریم   ها 
 

تنیم فکر  در  کردیم  رها   جان 
 

غم    در  بمِاردا   پیراهنیمتن 
 

 ( 203)همان، ص 

 نکوهش دوست ریاکار 
 تر استاز مهر دوستان ریاکار خوش

 

 ینه راستگوست آ دشنام دشمنی که چو   
 

 (153ص  )همان،

 اخلاص در انفاق 
داری  که  ای  خبرگیر  محتاجان   ز 

 

را  غنا  گنج  و  دولت   چراغ 
 

پروین  انفاق  و  بخشش  وقت   به 
 

را  خدا  جز  دل  در  داشت   نباید 
 

 ( 97صهمان، )

 
 بعامن

ذبدیدح . 1 )صددددددددفددددا،  گینی   (،  1372الله 
 ، تهران: ققنوس.سخن

دیوان  (،  1362اعتصددددامی، پروین ) .2
کدوشددددددددشپیرویین بدددده  مدندوچدهدر    :، 

مؤسدسده چاپ و    تهران:  مظفریان،
 انتشارات علمی.

 سازی م ورهای برنامه

بررسدددی زندگی و ابعاد شدددخصدددیت  ▪
 اعتصامیپروین  

ندددابرابری ▪ انعکددداس    هدددایبررسدددددددی 
پددرویددن   اشدددددددددعددددار  در  اجددتددمدددداعددی 

 اعتصامی
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بررسدددی شدددکل و سددداخت تمثیلات   ▪
 پروین اعتصامی

شدناسدانه  های سدبکبررسدی ویژگی ▪
 در مناظرات پروین اعتصامی

بررسدددددددی رمانتیسدددددددم اجتماعی در  ▪
 شعر پروین اعتصامی

قصددداید پروین    هایمایهبررسدددی بن ▪
 اعتصامی

در جایگاه پروین اعتصامی  بررسی   ▪
 شعر فارسی

بخشدددی در آثار پروین  بررسدددی جان ▪
 اعتصامی

بررسدددددی مضدددددمون فقر در اشدددددعار  ▪
 پروین اعتصامی

بررسدددددددی شدددددددگردهدای انتقدادی در  ▪
 شعر پروین اعتصامی

بررسددی اندیشدده فلسددفی در شددعر   ▪
 پروین اعتصامی

گرایی در ادبیات بررسدددددی باسدددددتان ▪
 پروین اعتصامی

جنسدددددددیتی،    هایبررسدددددددی نابرابری ▪
دیدددددگدددداه   از  اجتمدددداعی  و  فرهنگی 

 زنانه پروین اعتصامی

بینی در شدعر  بررسدی دیدگاه جهان ▪
 پروین اعتصامی

بررسدددی بینش اسددداطیری در شدددعر   ▪
 پروین اعتصامی

آینه اشدعار پروین   بررسدی عشدق در ▪
 اعتصامی

بررسدددددددی جدایگداه عرفدان در دیوان   ▪
 پروین اعتصامی

افکددار و اندددیشددددددددده ▪   هددای بررسدددددددی 
اقتصدادی در   و  سدیاسدی، اجتماعی

 شعر پروین اعتصامی

-اسددددددلامی  هایبررسددددددی اندیشدددددده ▪
 ایرانی در شعر پروین اعتصامی

از نگددداه   ▪ بررسدددددددی تعلیم و تربیدددت 
 پروین اعتصامی

ایجاد طنز در بررسدددددی شدددددگردهای   ▪
 اشعار پروین اعتصامی

بررسدددددددی ویژگی جدامعده آرمدانی در  ▪
 اشعار پروین اعتصامی

ادبی   بررسددددی شددددعر و شددددخصددددیت ▪
 پروین اعتصامی

از   بررسددی اشددعار پروین اعتصددامی ▪
و ت ثیرات آن    ادبیدات تعلیمی  ویهاز 

 از شعر ناصر خسرو

بررسدددی واکاوی تطبیقی مضدددامین   ▪
شدددددددعری سدددددددعادالصدددددددباح و پروین  
اعتصامی )براساس مکتب ادبیات 

 تطبیقی اروپای شرقی(

بررسدددددی پیوند ادب و سدددددیاسدددددت:   ▪
اعدتصدددددددددددامدی گددددذار بدندیددددان  پدرویدن 

 کراسی معرفتیدمو

لطددایف حکمی ▪ و نکددات    بررسدددددددی 
 قرآنی در دیوان پروین اعتصامی
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هویت سدددددددنتی و    هایتبیین مؤلفه ▪
 مدرن زن در شعر پروین اعتصامی

اجتمداعی در اشدددددددعدار   هدایندابرابری ▪
 پروین اعتصامی

نقد اصدددددددالت زن در شدددددددعر پروین   ▪
 اعتصامی

بازتاب مضدامین اعتقادی در شدعر   ▪
 پروین اعتصامی

بددددازتددددا  ▪ پدرویدن  بدررسدددددددی  روحدیددددات  ب 
 های اخلاقی وی در توصیه اعتصامی  

مدارانه  بررسدددی صدددور خیال انسدددان ▪
 قرآنی در شعر پروین اعتصامی

رویکرد   ▪ و  تجدددددد  مفهوم  بررسدددددددی 
پدرویدن   دیدوان  در  ندئدوکدلاسددددددددیددددک 

 اعتصامی

ایرانی در اندیشه  های  بررسی جلوه ▪
 و اشعار پروین اعتصامی

بررسدی دیدگاه شدخصدیت »مادر«   ▪
 نگاه پروین اعتصامیاز 

پدددرویدددن   ▪ تدددربدددیدددتدددی  آرای  بدددررسدددددددددی 
بدا تد کیدد بر عنداصدددددددر  اعتصددددددددامی  

 اصلی تعلیم و تربیت

در  ▪ بددیددنددددامددتددنددی  رویددکددرد  بددررسددددددددی 
پددددرویددددن    تددددعددددلددددیددددمددددی  هددددایآمددددوزه

 و مولوی  اعتصامی

تحلیل محتوا و سدددددداختار مناظرات   ▪
 پروین اعتصامی

با   مقایسده اشدعار پروین اعتصدامی ▪
 جهاندیگر زنان شاعر مطرح در 

بررسدددی نقد اخلاقی اشدددعار پروین   ▪
مدتدون  اعدتصدددددددددددامدی   مدحدوریددددت  بددددا 

 اسلامی

پروین   ▪ منددداظرات  گفتمدددان  تحلیدددل 
 اعتصامی

  شدددددددعر در  زنان  هایبررسدددددددی جلوه ▪
 اعتصامی  پروین

آیدات قرآن  تجلی معدانی و مفداهیم   ▪
  در شعر پروین اعتصامی
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 پرونده ویژه
   ،سلیمانیشهادت سردار  )

 (  بعثتو  اسلامی دهه فجر انقلاب
 

 شهادت سردار سپهبد سلیمانی - دی 13

شه» سل  یدسردار    یمانیقاسم 
ترب  ی ابرجسته  نمونه   شدگان یتاز 

بود. او    = ینیاسلام و مکتب امام خم
راه خدا    همه به جهاد در  را  عمر خود 
تلاش  یدگذران پاداش  شهادت   .

 . «بود یانسال ین ا او در همه وقفهیب
پ  یتتسل  یامپ) در  انقلاب   یرهبر 

شه سردار  قاسم    یدشهادت  سپهبد 
 (1398/ 13/10،  همراه او  یو شهدا  یمانیسل

ن اهی به وقایع زندگی شهید  نیم
 قاسم سلیمانی  

در  سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار 
در روستای قنات ملک در    1335سال  

در  کرمان  توابع  از  ار  راب شهرستان 
 خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.
درس   کودکی  دوران  همان  از 
و   پدر  از  را  دینداری  و  خودساختگی 
مادر مؤمنش آموخت. در نوجوانی بود  
که مشغول به کار شد تا هم در ت مین  
مخارج خانواده کمکی کرده باشد و هم  

تمرین  سخت را  خودسازی  و  کوشی 

آب   اداره  در  سالگی  هجده  در  کند. 
تا   و  شد  استخدام  کرمان    22شهر 

 جا مشغول به کار بود.سالگی در آن
مبارزات   وارد  انقلاب،  آغاز  با 
و   عوامل  از  یکی  و  شد  انقلابی 
گردانندگان اصلی انقلاب شهر کرمان  
رهبری   و  هدایت  در  وی،  بود. 

ها و اعتصابات کرمان نقش راهپیمایی
 کلیدی داشت. 

پس از پیروزی انقلاب وقتی جنگ  
تحمیلی عراق و ایران شروع شد، حاج  

افتخا پاسداران قاسم،  سپاه  به  ری 
انقلاب اسلامی پیوست. وی در همان  
رزمی   نیروهای  با  را  گردانی  آغاز، 

اولیه لشکر     41تشکیل داد که هسته 
 شد.  ثارالله کرمان محسوب می

حاج چند  شهید  سلیمانی  قاسم 
به   و  داد  آموزش  کرمان  در  را  گردان 

دورهجبهه در  و  کرد  اعزام  ای،  ها 
ان غربی را بر  فرماندهی سپاه آذربایج

عهده داشت. او از فرماندهان عملیات  
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بود. وی    5و کربلای    4والفجر، کربلای  
ثارالله؛   41گیری لشکر  از شروع و شکل
از سال   فرمانده    1376تا    1361یعنی 

عملیات در  و  بود  لشکر  در این  ها 
دشمن   نیروهای  بر  ضربه  واردکردن 

 بعثی نقش بسیار مهمی داشت. 
مقدس، سردار   پس از پایان دفاع

با   مبارزه  کرمان مشغول  در  سلیمانی 
شد.   اشرار  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان 

های وی در این زمینه  اقتدار و موفقیت
 زبانزد خاص و عام بود.  

سردار سلیمانی به    1376در سال  
فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران 
این   شد.  منصوب  اسلامی  انقلاب 

هم اوجاتفاق  با  قدر زمان  ت  گیری 
طالبان در افغانستان بود و قرار شد وی  
با   مبارزه  در  که  را  زیادی  تجربیات 

دست آورده، در مبارزه با  قاچاقچیان به
 کار گیرد.طالبان به

و  هم عراق  جنگ  شروع  با  زمان 
آمریکا سپاه قدس به فرماندهی سردار 
حفظ   در  را  فراوانی  خدمات  سلیمانی 
از  جلوگیری  و  ایران  مرزهای  امنیت 

خطرافتادن منافع کشور انجام داد و  به
نیروهای   توسط  عراق  تصرف  مانع 

 آمریکا شد. 
سال   های تروریست  1393در 

داعشی با حمایت و هدایت آمریکا و  

حمله   منطقه،  کشورهای  برخی 
ای را آغاز کردند و کوشیدند تا  گسترده

نام   به  مستقلی  کشور  و  دولت  یک 
)داعش(  شام  و  عراق  اسلامی  دولت 

با  تشکیل   که  تصمیم  این  با  دهند. 
های گسترده آمریکا و اسرائیل حمایت

و برخی کشورهای مرتجع منطقه انجام  
عراق  می شهرهای  از  بسیاری  یافت، 

اشغال   به  تکریت  و  موصل  مثل: 
گناهی  داعش درآمد و افراد فراوان بی

عام شدند. ازآنجاکه  از مردم عراق قتل
هدف اصلی این حرکت، محاصره ایران  

کشاندن انقلاب اسلامی  ه شکستو ب
محقق نقشهو  کشورهای  سازی  های 

شومی چون اسرائیل به وسعت نیل تا 
سلیمانی   سردار  بنابراین  بود،  فرات 
و   همکاری  با  و  شدند  میدان  وارد 
حمایت مرجعیت محترم عراق از طریق  
تشکیل بسیج مردمی و تقویت ارتش  
داعشی   مزدوران  با  مقابله  به  عراق 

با پرداختند.   که  نکشید  طولی 
و مقتدرانه سردار،  فرماندهی مدبرانه 
از  دیگری  از  پس  یکی  عراق  شهرهای 

سازی اشغال عوامل داعش آزاد و پاک
 شد. 

ورود  با  منوال  همین  بر 
و  تروریست سوریه  به  داعشی  های 

تلاش برای سرنگونی دولت آن، سردار 
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سلیمانی نیروهای مدافع حرم حضرت  
کرد   3زینب  ساماندهی  با    را  و 

و   مهم  شهرهای  قهرمانانه،  عملیات 
به را اشغالاستراتژیک  سوریه  درآمده 

دست   از  دیگری  از  پس  یکی 
در  تروریست کرد.  آزاد  داعش  های 

  1396شهریور   30نهایت روز پنجشنبه 
سردار سلیمانی اعلام کرد: کمتر از سه 
حکومت   و  داعش  پایان  دیگر،  ماه 
زمین   کره  سرتاسر  در  آن  خودخوانده 

علام خواهد شد. دو ماه بعد؛ یعنی در  ا
آبان   با    96پایان  فرمانده سپاه قدس 

رهبر   به  پیامی  ضمن  در  اقتدار، 
آیت حضرت  خامنهانقلاب،  از  الله  ای 

پایان کار داعش خبر داد و این پیروزی  
بزرگ را به ایشان و همه مسلمانان و  

 آزادگان جهان تبریک گفت. 
یی  آمریکای جنایتکار چون از رویارو 

با وی در میدان نبرد ناتوان بود مانند  
ناجوانمردانه از  شیوه؛  همیشه  ترین 

روز  بامداد  در  و  شد  وارد  ترور  یعنی 
نزدیکی    1398دی    13جمعه   در 

درحالی بغداد،  سردار فرودگاه  که 
فرمانده   معاون  همراه  به  سلیمانی 
ابومهدی   عراق،  مردمی  بسیج 

می بغداد  سمت  به  رفت،  المهندس 
حمله  پهبادها ایشان  به  آمریکایی  ی 

کردند و ایشان جام شهادت را پس از 
دوستانش سال همراه  به  آرزو  ها 

 سرکشید. 
دل سردار  پیکر  تشییع  ها مراسم 

پس از آنکه در شهرهای بغداد و کربلا 
و نجف برگزار شد، در شهرهای مشهد  
با  نیز  کرمان  و  تهران  قم،  مقدس، 

میلیون انجام گرفت که  حضور  نفر  ها 
عنوان: م با  آن  از  رهبری  معظم  قام 

ترین بدرقه جهان« یاد کردند.  »بزرگ
در  بزرگ  مرد  این  پاک  پیکر  سرانجام 

در    1398دی    18بامداد روز چهارشنبه  
 گلزار شهدای کرمان آرام گرفت.  
 خاطراتی از شهید سلیمانی 

تحویل  سلاح  هرکس  بود  گفته 
امان   در  نرود  شرارت  دنبال  و  بدهد 

بود آمده  تحویل  است.  اسلحه  و  ند 
داده بودند. حاجی به قولش وفا کرد و  

نامه داد. فکر بعد  تکشان امانبه تک
از این را هم کرده بود. آدمی که بیکار  
چه   باشد  نداشته  درآمد  و  باشد 
نلغزد.   پایش  دوباره  داشت  تضمینی 
چقدر به این در و آن در زد تا توانست 
چهارصدتا تلمبه آب جور کند. همه را 

یم کرد بینشان. هم سرشان را به  تقس
گرم کرد و کشاورزی  لقمه    ، زمین  هم 
 هایشان.  حلال گذاشت توی سفره
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توبه ناصر  بود؛  ایاسمش  ها 
گردان از  یکی  لشکر  فرمانده    41های 

بود.    7ثارالله شده  نخاع  قطع 
حاجی    . نج خانهکحرکت افتاده بود  بی

اش.  رفت اصفهان خانهنزدیک عید می
می که  ناصر  ،  سیدر همین  همسر  به 

گفت: »توی این دو روزی که اینجام  می
همه کارها با من.« اول از همه حمام  

گرفت  کرد. ناصر را بغل میرا آماده می
زد،  برد حمام. سرش را شامپو میو می

کرد، کمرش  بدنش را لیف و صابون می
می کیسه  را را  تنش  هم  بعد  کشید. 

شست و با حوله  حسابی با آب گرم می
سر هم یکدست    کرد. آخر خشک می

خریده   ناصر  برای  که  جدیدی  لباس 
می  ،بود او  بغلش  پوشاندبه  دوباره   .
از حمام میمی آمدند بیرون.  گرفت و 

کرد؛  خلاصه حسابی ترگل ورگلش می
داماد. این دو روزه  درست مثل یک تازه

توی  نمی پا  خانه  خانم  گذاشت 
آشپزخانه بگذارد. هر سه وعده غذا را  

میخ  آماده  وعده    .کردودش  یک  تازه 
می جمع  باروبندیل  و  هم  کردند 

ناصر  می تا  طبیعت  دل  توی  رفتند 
آنجا هم همه  هوآب کند.  وایی عوض 

 قاسم بود.  کارها با حاج

می راه  روز  دو  میبعد  رفت  افتاد 
قنات   روستای  سمت  کرمان،  سمت 

رفت خدمتگزار پدر و مادرش  ملک، می
 باشد.  

 **** 
کوبید،  اسرائیل ک بر طبل جنگ  ه 

قاسم تماس گرفت. بیروت مانده  حاج
صهیونیست آتش  زیر  قبول بود  ها. 

راهنمی بیاید،  پلکردیم  و  مدام  ها  ها 
شد. حاجی گفت: »طاقت  بمباران می

باید   بمانم،  یا دمشق  تهران  در  ندارم 
بیایم پیش شما.« گروهی را فرستادیم  
آن   جنوبی.  حومه  بیاورند  را  حاجی  تا 

اش را ثابت کرد:  برادری  ،حق هروزها ب
ان بود. هرچه در  مروز همراه  33عین  

الله گذاشت؛ از  توان داشت برای حزب
تاب   سلاح.  تا  گرفته  امکانات  و  پول 
نداشت ما را تنها بگذارد، همیشه در 

هایی  اتاق عملیات با ما بود. یک وقت
می را  عذرش  میکه  گفت:  خواستم، 

یا با شما زن مانم یا  ده می»سید! من 
   .میرم« با شما می
 **** 

کرمان،   بودند  آمده  آقا  حضرت 
برنامه از  یکی  همیشه  هایشان  مثل 

قرعه   بود.  شهدا  خانواده  با  دیدار 
افتاده بود به نام ما. دیگر از خدا چه  
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اسم  قحاج    ، خواستیم؟ وقتی آمدند می
لابه بود.  آمده  همراهشان  لای  هم 

از فرصت استفاده کردم  حرف و رو  ها 
ان »آقا  گفتم:  آقا  الله شاءبه حضرت 

اینجا   که  رو  ما  همه  قیامت  فردای 
فرمودند:   کنید.«  شفاعت  هستیم 
»پدر و مادر شهید باید من و شما را  
شفاعت کنند.« بعد هم خم شدند و  

حاج طرف  به  را  قاسم  سرشان 
و   کردند  حاجی  به  نگاهی  گرداندند. 

قاسم هم از فرمودند: »این آقای حاج
میآن شفاعت  که  است  کند  هایی 
   . شاءالله«ان

حاجی سرش را انداخت پایین. دو  
 دستش را گرفت روی صورتش.  

به   بگیرید  قول  ایشان  از  بله! 
 شرطی که زیر قولشان نزنند.  

ورودی دیدمش. مراسم   در  جلوی 
بچه به  حاجی  و  افطاری  جبهه  های 

قول   »حاجی  گفتم:  بود.  جنگ 
نه؟  شفاعت می یا  قول  دی  اگه  والله 

می  ،ندی میداد  روز  زنم  اون  گم 
 حضرت آقا در مورد شما چی گفتن؟«  

می قول  »باشه  گفت:  دم  حاجی 
 «. فقط صداش رو درنیار

زوری زوری از حاجی قول شفاعت  
 را گرفتم.  
 **** 

وکرنا المللی در بوقهای بینرسانه
بشار که  بودند  و    ،کرده  جنایتکار 

خیلی روزها  آن  است.  ها  آدمکش 
چیزی   بودند.  خوانده  را  فاتحه سوریه 
کاخ   داعش  که  بود  نمانده 

جمهوری را بگیرد. در ایران هم  ریاست
درشت انقلابی های دانه کم نبودند آدم

می سرزنش  را  حاجی  کردند.  که 
خوشمی آدم  تو  هستی.  گفتند  نامی 
کنی.  روی آنجا خودت را ضایع میمی

پیروزی   امید  فقط  نه  میدان  این  در 
جود ندارد که شکست حتمی است.  و

اعلامیه چه  دنیا  علیه  در  که  هایی 
چه   نشد.  امضا  سوریه  در  حضور 

اما حاجی  بیانیه  هایی که صادر نشد! 
ایستاد. گفت: »من  مقابل همه شان 
می من  فقط  از  رو  این  اسلام  دونم 

   «. خواد. تکلیفه، باید برم می
 **** 

نزدیکی   به  بود  رسیده  داعش 
لیم از ترس سر به کوه  اربیل. سران اق

و کمر گذاشتند. حتی خاندان بارزانی  
هم شهر را ترک کردند. مسعود، رئیس 
اقلیم ماند و خودش. دست به دامن  

سینه به  رد  دست  شد  اش  هرکس 
ائتلاف ضد   و  آمریکا  از  بار  پنج  زدند. 
داعش کمک خواست ولی هیچ کدام  
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حاضر نشدند بیایند توی میدان جنگ.  
راند جا  همه  ناامیداز  و  را    ، ه  گوشی 

حاج با  و  سلیمانی  برداشت  قاسم 
تماس گرفت. حاجی گفته بود: »کاک  

نگه رو  شهر  فردا  تا  من    ،دار  مسعود 
می رو  صبح  خودم  رسونم.« 

بود علی رسانده  را  خودش  الطلوع 
بلد بود. فقط با هفتاد نفر اربیل. جنگ

وارد صحنه شد. زیاد طول نکشید که  
عقب   داعش  و  شکست  محاصره 

 نشست.  
افسر داعشی را اسیر کرده بودند.  
وقتی پرسیدند: »چطور شد؟ شما که  
 ر اومده بودید شهر رو بگیرید. چرا فرا

قاسم   بود: »تا گفتند  گفته  کردید؟« 
اربیل اومده  نیروها    ، سلیمانی  روحیه 

نتونستیم به   دیگه  ریخت.  هم 
 . بجنگیم«
 **** 

می توی داشتیم  م موریت.  رفتیم 
دیدم   که  را  جمعیت  شلوغی  فرودگاه 
»صبر   گفتم:  حاجی.  جلوی  دویدم 
برید.«   بعد  بشه  خلوت  کمی  کنید 
مردم.   میان  رفت  و  گرفت  را  راهش 
انگار نه انگار که ممکن است خطری  

بار و دوبارش که  تهدیدش کند. کار یک
یادم هست وقتی خواهش کردم    نبود.

گفت:   برود  فرودگاه  دیگر گیت  در  از 
 «. »نه، من هم مثل همه مردمم

صف   توی  مردم  همه  مثل 
صف  می با  مردم  همه  مثل  ایستاد. 

رفت. مثل همه مردم از گیت  جلو می
 شد...  رد می

سپاه   قدس  نیروی  فرمانده  مثلاً 
 بود. 
 

 **** 
سیاسی   مقامات  که  ملاقاتی  هر 

کشور حوزه    یک  به  و  داشتند  آقا  با 
می مربوط  قاسم  حاج  شد  م موریتی 

می هم  نمیخودش  فرقی  کرد  آمد؛ 
جمهور فلان کشور باشد یا یکی  رئیس 

از   وقتی  فلان.  کشور  مقامات  از 
بازرسی  گیت می  X-Rayهای  شد  رد 

کرد؛  قاطی پاطی می  ، دستگاه حسابی
از   بوق.  پشت  بوق  صدا،  پشت  صدا 

بدن   توی  ترکش  که  بود.  بس  حاجی 
می »لحظهخودش  نیست گفت:  ای 

به بدنم  از  ترکشجایی  این  ها خاطر 
   .درد نداشته باشه« 

مسکن  گاهی  درد  شدت  از 
قدری  می زیادش،  درد  از  بلکه  خورد، 

 کم کند.  
 **** 
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می که  راه  میاز  را  بابا  برد رسید، 
لباس خودش  هم  بعد  های  حمام. 

 شست.  حسن را میحاج
بابا.می کنار  های دست  نشست 

اش را توی دست  خوردهزمخت و چروک
پایین  می را  سرش  و  میگرفت.  آورد 

را   بعد  میدستش  رفت  میبوسید. 
حاج پای  جورابپایین  های  حسن. 

در  را  خم  میحاجی  را  سرش  آورد. 
گذاشت کف  میهایش را  کرد و لبمی

 پاهای بابا. 
 **** 

تر از پاییز است و چه چیز عاشقانه
اینکه دفتر را بدهی به عموی قهرمانت  

 تا برایت یادگاری بنویسد.  
 مهدی جان!  

تمام کسانی که به کمالی رسیدند،  
خصوصاً کمالات معنوی که خود منش   

تواند باشد، منش   و پایه دنیوی هم می
ر است. سحر را دریاب.  حَ همه آنها سَ 

شما ت ثیری شگرف  نماز شب در سن  
بت تجربه  غدارد. اگر چندبار آن را با ر 
شود به آن  کردی، لذت آن موجب می

 تمسک یابی. 
بدی تمام  زشتیزیربنای  و  ها ها 

 دروغ است.  

مقابل  در  خضوع  و  احترام 
 ترها خصوصاً پدر و مادر.بزرگ

شرم   بدون  بده  عادت  خودت  به 
دست پدر و مادرت را ببوسی، هم آنها 

م شاد  بر  یرا  وضعی  اثر  هم  و  کنی 
 خودت دارد.  

 **** 
کنار سید مقاومت.   بودم  نشسته 
پرسیدم:   و  دادم  اجازه  خودم  به 

  ] ما! بعد از امام زمان  ی»سیدنا، آقا
ای، چه کسی  الله خامنهو حضرت آیت

خیلی   را  کسی  چه  شماست؟  دل  در 
 دوست دارید؟« 

لب روی  زیبا  سید  لبخندی  های 
حالا  »تا  گفت:  و  بست  کسی    نقش 

س بود.  ؤچنین  نپرسیده  ازم  الی 
ادامه  حاج بعد  و  سلیمانی.«  قاسم 

از   بعد  پیش  روز  دو سه  »اتفاقاً  داد: 
نماز صبح به فکر فرو رفتم. به ذهنم 

اگر ملک الموت، حضرت عزرائیل  آمد 
یا روح تو را ؤاز من س باید  ال کند که 

حاج روح  یا  را بگیرم  کدام  را،  قاسم 
  ویم روح من گبگیرم؟ بدون درنگ می

قاسم برای دانم حاجرا بگیرد. چون می
 سنگینی است.  حضرت آقا وزنه

بود نصرالله  اینکه خودش  اما    ،با 
 قاسم شود.  حاضر بود پیش مرگ حاج

**** 
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گوید:  ایستد پشت تریبون. میمی
رزمنده جنگ!  »برادران!  یادگاران  ها! 

نسبت   ، یکی از شئون عاقبت به خیری
ا جمهوری  با  انقلاب  شما  و  سلامی 

است.« دو دستش را به نشانه ت کید  
می از بالا  والله!  والله!  »والله!  برد: 

ترین شئون عاقبت به خیری این  مهم
به   را  راستش  دست  دوباره  است.« 

می بالا  ت کید  تکرار  نشانه  و  برد 
از  می والله!  والله!  »والله!  کند: 
ترین شئون عاقبت به خیری...«  مهم

می را  روی  خوبغضش  را  دستش  رد. 
می و  قلبش  قلبی  رابطه   ...« گذارد: 

دلی و حقیقی ما با این حکیمی است 
که امروز سکان این انقلاب را به دست  

ترین  دارد. در قیامت خواهیم دید مهم
   «.محور محاسبه این است

**** 
های دوقلو شده  سردار صاحب نوه

بود. نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا 
نا و  بخش  آمده  در  باید  بودند.  رس 

 شدند.  ایزوله بستری می
که   نوزادانی  از  یکی  مادر  به 

نبود بحرانی  گفتم:  ،  شرایطش 
توی  »نوه سلیمانی  سردار  های 

خالی   اتاق  هستند.  ما  بیمارستان 
بستری که  نداریم  کنیم. ایزوله  شون 

دیگه،   اتاق  یه  برید  موافقید شما  اگر 

مادر  بچه کنیم.«  بستری  اینجا  رو  ها 
نوزاد تا اسم سردار را شنید، نه نیاورد.  

طور که داشت برای دیدن سردار همین
گفت: »عمری  رفت، با خودش میمی

قاسم سلیمانی وقف آرامش و  که حاج
شه؟  امنیت ما کرده با چی جبران می

 . این کمترین کاره...«
سردار که از ماجرا بو برد، ناراحت  
چرا   دارید.  نگه  »دست  گفت:  شد. 
این کار رو کردید؟ یک نوزاد بیمار را از  

های من  اتاق ایزوله بیرون آوردید تا نوه
هیچ   کنید؟  بستری  بین رو  تفاوتی 

وبچه من  لطفاً   های  نیست.  دیگران 
اون نوزاد رو برگردونید به اتاق ایزوله.  

کنیم تا اتاق خالی بشه ما هم صبر می
 مثل بقیه بیمارا!«  

شنید   تا  بچه  اون  »مادر  گفتم: 
نوهمی بستری خوایم  رو  شما  های 

رو   اتاق  داشت  اصرار  خودش  کنیم، 
زیر  اما سردار  نرفت.  بار    خالی کنه.« 

که    گفت:  رو  کاری  دکتر!  آقای  »نه 
   .گفتم بکنید« 

ترین فرد نظامی  خانواده محبوب 
بیمارستان   در  ساعت  سه  کشور، 
خالی   ایزوله  اتاق  تا  ماند  منتظر 

 شود.  

 **** 
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آن   بودم:  طالبانی  جلال  میهمان 
جمهور عراق بود. پرسید:  روزها رئیس

نشستی»می که  اینجایی  چند    ، دونی 
 شسته بود؟« کی ن ، وقت پیش

 نه، از کجا باید بدونم.   -
 اش را برایم تعریف کرد.  خاطره

سلیمانی   پیش چ »ژنرال  وقت  ند 
صحبت   داشتیم  بود.  نشسته  اینجا 

در  می آمد.  دفتر  منشی  که  کردیم 
ژنرال   رفت.  و  گفت  چیزی  گوشم 
چیه؟   موضوع  طالبانی!  آقای  پرسید: 

رئیس پشت گفتم:  آمریکا  جمهور 
دید صحبت کنم یخطه، شما اجازه م 

گفت:نه صحبت   بعد؟  واسه  بذارم  یا 
کن. تلفن را وصل کردم. خواست برود  
بیرون که راحت حرف بزنم. گفتم: نه،  

 نیازی نیست. 
ها به اوباما گفتم:  لای صحبتلابه

دونی الان کی جلوی من نشسته؟ می
قاسم   ژنرال  الان  گفتم:  نه،  گفت: 

 روی من.  هسلیمانی درست نشسته روب
 گی؟« دلهره گفت: »جدی می با

لحنش طوری شد که حس کردم از 
از جایش   ژنرال سراسیمه  هیبت اسم 

 بلند شده و تمام قد ایستاده.  
ابهتش نه فقط رودررو که از پشت  

 .  «گرفت تلفن هم دشمن را می
 **** 

ها به  اما خیلی  ،سرلشکر شده بود
شناختندش.  قاسم میهمان اسم حاج

صدای  هم  نام  همین  میبا  زدند.  ش 
متواضع اما  بود.  حاجی  این  از  تر 

از »گفت:  می بگن  قاسم  من  به  اگر 
راحتحاج سردار قاسم  من  به  ترم. 

صِ  قاسم  چوپان  نگید.  من  بزنید.  دام 
نره   یادم  بودم.  عشایری  بچه  بودم. 

 »... . 
و   بود  کرده  سخنرانی  جایی  یک 
گفته بود: »این لباسی که در تن من  

ا دیروز  لباس  همان  تنها است  ست. 
بدون محاسن سفید که در قامت یک  

و    21فرد   لقب  هیچ  بدون  ساله 
همان   باز  من  برادر.  جز  به  پسوندی 

   .برادر قاسم دیروز هستم« 
 **** 

بی  بود.  آمده  سوریه  معطلی  از 
مادرش   کرمان.  رساند  را  خودش 
که   بود. همین  بستری شده  بیمارستان 
بروند   خواست  همه  از  اتاق.  توی  آمد 
 بیرون. خواهر و برادر و فامیل، هرکه بود.  
همه رفتند حاجی ماند و مادر پیر 
پاهای  زد. روی  را کنار  پتو  بیمارش.  و 
کشید.   نوازش  دست  مادر  خسته 

دانهطرهق اشک  صورت  های  از  دانه 
افتاد. صورت  می  و  خوردحاجی سر می

می مادر.  پای  کف  و  گذاشت  بوسید 
 کرد.  گریه می
 **** 
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نگاهم افتاد به نوشته روی پیراهن 
افسر روسی. از تعجب خشکم زد. جلو  

و دقیق فارسی  رفتم  به  نگاه کردم.  تر 
مترجم را    . جانم فدای رهبر  :نوشته بود

صدا زدم و گفتم: »بپرس منظورش از  
داد:   جواب  خودش  کیه؟«  رهبر 

هم  . »سیدعلی با  دقیقه  چند   »
هایش فهمیدم  صحبت کردیم. از حرف

علت این علاقه کسی نیست جز قاسم  
 سلیمانی.  

اینها با  بود  کرده  چه    ،حاجی 
نمی درست  هم  دانستند.  خودشان 

بود مسیحی  در   ،طرف  جانش  اما 
 رای حضرت آقا.  رفت بمی

 **** 
زدیم بغل. وقت نماز بود. نماز که  

 «. تمام شد گفتم: »حاجی قبول باشه
کنه   قبول  »خدا  گفت: 

 «. اللهشاءان
 نگاهم کرد. گفت: »ابراهیم!«  

 نگاهش کردم.  
عمرم    - طول  در  که  خوند  نمازی 

 توی جبهه هم نخوندم.  
نمازهاتون  حاج  - همه  شما  آقا 

 قبوله.  
میقصه فرق  بود اش  رفته  کرد. 

تا   پوتین.  با  کاخ کرملین. قرار داشت 
اذان رئیس  وقت  برسد  روسیه  جمهور 

و   اذان  شد.  بلند  هم  حاجی  شد. 
اش را گفت. صدایش پیچید توی  اقامه

همه   نماز.  به  ایستاد  هم  بعد  سالن. 
می مینگاهش  طول  کردند.  در  گفت 

نبرده  نماز  از  لذتی  همچین  عمرش 
 بوده.  

اش را گذاشته  شانیپی  ،پایان نماز
خدای خودش گفته   به  روی مهر.  بود 
یه   تو،  کرامت  بود  این  »خدایا  بود: 
نابودی  برای  کرملین  کاخ  توی  روزی 

می نقشه  منِ  اسلام  حالا  کشیدند، 
نماز   اینجا  اومدم  سلیمانی  قاسم 

 «. خوندم 
 **** 

را تکفیری نیروها  دورتادور  ها 
قصد   حاجی  بودند.  کرده  محاصره 

الگرد برود وسط منطقه داشت سوار ب 
توی  رهصمحا بود  مجبور  بالگرد  شده. 

ارتفاع بالا پرواز کند تا در تیررس قرار  
  کردم نرود زیر نگیرد. هرچه اصرار می

نمی شیمیایی  بار  طرف  یک  از  رفت. 
زیاد ارتفاع  در  و  نفسش   ، بود 

سر    . گرفتمی روی  از  عبور  طرفی  از 
ها ریسک بالایی داشت. برای داعشی
آخ  »حاجیبار  گفتم:  خدا  ر  به  جان، 

محکم   بری.«  نباید  شما  خطرناکه. 
گفت: »از هوا و زمین، از چپ و راست 
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های  آتیش هم بباره من باید برم. بچه
بهشون سر   باید  امانتن.  مردم دستم 

   «.بزنم
بود. نشست   حرف، حرف خودش 
با  هم  اکسیژن  کپسول  بالگرد.  توی 
منطقه  وسط  رفت  برداشت.  خودش 

 شده.  همحاصر
 **** 

و   پوشیده  شلوار  و  کت  که  آنها 
از عدالت  پشت میزشان نشسته و دم

می صلح  حرف  ، زدندو  را  باید  هایم 
در  می شرکت  برای  وقتی  شنیدند. 

رفتم،  جلسه بروکسل  به  پارلمانی  ای 
دقیقه هم که شده   برای چند  را  شرم 
گفتم:   آوردم.  صورتشان  روی 
پا   روی  پا  اروپا  پارلمان  »نمایندگان 

می معدنی  آب  و  آن  انداخته  خورند. 
وقت تنها کسی که از مسیحیان شرقی  

می ایرانی  ،کند دفاع  مسلمان    یک 
اروپایی شما  این  است.  از  باید  ها 

   «. موضوع خجالت بکشید 
حاج کلیمی،  منِ  یک  برای  قاسم 

مسلمانِ شیعه ایرانی نبود؛ یک ابرمرد  
و   آشوری  و  ارامنه  که  کسی  بود. 

سوریه  ایزدی داعش های  دست  از  را 
طرف   نداشت  کار  بود.  داده  نجات 
سنیّ است یا شیعه. مسیحی است یا  
دین دیگری دارد. کار داشت به اینکه  

جان و مال و ناموسشان دست اجنبی  
امنیت  ج  به  داشت  کار  نیفتد.  ماعت 

منطقه، کار داشت به برقراری حکومت  
 عدل الهی در جهان.  

 **** 
بخو  عرفه  دعای  کربلا  بود  انم،  قرار 

شماره   خورد.  زنگ  همراهم  تلفن 
دادم.   جواب  را  گوشی  بود.  ناشناس 

کلی  حاج  بعد  بود.  خط  پشت  قاسم 
شه بیای  تعارف و عذرخواهی گفت: »می 

گفت:  برامون روضه بخونی؟« مدام می 
نمی  خسته  اگر  اذیت  »البته  اگر  شی، 

که  نمی  است  درست   »... اگر  شی، 
حاجی    ، ولی خب من هم   ، نظامی نیستم 

دانستم. کافی بود  فرمانده خودم می   را 
»نفرمایید   گفتم:  فوری  بدهد.  دستور 

شما  حاجی  کنار  توفیقه  ما  برای  جان، 
 «. روضه بخونیم 

آمدند دنبالم. رفتیم روی پشت بام  
سیدالشهدا  کنار 7حرم  درست   .

حاج و  گنبد.  بود  نشسته  قاسم 
عاشورا   زیارت  داشت  ابومهدی 

خواندم.  خواند. بعد هم من روضه  می
و   دعا  نیم  و  ساعت  دو  تمام  قدر  به 

شانه  ،روضه میحاجی  لرزید؛  هایش 
 .ثانیهبهثانیه

کرد  اصرار  حاجی  نماز  وقت 
ابومهدی بایستد جلو. ابومهدی زد زیر  



 

 

 

167 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

کنم از من  گریه و گفت: »خواهش می
می خجالت  حاجی  نخواه.  کشم.« 
  .« گم وایستا جلو گفت: »من بهت می
با بستیم  که  را  حاجنماز  هم  قاسم  ز 

شانه داشت.  را  حال  هایش  همان 
بچهمی به  همراهم  لرزید.  که  هایی 

»بی گفتم:  نیست بودند  خود 
ترسن، حاجی جای  ها ازش میابرقدرت

   «.ای وصله دیگه
 **** 
پسرش  سال شهادت  از  ها 

تمام  می عمری  آخر  گذشت. 
سرخوشیدل گاهزدناش  گاه  وبیهای 
 قاسم بود.  حاج

آبگوشت خانه را پر کرده بود.  بوی  
برای   بود  آمده  همیشه  مثل  حاجی 
احوالپرسی. وقت زیادی نداشت. باید  

  ،هایش برسدرفت تا به بقیه برنامهمی
شهید  مادر  دیگری    ،اما  خواسته 

داشت: »من تنها هستم حاجی. بمون  
با رو  وقت    ناهار  هیچ  بخوریم.«  هم 

زد. در  روی مادران شهدا را زمین نمی
آماده  مرام غذا  تا  روز  آن  نبود.  ش 
تنهایی    ،شود مونس  ساعتی  سه  دو 

 پیرزن شد.  
 **** 

رفتار و کردارش جذبم کرده بود. از 
آرزوهایم بود که شبیه او شوم. هرچند  

از محالات بود. گفتم: »حاجی چیزی  
بماند.«   یادگاری  که  بنویس  برایم 

 دست به قلم شد.  
 بسمه تعالی  

فر  را  چیز  چهار  عزیز،  اموش  علی 
 نکن:  
اخلا1 اخلاص؛  ص.  اخلاص،   ،

دادن یا ندادن برای  یعنی گفتن، انجام
 خدا؛  
او خالی  2 از هرچیز غیر  را  . قلبت 

اهل و  او  محبت  از  پر  و    :بیتکن 
 کن؛  
 . نماز شب توشه عجیبی است؛  3
. یاد دوستان شهید؛ ولو به یک  4

 صلوات.  
 برادرت، دوستدارت سلیمانی  
پا نشست  که  امضایی  این و  ی 

 های برادرانه.  نصیحت
 **** 

ختم   مراسم  روستا  مسجد  توی 
می مردم  عرض گرفتند.  برای  آمدند 

زد   مسجد  از  حاجی  یکهو  تسلیت. 
پشت  افتاده.  اتفاقی  فهمیدم  بیرون. 

آن طرف کمی  افتادم.  راه  از سرش  تر 
بازرسی گذاشته  ورودی مسجد، گیت 

مر  و  میدبودند  را  خیلی  م  گشتند. 
اخم  آمد.  چین  پیشانی  ،بدش  را  اش 

انداخت. رفت و با ناراحتی گفت: »ما  
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جمع   کردیم،  آبرو  کسب  سال  سی 
راحت   باید  مردم  رو.  اینها  کنید 

وآمد کنند. ما داریم برای آسایش  رفت
کنیم نه اینکه اونها  همین مردم کارمی
   .رو بذاریم تو تنگنا«

 **** 
از با حسرت می با آهی که  گفت. 

 د.  آم عمق جانش بیرون می
امروز و فردا کردم آخر هم    -  از بس 

ازم   که  بگیرم  امضا  پدرم  از  نشد  نشد. 
ولی از مادرم چرا. ازش    ، راضی هست یا نه 

 دستخط گرفتم. امضا کرده ازم راضیه.  
 **** 

و   بود  گفته  روند  یک  دقیقه  چند 
کلامش   لپّ  بود.  شنیده  فقط  حاجی 

این شما  »حاجی!  که:  بوده  قدر  این 
رو  میزحمت   قدرتون  اما  کشید، 

شد.   دونن...نمی ساکت  وقتی   »  ،
چرا   »شما  گفت:  جواب  در  حاجی 
نهایتش   سربازم،  یه  من  ناراحتی؟ 

گن برو جای دیگه نگهبانی بده، من  می
می ناراحتی  هم  اینکه  چشم.  گم 

   «.نداره
سرباز   را  خودش  عمر  یک 

دانست؛ سرباز ولایت، سرباز مردم،  می 
ن  سرباز  سپاه،  این  سرباز  سرباز  و  ظام 

خواست با همین نام  مرزوبوم. دلش می 
توی وصیتنامه  بماند.  تاریخ  در  اش  هم 

نوشته بود: »همسرم من جای قبرم را  

ام.  در حرم شهدای کرمان مشخص کرده 
می  باشد  محمود  ساده  من  قبر  داند. 

مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز  
بنویسید نه عبارت  های  قاسم سلیمانی 

قربانی،  «.  دار ن عنوا  )طهماسبی، موسوی، 
 ( 230د    25، ص  1399
از  نمونه  ها  منالات سردار دلای 

 با معبود
مرا  که  سپاس  را  تو  خداوندا! 

قرنبهصلب صلبی  بهصلب،  از  قرن، 
به من صلبی منتقل کردی و در زمانی  
اجازه ظهور وجود دادی که امکان درک  

برجسته از  اولیایکی  که  ی ترین  را  ت 
عبد  قرین   است.  معصومین  قریب  و 

و   کنم  درک  را  کبیر  خمینی  صالحت 
سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه  
را   مصطفی  محمد  اعظمت  رسول 

بی اگر  و  دوره  نداشتم  از  بودم  بهره 
طالب و فرزندان  بن ابیمظلومیت علی

مظلومش  و  همان    ،معصوم  در  مرا 
همان   در  آنها  که  دادی  قرار  راهی 

ر  خود  جان  و  مسیر،  جهان  جان  که  ا 
 خلقت بود، تقدیم کردند.  

 **** 
خداوندا! تو را شکرگزارم که پس از 
در  مرا  عزیز،  خمینی  صالحت  عبد 
که   دیگری  صالح  عبد  مسیر 
بر   است  اعظم  مظلومیتش 
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امروز   حکیم  که  مردی  صالحیتش. 
اسلام و تشیعّ و ایران و جهان سیاسی 

ای عزیز که جانم  خامنه  ؛اسلام است
 او باد قرار دادی.   فدایِ جان 
 **** 

با  مرا  که  سپاس  را  تو  پروردگارا! 
بهترین بندگانت درهم آمیختی و درک  

گونه بر  و  بوسه  آنان  بهشتی  های 
یعنی    ؛ استشمام بوی عطر الهی آنان را

من   به  راه  این  شهدای  و  مجاهدین 
 ارزانی داشتی.  

 **** 
خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان  

پیشانی   آستانت  رزاق،  بر  شرم  شکر 
سایم که مرا در مسیر فاطمه اطهر و  می 

تشیع   مذهب  در  عطر    – فرزندانش 
قرار دادی و مرا از اشک    – حقیقی اسلام  

علی  فرزندان  ابی بر  فاطمه  بن  و  طالب 
بهره  نعمت  اطهر  چه  نمودی؛  مند 

ارزشمندترین   و  بالاترین  که  عظمایی 
هایت است؛ نعمتی که در آن نور  نعمت 

م  بی است،  درون  عنویت،  در  که  قراری 
که   غمی  دارد.  را  قرارها  بالاترین  خود 

 آرامش و معنویت دارد.  
 **** 

خداوندا! تو را سپاس که مرا از پدر  
فقیر مادر  عاشق  ،  و  و  متدین  اما 

پاکی  اهل مسیر  در  پیوسته  و  بیت 
عاجزانه  بهره تو  از  نمودی.  مند 
با  می و  بهشتت  در  را  آنها  خواهم 
ن کنی و مرا در عالم آخرت  ت قری ی اولیا

 مند فرما.  از درک محضرشان بهره
 **** 

حکیم   خالق  ای  و  عزیز  خدای  ای 
و  بی است  خالی  دستم  همتا! 

شتی سفرم خالی، من بدون برگ  پکوله
ای به امید ضیافت عفو و کرم  و توشه
می توشهتو  من  برنگرفتهآیم.  ام؛  ای 

حاجتی   چه  کریم  نزد  )را(  فقیر  چون 
 وشه و برگ؟! است به ت
 **** 

چارا  سارق،  پرخدایا!  از   قم  است 
امید به تو و فضل و کرم تو؛ همراه خود  

ام که ثروت آن در  دو چشم بسته آورده
ناپاکی همه  ذخیره    ،هاکنار  یک 

بر   اشک  گوهر  آن  و  دارد  ارزشمند 
بر   اشک  گوهر  است؛  فاطمه  حسین 

از  اهل دفاع  اشک  گوهر  است؛  بیت 
محصور مظلوم    مظلوم، یتیم، دفاع از

 در چنگ ظالم.  
 **** 

چیزی  من  دستان  در  خداوندا! 
نیست؛ نه برای عرضه )چیزی دارند( و  
دستانم  در  اما  دارند.  دفاع  قدرت  نه 

کرده ذخیره  را  این  چیزی  به  که  ام 
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آن  و  دارم  امید  بودن روان  ،ذخیره 
پیوسته به سمت تو است. وقتی آنها  
را  آنها  وقتی  بلند کردم،  به سمتت  را 

وق گذاردم،  زانو  و  زمین  بر  تی  برایت 
سلاح را برای دفاع از دینت به دست  

ست که    اینها ثروت دست منا  ،گرفتم
 امید دارم قبول کرده باشی.  

 **** 
خداوندا! پاهایم سست است. رمق 
از جهنم  از پلی که  ندارد. جرئت عبور 

عادی عبور می  پل  در  من  ندارد.  کند، 
لرزد. وای بر من و صراط هم پاهایم می 

ت و از شمشیر تر اس تو که از مو نازک 
نوید   ،تر برنده  من  به  امیدی  یک  اما 
دهد که ممکن است نلرزم. ممکن می 

است نجات پیدا کنم. من با این پاها در 
گذارده  پا  خانه حرمت  دور  و  ات ام 

اولیاچرخیده  حرم  در  و  در ی ام  ت 
را بین  آنها  عباّست  و  حسین  الحرمین 

برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای 
فاع طولانی، خمیده جمع کردم و در د 

خزیدم،  جهیدم،  دویدم.  دینت  از 
گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم 
امید  شدم.  بلند  و  افتادم  گریاندم؛  و 

جهیدن  آن  خزیدن دارم  و  به ها  و  ها 
 ها، آنها را ببخشی. حرمت آن حریم 

 **** 
یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه  

آن شایسته  بپذیر؛  که  بپذیر  چنان 
د جز  شوم.  را دیدارت  تو  یدار 

خواهم، بهشت من جوار توست،  نمی
 یا الله!  

 **** 
سال  - من  عزیز!  ای  ها خداوند، 

به کاروانی  از  ماندهاست  و  جا  ام 
به را  کسانی  روانه پیوسته  آن  سوی 

ماندهمی جا  خود  اما  تو  کنم،  اما  ام، 
دانی هرگز نتوانستم آنها را از  خود می

ا، نه  یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، نام آنه
در ذهنم، بلکه در قلبم و در چشمم با 

 اشک و آه یاد شدند.  
حال  در  من  جسم  من!  عزیز 

شدن است. چگونه ممکن است علیل
ایستاده  بر درت  کسی که چهل سال 

 است را نپذیری؟
 **** 

!  خالق من، محبوب من، عشق من
پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را 
به خودت کنی؛ مرا در از عشق    مملو 

 فراق خود بسوزان و بمیران.  
 **** 

قراری و رسوایی  عزیزم! من از بی 
بیابان  به  سر  ها  جاماندگی، 

ام؛ من به امیدی از این شهر  گذارده 
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به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا  
روم. کریم،  در زمستان و تابستان می 

بسته  دل  کرمت  به  تو  حبیب،  ام، 
می  خوب  خود  دارم.  دوستت  دانی 

خواهم. مرا به  ی جز تو را نمی دان می 
 خودت متصل کن.  

 **** 
همه وجودم را فرا   ،وحشت  !خدایا 

نفس  مهار  به  قادر  من  است.  گرفته 
به  مرا  نکن.  رسوایم  نیستم.  خود 
بر  را  حرمتشان  که  کسانی  حرمت 

کرده واجب  از خودت  قبل  ای، 
را  آنها  حرم  که  حریمی  شکستن 

قافله  ،کنه دار میخدشه به  کهمرا    ای 
 سویت آمدند، متصل کن.  به

 **** 
معشوق  و  من  عشق  من،  معبود 

دوستت دارم. بارها تو را دیدم و    ! من
توانم از تو جدا بمانم.  حس کردم، نمی

استب اما    ،س  بپذیر.  مرا  بس. 
)همان، چنان که شایسته تو باشم.  آن
 (237د  233ص 

 ی از سردار سلیمانی  یرهنمودها
 اسلاملمهوری اسلامی مرکز  

خواهران و برادران مجاهدم در این 
را  خود  سرهای  که  کسانی  ای  عالم. 

ها را اید و جانبرای خداوند عاریه داده

بازار  در  و  گرفته  دست  کف  بر 
به  عشق آمدهشبازی  فروش  اید.  وق 

اسلامی،   کنید: جمهوری  ز  مرکعنایت 
 اسلام و تشیع است.  
 7بن علیایران قرارگاه حسین

بن علی، ایران  ه حسینامروز قرارگا
حرم   اسلامی  جمهوری  بدانید  است. 

ها  است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم
از  می را  حرم  این  دشمن،  اگر  مانند. 

ماند، نه حرم  بین برد، حرمی باقی نمی
   .9ابراهیمی و نه حرم محمدی

 سفارش به حفظ خیمه و یت
اسلام   جهان  خواهرانم!  و  برادران 

ره نیازمند  رهبری  پیوسته  است؛  بری 
به   فقهی  و  شرعی  منصوب  و  متصل 

می خوب  منزهمعصوم.  ترین  دانید 
و   داد  تکان  را  جهان  که  دین  عالم 

یعنی خمینی بزرگ   ؛اسلام را احیا کرد
نسخه   تنها  را  فقیه  ولایت  ما،  پاک  و 

بخش این امت قرار داد؛ لذا چه  نجات
اعتقاد شما که به به آن  عنوان شیعه 

چه و  دارید  به  دینی  که  عنوان شما 
 ّ ی اعتقاد عقلی دارید. بدانید )باید( سن

به دور از هرگونه اختلاف، برای نجات  
نکنید.   رها  را  ولایت  خیمه  اسلام 

الله است. اساس  خیمه، خیمه رسول
اسلامی،   جمهوری  با  جهان  دشمنی 

ویرانآتش و  خیمه  زدن  این  کردن 
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والله   والله  بچرخید.  آن  دور  است. 
خیم این  دید،  والله  آسیب  اگر  ه 

  ،اللهمدینه حرم رسول  ، الله الحرامبیت
نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد  

 بیند.  ماند؛ قرآن آسیب میباقی نمی
 توصیه به حفظ حرمت رهبری 

  !برادران و خواهران عزیز ایرانی من
مردم پرافتخار و سربلند که جان من و  
باد.  فدای شما  بار  امثال من، هزاران 
را  جان  هزار  صدها  شما  اینکه  کما 
اصول   از  کردید؛  ایران  و  اسلام  فدای 

یعنی ولی فقیه.    ؛مراقبت کنید. اصول 
وارسته   مظلوم،  حکیم،  این  خصوصاً 
معرفت؛   عرفان،  فقه،  دین،  در 

خ خامنه جان  عزیزِ  را  عزیز  ود  ای 
مقدسات   حرمت  را  او  بدانید. حرمت 

 بدانید.  
 توصیه به پرهیز از تفرقه 

و   پدران  خواهران،  و  برادران 
من!  عزیزان  جمهوری   مادران، 

اسلامی، امروز سربلندترین دوره خود  
کند. بدانید مهم نیست که  را طی می 

دارد.   شما  به  نگاهی  چه  دشمن 
نگاهی   چه  شما  پیامبر  به  دشمن 

)دشمنان  و  پیامبر داشت  با  چگونه   )
چه   کردند،  عمل  اولادش  و  خدا 
اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان  
مذمت   کردند؟  عمل  او  مطهر 

دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها، 
 شما را دچار تفرقه نکند.  

 شهدا، م ور عزت و کرامت 
شهدا، محور عزت و کرامت همه ما  
بلکه همیشه   امروز،  برای  نه  هستند؛ 

به دریای واسعه خداوند سبحان    اینها
اند. آنها را در چشم، دل و  اتصال یافته

گونه که  زبان خود بزرگ ببینید، همان
و   آنها  نام  با  را  فرزندانتان  هستند. 

 تصاویر آنها آشنا کنید.  
 نیروهای مسلح منشی عزت

امروز   که  را  خود  مسلح  نیروهای 
است آنان  فرمانده  فقیه  برای   ، ولی 

اسلام مذهبتان،  خودتان،  از  و    دفاع 
نیروهای مسلح    . احترام کنید  تانکشور 
  ،بایست همانند دفاع از خانه خودمی

از ملت و نوامیس و ارض آن حفاظت 
و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت 

امیرالمهمان  ،به ملت که  منین ؤ گونه 
مولای متقیان فرمود. نیروهای مسلح  

عز می منش   ملتبایست  و    ، ت  قلعه 
زینت   و  مردم  و  پناهگاه مستضعفین 

 کشورش باشد.  
 سفارش به حمایت از نظام اسلامی

کنم اسلام را در این برهه  وصیت می 
تداعی  و  که  اسلامی  انقلاب  در  یافته 

نگذارید.   تنها  است،  اسلامی  جمهوری 
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دفاع از اسلام نیازمند هوشمندی و توجه  
  خاص است. در مسائل سیاسی آنجا که 
اسلامی،   جمهوری  اسلام،  بحث 

شود،  مقدسات و ولایت فقیه مطرح می 
اینها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر  

 رنگی ترجیح دهید.  
 توصیه به خانواده شهدا 

پسرانم،   و  دختران  فرزندانم، 
مادران  و  پدران  شهدا،  فرزندان 

شهداباقی از  چراغ  ! مانده  های  ای 
فروزان کشور ما، خواهران و برادران و  

   ...ر و متدینه شهدا!اهمسران وفاد
این  پیشکسوتان  تا  عزیزانم! 
بدانید.   را  خودتان  قدر  ملتید، 

گر کنید.  شهیدتان را در خودتان جلوه
بیند، پدر  که هرکس شما را میطوریبه

ب را،  فرزند شهید  یا  عینه خود  هشهید 
احساس  را  همان    شهید  با  کند، 

 ت و خصوصیت.  بمعنویت، صلا
 های سیاسی سفارش به گروه 

ای کوتاه خطاب به سیاسیون  نکته
)که(  آنهایی  چه  دارم:  کشور 

میاصلاح را  خود  چه  طلب  و  نامند 
اصولگرا. که  . آنهایی  هر    ! عزیزان  .. 

می هم  با  با  رقابتی  جدلی  هر  و  کنید 
کلام   و  شما  عمل  اگر  اما  دارید،  هم 

مناظرهشما   نحوی  یا  به  هایتان 

بودتضعیف انقلاب  و  دین    ،کننده 
بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام 
را  مرزها  هستید؛  راه  این  شهدای  و 

می اگر  کنید.  هم  تفکیک  با  خواهید 
باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان 
اصول،   است.  اصول  حول  صریح 
  مطولّ و مفصّل نیست. اصول عبارت

 م است:  از چند اصل مه
ولایت   به  عملی  اعتقاد  آنها،  اول 
فقیه است؛ یعنی اینکه نصیحت او را 
و   توصیه  به  دل  و  جان  با  بشنوید، 

به او  حقیقی  تذکرات  طیب  عنوان 
شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که  

می اسلامی  جمهوری  خواهد  در 
مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی  
و   حقیقی  اعتقاد  که(  است  )این  آن 

به ولایت فقیه داشته باشد. من  عمل  
گویم  گویم ولایت تنوری و نه مینه می

قانونی  دو،  هیچ  .ولایت  این  از  یک 
کند؛ ولایت  مشکل وحدت را حل نمی

از  اعم  مردم  عامه  خاص  قانونی، 
مسلم و غیرمسلمان است، اما ولایت  
که   است  مسئولیت  مخصوص  عملی 

خواهند بار مهم کشور را بر دوش  می
این بگیرند،   با  اسلامی  آن هم کشور 

 همه شهید.  

جمهوری  به  حقیقی  اعتقاد 
اسلامی و آنچه مبنای آن بوده است؛  
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ها؛ چه  ها تا مسئولیتاز اخلاق و ارزش
مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال 

 اسلام.

پاک افراد  کارگیری  و  به  دست 
معتقد و خدمتگزار به ملت، نه افرادی 

ان هم  که حتی اگر به میز یک دهست
خان  ،برسند را خاطره  سابق  های 

 کنند.  تداعی می

مقابله با فساد و دوری از فساد و  
 تجملات را شیوه خود قرار دهند. 

در دوره حکومت و حاکمیت خود 
و   مردم  به  احترام  مسئولیتی،  هر  در 
خدمت به آنان را عبادت بداند و خود  

واقعی  ارزشتوسعه  و   خدمتگزار  ها  گر 
ها را  جیهات واهی، ارزشباشد، نه با تو 
 بایکوت کند.  

جامعه   پدران  همانند  مسئولین 
بایست به مسئولیت خود پیرامون  می

تربیت و حراست از جامعه توجه کنند،  
خاطر احساسات و  مبالاتی و بهنه با بی

جلب برخی از آرا احساسی زودگذر، از  
و   طلاق  که  کنند  حمایت  اخلاقیاتی 

ده توسعه  جامعه  در  را  و  فساد  د 
بپاشاند.  خانواده هم  از  را  ها 
استحکام  حکومت در  اصلی  عامل  ها 

از  خانواده و از طرف دیگر عامل مهم 
به   اگر  هستند.  خانواده  پاشیدن  هم 

در   همه  وقت  آن  شد،  عمل  اصول 
جمهوری  و  انقلاب  و  رهبر  مسیر 
صحیح   رقابت  یک  و  هستند  اسلامی 

پایه همین اصول برای انتخاب اصلح   بر
 237، ص  1399)همان،  گیرد.  صورت می

 ( 242د 
شهدا   سردار  خاطرات  روایت  به 

 سلیمانی  
آن   مهدی  برادر  »حمید«  روز  آن 
طرف پل شیتات شهید شده بود و جا  

نمی ما  بود.  کنار مانده  دانستیم. 
همدیگر نشسته بودیم، با هم صحبت  

کردیم. آنجا فهمیدیم حمید باکری  می
و   شده  که  شهید  مهدی  برادرش 

ابرو   به  خم  بود،  لشکر  فرمانده 
چنین نمی دچار  انسان  تا  آورد. 

حادثهصحنه و  نشود،  ها  هایی 
بهنمی را  آن موضوع  بیان  تواند  خوبی 

کند که کسی که برادرش، آن هم برادر 
که   مهدی  به  نسبت  حمید  باوفای 

وقت در لشکرش، حمید باکری به  هیچ
برادر، همیشه می گفت  مهدی نگفت 

در   غم  از  آثاری  هیچ  من  آقامهدی. 
خواستند مهدی ندیدم. وقتی می  چهره
بی  جنازه را  او  نگذاشت.  برادر  اورند، 

توانستید  را  دیگران  »اگر  گفت: 
 برادر من را هم«   بیاورید، جنازه
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می بدر  عملیات  از  خواستیم  قبل 
عملیاتی   زید،  در  شلمچه  منطقه  در 

کردیم  انجام دهیم. خیلی مراقبت می
شلمچه   خط  نرود.  لو  عملیات  که 
طرفِ   یک  نبود.  فعال  بود.  متروکه 

بچ  بود.  آب  ایران  دژ  با هخاکریزِ  ها 
مشغول   الهی«  »یوسف  مسئولیت 
پشت  شب  چند  بودند.  شناسایی 

تیم سرهم می اولین  رفتند شناسایی. 
شناسایی که رفت، »اکبر موسایی« و  
که   بودند  صادقی«  »حسین 

نمی اسیر برنگشتند.  که  دانستیم 
و  شده نگران  خیلی  من  شهید.  یا  اند 

فهمید؟   دشمن  آیا  که  بودم  ناراحت 
 عملیات لو رفت؟  

زد،   صدا  را  من  حسین  بعد  روز 
»بچه برمیگفت:  فردا  گردند.«  ها 

می را  این  کجا  »از  گویی؟«  گفتم: 
گفت: »در عالم خواب، اکبر موسایی  
به من گفته که ما اسیر نشدیم، شهید  

آیم  شدیم و خواهیم آمد. من فردا می
بینی و صادقی روز بعد.« حسین پیش
این دو  کرد که روز دوازدهم یا سیزدهم  

با قدری  گشت.  بازخواهند   شهید 
گر تو  م حسین شوخی کردم و گفتم: » 

»حسین،  گفت:  داری؟«  غیب  علم 

گوید.« این  پسرِ غلامحسین این را می
 کلامش بود.  تکه

خط  همین  بودم؛  خط  توی  من 
ها صدا زدند و گفتند یک  شلمچه. بچه

سیاهی روی آب است. با اینکه آب کم  
اینک احتمال  و  بود  جنازهعمق  را ه  ها 

بیاورد در حقیقت کم بود، ولی همین  
اکبر  آب،  دوازدهم،  روز  و  افتاد  اتفاق 
که   جایی  ساحل،  لب  به  را  موسایی 

عاشورا  بچه زیارت  نهر  کنار  ها 
، اتفاقی نبود که  خواندند، آورد. اینمی

جنازه که  درست  زمان  همان  در  ها 
که   جایی  همان  و  بود  گفته  حسین 

عاشبچه زیارت  میها  به  ورا  خواندند، 
یزدهم هم جنازه  سساحل بیایند. روز  

 حسین صادقی به ساحل رسید.  
ها آمد، حسین به من بعد که جنازه 

»می  موسایی گفت:  اکبر  چرا  پور دانی 
گفتم:  بعد؟«  روز  صادقی  و  آمد  اول 
»نه!« گفت: »چون نماز شبش در آب 
به من گفت  هم قطع نشد.« حسین 

زینب حضرت  اس  3که  که گفته  ت 
می  پیروز  عملیات  این  در  شوید. شما 

عبد  یک  باطن  و  ظاهر  در  حسین 
بنده به  او  بود.  کلمه  حقیقی   معنای 

 حقیقی خدا بود.
 **** 
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سنگر   در  بدر  عملیات  از  قبل 
که   بودم  نشسته  لشکر  تاکتیکی 
وارد   قنبری«  »محمد  و  »احمد« 

گردان   برادر عضو  دو  این    410شدند. 
بودند. هر دو گریه م  کردند.  یغواص 

پرسیدم: »چی شده، چه خبر است؟«  
در   امشب  باید  »من  گفت:  محمد 
احمد   از  کنم.«  شرکت  عملیات 

می چه  »تو  گفت:  پرسیدم:  گویی؟« 
باید   کنم.«  در  »من  شرکت  عملیات 

تصمیم گرفتم به استدلال این دو برادر 
برادر  »من  گفت:  محمد  کنم.  گوش 
بزرگ هستم و مادرم احمد را به دست  

سپر  باید  من  او  بنابراین،  است.  ده 
بماند تا من در عملیات شرکت کنم.«  
برادر   »او  بود:  این  احمد  استدلال 
شرکت   عملیات  در  اگر  است.  بزرگ 

می شهید  بهکند،  مادرم  و  دلیل شود 
اجازهعلاقه دیگر  دارد،  من  به  که    ای 

 «.حضور در جنگ را به من نخواهد داد
هر دو در عملیات شرکت    نهایتدر  

 د شهید شد.  م ند و اح کرد
 **** 

عالی«   »حسین  زابلی،  جوان  آن 
شخصیتی بود که روح بلندی داشت.  
در  که  داشت  جنگ  از  تعبیری  چه  او 

سیم شب  همه وقتی  عملیات،  های 

را باز می کرد، روی سیم خاردار آخری 
می گریه خاردار  با  و  التماس    ، خوابید 

  !از رویش رد بشوندکه  کرد  ها میبچه
الله بهاءالدینی تعریف  ای آیتاین را بر 

 کردم، بیش از ده دقیقه گریست.  
او این کار را نه در یک فضای آرام،  

نورافکن زیر  استادیوم  یک  در  و  نه  ها 
ها، در یک شب تاریک، وقتی  دوربین

نظاره هیچ  مرگ  که  و  هراس  جز  گری 
می انجام  نداشت،  سیم  وجود  داد. 

می باز  که  را  یک  خاردار  مثل  کرد، 
سیم روی  میتشک  و  خاردار  خوابید 

می فرماندهان  از التماس  که  کرد 
ویش رد بشوند. یک عالم باید چقدر  ر 

زحمت بکشد تا به این مقام برسد؟ و  
انسان این  از  بود  پر  های  جنگ 

هایی که با خدا رفیق  ارزشمند، انسان
 بودند و رفیق الله بودند.  

 **** 
خدا رحمت کند شهید »پایدار« را،  

مجنون در عملیات خیبر به    در جزیره
باقی   مطهرش  جنازه  رسید.  شهادت 

جنازهمان هم  حالا  تا  مفقود د.  اش 
است. او یک جوان فداکار عجیبی بود.  

»والفجر   عملیات  بالای 4در   »
آن  در  پنجوین،  به  مشرف  ارتفاعات 

دمح بحبو جنگ،  این  دمه  صبح  های 
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بلندگو را به دستش گرفته بود، با یک  
این بچه به  با یک محبتی  ها  لطافتی، 

 گفت که نمازت را خواندی برادرم؟  می
تاریخم در  میا  ظهر  مان  گوییم 

به آقا    عاشورا در بحبوحه جنگ، یکی 
علیه(   الله  )صلوات  حسین  امام 
است.   نماز  وقت  گفت  کرد،  یادآوری 
علیه(   الله  )صلوات  حسین  امام 
از  را  تو  خدا  فرمود  و  کرد  دعایش 
یاد نماز  نمازگزاران قرار بده که مرا به 

حسین خصلت  این  گونه  انداختی. 
پاید پاتک  شهید  اوج  در  که  بود  ار 

او    دشمن، آن نقطه اساسی در ذهن 
ها  این بود که در هر شرایطی نماز بچه

 قضا نشود.  
 **** 

»علی   نام  به  داشتیم  برادری 
بود.   مقدسی  آدم  خیلی  ماهانی«. 
خیلی مقدس بود. او زخم بدنش را که  
دستش مجروح بود و پایش هم شبیه 
دستش بود، همیشه به نوعی مخفی  

نکرده  کمی زخم  این  به  تظاهر  که  رد 
نمای  را طوری  زخم  این  ن نکند  اباشد. 

که نمایش داده بشود. این خیلی حرف  
بزرگی   خودسازی  خیلی  است. 

حرفمی اینها  عادی خواهد.  های 
این   لی ماهانی در  ع نیست. آن وقت 

»والفجر   مین  3عملیات  میدان  در   »
والفجر   مین  میدان  خیلی    3ماند. 

بزرگی  مین  جزء    میدان  شاید  بود. 
میدانپرتراکم جنگ،  ترین  موانع  و  ها 

«  1و »کربلای    3والفجر    همین منطقه
بود. حتی در بعضی از ابعاد از شلمچه  

ها، بیشتر ها کانال تهم بیشتر بود؛ من
 بود. 

را می شناختند.  خب علی ماهانی 
ن  اشناخته شده بود. آمدند به مجروح 
ی  توی معبر آب بدهند. با آن تانکر آب

علی   سمت  به  بود،  همراهشان  که 
بدهند.   آب  او  به  که  رفتند  ماهانی 
نخورد. گفت به فلانی بدهید. دادند.  
به   بدهید،  فلانی  به  آمدند، گفت  باز 
ولی   بود،  آب  دادند.  همه  مجروحین 
شهادت   به  تشنه  او  برگشتند،  وقتی 

 رسیده بود.  
 **** 

شهید   و  باکری  )مهدی(  شهید 
عج صمیمیت  کاظمی  با  )احمد(  یبی 

مهدی   بدر  عملیات  در  داشتند.  هم 
رفت در غرب رودخانه دجله، آنجا در  

همه ماند.  گروهان  یک  باید    کنار  ما 
را  باکری  شهید  صدای  نوار  این 

ملت ایران باید بشنوند   بشنویم. همه
این نوار را. این صدا را با این آرامش،  
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از درحالی کمتر  و  است  مجروح  که 
بعدش هم شه دقیقه  ید شد،  بیست 

در    محاصره فرد  یک  بود.  هم  کامل 
محاصره، بدون نیرو در غرب رودخانه  
این   این طم نینه و  و  این صدا  دجله. 
آرامش، شنیدنی است؛ واقعاً شنیدنی  

 است.  
گودال  در  او  نبود.  عادی  مهدی 
جاده کنار  در  گودالی  در    نشست، 
که   است  ضبط  صدایش  این  عماره. 

که کاظمی  احمد  شهید  به  تا    خطاب 
به   درد  این  از  شهادتش  زمان  تا  آخر 

نوار  خود می این  و حرف  پیچید. صدا 
ا من  جاین است: »احمد، بیا اینجا. این

بینم که اگر تو بیایی و ما با  چیزی می
هم باشیم، تا ابد از هم جدا نخواهیم 
که   شکلی  آن  با  باکری  بعد  و  شد.« 
هم   حالا  تا  و  دارد  مفصلی  داستان 

 به شهادت رسید.  ر است، ثمفقودالا
وقتی که منطقه عملیاتی بدر تخلیه  

رفتند عقب،  شده بود و همه داشتند می 
بیاید.   نبود عقب  حاضر  کاظمی  شهید 
باقی   زمین  آن  در  نیرویی  هیچ  دیگر 
مانده   دیگر  نفر  چهار  سه  بود.  نمانده 
بودند و اصرارشان بر این بود که شهید  

دلیل غم شهید باکری،  کاظمی را که به 
بدر  نمی  از سرزمین  را  توانست خودش 

 جدا بکند، عقب بیاورند.  
 **** 

گفتم   تا  او،  اسم  به  رسیدم  وقتی 
باز  زمین  انگار  کردم  احساس  زندی، 
فرو   زمین  در  وجود  تمام  با  او  و  شد 

قدر  ریخت. آنرفت. مثل ابر اشک می
را گرفتند،  بازوهایش  زیر  گریست که 
آوردند به سمت من، وقتی این سکه  

از از    را  پر  با چشم  دست من گرفت، 
اشک توی چشم من نگاه کرد، گفت:  

   .»به من ظلم کردی« 
یک چنین موجوداتی بودند. این  
فرهنگ   این  است.  ناجی  فرهنگ 

دهد.  هست که به یک ملت بقا می 
این فرهنگ است که این شهیدان را  

می  نگه  ما  سربلند  جنگ  دارد. 
ای نبود.  افتخارش این است که رتبه 

پا  درجه رچه این  و  دوش  ها  روی  های 
کلمه  نبود.  کلمه   من  و    رایج،  سردار 

برادر    رایج، کلمه   سرهنگ نبود. کلمه 
بود؛ برادر حسین، برادر احمد، برادر  

رایج این بود. کسی فکر    مهدی. کلمه 
نمی نمی  باور  و  حقوق  کرد  کرد 

سپاه دو هزار و پانصد تومان    فرمانده 
رزمنده  حقوق  هم    است،  دو  عادی 

هزار و پانصد تومان است. این جنگ  
زیبایی  این  بود.  را    ، جنگ   ی ها ما  ما 

 به اینجا رساند.  
 **** 
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نام   به  داشتیم  گردانی  فرمانده 
عملیات   شب  رشیدی«.  »ماشاءالله 

این آمد وارد عملیات بشود،    5کربلای  
چون   من،  سنگر  توی  خط،  دم  آمد 
حرف   هم  با  بود،  نرسیده  گردان 

قصهمی او  یک  زدیم.  کرد.  تعریف  ای 
نام   به  داشت  گروهانی  فرمانده 

شهید  »زکی پیش  روز  دو  که  زاده« 
زاده با هم  ن و زکیشده بود. گفت: »م

عهد بستیم هر کداممان زودتر شهید  
دیگری   تا  نشود  بهشت  وارد  شد، 

زاده را خواب دیدم.  بیاید. دیشب زکی
را دم در   به من گفت ماشاءالله، من 

آیی؟« وقتی این  نگه داشتی، چرا نمی
شود،  را گفت، من فهمیدم شهید می

درگیر   و  رفت  گردان  داشتم،  نگهش 
مجب من  و  شد  را خط  او  شدم  ور 

 بفرستم. بلافاصله شهید شد.  
 **** 

یکی   در  بود  مادری  یادم هست 
نام   به  کرمان  روستاهای  این  از 
و   شوهرش  مادر،  این  »خانوک«. 
نام   به  بودند  جنگ  در  پسرش  سه 
»زادخوش«. پسرش که شهید شد،  
بکند.   حفر  را  قبر  کسی  نداد  اجازه 

بعد    . خودش آمد قبر را کند؛ یک زن 
شد  خسته  صدا  که  را  دخترهایش   ،

زد به او کمک بکنند. قبر پسرش را  

که هفده سالش بود، کند. بعد آمد  
دفن   گذاشت،  قبر  توی  را  پسر  این 
کرد و شوهرش و دو پسر دیگرش را  
این   بود  عجیب  کرد.  جبهه  روانه 

 صحنه.  
 **** 

بچه ما  جلسهوقتی  جنگ  ای های 
احمد  می که  موضوعی  اولین  گرفتیم، 
تذکر می  به آیا  همه  که  بود  این  داد، 

خدا برای  جلسه  بعد  ستاین  و  ؟ 
می حرف  این  نقش پیرامون  لذا  زد؛ 

برجسته نقش  خیلی  ما  در  ای احمد 
ما سنگین   بود. رفتن احمد برای همه

   .نشدنی بود و فراموش
می احمد  به  همیشه  گفتم:  من 

سرم.«   توی  بخوره  دردت  »الهی 
احمد.   به  نسبت  بود  من  اصطلاح 

»دمی که  گفتم:  آنچه  بگردم.«  ورت 
قلبی خدا  مکنونات  از  است،  ام 

تر مرا به  خواهم، خدا هرچه سریعمی
او ملحق بکند و خودم را مستحق این  

می خدا  اگر  عنایت  او  به  و  دانم. 
»مرا   نوشت:  خواهم  را  این  بنویسم، 
خواهم   را  این  نگذار.«  تنها  را  ما  ببر. 

 گفت.  
 **** 
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 خدا رحمت کند، شهیدی داشتیم همیشه وردزبانش این بود: 

 »یاران همه رفتند افسوس که جا مانده منم  
 

 حسرتا این گل خارا همه جا رانده منم  
 

رفتن آموخت   پیر ره آمد و طریق 
 

منمآن  مانده  جا  و  نارفته   «که 
 

 

 
کنم مصداق این شعر، من  فکر می 

حسودی  احمد  به  کنید  باور  ام  هستم. 
می می  دلم  همه شود؟  را    خواهد  عمرم 

بار دیگر صدای احمد را  بدهم، فقط یک 
 بشنوم.  

وقتی که جنگ تمام شد تا روزی که  
هیچ  شد،  لحظه شهید  هیچ  ای،  روزی، 

ما با هم باشیم و او  ساعتی نبود که  هیچ 
با حسرت پشت دستش نزند و نگوید ما  
تنها   نه  کردند.  برد  و شهدا  کردیم  ضرر 

تاب بود که از  قدر بی برای شهیدشدن آن 
ماندن خودش ناراحت بود و ضمن  زنده 

آرزوی   یک  بود،  شهادت  آرزویش  اینکه 
)اکبری مزدآبادی،  دیگرش زودتررفتن بود.  

 ( 124د    67، ص  1398

 منابع

طهماسدبی عالمی؛ موسدوی، لیلا و   . 1
سییییلیمانی  (،  1399قربانی، مهدی )

)گذری بر زندگی و رزم سردار   عزیز
شددهید حاج قاسددم سددلیمانی(، قم:  

 حماسه یاران.
2. ( عدلدی  مدزدآبددددادی،  (،  1398اکدبدری 

  خددداطرات   از  هدددایی)برش  ذوالفقییار
  ، (سددددلیمانی  قاسددددم  حاج  شددددفاهی

 .3زهرا  یا  نشر:  تهران
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 57دهه فجر انقلاب اسلامی

هِ  نْ تَقُومُوا لِلََّ
َ
عِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ »قُلْ إِنََّ
؛ بگو که من به یک سخن  مَثْنَی وَ فُرَادَی

می پند  را  این  شما  سخن  آن  و  دهم 
ی خدا دو نفر  است که شما خالص برا

قیام   تنها  یک  هر  یا  هم  با  نفر  دو 
 ( 34)سب :کنید«. 

 مقدمه 
انقلاب   ادبیات  در  فجر  دهه 

روز گرامیداشت  های اسلامی، 
ساز برای ملت  انگیز و سرنوشتخاطره

ایام که از دوازدهم  این  ایران است. در  
هرساله،   ماه  بهمن  دوم  و  بیست  تا 

ها معطوف به وقایعی است که در نگاه
اسلامی   انقلاب  پیروزی  ایران  آستانه 

همچون:   وقایعی  است؛  داده  رخ 
به   خمینی  امام  و  بازگشت  ایران 

ارتش   پیوستن  تشکیل دولت موقت، 
به   انقلاب،  به  شاهنشاهی 

شاه    کشاندن حکومت نظامیشکست
و فرهنگی  و تسخیر مراکز مهم نظامی  

وزی انقلابیون به  و ... و در نهایت پیر 
اهمیت   خمینی.  امام  رهبری 

این پیروزی بزرگ گرامیداشت و یادکرد  
ایران و جهان  که تحولات شگرفی را در  

می اقتضا  داشت،  پی  نسل  در  کند 
این حادثه    آینده کشور دربارهحاضر و  

در کنند.  پیدا  کامل  آشنایی    تاریخی، 
بخشی  این میان، رسانه ملی با آگاهی

رهگ  از  واقعیتو  بیان  حوادث ذر  های 
های مردم  و مجاهدتانقلاب اسلامی  

خود   خون  با  که  شهدایی  و  انقلابی 
به   و  کردند  سیراب  را  انقلاب  نهال 

تواند افق روشن و  پیروزی رساندند، می
آینده درخشانی را در اذهان مخاطبان 
و   تجربیات  دستمایه  و  بزند  رقم 

هویتاندوخته آنان های  برای  بخش 
این  . ت مل در چرایی و چگونگی  باشد

قوی بر  بزرگ  قدرت  پیروزی  ترین 
به  منطقه غرب  حمایت  مورد  و  ای 

روشنی نشان داد که خط شهادت که  
جمهوری  آزادی،  در شعار »استقلال، 
همچنان   بود،  شده  متبلور  اسلامی« 

و    نویددهنده پیشرفت جامعه اسلامی
 ایران است. سربلندی 

ویژگی  به  توجه  حوزه ها  با  های  و 
انقلاب   تفکر  که  متنوعی  و  گسترده 

از    اسلامی  اعم  مختلف،  موضوعات  در 
و...   ، شعر  داستان  کرده  ادبیات،  ایجاد 

از   استفاده  با  تا  برآنیم  است، 
قلمی مجاهدت  از    های  پیش  این  که 

یادگار   به  خود  از  متعهد  نویسندگان 
زمینه گذاشته  تا  اند،  کنیم  فراهم  ای 

 سازان رسانه ملی باشد. مه رسان برنا یاری 
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مجموعه مطالب مورد نظر در ذیل  
انقلاب   فجر  دهه  کلی:  عنوان  پنج 

خمینی  امام  بازگشت  به    =اسلامی، 
اسلامی،   انقلاب  پیروزی  وطن، 

اسلامی  انقلاب  عام  و  ،موضوعات 
زیرنویس و   پیشنهادی   هایمحورها 

 تدوین و ارائه شده است.  
 دهه فجر انقلاب اسلامی

خمینی امام  دهه   =سخنان  درباره 
 فجر
بهمن، حق بر بداطدل و    22»در روز   ▪

جنود رحمانی بر اولیای شدیطانی و  
الله بر طدداغوت و طدداغوتیددان حزب

بهمن، نصددددددرت    22غلبه نمود. در 
بر  فر تحقق   اسدددددددلام  اعجدددازآمیز 

 یافت«.
بهمن باید سدرمشدق ما باشدد    22» ▪

  هایدر طول زندگی و برای نسدددددددل
ایمان بر بهمن، غلبه  22آینده. ...  

  فر و الله بر طاغوت بود«.
بهمن، دسدددددت انتقام حق    22»در   ▪

ایران بیرون  از آستین ملت رزمنده 
 آمد«.

ایران،    »از بر ت انقلاب اسددددددلامی ▪
های نور و امید به روی همه  دریچه

 مسلمانان جهان باز شد«.
بر   ▪ یوم  22»درود  بر بهمن،  و  الله 

 آفرینندگان آن«.

مدددددرهدددددون  »پدددددیدددددروزی   ▪ اندددددقدددددلاب، 
مددلددددت،  فدددددا دددداری دلاوراندددده  هددددای 

 خصوصاً شهیدان است«.
تحفه    کایران، ی »انقلاب اسلامی   ▪

 الهی و هدیه غیبی بوده است«.
ملت شددددریف  »نهضددددت اسددددلامی   ▪

ایدادی دشدددددددمندان  ایران، برای قطع  
 ادامه دارد«.

و ▪ قددرن  بددزرگ  اعددجدددداز  ایددن    »ایددن 
بی )انقلاب(، محتددداج  پیروزی  نظیر 
 ری است«.داحفظ و نگه

»انقلاب شدددددددهوهمندد اسدددددددلامی،   ▪
میلیون انسدددددددددددان  دسدددددددتدددداورد  هددددا 

ارزشددددددمند و هزاران شددددددهید جاوید  
 است«.

جدلدوه ▪ مددددا،  عدظدیدم  از »اندقدلاب  ای 
نهضددددت پرعظمت حضددددرت محمد  

 است«.  9اللهرسول
»پیروزی انقلاب، رهین همه ملت   ▪

 است«.
 »انقلاب ما انفجار نور بود«. ▪
ایمان و وحدت   »رمز پیروزی شما، ▪

  لمه بود«.
دسدددددددددددت  ▪ بدددزرگ،  اندددقدددلاب  »ایدددن 

ایران  خواران و ستمگران را از  جهان
 بزرگ  وتاه  رد«.

»بیدار باشددددددید  ه حفظ پیروزی و   ▪
تر از اصددل  نهضددت، بسددیار مشددهل

 آن است«.
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»تددا بددانددگ لا الدده الا الله و محمددد   ▪
بر تمام جهان طنین   9اللهرسددول

 نیفهند، مبارزه هست«.
از عدددالم   ایالله، هددددیدددهایدددام»این   ▪

 غیب ربوبی است«.
شدددددددددددعدددداع   ▪ انددددقددددلاب »الان،  ایددددن 

 جای دنیا را فراگرفته است«.همه
تددد ییددددات   ▪ بدددا  بزرگ،  انقلاب  »این 

 غیبی الهی پیروز گردید«.
بهمن، ملت    22»در روز مسدددددعود   ▪

شددددددددددر  از  را  خدددود  مدددیدددهدددن،  دلدددیدددر 
رهدددددایدددددی  طددددداغدددددوت زمدددددان  هدددددای 
 بخشید«.

» شدددددددور مدا دهده فجر؛ سددددددددالروز  ▪
از   را  خددددددود  چددددددنددددددگددددددال  آزادی 

 گیرد«. اران، جشن میابرجنایت
  سدداز اسددت«. الله، انسددان ایام »تذ ر   ▪

 (http://www.imam-khomeini.ir ) 
درباره  رهبری  معظم  مقام  سخنان 

 دهه فجر
بدددا   22» ▪ عهدددد  تجددددیدددد  روز  بهمن، 

 انقلاب، امام و اسلام است«.
بدزرگ ▪ فدجدر،  دهدددده  تدریدن »خدددداطدره 

خاطره ملت ما بعد از ورود اسددلام 
 است«.

و  »د ▪ فدجدر  قدددددر   22هدددده  را  بدهدمدن 
 بدانید«.

این    22» ▪ تددددازه  ولادت  روز  بهمن، 
 ملت شد«.

»فجر انقلاب، دمیددن خورشدددددددیدد   ▪
روز   آزادی و دمیددددن  اسدددددددتقلال و 

 است«.  جمهوری اسلامی
مسدداجد فعال شددوند   »باید تمامی ▪

و مردم بدا حضدددددددور در مسدددددددداجدد،  
نشددددددنی حضدددددرت  خاطره فراموش

را   اسدددددددلامیامام و پیروزی انقلاب 
 جشن بگیرند«.

»دهه فجر، سرآغاز طلوع اسلام و   ▪
 مقطع رهایی ملت ایران است«.

تولدددددی  ▪ اسدددددددلام  فجر،  دهدددده  »در 
 دوباره یافت«.

آینددده ▪ اسدددددددددت  ددده  »دهددده فجر،  ای 
 خورشید اسلام در آن درخشید«.

بهمن    22»آتش مقدسدددددددی  ه در  ▪
شددددعله  شددددید، دنیا را گرم و منور 

  رد«.
حسددددددددددا  22» ▪ از وقدددایع  س  بهمن، 

 تاریخ جهان است«.
حدددادثددده ▪ مبدددار »هیچ  از  کای    22تر 

 بهمن برای ملت ما نبود«.
داشدددددددتن یاد شدددددددهدای  »زنده نگاه ▪

حر دددت   و  تدددداوم  بددداعدددث  انقلاب، 
 انقلاب است«.
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قدددددرت ▪ اسدددددددلامی،  هددددای  »انقلاب 
اسدددددددتهبدداری را بدده ذلددت و خواری  

 نشانده است«.
ای بزرگ  »انقلاب اسدلامی، معجزه ▪

بددده فقبود  ددده  امدددام  یدددد  وسدددددددیلددده 
 سره( اتفاق افتاد«.)قدس

مدیدوه   ▪ خددددداونددددد  فدجدر،  دهدددده  »در 
شددددیرین پیروزی را به ملت ما عطا  

  رد«.
برای مدددا،    22» ▪ بهمن و دهددده فجر 

 روز بازیابی خاطره انقلاب است«.
»دهده فجر، میثداق ملدت بدا انقلاب  ▪

 است«.
چدددددون   ▪ اسددددددددددددلامدددددی،  »اندددددقدددددلاب 

 نشدنی است«.آتشفشان، تمام
عددظددمددددت   ▪ خددط  انددقددلاب،  »حددفددظ 

از  دفددداع  و  و مسدددددددلمین  اسدددددددلام 
 مظلومین و مستضعفان است«.

»پایبندی به اصددددددول اسددددددلام، رمز   ▪
 قدرت و قوت انقلاب است«.

از  ▪ اسدددددددددلام  دشدددددددددمددنددددان  »امددروز 
)اندددددددقدددددددلاب(   آن  درخشددددددددددددددش 

 اند«.کبیمنا
به ما  »درسددی  ه انقلاب اسددلامی   ▪

آموخته اسددددددت، این اسددددددت  ه از 
 ها نترسیم«.ابهت ابرقدرت

یدددد   22» ▪ مددر   کبددهددمددن،    دمددیعددیددددد 
 است«.

»سدددددددتدادهدای دهده فجر تدا آنجدا  ده  ▪
های  در وسددعشددان اسددت، با برنامه

خوب و متنوع، مردم را بدا حقیقدت  
 دهه فجر آشنا سازند«.

های دهه فجر، باید چون  »جشددددن ▪
گرامی  اعیددداد مدددذهبی  و    مراسدددددددم 

 (www.leader.ir)  داشته شود«.
 منبع 

1. ( از نویسدددددددندددگددان  (،  1387جمعی 
بهیییار سیییییییی  ، قم: مرکز  اشیییییییییارات 

صددداوسددیما،  های اسددلامیپژوهش
 .126د  117ص

2. www.imam-khomeini.ir 
3. www.leader.ir 

 دهه فجر 
 سیدم مدصادق میرقیصری 

والفجر، سدددددددوگند همیشددددددده برپا و   ▪
برجددای ازلی خددداونددد اسدددددددددت کدده  

ش پگاه روشددن پیروزی، در نویدبخ
 هاست.افق جهاد امت

ای  بهمن، مدداه شدددددددوریدددگددان دلددداده  ▪
اسدددت که سدددرمسدددت از کلام و پیام  

پدیدر مدی  خدط  آن  بدددده  را  خدود  فدروش، 
خون و آتش زدندد و گدل تکبیر را در  

 همه جای این میهن شکوفاندند. 
دهده فجر، کلیدد گشدددددددایندده درهدای   ▪

پیروزی بده روی این ملدت عظیم بود  
و جمهوری  کددده   آزادی  اسدددددددتقلال و 

 را به ارمغان آورد.   اسلامی 

http://www.imam-khomeini.ir/
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حدندجدره ▪ سددددددددرود  فدجدر،  هددددای  دهدددده 
داوودی اسدت که در رهگذر نسدیم 
ایمددان، تراندده آزادی خواندددنددد و بر 
مددائددده اسدددددددتقلال، نعمددت پیروزی  

 گستردند.
دهده فجر، میثداق دوبداره و همواره   ▪

بدا خون شدددددددهیددان و خط رهبری و  
 ولایت است.

❑ 
امدام تدا دمیددن خورشدددددددیدد  از آمددن   ▪

طدددول   22الله  یدددوم  روز  ده  بدددهدددمدددن، 
ولی  حدددادثددده،  پر  روز  ده  کشدددددددیدددد، 
ولددی  روز مضددددددددطددرب،  ده  مددبددددارک؛ 
سدددددددرشددددددددار از امیددد؛ ده روز، قلددب 
هسددتی تپید. ده روز زمان تندتر زد. 

هدا از زمدان جلو افتداد. ده روز حدادثده 
دل  روز  نگدرانی ده  تسدددددددخدیدر  در  هددددا 

 آمیخته به ایمان و شوق بود. 
انتظدددار  ده   ▪ در  تددداریخ  روز چشدددددددم 

انفجار بود و زمان، گوش به   لحظه
زندگ بود کده صدددددددددای انفجدار الله 
اکبر این امددت، در فضدددددددددای ایران  

افکند و آن لحظه موعود فرا طنین  
رسید و ساعت، قائم شد و قیامت  

هایی که به قیمت ویرانی  برپا. کاخ
ها برپا شدددددده بود، به دسدددددت  کوخ
محشری  نشینان سقوط کرد و  کوخ

عظیم پدید آورد... چه تماشدایی و  

آموز و ]چقدددر[ جددای  دیدددنی عبرت
 شهدا خالی بود!

❑ 
 لواد م دثی 

از دوازدهم بهمن کده امدام آمدد تدا  ▪
بیسددددددت و دوم بهمن که نهضددددددت  

پیروز شددددددددد، یددک دهدده  اسدددددددلامی  
است، اما به پرباری ده قرن، بلکه  

 بیشتر!
و   ▪ خفدددت  چددداه مغرب  در  طددداغوت 

ه از غرب  امدام، خورشدددددددیددی بود کد 
تدابیدد و مشدددددددرق را فراگرفدت و بده 
ایران بدازگشددددددددت و انوار الهی را از 

مدحدمددددد آل  حدرم  ایدن  بدددده   9قدم، 
 سراسر گیتی پراکند.

فدجدری   ▪ اسدددددددلامدی،  اندقدلاب  پدیدروزی 
افق دامن  کددده  روشدددددددن  بود  را  هدددا 

  های ظلمت شددرق وسدداخت و پرده
را  ایدددران  و  دریددددد  هدددم  از  را  غدددرب 

 نورباران کرد.  
غددزل ▪ مددطددلددع  فددجددر،  زیددبددددای   دهدددده 

پیروزی و قصدددددددیده بلیغ و رسدددددددای  
 اسلام بود.

دهه فجر، جان سددددددیراب زمان بود  ▪
 از کوثر ولایت فقیه.

... دهه فجر، فجر روشدددن و صدددبح   ▪
  صددددددادق تحقق جمهوری اسددددددلامی

 بود«.
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 ( نویسندگان  از  (، 1388جمعی 
پژوهش129اشارات   مرکز  قم:  های ، 
 . 213 -  212صداوسیما، صاسلامی

 

 به وطن  =بازگشت امام خمینی
در   کشور  از  شاه  فرار  دی   26با 

مردم  1357 انقلاب  رهبری  ،  به  ایران 
خمینی  و    =امام  پیروزی  برای 

و  ریشه استبدادی  نظام  کنی 
شاهنشاهی شتاب گرفت. با ورود آن  

ایران، شمارش معکوس  رهبر فرزانه به  
 سرنگونی رژیم آغاز شد. 

 جاء الحق و زهق الباطل 
ب صداقتهجرت  پیشه  ندگان 

خداوند، هماره آغازگر تحولات شگرف  
این سنت الهی  ساز بوده است.  و تاریخ

دوره در  همیشه  گوناگون،  برای  های 
با   الله،  الی  مهاجران  و  است  جاری 
هجرت و مجاهدت خویش، راه هدایت  

می مردم  برای  هموار را  و  گشایند 
دین  می جایگاه  خداوند،  سازند. 

ین مقام نزد خدا قرار  مردمان را بلندتر 
و میمی »آنها که  دهد  ایمان  فرماید: 

و   اموال  با  و  کردند  هجرت  و  آوردند 
راه خدا جهاد کردند،  جان هایشان در 

آنها   و  است  برتر  خدا  نزد  مقامشان 

پیامبر  هجرت  با  رستگارند.«  پیروز 
رقم  9اکرم اسلام  فروزان  تاریخ   ،

، تاریخ  7خورد. با هجرت امام حسین 
عه نگاشته شد و در عصر ما  سرخ شی

خاندان   از  بزرگ  مردی  هجرت  با  نیز 
امام   حضرت  طهارت،  و  عصمت 

قیام  =خمینی  و  نبوی  ناب  آیین   ،
گشت.  حیات احیا  حسینی  بخش 

از   صدق  قدم  با  بزرگ  ایران  خمینی 
ایران آمد  خارج شد و با قدم صدق به  

و مصداق »جاء الحق و زهق الباطل«  
  در عصر ما آشکار شد.    

 بازگشت امام 
از سیزده آبان سال   = امام خمینی

بهمن    1342 دوازده  یعنی  1357تا   ،
حدود چهارده سال در تبعید به سر برد  

ابتدا به ترکیه و پس    1343و در سال  
اوقات   و  شد  تبعید  عراق  به  مدتی  از 
پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در  

ای به نام نوفل لوشاتو گذراند.  دهکده
نهضت،    نوفل اوج  روزهای  در  لوشاتو 

ایران تبدیل شده  به قلب تپنده انقلاب  
تبعید   ترکیه  به  را  امام  وقتی  بود. 

هیچگاه  می آمریکا  و  شاه  کردند، 
نمیپیش  روزی  بینی  او  که  کردند 

به   رژیم  پیروزمندانه  و  بازگردد  ایران 
از را  از   شاهنشاهی  پس  برکند.  بن 
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در  ، امام  1357دی    26خروج شاه در  
خبرگزاری  پیامی به  خطاب  های کوتاه 

ایران،  جهان اعلام کرد: »خروج شاه از  
پایان مرحله  سلطه  اولین  یافتن 

پهلوی  جنایت رژیم  ساله  پنجاه  بار 
بهمی که  مبارزات  باشد  دنبال 

ملت   گرفته  قهرمانانه  صورت  ایران 
من   ملت  است.  به  را  پیروزی  این 
می همچنین  . گویمتبریک  ایشان  « 

ایران  علام کرد که در اولین فرصت به  ا
 گردند. بازمی

 ترین استقبال تاری پرشکوه
هواپیمای  بهمن،  یازده  شامگاه 

خمینی فرودگاه  غرش  = امام  از  کنان 
پرواز  آسمان  به  فرانسه  دوگل  شارل 

 کرد.
بهمن   دوازدهم  ،  1357در 

جلوهپرشکوه تاریخ،  استقبال  گر  ترین 
ماندگار شد.   از  یکی  روز  ترین  این 

ایران است و شور    روزهای تاریخ معاصر
بود. و شوق مردم در آن وصف ناپذیر 

تهران   به  را  از مردم، خود  زیادی  عده 
رسانده بودند تا در مراسم استقبال از  
ساعت   در  تقریباً  کنند.  شرکت  امام 

خیابان صبح،  از  شش  سرشار  ها 
ها نفر  جمعیت بود. اول صبح، میلیون

طرف   دو  امام  خیاباندر  مسیر  های 
ایستاده بودند و پنجاه هزار   =خمینی 

انتظامی،   منظمنیروی  کردن  مشغول 
آنها بودند. مردم با تاق نصرت و گل،  

قلب  خیابان در  و  کردند  تزیین  را  ها 
از اضطراب  استقبال  کنندگان، دریایی 

می موج  شادی  و  و  نه  ساعت  در  زد. 
و   ملت  محبوب  صبح،  دقیقه  سی 

آزادی به وطن برگشت. چند  پرچمدار  
شدن در خروجی  لحظه پس از گشوده
امام درحالی که دستشان در  هواپیما، 

در   بود،  فرانسوی  مهماندار  دست 
شد.   ظاهر  مشتاقان  دیدگان  مقابل 

می شادی  اشک  فریاد  همه  ریختند. 
»اللهّ اکبر« به هوا برخاست. در میان  
وارد   امام  ازدحام،  و  هیجان  و  نشاط 

فرودگا  شنیدن صحن  از  پس  و  شد  ه 
محبت پیام  کریم،  قرآن  آمیز  آیات 

هر   جان  اعماق  از  که  را  خود  فداییان 
برمی سرود  ایرانی  گروه  زبان  از  آمد، 

 شنید:

 
 

 ای امام ای امام، خمینی  خمینی  
 

مجاهد،    شرفای  مظهر     ای 
هدف   ره  در  جان  ز  گذشته   ای 

 

توست   شعار  انسان  نجات   چون 
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توست   افتخار  حق  راه  در   مرگ 
 

تویی،    حق این  پاسدار  تویی   این 
 

حق   دوستدار  اهریمنان،   خصم 
 

قیام    حق،  راه  به  تو،  شعار  اودَ   ب
 

 ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام  
 

 ای امام ای امام، خمینی  خمینی   
 

 

 
در فرودگاه مهرآباد   = امام خمینی

سخنانی   ملت،  پیام  شنیدن  از  پس 
فرمودند.   تمام  ایراد  از  ابتدا  ایشان 

اقشار ملت، از پیر و جوان، روحانی و  
کسبه، قاضی و وکیل، کارمند و کارگر  
و کشاورز که در راه رسیدن به پیروزی  

و دیدند  مصیبت  و  قدم  ثابت  رنج 
ایشان  ماندند، صمیمانه تشکر کردند.  

های  در بخشی از سخنان خود، تلاش
به   بازگشت  برای  را  ایران و  محمدرضا 

و   خواندند  ناکام  سلطنت،  حفظ 
پازدن  تلاش و  دست  به  را  آنان  های 

برای حفظ سلطنت تعبیر کردند. امام  
پیروزی    در رمز  بیان  با  سخنان  این 

همه طبقات ملت   »ما باید از فرمودند:  
اینجا به   این پیروزی تا تشکر کنیم که  

واسطه وحدت کلمه بوده است. وحدت 
کلمه  وحدت  همه،  مسلمین،  کلمه 

های مذهبی با مسلمین، وحدت اقلیت 
وحدت  علمی،  مدرسه  و  دانشگاه 
باید همه  ما  جناح سیاسی.  و  روحانی 
این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه، رمز 

و   است  از پیروزی  را  پیروزی  رمز  این 
 دست ندهیم«.

 ترین پیامدهای بازگشت اماممهم
ترین پیامدهای  دو حادثه، از مهم 

خمینی  امام  که    = بازگشت  است 
انقلاب  به  پیروزی  موجب  سرعت 

شد: انتصاب دولت موقت و    اسلامی 
خمینی  امام  با  نظامیان  .  = بیعت 

در   خمینی  آستانه    26امام  در  دی 
علام کرد که ما  خروج شاه از کشور ا 

اعلام   زودی  همین  به  را  دولت 
کرد.  بهمن،    خواهیم  پانزده  در 

به  نخست بازرگان  مهندس  وزیری 
تصویب شورای انقلاب رسید. در نوزده  

عظیم در بهمن،  راهپیمایی  ترین 
ها  سراسر کشور شکل گرفت و میلیون
خمینی امام  منتخب  دولت  از    =نفر 

حمایت کردند. از سوی دیگر، در دهه  
اتکای   نقطه  تنها  که  ارتش  انقلاب، 
فرار،   پیوست.  انقلاب  به  بود،  رژیم 
در   شرکت  اعتصاب،  نافرمانی، 
امام   با  بیعت  سرانجام،  و  تظاهرات 

با =خمینی  ارتش  همراهی  نشانه   ،



 

 

 

189 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

امام بود که در نوزده بهمن به اوج خود  
رژیم بدون پشتوانه  نتیجه،  رسید. در 
انقلاب   و  پاشید  هم  از  سرعت  به 

بهمن به پیروزی نهایی    22در    میاسلا
 رسید. 

 منبع 
https://asheghanehvelayat.blog.ir/

1393/11/19-2 

 گفتار مجری 
 امام آمد 
 یلواد م دث

»ایران، ویران بود و ایرانی، در بند.  
اسارت، آزاد بود و آزادی، اسیر، اما امام  
اسارت   از  را  آزادی  و  آورد  آزادی  و  آمد 

اسلام آبرو و به مسلمانان  نجات داد و به  
ها، روح و به  اعتبار بخشید و به اسکلت 

ها، شهامت  ها، تابندگی و به دل اندیشه 
دیده  به  زندگی و  به  و  بصیرت  ها،  ها، 
 جهت داد. 

ایمان   امام آمد و پاکی پیامبران و 
 امامان را به یاد آورد. 

ها امام آمد و فتح مکه را در خاطره
 زنده کرد. 

و   آورد  را  فرعون  مرگ  و  آمد  امام 
شوم   و شکست شب  را  ستم  سقوط 
بیداد را و ائتلاف امت را و وحدت کلمه  

و   و    22را  را  روز   12بهمن  فروردین 
های مکرر  اللهرا و یوم  جمهوری اسلامی

 .. مان را.تاریخ
  «!آمدى »روحخوش

 رزیتا نعمتى 
به  مى و  آرزو  بلند  بام  بر  آید؛ 
یدانى  ه مسیرش را  وجوى شهجست

 با خون خویش مطهر  ردند. 
شانهخانه قلبمان،  هاى هاى 

مى را  او  سایه  مهربان  در  تا  جویند 
را خورشیدى آزادى  خوش  طعم  اش، 
 بچشند. 

خنجر  اگرچه سیه با  مستان شب، 
بریده سر  را  باغ  سپیداران  اند،  ظلم، 

دست نوازش باغبانى چون روح خدا،  
مان  زوهاىنگاهى سبز را به درختان آر 

 گرداند. بازمى
پرسوختگان  خوش به وطن؛  آمدى 

چشم نوازش  منتظرت،  دست  انتظار 
خاطر   بر  دیدار،  بلند  بام  از  توأند  ه 

 مجروحشان بهشى، اى روح خدا! 
 تو آمدى و بهار شد 

 عباس م مدى 
آمدى، تا روزهایمان رنگ سربلندى 

لبخندهاى  بگیرد و دست بوى  هایمان 
 آشتى. 
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هاى همه شب  آمدى، تا پشت آن
طولانى، طعم روز را فراموش نهنیم و 

 به زیارت آفتاب برویم. 
هاى آمدى، تا پیروزى، فانوس شب

عطر  بى لبخند،  و  باشد  ما  چراغى 
 مان. خوش آزادى

هاى تو  ه آمدى، زمستان در برف
هاى  ناتمامش آب شد و بهار، در سینه

 ما شهوفه زد. 
 دریاى آزادى 

راه  خیابان رود ها  تا  بودند  افتاده 
 شوند و به دریاى آزادى بپیوندند. 

هاى شهر آمده بود آسمان بر شانه
آسمانى حس  پرندهتا  در  ها  بودن، 
ها، عطر پرواز را بر فراگیر شود. پرنده
نقش خون  دیوارهاى  به  بسته 

سایهمى از  انسان،  هایش  نوشتند. 
مى آرمانفاصله  تا  را گرفت  شهر 

روزها در  به  بیافریند؛  بهار  یى  ه 
  رد.سرنوشت زمستانى زمین فهر مى

 مردى كه شبمان را به روز رساند  
فرودگاه   به  دنیا  تمام  روز،  آن 

مى ختم  دنیا مهرآباد  انگار  شد. 
خواست دوباره متولد شود! قدم  ه  مى

پله بر بر  پرواز  گذاشتى،  آمدن  هاى 
هاى ما نشست و عطر لبخندهاى  شانه

ما، درختان را از پشت دیوارهاى برفى  
 .. صدا زد.

 در آرزوى صبح 
 نقى یعقوبى 

بدبختى هزاره  در  رها دنیا  هایش 
 شده بود. 

فراتر   خویش  گلیم  از  پا  تاریهى، 
داده  هاى تهیهنهاده بود و قلب انسان

 رد. دریا  به سایه گندم را استخدام مى
تى محض، درد  در صحن آب و در غرب

بر  مى محبت،  امواج  تلاطم  و   شید 
 شد. ها تشییع مىدوش خاطره

احاطه   را  آزادى  خورشید  شب، 
دل در  صلح،  آرزوى  و  بود  هاى  رده 

 زلال مردم جارى بود. 
ایمان   سایه  در  تا  خوردند  سوگند 

تمام  شعله تهلیف  رهبرشان،  و  ور 
 هاى زمانه را روشن  نند.شمع

 اسلامی پیروزی انقلاب  
 والفجر
است. امروز    1357بهمن    22امروز  

در   هوایى  نیروى  افراد  سحرگاهان،  از 
پیوندند و  شرق تهران به انقلابیان مى

با نیروهاى مسلح شاه به طور درگیرى 
مى آغاز  زنجدى  پر ردن شود.  با  ها 

در   یسه سنگربندى  براى  شن  هاى 
 نند. در  مى  ک ها  مها و خیابان وچه
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خو نظامیانِ  سنگرها،  و  سربازان  ن 
بریده از بختیار و پیوسته به مردم، با 
آمیخته   ملت  این  دیگر  فرزندان  خون 

دلمى خورده،  شود.  گره  هم  با  ها 
شود و بر  مشت بزرگ مى  کها یمشت

مى فرود  طاغوت  حهومت  آید.  فرق 
مى تهدید  اگر  شتارهاى  امام   نند 

یابد،   ادامه  گارد  نیروهاى  وحشیانه 
م  جهاد  بیشتر ىحهم  دهند. 

پاسگاه لانترى  و  ژاندارمرى  ها  هاى 
شود و تهران به  دست مردم فتح مىبه

درمى مردم  رژیم  تصرف  آید. 
مى سقوط  ایران  شاهنشاهى  و   ند 

افتد. با اهداى این  دست اسلام مىبه
پاى  در  و  دین  آستان  به  شهید  همه 

رژیم   اسلام،  تناور  ساله   2500درخت 
شود و با پیروزى  شاهنشاهى نابود مى

یوم ایران،  اسلامى  دیگرى    اللهّانقلاب 
بر  تحقق مى الهى  راست  وعده  و  یابد 

فرامى مؤمنان  )محدثی،    رسد.نصرت 
 ( 50د  48، ص 1365

 انقلاب به نام خدا
نصیب   موهبتى  یا  پیروزى  وقتى 

مى ایران  آن  ملت  بزرگوار،  امام  شد، 
روشن و  الهى  به مرد  را  آن  ضمیر، 

الهى و امدادهاى غیبى حق  هاى  انگیزه
مى پیوند  بر  تعالى  تهیه  از  و  داد 

انگیزه و  بشرى  امهانات  و  مادى  هاى 
مى ت ثیر پرهیز  و  حضور   رد. 

اسلامى  انگیزه انقلاب  در  هاى معنوى 
اوایل   در  نیست.  پوشیده  بر  سى 
با  جهانیان  انقلاب  ه  پیروزى 

ترین انقلاب دنیا در طول تاریخ  مردمى
شدند،روبه نسبت   رو  خدا  به  را  آن 

نگار فرانسوى  تابى دادند و دو روزنامه
خدا   نام  به  انقلاب  ایران،  نام  به 
نوشتند. میشل فو و، اندیشمند غربى  
نیز عصاره انقلاب اسلامى را معنویت  

دانست. از این نظر، هویت انقلاب  مى
انگیزه با معنویت و  الهى اسلامى  هاى 

ان،  )جمعی از نویسندگرقم خورده است.  
 ( 60، ص 1385

 انقلاب دینى، نمودار تفكر معنوى
پدیده ایران،  اسلامى  اى انقلاب 

همتا بود  ه از پیش، تحلیلى براى  بى
و   مبانى  حتى  و  نداشت  وجود  آن 

اندیشه در  آن  شناخت  هاى  مقدمات 
خورد. این انقلاب  جدید به چشم نمى

فراموش حقایق  به  بازگشت  شده  با 
منظر اندیشه بشرى  فطرى، دین را در  

و   ملى  سطح  دو  در  و  برجسته  رد 
چاره جز  جهانى،  نگذاشت،  باقى  اى 

اینهه رویهردى نوین به دین، معنویت،  
انسان و جهان پدید آید. این انقلاب،  
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تنها تحولى در جامعه و نظام سیاسى 
و اقتصادى آن نیست، بلهه دگرگونى  
اجتماعى،   و  فردى  حیات  در  یفیت 

شاخص اصلى اسلامى    ترین  انقلاب 
است  ه با گشودن راه هدایت و ایجاد  
صورت   راستین،  و  متعالى  معرفت 

مى را  خود  ، 1377)فراتی،    یابد.واقعى 
 (7ص

در  معنویت  و  م هرى  استاد 
 انقلاب اسلامى 

راه   در  عمرى  مطهرى  ه  استاد 
اسلامى   اندیشه  و  فرهنگ  اعتلاى 
صرف  رد و با قلم و اندیشه خود، آثار  

ب انقلاب  هباارزشى  گذاشت،  جاى 
حر ت   ادامه  را  ایران  اسلامى 

گرایانه مصلحان و اندیشمندان  اصلاح
مى منظرى اسلامى  از  و  دانست 

انقلاب   به  معنوى  و  فرهنگى 
نگریست. به تعبیر آن بزرگوار، »از  مى

این   ما،  انقلاب  خصوصیات  جمله 
ایدئولوژى  پایه  بر  چون  است  ه 

معنویتى واقعى  اسلامى قرار گرفته، به 
 (172، ص1367)مطهری،    متهى است«.

 انقلاب اسلامى و نهضت عاشورا
دست رژیم  نشانده  هنگامى  ه 

استعمار   اهداف  راستاى  در  پهلوى 
صهیونیسم  و  آمریها  انگلستان، 

طرحبین  قالب  در  هاى  المللى، 
دین امام  فریبنده،  تعبیر  به  و  زدایى 

 راحل، واردآوردن ضربه نهایى به اسلام
را در دستور    (200، ص1، ج1361)خمینی،  

بانى   ار خود قرار داد، امام چون دیده
قیام   از  الهام  با  دورنگر،  و  هوشیار 

وظیفه خویش  عاشورا،  فراروى  را  اى 
یافتند. براساس همین وظیفه، شالوده 
انقلابى بزرگ را بنیاد نهادند و انقلاب  

آموزه و  اهداف  همان  راه  در  ها  را 
بدین ترتیب، بار دیگر  هدایت  ردند.  

سرمشق   عاشورا،  و  شد  تهرار  تاریخ 
جور  و  ستم  با  مبارزه  و  دین  از  دفاع 

راحل امام  باره  دراین  =گردید. 
و  مى شاخص  »الگوى  فرمایند: 

نهضت   اسلامى،  انقلاب  برجسته 
عاشوراى حسینى است.... من مصمم  
شدم مثل حضرت سیدالشهدا، از براى 

دولت   ایادى  با  دین  اصل  ظلم  حفظ 
 ( 193)همان، ص مبارزه  نم«.

و  هم اسلامى  انقلاب  خوانى 
 نهضت عاشورا در هدف 

انقلاب   و  عاشورا  نهضت  اهداف 
ویژه همسانى  زیرا  اسلامى،  دارند؛  اى 
بن اسلامى،  از  انقلاب  را  خود  مایه 

حضرت   است.  گرفته  عاشورا  نهضت 
خمینى مىدراین  = امام  فرمایند:  باره 



 

 

 

193 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

براى اینهه    »این همه خون دادند مردم
دنباله  ار   پیدا  ند.  تحقق  اسلام 
دنباله  ار رسول خداست،   انبیاست، 
امیرالمؤمنین است، دنباله  دنباله  ار 
سیدالشهدا   سیدالشهداست.   ار 
اسلام  همین  ه  براى  داده  را  خونش 

مى یزید  بهند.  پیدا  خواست تحقق 
این   دنبال  ما  ببرد.  بین  از  را  اسلام 

تحقق   اسلام  بهند.  هستیم  ه  پیدا 
دنبال این نیستیم  ه حالا  ه ما اسم 
پیدا  ردیم،  افى  اسلامى  جمهورى 

ایشان  (  42همان، ص)است براى ما.«  
دیگرى مى فرمایند: »ما مثل  در جاى 

در جنگ وارد شدیم و مثل    7حسین
برسیم«.  7حسین شهادت  به    باید 

 ( 525، ص14همان، ج)

 بعامن
1 . ( از نویسدددددددندددگددان  (،  1385جمعی 

شیییییییمییییاره   مدرکدز  83گیلیبیرم  قدم:   ،
صددداوسددیما،  های اسددلامیپژوهش

 .63د   59ص
ابعیاد  ،  (1377)عبددالوهداب  فراتی،   .2

نشدددددددر  قم:  ،  نییاشییییییینییاختییه انقلاب
  معدارف   هداىدبیرخدانده مجمع گروه

 اسلامى.

3. ( جواد  ،  والفجر(،  1365محدددددثی، 
قم: معدداونددت فرهنگی سدددددددددازمددان  

 تبلیغات.
پیرامون    (،1367)  مرتضى  ،مطهرى .4

 .صدرا  :، تهرانانقلاب اسلامى
صیی یفه  ،  (1361الله )، روحخمینى . 5

وزارت فرهنگ و ارشاد   :، تهراننور
 .اسلامى

 گفتار مجری 
 بهمن سفید 

 م مدعلی کعبی
 پیرمرد قدبلند، پیرمرد رشید 

همان   در  ظریف  لبخند  همان  با 
 صورتی که با جدیت عجین است. 

 خراسانی با همان عمامه مشکی  
و ردای بلند که گویی بر سر جهانی  

 کشیده است 
ما   برای  هنوز  و  است  ایستاده 

 دهد دست تکان می
 بایست ای مقاومت سپید 

 ای صلابت متبلور 
فصل که  زنده  سبز  سرو  های ای 

صفیخ بادهای  که  در زده،  شکن 
شکست   گرمت  و  تپنده  قلبِ  مصافِ 

 اند. خورده
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 عید  فر
 لواد م دثی
بهمن، میوه نهالی بود   22»پیروزی  

زار میهن  ، در لاله42خرداد    15که در  
ها جهاد و شهادت  ما کاشته شد و سال

آزادگان، آن را آبیاری کرد تا در بهمن  
 های خزان گردد.، بهارآفرین قرن57

و    22 بزرگ  موج  آخرین  بهمن، 
بود که موجتوفنده را در ای  های خون 

ب به ساحل  طول سالیان پرحادثه انقلا
 پیروزی رساند. 

تداعی   انقلاب،  پیروزی  سالگرد 
اجتماعی   ایمان در متن حیات  حضور 

یادآور نقش در  است.  آفرینی عقیده، 
رهایی مبارزات  و  میدان  است  بخش 

حرکت در  دین  توانایی  آفرینی،  شاهد 
بیدادگری   و  امیدبخشی  شورگستری، 

 است.
بهمن، فهرست فشرده نهضت    22

 د تا پیروزی است.  ما از نیمه خردا
بهمن، عید ظفر است. در این   22

ایران،   مسلمان  ملت  که  بود  روز 
یافت و سرمه شریعت،   نوین  میلادی 
و   کشید  خویش  بصیرت  دیدگان  بر 

ترین وجه  امامت و ولایت را به شایسته
و چه خون نهاد  را  گردن  و عزیزانی  ها 

   در این راه داد«.

 موعوعات عام انقلاب اسلامی
 ب آگاهانهانقلا

شیوه   در  ایران،  بزرگ  انقلاب 
گیرى، نفوذ فراگیر و حتى پیروزى  شهل

هاى  شهوهمندش با بسیارى از انقلاب
ها  دیگر جهان متفاوت بود. یهى از ده

رمز جاودانه این شگرفى، اراده پرشور 
براى   بود  ه  مردمى  آگاهانه  حضور  و 
و   توان  تمام  با  مقدس،  و  والا  هدفى 

ن جان به میدان مبارزه  کردحتى با نثار
تحلیل   در  مهم  نهته  این  شتافتند. 
نیز   خارجى  اندیشمندان  از  بسیارى 
ال،   پ اسهاچ  تدا  است.  داشته  بازتاب 
معتقد   غربى  ه  محقق  و  نویسنده 

صورت آگاهانه و  است هیچ انقلابى به
نمى ایجاد  مردم  دست  در  به  شود، 

سال  مقاله در  عنوان   1982اى  ه  با 
ار و اسلام شیعى در  د»دولت تحصیل

به   توجه  با  نوشت،  ایران«  انقلاب 
آگاهى،   اراده،  نقش  آشهاربودن 
اسلامى،   انقلاب  در  اندیشه  و  رهبرى 

یاعتراف   تنها  دنیا  در  »اگر    ک رد: 
انقلاب آگاهانه ساخته شده باشد، آن  

 انقلاب، انقلاب ایران است«. 
اثر   بر  زمانى  ه  او،  عقیده  به 

و  سیاست ضددینى  مستبدانه،  هاى 
و  بیگانه  ناامیدى  نوعى  شاه،  گرایى 
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انزجار از حهومت در میان مردم پدید  
مجموعه فرهنگى  آمد،  عناصر  از  اى 

دار در تاریخ اسلام شیعى و نیز  ریشه
امام   حضرت  تشیع  بنیادین  اسطوره 

شبهه  7حسین مذهبى،  مراسم   ،
به روحانیت  و  اى گونهمساجد 

بهوه را  اسلامى  انقلاب  وجود  شیارانه 
نویسندگان،    آوردند.  از  ، 1386)جمعی 

 ( 42ص 
 انقلابِ متفاوت ملت ایران  

و   فیلسوف  فو و،  میشل 
پرداز مشهور فرانسوى  ه خود  نظریه 

اسلام  نهضت  هنگامه  ایران  در  ى 
از   و  قم سفر  رده  و  تهران  به  دوبار 

شاهد فرازونشیب انقلاب بود    ک نزدی 
مقاله  دراین و  بسیارى  باره  هاى 

یابى این  منتشر ساخت، درباره ریشه 
مى  انقلاب  رویداد  »این  نویسد: 

انگیزه نمى  با  و  تواند  اقتصادى  هاى 
گرفته باشد؛ زیرا جهان،  عادى صورت 

م  همه  قیام  و  شورش  بر  شاهد  ردم 
مشهلات   بود  ه  قدرتى  ضد 
به   نداشت  ه  بزرگى  اقتصادى 

میلیون  آن،  به    ایرانى ها  موجب 
ها بریزند و قیام  نند. ریشه  خیابان 

دیگرى   جاى  در  باید  را  انقلاب  این 
 وجو  رد«. جست 

میشل فو و معتقد است: »زبان و  
شهل و محتواى مذهبى انقلاب ایران،  

اتفاقى و تصادفى   نیست، بلهه  امرى 
در حقیقت این رهبرى مذهبى بود  ه 
انتقادى  و  مقاوم  موضع  بر  تهیه  با 

برابر سابقه در  تشیع  مهتب  در  دار 
نفوذ قدرت نیز  و  حا م  سیاسى  هاى 

عمیق در دل ایرانیان توانست آنان را 
گونه به قیام وا دارد؛ آن هم رژیمى  این

بى مجهزترین  کش  ه  از  یهى   ،
اختیار داشت و از  هاى دنیا را درارتش

دیگر   و  آمریها  مستقیم  حمایت 
بود«.قدرت برخوردار  از   ها  )جمعی 

 ( 43، ص 1386نویسندگان، 
ت لیل پیشناتوانى  از  بینى  گران 

 انقلاب
سال  در  ایران  اسلامى  انقلاب 

بر هم    1357 را  جهانى  همه معادلات 
نظریه و  زد.  سیاسى  هاى 

چالش  جامعه به  را  معمول  شناختى 
و   را دولت شید  استهبارى  هاى 

غافلگیر  رد. به و  آشفته  شدت 
گران سیاسى، مرا ز اطلاعاتى و  تحلیل
قدرتسازمان جاسوسى  هاى  هاى 

سنجش   و  ارزیابى  در  بیگانه  ه 
موفقیت  و  ایران  جامعه  تحولات 
براساس   آن  مذهبى  رهبرى  احتمالى 
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قضاوت   تجربى  و  مادى  معیارهاى 
پیشمى از  انقلا ردند،  وقوع  ب  بینى 

عاجز   آن  ماهیت  شناخت  و  اسلامى 
:  =ماندند. به تعبیر بلند حضرت امام

خبر بودند. این  ارى »از اراده خدا بى
معجزه خدا  رد؛  بود  ه بود  ه  اى 

 و تعالى انجام داد«.  ک خداى تبار 
سازمان سیا پس از ارزیابى خود از 

ایران در مرداد     1357وضعیت جامعه 
در   »ایران  بود:  وضع  اعلام  رده 

قرار   انقلابى  ماقبل  حتى  یا  و  انقلابى 
اطلاعاتى   سازمان    DIAندارد!« 

دفاعی(   اطلاعات  در  )آژانس  نیز 
سپتامبر   28ارزیابى اطلاعاتى خود در  

( گفته بود: »انتظار  7/1357/ 6)  1978
طور رود  ه شاه تا ده سال دیگر بهمى

داشته  دست  در  را  قدرت  زمام  فعال 
جمهور وقت  باشد«. حتى  ارتر، رئیس

آمریها در سفر خود به ایران، ایران را  
از   یهى  در  آرامش  و  ثبات  جزیره 
  پرسروصداترین نقاط دنیا خوانده بود.

 (43)همان، ص
 مصمم، نه عصبانى 

ساز چاوال، عهاس و فیلم  کپاتری 
ها و مستندهایى  فرانسوى  ه با عهس

شش جنگ  از  شد،  ه  روزه  معروف 
اعراب و اسرائیل و جنگ ویتنام گرفت.  

امام خمینى از دیدن  نوفل   =پس  در 
لوشاتو به ایران آمد و از نهضت مردم  

عهس او  ایران،  گرفت.  ماندگار  هایى 
درباره انقلاب و رهبر آن گفت: »همان  

الله را دیدم، فهمیدم  بار اولى  ه آیت
تمام   با  او  شد.  خواهد  پیروز  او   ه 

 ه تا آن روز دیده بودم،   سان دیگرى  
ی داشت.  توى کفرق  انرژى  جور 

صورتش بود  ه دیگر مثلش را ندیدم.  
جاهایى  ه   بقیه  با  هم  او  انقلاب 
عهاسى  ردم، فرق داشت. مردم ایران  
نبودند«.  عصبانى  اما  بودند،    مصمم 

 (44)همان، ص 
 این یك انقلاب نیست!

زندان   به  بودند  حمله  رده  مردم 
. انقلاب  1789ژوئیه    14باستیل.  ى؟  

داشت به واقعیت    کاندکفرانسه اند
شد. همان روز، هنگامى  ه  تبدیل مى

موفقیت حمله  از  شانزدهم  آمیز  لویى 
شد،   آگاه  معروف  زندان  آن  به  مردم 

نزدی  از  را  نار  کیهى  یارانش  ترین 
شورش    ک شید و از او پرسید: »این ی

است؟« او هم بدون هیچ تعارفى، آب  
را پادشاه    پا ى  جناب  دست  روى 

حضرتا! این  ریخت و گفت: »نه، اعلی
و    ک ی  بزرگ  تاریخ  است.«  انقلاب 

همین   با  دورانت  ویل  جلدى  یازده 
 رسد. ماجراى  وتاه به پایان مى
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خودمان    1357یا همان    1978سال  
ی از  بعد  فو و  میشل  سفر    ک بود. 

به  بود  برگشته  ایران  از  نسبتاً  وتاه، 
عجیب و غریب با  فرانسه. این موجود  

خنده و  تاس  عمیقش،  آن  له  هاى 
غربى بود.  همه  گرفته  بازى  به  را  ها 

تاریخ روانفیلسوف،  شناس،  دان، 
تمامجامعه پارادو س  و  عیارى شناس 

او مى یچون  دیگر    کخواست  چشمه 
رو  ند؛   را  بسیارش  هنرهاى  از 

هاى نگارى را. حالا هم فرانسوىروزنامه
مىجست او    خواستندوجوگر  زبان  از 

بشنوند  ه در ایران چه خبر است. آنها 
مى یمدام  »این  انقلاب    کپرسیدند: 

به پاسخى  ه  تنها  و  صورت  است؟« 
این   »نه،  بود:  این  شنیدند،  تلویحى 

نظام بر ضد  بزرگ  قیام  هاى  نخستین 
مدرن است؛  و  جهانى  ترین 

شورش«.دیوانه صورت    وارترین 
 (44)همان، ص

 معجزه قرن 
تفسیر درست و تبیین آگاهانه  در  

تحولاتى  ه   و  ایران  اسلامى  انقلاب 
رو  رد، تنها  جهان معاصر را با آن روبه

مى معجزه  صحیح  واژه  بازتاب  تواند 
حقیقت باشد. این واقعیتى بود  ه پیر 

بارها بر آن   =بیدار انقلاب، امام راحل

در   روحى  تحول  ورزیدند: »یك  ت  ید 
غ من  شد  ه  پیدا  آنهه  جامعه  از  یر 

اراده الهى    ک معجزه بود، ی  کبگویم ی
نمى رویش  بود؛  دیگرى  اسم  توانم 
)بیانات امام خمینی در جمع    بگذارم.« 

اهالی  و  تجریش  منطقه  معلمین 
مى  (23/2/1358سراب   فرمایند:  باز 

»اینجا حساب الهى است. اینجا دست  
نمى اشخاص  یخداست.    ک توانند 

این  ایجاد  نند...  قدرتى  اراده    همچو 
حساب تمام  است  ه  هاى  الهى 
 حسابگران مادى را باطل  رد«. 

آفاقِ روشن نهضتِ امام و ایران تا 
از  بسیارى  حتى  گسترد  ه  پرتو  آنجا 

هاى غیرمسلمان نیز با ت یید  شخصیت
در   اسلامى  انقلاب  جریان  نگنجیدن 
اعجاز  به  مادى،  محاسبات  چهارچوب 
رابرت  التسون،   اعتراف  ردند.  آن 

گوید:  باره مىنشمند  انادایى درایندا
ی من  ه  نظر  فرد    ک»از  و  غربى 
این معجزه است  غیرمسلمان هستم،  

انقلاب مهتبى و الهى بتواند در    ک  ه ی 
طور تحقق پیدا  رده و در  جهان امروز این 

جهت استقرار عدالت به پیش برود. این  
ش  بدون  خداوند    ک انقلاب  جانب  از 

 ( 45  )همان، ص   شود«. حمایت مى 
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 =انقلاب خمینى
بى ایران،  اسلامى  نام  انقلاب 

هیچ   در  ملهوتش،  با  م نوس  ناخداى 
شده نیست. ظهور هجاى جهان شناخت

و   امن  نوید  امام،  پیامبرگونه  و حضور 
به   داشت  عصرى  ه  در  بود  ایمان 

مى خو  خدا«  فریاد  »غیبت  گرفت. 
هاى  ستیز امام سبب شد تا امتستم

آیند و رستاخیزى پیش اسلامى به شور  
از رستاخیز را تجربه  نند و چنین بود 

بى حر ت   ه  آغاز  از  پس  درنگ، 
در  شورهاى   فقط  نه  امام،  انبیایى 

هایى  اسلامى، بلهه در تمامى سرزمین
 ه نام و یادى از خدا هنوز باقى بود،  

هاى پیاپى و عظیم پدید آمد  ه  حر ت
توفان این  اصلى  ها،  هدف 

در    کهاى  فر و شر شهستن بتدرهم
در  خدا  نام  به  حر ت  و  زمین  عرصه 

 گستره زمان بود. 
شخصیت برجسته  جهان،  هاى 

مبارز و رهبران سیاسى بسیارى به خود  
و   امام  آنچه  ار  ولى  است،  دیده 
جاودانه   شهوهى  را  ایران  انقلاب 
بخشید، آن است  ه شخصیتى الهى،  
آغازگر انقلاب اسلامى در قرن بیستم 

ا او  سمتنسانبود.  به  را  وسوى ها 
بهارزش و  شد  رهنمون  خوبى  ها 

درهم   سیاست  با  را  حهمت  توانست 
آمیزد. راز شگرف رهبرى امام را باید در  

اندیشه و  اصالت  رأى  صلابت  ها، 
بى مردم  شائبهصداقت  با  اش 

 (46د45)همان، ص  وجو  رد. جست
 =دكترین سیاسى امام خمینى

ان  براى شناخت انقلاب اسلامى ایر 
هاى آشهارى  ه این نهضت با  و تفاوت

هاى مردمى در قرن حاضر  دیگر خیزش
به   همه  از  پیش  باید  است،  داشته 

جدایى و  پیوند  اسلامى  انقلاب  ناپذیر 
خمینى امام  آن،  بزرگ  توجه    = رهبر 

گران   رد. به اعتراف بسیارى از تحلیل
در   امام  اجتماعى،  و  سیاسى  مسائل 
انقلاب   اهداف  تعیین  و  تعریف 

رویارو  مبارز،  رهبرى  با   یاسلامى، 
افزونقدرت حفظ  هاى  و  طلب 

د ترین  داراى  نهضت،  دستاوردهاى 
منحصربه و  ویژه  بود.  سیاسى  فردى 

مبانى   پایه  بر  امام،  سیاسى  د ترین 
خدشهاستوا  و  اعتقاد ر  چون  ناپذیرى 

غیبى،   امدادهاى  و  غیب  به  عمیق 
هاى اسلام،  ناپذیر به آموزهایمان خلل

بى بر قدرت  تو ل  و  و  اتها  الهى   ران 
داشت؛  تهلیف قرار  مطلق  مدارى 

چیزى  ه غربیان از شناخت آن ناتوان 
 مانده بودند. 
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خمینى بهره  =امام  از با  گیرى 
ریشه و  نو  الاندیشه  نه  دار  خود،  هى 

تنها به سرنگونى رژیم قدرتمند پهلوى  
عرضه   با  توانست  بلهه  یافت،  توفیق 
دینى،   فرهنگى  املاً  و  ناب  تفهرى 

هاى مادى غرب را نیز هاى مهتبآموزه
 ( 46)همان، ص   به چالش بهشد.

دینى   حیات  تجدید  و  انقلاب 
 انسان معاصر 

تردید، نهضت بزرگ ملت ایران  بى
زده از ه به بشر غفلترا با بیدارباشى  

قدرت   از  شهوهى  ه  و  داد  فطرت 
جلوهدین مىباورى  ساخت،  توان  گر 

سرآغاز عصر جدیدى در حیات بشرى  
رهبرى  دانست؛ چنان  ه مقام معظم 

هویت   اسلامى،  »انقلاب  فرمودند: 
هویت   و  اسلام  دنیاى  در  را  اسلامى 
زنده  رد.«   جهان  در  ل  را  معنوى 

ن آوینى  سیدمرتضى  معتقد  شهید  یز 
بود تجدید حیات معنوى و دینى بشر  
با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران آغاز 
شده است و بدین روى، دهه شصت  
عهد   تجدید  این  از  دهه  اولین  باید  را 

 دانست.
هادى،   محمدحسین  پروفسور 
نیز  اتریش  مقیم  مسلمان  اندیشمند 
را   تاریخى  باشد  بنا  است: »اگر  گفته 

ى در جهان معاصر  براى احیاى هویت دین 
میلادى    1979در نظر بگیریم، آن تاریخ  

یعنى هم  با پیروزى انقلاب  است؛  زمان 
اسلامى ایران  ه خیزش عظیمى را براى  

به  ادیان  تمام  در  دینى  وجود  تفهرات 
 ( 46)همان، ص    آورده است«. 

قدرت و  خیرهانقلاب  كننده  نمایى 
 اسلام 

از  یهى  در  اسلامى  انقلاب 
همچون  ترین  حساس گیتى  نقاط 

ناپذیر، اردوگاه آرام و  بینىاى پیش زلزله
بهبى را  جهانى  استهبار  شدت  دغدغه 

انقلاب   پیروزى  با  درآورد.  لرزه  به 
نخستین براى  ایران،  یاسلامى    ک بار، 
به مسلمان  اى گونه شور 

هاى بزرگ غربى را آمیز، قدرتموفقیت
به مبارزه طلبید، آنها را تحقیر  رد و به  

مادم این  ی نافع  رساند.  خسارت  شان 
خوش   خوابِ  شهوهمند،  پیروزى 

نظریهتحلیل و  افول گران  پردازانى  ه 
دانستند،  ادیان الهى را امرى آشهار مى
نظریه انبوه  و  را آشفته  رد  آنان  هاى 

 اعتبار ساخت. بى
جانسون،  ارشناس   میشل  د تر 

باره گفته است:  الملل دراینروابط بین
نماد نظر  ایران،  »از  انقلاب  ین، 
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نخستین پیروزى مسلمانان بر غرب، از 
سو شمرده    قرن شانزده میلادى به این

اسلام،  مى اینجاست  ه  نهته  شود. 
بود و  عامل هدایت انقلاب  این   ننده 

ایسم  کیهیچ غربى  از  هاى 
ناسیونالیسم،  اپیتالیسم،  مونیسم 
نقشى   آن  در  سوسیالیسم  و 

بزرگ  نداشتند.« قدرت در  هاى  غربى 
عظمت با  بىرویارویى  بدیلى  ه  هاى 

استعداد   با  آفریدند،  انقلاب  و  امام 
آشنا  اسلام  گسترده  توانایى  و  پنهان 

 ( 47)همان، ص شدند. 
 هاى عد دینى انقلاب و ب لان نظریه 

سیطره   اسلامى،  انقلاب  از  پیش 
بهنظریه حتمى  چنان  مادى  نظر  هاى 

از  مى بسیارى  پژوهشگران  رسید  ه 
علوم انسانى، در آینده بشر، مهان و  
منزلتى براى دین قائل نبودند. در قرن  

فلسفه یا  نوزدهم،  آمد  ه  پدید  هایى 
خود،  به یا  شدند  دین  منهر  طور لى 

ادیان   جایگزین  را  دروغین  مذهبى 
قرن   در  روند  این  آسمانى  ردند. 

بدان  تا  رفت  ه  بیستم  پیش  جا 
دین از  به  ستیزان،  بسیارى  آشهارا 

مبارزه با باورهاى دینى پرداختند، ولى  
سیر تحولات تاریخى و پیروزى انقلاب  
در  را  موجود  شرایط  ایران،  اسلامى 

سال چنان  آخرین  بیستم  قرن  هاى 
و   اندیشمندان  داد  ه  تغییر 

المللى به تولد دوباره  پردازان بیننظریه
اعتراف  ردند.   بشرى  جوامع  در  دین 

با انقلاب    به بیان دیگر،  وقوع معجزه 
راحل امام  رهبرى  به  و    =اسلامى 

خیره ادیان  گسترش  نفوذ   ننده حوزه 
الهى، به ویژه دین مبین اسلام،  بزرگ 

گران وقایع سیاسى امروزه دیگر تحلیل
جرئت   خود  به  اجتماعى  تحولات  و 
اجتماع   در  دین  والاى  جایگاه  انهار 

پیش و  در  بشرى  را  آن  انزواى  بینى 
آثار نمى  جهان معاصر  از  این  و  دهند 

قدر پیروزى انقلاب اسلامى ایران  گران
 ( 48د47)همان، ص  است.

 عصر  هور 
و   ایران  اسلامى  انقلاب  ظهور 

حق افق  از  روشنى  ه  و  هاى  باورى 
جهانیان  عدالت روى  به  گسترى 

زمینه  شد،  آخرین  گشوده  ظهور  ساز 
عصر   و  زمین  سیاره  بر  حق  حجت 

درست آن یار    ک وتاب بشر براى در تب 
این   و  نوید  این  است.  نظر  از  غایب 
راستین   یاور  آن  سخنان  در  شمیم 

حجت  مى   ] حضرت  آن  موج  زند. 
مى  حق  »دورنماى  عارف  فرمودند: 

جهان   در  را  اسلامى  انقلاب  صدور 
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مستضعفان و مظلومان بیش از پیش 
طرف  مى  از  جنبشى  ه  و  بینم 

علیه   جهان  مظلومان  و  مستضعفان 
زو  و  و  مستهبران  رمندان شروع شده 

امیدبخش   است،  گسترش  حال  در 
را   خداوند  وعده  و  است  روشن  آتیه 

گاه  نماید.« آن تر مى ک و نزدی  ک نزدی
بر همه  دعا مى  فرمودند: »و خداوند 

و   نهد  منت  جهانیان  و  مسلمانان 
ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار 

  ک دهد.« »امیدوارم  ه این انقلاب ی
اى براى  مقدمه  انقلاب جهانى بشود و 

بقیه  )ارواحنا فداه(  ظهور حضرت  الله 
بشود.« این نیز توصیه همیشگى آن  
جمهورى  »به  است:  سفر رده  پیر 
اسلامى  ه ثمره خون پدرانتان است  
با آمادگى   تا پاى جان وفادار بمانید. 
خود، زمینه را براى قیام منجى عالم و  

حضرت  خاتم  مَفخراالاولیا  و  الاوصیا 
سازید«.   الله بقیه  فراهم  فداه    روحى 

 (48)همان،  
 منبع 

 ( نویسندگان  از  (، 1386جمعی 
پژوهش95گلبرم   مرکز  قم:  های ، 
 . صداوسیمااسلامی

 
 
 

 های انقلاب اسلامی پیام
 سهیلا بهشتی

سال    22در   انقلابی  1357بهمن   ،
امام   رهبری  به  شکوهمند،  و  بزرگ 

که  در    = خمینی  پیوست  وقوع  به  ایران 
اش، جهانیان  گونه دلیل شرایط معجزه به 

اسلامی  انقلاب  واداشت.  به شگفتی    را 
ایران، زمانی رخ داد که اندیشه حاکم بر  
و   غیردینی  اندیشه  یعنی  بیستم؛  قرن 
احتمال   را  آن  وقوع  سکولاریسم، 

توان  داد؛ انقلابی که به حقیقت، می نمی 
  و جنبش ت اسلامی  ترین حرک آن را مهم 

انقلابی در تاریخ اسلام، در زمان غیبت  
 دانست.    ] عصر حضرت ولی 

که در طول تاریخ،  جامعه اسلامی 
جز صدر اسلام، از حاکمیت اسلام  به 

یک  بود،  شیرینی  محروم  دیگر  بار 
اسلامی   حاکمیت  حکومت  و 

مردم  ارزش  چشید.  را  دینی  های 
سال  از  پس  نتیجه  ستمدیده،  ها، 

طاقت مبارزه  و  سخت  فرسای  های 
خود و آزار و شکنجه فرزندان مبارز و  
رژیم   سرنگونی  با  را  خویش  برومند 

 پهلوی به چشم دیدند. 

آرمان حفظ  پیگاه  و  گیری ها 
دستاوردها،   از  پاسداری  و  اهداف 
به  دستیابی  از  دشوارتر  بسیار 

این زمینه،  آنهاست. نخستین گام در  
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ت این دستاوردهاسبررسی و شناخت  
تر  ای بزرگنوعی معجزهکه حفظ آن به

شکل و  اول  معجزه  انقلاب  از  گیری 
از  اسلامی   برخی  است.  این  ایران 

 اند از: دستاوردها عبارت
 . جدا نبودن دین از سیاست 1
برای 2 تشیع  و  اسلام  قدرت   .

 برپایی حکومت و احیای ولایت فقیه
و  3 جهانی  استکبار  تحقیر   .

 نمایاندن ابهت پوشالی آن 
 شدن آن. صدور انقلاب و جهانی4
جهانی5 رژیم  .  با  مبارزه  کردن 

 اشغالگر قدس 
و  6 زنان  معنوی  منزلت  احیای   .

 دختران 
پایه7 کشور .  اقتصاد  ریزی 

 های اسلامی براساس آموزه
امربه8 احیای  و  .  معروف 
 ازمنکر نهی
معنویت،  9 ترویج  و  .  ایثار 

 طلبی شهادت
 سنیّ . زمینه وحدت میان شیعه و  10

 ( 39د    31، ص 1387)جمعی از نویسندگان،  

 منبع 
 ( نویسندگان  از  (، 1387جمعی 

مرکز  ( بهار)   30اشارات   قم:   ،
 . صداوسیما های اسلامیپژوهش

تهدیدکننده  آسیب  و خ رهای  ها 
 انقلاب اسلامی

 تهدیدها
 زهرا کا می

آفت انقلابی،  هر  وجود در  هایی 
با   اگر  که  آفتدارد  مقابله  ها  این 

بی از نشود،  انقلاب  آن  اهداف  شک، 
بین خواهد رفت و اثر معکوس خواهد  

از برخی  آفت  داشت.  های  این 
 اند از: تهدیدکننده عبارت

 های بی انه . نفوذ اندیشه1
اندیشه نفوذ این  راه  دو  از  ها 

 کند:  می
گاه که  الف( از طریق دشمنان؛ آن

می شکوفایی  اوج  به  رسد،  انقلاب 
پی میجاذبه  مکتبدا  بر  و  های  کند 

می اثر  پیروان دیگر  این    گذارد. 
رخنهمکتب برای  درها  این    کردن 

بردن آن، از درون به آن  انقلاب و ازبین 
می آسیب  را  انقلاب  آن  و  رسانند 

 کنند. خاصیت میت ثیر یا کمبی
ب( از طریق دوستان و پیروان؛ گاه  
با   ناآشنایی  علت  به  انقلاب  پیروان 

خو نظریهمکتب  مجذوب  و  یش،  ها 
شوند و آگاهانه های بیگانه میاندیشه

ناآگاهانه، آن نظرها را رنگ مکتب   یا 
 کنند.دهند و به دیگران نیز القا میمی



 

 

 

203 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

راه   دو  هر  از  دشمن  امروزه، 
می اندیشهاستفاده  اگر  که  های  کند 

جوانان  به  اسلام  عنوان  با  بیگانگان 
شود،   القا  کردن  آگاهانقلاب 

حقیقت ادامه از  انقلاب  راه  دهندگان 
راه   به  هدایتشان  و  بیگانگان  توطئه 
دشوار   بس  کاری  انقلاب،  درست 

 است.
این خطر،  گفتنی است راه مبارزه با  

و   معرفی  بلکه  نیست،  منع  و  تحریم 
خط زبان مشیعرضه  به  درست  های 

 روز و نزدیک به زبان جوانان است. 
 افراطی . تجددگرایی  2

وتفریط و گرایش به  پرهیز از افراط 
اعتدال در هر کاری، خالی از دشواری 
تجددگرایی   درحقیقت،  نیست. 

معنای آراستن اسلام است به آنچه  به
برای مثال،   در ماهیت اسلام نیست. 

عوام افراد،  گذشتهبرخی  و  گرا  زده 
سلیقه  می معیارشان،  تنها  و  شوند 

ئل روز  عوام است و برخی دیگر به مسا
اندیشند و  کنند و به آینده میتوجه می

مت سفانه سخاوتمندانه از اسلام مایه  
 گذارند. می

ناتمام3 و  .  انقلاب  گذاشتن 
 اهداف آن 

یک انقلاب، در آغاز، چون زمینی  
می شخم  که  بذرهایی  است  و  خورد 

شود. اگر کشاورز درون آن پاشیده می
این زمین را رها کند و درون خانه خود  

بنشیند،  م بذرها  ثمرنشستن  به  نتظر 
بهره از هیچ  اگر پس  دید.  نخواهد  ای 

پیروزی و به ثمر رسیدن یک انقلاب،  
فعال   آن حضوری  امور  در همه  مردم 
سازندگی   به  دست  و  باشند  داشته 
دشمن   و  خارجی  نیروی  هیچ  بزنند، 
داخلی آن را تهدید نخواهد کرد؛ چراکه  

و    هاهمه مردم، پاسدار و حافظ آرمان
که برای های آن هستند، تا جاییارزش

از   آن،  والای  اهداف  ثمررساندن  به 
 گذرند. جان خود می

رخنه4 فرصت.  به  کردن  طلبان 
 درون انقلاب  

ها و مشکلات یک انقلاب،  سختی
بر دوش افراد تا استوار و پابرجا نشده،  

همین و  است  متعهد  و  به    مؤمن  که 
شد،  های آن استوار  ثمر نشست و پایه

فرصت افراد  پررنگ  حضور  طلب 
شدن مشکلات انقلاب،  شود. با کممی

طلبان بیشتر و پرشورتر  حضور فرصت
و  می مؤمن  انقلابیان  آنجاکه  تا  شود 

 کنند. متعهد را از میدان به در می
 ها ها و نیت. ت ریف اندیشه5

قبال نگه  پاک در  اندیشه،  داشتن 
های دشمن بیرونی د نسبت به  دسیسه
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آساند د  داخلی  با  شمنان  است.  تر 
برای  به افراد  انقلاب،  یک  ثمررسیدن 

آیند  گرفتن حق خود از آن انقلاب می
پندارند.  دار انقلاب میو خود را میراث

 (43د  40، ص1387)جمعی از نویسندگان، 

 منبع 
 ( نویسندگان  از  (، 1387جمعی 

پژوهش117اشارات   مرکز  قم:  های ، 
 . صداوسیمااسلامی

 

 شعر 
 ترنم باران 

 سپیده سر زد و ما از شب قفس رفتیم  
 

 چانان پرنده شدیم و ز دسترس رفتیم   
 

شد   پیدا  عشق  دریای  آبی  دور،   ز 
 

 نفس رفتیم    ک چو رود، زمزمه  ردیم و ی  
 

 گلستان داد   کبهار آمد و تشهیل ی
 

 در این میانه نماندیم خار و خس، رفتیم   
 

خا ی   تن  در  بود  محوشدن   نیاز 
 

 بانگ از جرس رفتیم    ک  ه با شنیدن ی  
 

بادا  شرمتان  بمانید!  بهار  این   در 
 

    خطاست اینهه بگوییدمان عبث رفتیم  
 سلمان هراتی 

 نوری از شرق
 شب، شبی بیکران بود
 دفتر آسمان پاره پاره 

 تیره ها زرد و برگ
 فصل، فصل خزان بود 

 هر ستاره 
 ای تار خوردهحرف خط

 در دل صفحه آسمان بود
 گرچه گاهی شهابی 

 های شب آسمان را مشق
 شد زد و محو میزود خط می

 آلودباز در آن هوای مه
 هایی از ابر تیرهکنپاک
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 کرد خط خورشید را پاک می
 ناگهان نوری از شرق تابید 

 خون خورشید 
 زد آتشی در شفق 

 مردی از شرق برخاست 
 آسمان را ورق زد  

 پورقیصر امین
 

 نفس گرم  دامین عیسى؟ 
 سخن از معجزه ایران است 

 سخن از صاعقه خشم و خروش 
 خورده این شیران استسخن از خشم گره

 هاى هزاران ساله  ز قفس
 رسته و آزادند 

 از شهوهى  ه در این نهضت بود
 موج گسترده  ه این دعوت داشت

 جهان، مات و سراسیمه و سرگردانند  ک ی 
 مردم زنده و بیدار جهان 

 با نگاهى نگران 
 گزند از سر حیرت، انگشت مى

 پرسند: همه هر روز ز هم مى
 ناگهان... 

 نفس گرم  دامین عیسى 
 بر تنِ مرده صد ساله این خلق دمید؟

 ید بیضاى  دامین موسى 
 عقل را از سر فرعون بپراند؟

 ابراهیم عشق و اخلاص  دام 
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 آب بر آتش نمرود بریخت؟ 
 اللهّى، یا  ه اعجاز چه روح

 با سر انگشت مسیحایى خویش 
 پیهر مرده و افسرده این ایران را 

 به خداوند قسم، بار دگر احیا  رد؟
 آن  دام آذر بود؟

 آن  دام آتش برخاسته از سینه خا ستر بود
 اى برپا  رد؟سابقه ه چنین محشر بى

 ب و تب میهن مااز پیهر پرتا کاین
 پا  رده چنین نهضت گسترده و ژرف ه ه ب
 اندها ساختهقصه

 هاست  ه: ایران! ایران! همه جا ورد زبان
 جا شعر شهادت خواندید همه ، این شمایید  ه با هم

 بر بلنداى زمان، 
 پرچم سرخ ظفر بنشاندند 

 پس از آن ظلمتِ طولانى شب، 
 باخته میهنماناین خانه خون کاین

  ه پر از عطر بهاران گردید 
 ، اى امتّ آگاه و رشید! کاین

 هاتان روشن چشم
 هاتان پرباردست

 هاتان نستوه گام 
 هاتان با هم ... قلب

 جواد محدثى 
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 گفتار مجری 
 وفانتتهالم 

 سیدمهدی شجاعی 
طراوت و اى هاى  سلام اى تندیس

 هاى بهار! آیه
التهاب،   و  نگرانى  چه  نم  ه 

دارد و حضور  همچنان به هشدارم وا مى 
هاى غریب، قلم را به سمت تذ رّ و  فتنه 

 شاند. درختى را  ه شما  بیدارباش مى 
در   ا نون  نشاندید،  پیش،  چندسال 
قرار گرفته است.   توفان  تهاجم  معرض 

به   پا  آسان  زمان،  آن  نهالْ  عرصه  این 
وجود نگذاشت و پس از آن نیز، راحت و  

دغدغه رشد نهرد و بالنده نشد. این  بى 
انقلاب آن زمان، تلاش و رنجى چندساله  
از   بیش  ا نون  و  داشت  پشتوانه  را 
استقامت   و  ایثار  و  جهاد  چنددهه، 

 سوز را با خود همراه دارد. طاقت 
ارزش بلور  این شهستن  هاى 

جنگ    انقلاب، با جنگ میسّر نشد  ه 
ارزش خالق  خود  بود. نیز  تازه  هایى 
محاصره و  اقتصادى تنگناها  هاى 

ی آبدیده تنها  باقى    کترمان  رد.  راه 
و   خزنده  فرهنگى،  نفوذ  ماند: 

آرامموریانه و  فروریختن  وار  آرام 
 هاى اعتقادى و اخلاقى. ارزش

بى میان،  این  و  تفاوتىدر  ها 
زمینهخیالىبى بهترین  و  ها  بوده  اى 

 ه این بذرهاى شوم دشمن را  هست  
بارور مى شِت مى و  این  دهد  و   ند. 

تفاوتى اگر دامان من و شما را هم  بى
بى سقوطمان  بگیرد،  پرتگاه  به  تردید 

  شاند. مى
دهشت گرداب  این  تنها در  زا، 
 سنگر مطمئن، ولایت است. 

خوب   چه  پیش،  چندسال  شما 
و   را  استهبار  ماهیت  دادید  تشخیص 

مرگ بر آمریها« و بر روى  فریاد زدید: » 
و   ایستادید  خویش  قطعى  حهم  این 

 مقاومت  ردید. 
سادگى   دچار  ما  از  بعضى  چرا 

شویم؟ چون دشمن، دشمن هزار  مى
پیچیده و  براى  رو  است.  سى  ه  اى 

مى هیاهو  قدّاره   شتن،  و   ند 
عیان  مى ماهیتش  بلافاصله   شد، 
عهسمى و  برمىشود  انگیزد، العمل 

ظاهرى زیبا و آراسته،    ولى  سى  ه با
 ک فضاى رمانتی  کزند و در یلبخند مى

موسیقى ملایم و جذاّب، خنجر    ک با ی 
 ند، شما  ى  را در قلب شما فرو مى

و   دریافتن  شنیدن،  دیدن،  مجال 
  نید؟فریاد شیدن پیدا مى

باید   دشمنى  چنین  مقابل  در 
شیار و بافراست بود، ظواهر وبسیار ه

پشت هر ظاهرى باید  را نباید دید و در  
انگیزه شیطانى  دنبال  و  پنهانى  هاى 

 (37-35ص ،1376)شجاعی،گشت. 
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 منبع 
( سیدمهدی   ،(1376شجاعی، 
وطنم  لوانان  با  تهران:  صمیمانه   ،

 .تربیت
 آن روزها...

 م مدرعا سن ری
سالیانی پیش، دست خداییِ باغبانی  
در  شتزار   را  مقدس  انقلابی  بذر  پیر، 

سرزمین ایمان افشاند. زمان  خیز  حاصل 
نهال، درختی   و  نهال  بذر،  و  سپری شد 

این درختِ سبزِ ستبرِ تناور،  تناور گشت.  
با پایمردى و همّت والاى پروردگان مهتب  

گستر و  افشان، دامن آن پیر، امروز، سایه 
 پرثمر شده است. 

آن روزها زنجیره دستان مهربان و  
مهرباننگاه قلبهاى  و  هایى  ه  تر 

و   آرامش  دوست،  به  اتصّال 
مقابل   در  بود،  بخشیده  اطمینانشان 
روشناى  و  ایستادند  تباهى  و  سیاهى 

 فجرى پرشهوه را رقم زدند. 
مردم   د  خدا  روزها، همسایگان  آن 

گفتند،  خیابان و میدان د با هم اذان مى
خواندند، با هم سجاّده  با هم نماز مى

سفره  مى بر  هم  با  و  گستردند 
دمى »جمع«  لنشستند.  هم  با  ها 

از ذهن بود، تفرقه  ها »تفریق«  شده 
ها،  ضرب« مشتشده بود و »حاصل

  رد.پیروزى را در باورها »تقسیم« مى

مى امام  روزها  همه  آن  و  گفت 
اشارتى مىمى او   رد و همه  شنیدند، 

مى سر  گوشبه  جز  دویدند.  ها 
حنجره نبود.  حقیقت  ها  »بدههار« 

ها رهپوى گام»معبر« آیات جهاد بود و  
 صراط روشن رهایى. 

و خیابان وچه و میدانها  را ها  ها 
باروت«   و  رب  »سا از  آسمانى  زیر  در 

اش  گازهاى  امید  کپوشاندند.  به  آور 
دست   »جمع«  ساختن  »متفرقّ« 

 ار شدند. امواج مسموم تبلیغات،  به
آینده و  افشاندند  را »ی س«  مبهم  اى 

 تلقین  ردند. 
یعن بودند؛  بیدار  بیدار مردم  ى 

از  را  مرگ  مسیحایى،  دستى  شدند. 
چشمقلب از  را  خواب  و  شسته ها  ها 

نداشت،   برگشت  راه،  این  بود. 
  س نیامده بود  ه برگردد. هیچ

شهست.   را  دیرپا  انجماد  خون، 
یخ و  فریاد،  ذوب  رد  را  قرون  هاى 

و   ارد  ب را  زمستان  ایثار،  و  ایمان 
و  بزرگ معاصر  انقلاب  ترین 

انپرشهوه از ترین  پس  اسلامى  قلاب 
 انقلاب پیامبر را رقم زد. 

این   کاین و  انقلاب  بزرگ  میراث 
قدر در دست ماست. هنوز امانت گران

هاى  چشمان »هیز« و حریص و دست
ها و  ، سَرِ سرقت ارزشکنامحرم و ناپا
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و   را دارند  این عظمت گرانقدر  انهدام 
هست  بى چنین  دشمنانى  تا  تردید 

چنان   حضورى  و  چنین همتّ  باید. 
نیست  ه ضرورت »حضور«، امروز به  
سر آمده باشد. امروز همان دشمن در  

چهره و  دیگر  به  هیئتى  دیگرگون  اى 
 میدان آمده است. 

میراث شور ما  ه  آن  داران 
چشم   با  همیشه  تا  باید  شگفتیم، 
و   بنگریم  ارمغان  این  به  مراقبت 
خود   فریضه هماره  را  آن  از  نگاهبانى 

 (64-62ص ،1376 )سنگری،بدانیم. 
 منبع 

( محمدّرضا   ،(1376سنگرى، 
 . ، تهران: نشر قویادهاى سبز

 میقات ده روزه 
 لواد م دثى

و   برپا  همیشه  »والفجر«، سوگندِ 
نویدبخشِ   است،  ه  خداوند  برجاى 
جهادِ   افقِ  در  پیروزى،  روشنِ  پگاهِ 

 هاست. امت
شوریدگان   ماه  »بهمن«، 

اى است  ه سرمست از  لام و  دلداده
فروش، خود را به خطِّ  پیام آن پیرِ مى

خون و آتش زدند و »گل تهبیر« را در 
 همه جاى این میهن شهوفاندند. 

»دهه فجر«، میقات ده روزه یاران  
راحل  پاى   =امام  پیش  است  ه 

آمدنش، فرشى از بشریت گستردند و  
از  را  زهرا«  »بهشت  تا  »مهرآباد« 
ماه   بهمن،  آ ندند.  خویش  حضور 
خداست، فصل صداقت است، بهارانِ 
در   »بهار  بهمن،  است،  ایمان 

 زمستان« است. 
گشاینده  دهه درهاى   فجر،  لید 

پیروزى به روى این ملت عظیم بود  ه 
»جمهورى  و  »آزادى«  و  »استقلال« 

 اسلامى« را به ارمغان آورد. 
حنجره سرود  فجر،  هاى دهه 

نسیم  رهگذرِ  در  است  ه  داوودى 
آزادى خواندند و بر مائده    ایمان، ترانه

 استقلال، نعمتِ پیروزى گستردند. 
و همواره    دهه دوباره  میثاق  فجر، 

و   رهبرى  خطّ  و  شهیدان  خون  با  ما 
 (69ص  ،1386 )محدثی،ولایت است. 

 حتىّ م لع الفجر 
 لواد م دثى

فجر است و سپیده حلقه بر در زده  
 است

 روز آمده، تاج لاله بر سر زده است
 م در  شور ما با آمدن اما

زده   سر  افق  از  حقیقت  خورشید 
 است

بال  بر  امام،  حامل  هواپیماى 
 آمد...فرشتگان بود و به دیار یاران مى

شهید،   هزاران  خون  دیارى  ه 
زارش  رده بود. شهیدانى  ه پیش لاله
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گلگونشان  پیهرهاى  با  را  امام  پاى 
قدم و  بودند  رهبر،  گلباران  رده  هاى 

 منتظر بود.   هاىباران دیدهبوسه
 ... و لاى شهدا خالى بود؛

جاى آنان  ه با عشق امام سالیانى  
دراز، غم هجران را به جان خریدند و چه  

این  شب  دمیدن  انتظار  در  را  هایى 
از   پس  ولى  آوردند،  صبح  به  خورشید 
 انتظارى جگرسوز، امام رهایى را ندیدند. 

 ... و امام آمد. 
تا دمیدن   امام،  آمدن  خورشید  از 

طول   22اللهّ  »یوم روز  ده  بهمن« 
  شید.

 ، کده روز پر حادثه ولى مبار 
ده روز پر اضطراب، ولى سرشار از 

 امید. 
 ده روز، قلب هستى تپید. 

 ده روز نبض زمان تندتر زد.  
 ها از زمان جلو افتاد.ده روز حادثه
دل روز  نگرانى  ده  تسخیر  در  ها 

 آمیخته به ایمان و شوق بود
روز جدال حق و باطل و فرشته  ده  

 . و دیو بود.. 
نارنج  ضامن  و  بود  آمده    ک امام 

»فتح« را در شهیدآباد »بهشت زهرا«  
  شیده بود. 

انتظار  در  تاریخ  چشم  روز،  ده 
»زمان«،   و  بود  مانده  انفجار  لحظه 

گوش به زنگ بود،  ه... صداى انفجار 
ایران   این امتّ در فضاى  »اللهّ ا بر« 

آ و  افهند  موعود«  طنین  »لحظه  ن 
و   شد  قائم  »ساعت«،  و  فرارسید 
عظیم  محشرى  و  گشت  برپا  قیامت 

 پدید آمد.... 
بود.   خالى  شهدا  جاى  و    )همان، ... 

 ( 50ص 

 منبع 
( جواد  مجموعه    ،(1386محدثی، 

و   دینی  موعوعات  درباره  ادبی  نثر 
 ، قم: بوستان کتاب. هامناسبت

 سازی برنامهم ورهای 

انقلاب اسدددلامی  های  معرفی ارزش ▪
 و تجلیل از آنها

ارزشبیدددان مصددددددددددداق ▪ هدددای  هدددای 
 انقلاب اسلامی  

انقلاب بیدددان مؤلفددده ▪ اقتددددار  هدددای 
 اسلامی

ضدددددددددددد   ▪ تددبددیددیددن  و  مددعددرفددی  بددیددددان 
 های انقلاب اسلامیارزش

ارزش ▪ مدبدددداندی  اندقدلاب  بدیددددان  هددددای 
 اسلامی

ارزش ▪ اهمیدددت  انقلاب بیدددان  هدددای 
 اسلامی

سدددددداختن  بررسددددددی ضددددددرورت عملی ▪
 ب اسلامیهای انقلاارزش
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و    بررسددددددی آینده انقلاب اسددددددلامی ▪
 های آنارزش

های انقلاب شددناسددی ارزشآسددیب ▪
 اسلامی

تدعددددامددددل  ▪ و  رابدطدددده  ندوع  بدررسددددددددی 
اسدددددددلامدیارزش اندقدلاب  بددددا   هددددای 
 های فرهنگ غربارزش

تدددد ثددیددر  ▪ و  نددفددوذ  مددوارد  بددررسدددددددددی 
ارزشارزش در  غددربددی  هددددای  هددددای 

 انقلاب
بدددا  ▪ انقلابی  دلایدددل وقوع  بررسدددددددی 

کشدددددددوری بددا مدداهیددت ارزشدددددددی در  
 حکومت ضد ارزشی

های  آثار و پیامدهای عمل به ارزش ▪
 در جامعهانقلاب اسلامی

نکردن بدده آثددار و پیددامدددهددای عمددل ▪
اسددددددددلامدیارزش اندقدلاب  در   هددددای 
 جامعه

ارزش ▪ تدحدقدق  اندقدلاب تدددد ثدیدر  هددددای 
در رسدددددددیدددن بدده تمدددن  اسدددددددلامی  

 اسلامی
با حکومت    رابطده تمددن اسدددددددلامی ▪

 موعود جهانی
آوردن مردم  یعوامددل اجتمدداعی رو ▪

 های دینی و اسلامیبه ارزش
بدددده  ▪ عدمددددل  وضددددددددعدیددددت  بدررسددددددددی 

دورهارزش در  انددقددلاب  هددددای  هددددای 
 پس از انقلاب

هددای نظددام وظددایف و مسدددددددئولیددت ▪
های  در قبال ترویج ارزش  اسدددلامی

 انقلاب اسلامی
ها و  بررسدددی نقش و ت ثیر سدددازمان ▪

رواج   در  عددددمددددومددددی،  نددددهددددادهددددای 
 های انقلاب اسلامیارزش

ها  عملکرد سدازمانشدناسدی  آسدیب ▪
رواج   در  عدددمدددومدددی،  ندددهددددادهددددای  و 

 های انقلاب اسلامیارزش
هددا در رواج  نقش و تدد ثیر خددانواده ▪

 های انقلاب اسلامیارزش
ها  شدناسدی عملکرد خانوادهآسدیب ▪

 های انقلاب اسلامی  در رواج ارزش
ترویج   ▪ و  معرفی  کلی  راهکدددارهدددای 

 های انقلاب اسلامیارزش
های  بررسدددددی و نقد رویکرد رسدددددانه ▪

ارزش بدددده  انددددقددددلاب غددددربددددی  هددددای 
 اسلامی

تددد ثیر   ▪ و  مثبدددت  کدددارکرد  بررسدددددددی 
اسددددددددلامدی  ارزش اندقدلاب  در هددددای 

حدددددرکدددددت و  مدددددردم  هدددددای  جدددددذب 
 گرایانه در جهان اسلاماسلام

های  آشددنایی با مؤسددسددات و پایگاه ▪
رسدانی و افراد فعال در حوزه  اطلاع

 انقلاب اسلامی
بررسددددی سددددازوکار و چگونگی ت ثیر  ▪

تقای سددطح عمل به  ها در ار رسددانه
 ها در جامعه  ارزش
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فردبودن  ت کید رسدانه بر منحصدربه ▪
 انقلاب اسلامی

بودن  و مردمیبررسدددددددی اسدددددددلامی   ▪
 انقلاب اسلامی

بدده برکددات انقلاب  ▪ تدد کیددد و توجدده 
 اسلامی

بررسدددددددی اهمیددت امنیددت ملی در  ▪
 سار انقلاب اسلامیسایه

بددده  ▪ پدددایبنددددی  آثدددار مثبدددت  نمدددایش 
 های انقلابارزش

 حوادث دوران انقلابمرور   ▪

های  دستاوردهای انقلاب در بخش ▪
 مختلف

اندقدلاب   ▪ پدیدروزی  در  خدواص  ندقدش 
 اسلامی

های انقلاب در بررسدی اولین جرقه ▪
 ایران  شهرهای مختلف

 1357د    1342روزشمار وقایع سال  ▪

 بازخوانی مقاطعی از تاریخ پهلوی ▪

های سدددددیاسدددددی، فرهنگی و  چالش ▪
 اقتصادی رژیم پهلوی

ی مخالفت پهلوی  هابررسددی ریشدده ▪
 با اسلام )حجاب/ عزاداری و ...(

مروری بر رابطه محمدرضددددا پهلوی   ▪
 با بهائیت، اسرائیل و فراماسونری

اسدددددددلامی ▪ انقلاب  ابعدددداد    تبیین  و 
 =شخصیتی امام خمینی

 واکاوی ولایت فقیه ▪

سدددرودها و آواهای ماندگار انقلاب  ▪
 اسلامی

مروری بر زندگی بازیگران و فعالان   ▪
 پهلوی  سیاسی در عصر

اندقددلاب  ▪ قدرآندی  مدبدددداندی  بدررسددددددددی 
 اسلامی

تدمدددددن   ▪ تدحدقدق  در  اندقدلاب  ندقدش 
 نوین اسلامی

حوزه   ▪ در  برجسدددددددتدددده  آثددددار  معرفی 
 کتاب انقلاب اسلامی

مدقددددام   ▪ راهدبددردی  ندقددش  بدررسددددددددی 
و   هدددددایددددت  در  رهدددبدددری  مدددعدددظدددم 

 شکوفایی انقلاب

ضدرورت انتقال راهبردهای انقلاب  ▪
 های بعدیبه نسل

در فرایند    جایگاه وحدت اسددددددلامی ▪
 تکاملی انقلاب اسلامی

  بر فرهندگ  تد ثیر انقلاب اسدددددددلامی ▪
 ایرانی  

بررسدددددددی نقش عوامل فرهنگی در  ▪
 اسلامیپیروزی انقلاب 

انعکاس دستاوردهای حوزوی علم   ▪
 و صنعت انقلاب اسلامی

ایجداد    نقش روحدانیدت و رهبری در ▪
 بهمدلی در مردم و انقلا

 گریهای انقلابیشاخص ▪

http://kayhan.ir/fa/news/34279/جایگاه-وحدت-اسلامی-در-فرآیند-تکاملی-انقلاب-اسلامی
http://kayhan.ir/fa/news/34279/جایگاه-وحدت-اسلامی-در-فرآیند-تکاملی-انقلاب-اسلامی
http://kayhan.ir/fa/news/5019/بررسی-نقش-عوامل-فرهنگی-در-پیروزی-انقلاب-اسلامی-بخش-دوم-گزارش-روز
http://kayhan.ir/fa/news/5019/بررسی-نقش-عوامل-فرهنگی-در-پیروزی-انقلاب-اسلامی-بخش-دوم-گزارش-روز
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نقش علما و روحانیت در اسددتقرار   ▪
 انقلاب اسلامی

هددای سدددددددبددک  انقلاب و شدددددددداخص ▪
 ایرانی اسلامی  زندگی

بررسددددی عوامل تحکیم خانواده در  ▪
 سایه انقلاب

اسدددددددلامدی ▪ اندقدلاب  ندقدش  در  تدبدیدیدن 
 بیداری اسلامی

دولددددت ▪ انددتددقددددادی  هددددای عددمددلددکددرد 
اندقدلاب  پدیدروزی  از  پدس  مدخدتدلدف 

 اسلامی

بررسدی مفاسدد اقتصدادی حکومت   ▪
 پهلوی

شدددددددخصدددددددیدددت ▪ بزرگ  معرفی  هدددای 
 انقلاب

تحلیددل نظر اندددیشدددددددمندددان بزرگ   ▪
 جهان درباره انقلاب اسلامی

انقلاب هدددای شدددددددکدددلمؤلفددده ▪ گیری 
 اسلامی

ظدلدمحدق ▪ و  مدردممدحدوری    سدددددددتدیدزی 
 ایران

های ادبیات انقلاب بررسددددی مؤلفه ▪
 اسلامی

پدیدروزی  ▪ از  پدس  دسددددددددتدددداوردهددددای 
ها  وجود تحریم باانقلاب اسدددلامی  

 های غربو کارشکنی

هددای مدداندددگددار از داسدددددددتددان روایددت ▪
 انقلاب

از   =سدددددددیر مبددارزاتی امددام خمینی ▪
 آغاز مبارزه تا پیروزی انقلاب

ایران در حوزه پزشکی،  های  نوآوری ▪
های داروسدددازی، هوا فضدددا، سدددلول

 بنیادین، نفت و...

اقشددددددددددار  ▪ و  جوانددددان  زنددددان،  نقش 
 مختلف در پیروزی انقلاب

 ی بر زندگی فعالان انقلابمرور  ▪

اسددددددددددلامدددی ▪ دیدددددگدددداه    اندددقدددلاب  از 
 ربغهای برجسته  شخصیت

ایران در مقددابددل    مروری بر رویکرد ▪
 تهدیدهای غرب

در   نقش پیروزی انقلاب اسددددددلامی ▪
 معاهدات سیاسی جهان

بررسددددی نقش مسدددداجد در پیروزی   ▪
 انقلاب اسلامی

نقش اسدلام و عاشدورا در تکوین و   ▪
 اسلامیپیروزی انقلاب 

مروری بر نقش بازاریان و اصدددناف   ▪
 در پیروزی انقلاب

با انقلاب   مقایسده انقلاب اسدلامی ▪
 فرانسه، روسیه و چین

اراده انسدددددددددانی در پیروزی انقلاب  ▪
 اسلامی

اسدددددددلامی ▪ انقلاب  تغییر   نقش  در 
 نگرش به آموزه مهدویت

سدددددددداز برای بررسدددددددی عوامدل زمینده ▪
 ظهور آرمان انقلاب اسلامی
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 معرفی کتاب 
  شیییناسیییی انقلاب اسیییلامی آسییییب . 1

)مجموعه مقالات(، نهاد نمایندگی  
مقدام معظم رهبری در دانشدددددددگداه  

 .1379صنعتی شریف،  
اسیییییییلامیی .2 انیقیلاب  انیقیلاب  هییییای  و 

تحقیقدددات  لهیییان پژوهشدددددددکدددده   ،
انتشدددددددددارات زمزم  قم:  اسدددددددلامی،  

 .1385هدایت، چاپ چهارم،  
های آن،  و ریشیییه  انقلاب اسیییلامی .3

تدوین و  ،  محمدتقی مصدباح یزدی
  :نیا، قمنگارش: قاسدددددددم شدددددددعبان

مؤسدسده آموزشدی و پژوهشدی امام  
 .1386،  =خمینی

  ،ایران و بیازتیاب لهیانی آن  انقلاب .4
ترجمه: محسدددددن  جان اسدددددپوزیتو،  
تدهدرانمدددددیدرشددددددددددداندددده مدرکدز    :چدی، 

 .  1382،  ایران بازشناسی اسلام و
انیقیلاب   . 5 فیرهینیییگ  پیییرامیون  میبیییاحیثیی 

  : تهران   ، باهنر، محمدجواد ،  اسلامی 
 . 1378دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  

و .6 پیییرامیون    بییسییییییییییت  گیفیتییییار  پینی  
، تهیده و تددوین:  انقلاب اسیییییییلامی

ریزی و  معدداونددت پژوهش و برنددامدده
 .1382نشر هماهنگ،  

اسیییییییلامیی  .7 انیقیلاب  تییییاریی     تیقیوییم 
اندتشدددددددددددارات  اییران تدحدقدیدق  گدروه   ،

 .1369سروش،    :تهران  ،سروش

لییییاری .8 مددددقددددالدددده   لیییرعییییه  )سددددددددددی 
عدلدی   اهدتدمددددام:  بدددده  پدژوهشددددددددی(، 

پژوهشدگاه فرهنگ    تهران:  لم،عذو
 .1377و اندیشه اسلامی،  

  لسییییتارهایی در انقلاب اسییییلامی  . 9
  :قم  جمعی از نویسدددندگان،  ،ایران

 .1385مؤسسه بوستان کتاب، 
چارچوبی برای ت لیل و شیییییناخت   .10

اسیییییییلامیی مدحدمدددددبدددداقدر  ،  انیقیلاب 
مؤسددددددسدددددده  :  تهران  زاده،حشددددددمت

فرهنگی دانش و اندیشده معاصدر،  
1378. 

بر   .11 انقلاب  درآمیییدی  فکری  مبیییانی 
:  قم  فر،محمد شددددفیعی،  اسییییلامی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
 .1378ها،  در دانشگاه

انییقییلاب .12 مددقددددالات    راه  )مددجددمددوعدددده 
اهتمدددام: کمیتددده   بددده  پژوهشدددددددی(، 
پژوهش و مطدالعدات سدددددددتداد دهده  

نشددر   ، تهران:فجر انقلاب اسددلامی
 .1378هماهنگ،  

جواد  ،  سییییر تکوینی انقلاب اسیییلامی  . 13
مددرکددز چددداپ و    : تددهددران مددنصددددددددوری،  

 . 1379انتشارات وزارت امور خارجه،  
اسییییییییلامیییی وییییژگیییی  . 14 انیییقیییلاب  ،  هیییای 

مؤسددسدده    : تهران   ای، سددیدعلی خامنه 
  . 1381فرهنگی قدر ولایت،  
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 9ر اکرممبعث پیامب

به   کلامی،  اصطلاح  در  بعثت 
محمد حضرت  بن  برانگیختن 

چهل    9عبدالله سن  در  پیامبری  به 
از سوی خدا اطلاق می شود.  سالگی، 

پیامبر امامیه،  مشهور  نقل    9طبق 
سال پس از رخداد اصحاب    ۴۰حدود  

رجب و مجاور غار حرا به    ۲۷فیل، در  
 پیامبری مبعوث شد.  

شاهد   بعثت،  دوران  در  عربستان 
و  آشفتگی اجتماعی  و  اخلاقی  های 

از   که  بود،  منابع دینی  در  عصر  این 
یاد  اسلامی   جاهلیت  روزگار  به 

ازمی سوی اینشود.  از  پیامبر  رو، 
ها مبعوث  انسانخداوند برای هدایت  

شد تا مردم را از جهل و گمراهی نجات  
به   پنهانی  را  پیامبر مدتی مردم  دهد. 

کرد، اما با نزول  دین اسلام دعوت می
پیامبر   نخستین وحی،  پیام  از  آیات 

رسالت خویش را به صورت آشکارا آغاز 
ایشان نخست  نمود. بر همین اساس،  

اسلام  به  را  قریش  بزرگان  و  سران 
نخستین   7رد. حضرت علی دعوت ک

 ایشان را پذیرفت.مردی بود که دعوت  
 عصر بعثت 
در توصیف »عصر    7حضرت علی 

می عصر  بعثت«  »جهان  فرماید: 

تاری  جهانی  خداوند،    کبعثت،  بود. 
اسلام گرامی  هنگامی    9پیامبر  را 

ملت طولانی  فرستاد  ه  خواب  در  ها 
 ارها از هم    فرو رفته بودند و سررشته

. جهان در تاریهی جهل و  گسیخته بود
  گناه و آتش جنگ فرو رفته بود. چهره

فریب و  تیره شده  آشهار آن  آن   اری 
برگ بود.  زندگی  گشته  درخت  های 

بشر به زردی گراییده بود و امیدی به  
زمان  ه   این  در  نبود.  آن  ثمردادن 
و   گشته  خاموش  هدایت،  فروغ 

چهره نمودار   بدبختی،  را  خود  زشت 
ا بود،  تیرهساخته  فساد،  روزی،  ین 

های مردم را فتنه، آشوب و ترس، دل
ازاین بود.  پناهگاهی جز  فرا گرفته  رو، 

خون نداشتندشمشیر  )مهارم   آشام 
چنین   .(282ص  ،1ج  ،1387شیرازى،   در 

فضایی، خداوند بر مردم منت نهاد و  
اسوه و الگویی را برای مردم فرستاد تا 
و   بیاموزد  آنان  به  را  زندگی  درس 

مگان را به شاهراه حقیقت و سعادت  ه
 رهنمون شود. 

كلام مؤلفه در  لاهلیت  های 
   7علی

مردمی  سال بر  طولانی  های 
مهتب   از  دوری  اثر  بر  گذشت  ه 
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پیامبران، در منجلاب گمراهی و فساد 
جانی  غوطه امنیت  نه  بودند،  ور 

ناموسی.   و  مالی  امنیت  نه  داشتند، 
همه تعصب  و  جهل  شوم  را  سایه  جا 

و    کتاری بیدادگری  و  ظلم  بود.   رده 
، همه  کلجاجت و انواع جنایات هولنا

ای  ه به گونهرا به ستوه آورده بود؛ به
علی  درخت  7فرموده  »میوه   :

غذای   و  آشوب  و  فتنه  جاهلیت، 
لباس  گندیده،  مردار  مردمش 
لباس  و  وحشت  و  ترس  زیرینشان 
حیات   آب  بود.  شمشیر  رویینشان 

ر  فرو  زمین  در  و  انسانی  بود  فته 
منارهای هدایت،  هنه و فرسوده شده  

بختی آشهار های گمراهی و تیرهو پرچم
 ( 89)نهج البلاغه، خطبه  گردیده بود«.  

 لهان در هن امه بعثت 
فرهنگ،   و  تاریخ  پژوهشگران 
مخصوص  فقط  را  جاهلیت  وصف 

دانند )طالقانی،  العرب نمیمردم جزیره
آن   .(56، ص1377 جوامع  در  سیری 
و نهضت دین اسلام   دوره، روشنگری 

به   بشر  همه  تمدن  و  هدایت  در  را 
سازد. در شرق دور و  روشنی آشهار می

شر سرزمین چین،  و  هند    کهای 
گاو،  همه بت،  و  بود  گرفته  فرا  را  جا 

آتش و  پرستش به  اختران  خدا  عنوان 

مغربندشدمی در  نظر .  از  نیز  زمین 
وحشتنا  سیاسی،  و  ترین  کاجتماعی 

می  هایدوره رقم  قبایل  تاریخ  خورد. 
آریایی  ه به اروپا سرازیر شده بودند،  
شدیدترین   ایتالیا  و  فرانسه  در 

انداختند. قبایل  ریزیخون ها را به راه 
از  انگلوسا سون نیز در انگلستان،  ها 

سلسله  .  ای ابا نداشتندریزیهیچ خون
حهومتی   ایران،  در  ساسانیان 
طبری،   بود.  ظالمانه  و  مستبدانه 

پادشاه  تاریخ وصف  در  برجسته،  نگار 
نویسد: »در جرم و  گونه میایران، این

باری به  رسید  عصیان  جایی  به  تعالی 
 ه به رئیس نگهبانان خود دستور داد 
تا همه زندانیان را  ه عددشان به سی  

می هزار  هلا   نندو شش  «  رسید، 
رفسنجانی،  ) هاشمی  و  ،  1372باهنر 

نیرنگی    . (36ص و  ننگ  پر  عصر  در 
و  این فرمود  اراده  خداوند  چنینی، 

محمد  پیامبری    9حضرت  به  را 
مبعوث  رد تا بشارتگر امین و امان و  

 هدایت باشد. 
 لامعه عرب در آستانه بعثت 

سیر  در  هرچند  وتاه  تفهری 
جزیره مردم  تحولّ  زندگی  و  العرب 

فرهنگ و تمدن ایشان در پیش و پس  
تلا  عظمت  بعثت،  رسول  شاز  های 
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به  9اکرم میرا  نشان  دهد.  خوبی 
و   نبودند  تابع حهومتی  بدوی،  اعراب 
تشهیل  قبیله  را  آنان  جامعه  اساس 

دیگر  می زندگی،  نوع  این  در  داد. 
به بیگانه  میقبایل،  و  شمار  رفتند 

نداشتند.  هیچ احترامی  و  حقوق  گونه 
در نتیجه، غارت اموال،  شتن افراد و  

جزو دختران،  رایج    دزدیدن  فرهنگ 
های رسمی   ردن، از راهآنان بود. غارت

به زندگی  میگذران  این  شمار  آمد. 
به پذیرفتهمسئله  بود  ه  قدری  شده 

و  عرب خود،  شتار  شعرهای  در  ها 
افتخار خود   را سندهای  دیگران  غارت 

در جامعه    .(36)همان، صشمردند  می
شبه زن  جاهلی  عربستان،  جزیره 

ایی پدر، شوهر یا  همانند  الا جزو دار 
پسر بود و همراه با اموال و ثروتی  ه  

می میباقی  برده  ارث  به    شد.ماند، 
 ( 15)همان، ص

بت رایج  همچنین  آیین  پرستی، 
بت دامنه  بود.  آنایشان  قدر  پرستی 
بت داشت  ه  شهل  رواج  به  هایی 

حیوان، گیاه، فرشته، ستارگان یا حتی  
میتخته پرستش  ساده  شد  سنگی 

عظمت و شهوه بعثت .  (20)همان، ص
یابد  ه  اینجا نمود می 9پیامبر اعظم

چنین  میان  از  حضرت  بدانیم 

انسان تربیت  رد  ه  مردمانی،  هایی 
 بنای تمدن جهانی را معماری  ردند. 

 بارقه آسمانی 
حجاز  در  مردم  اجتماع  افق 

بود. آشفتگی، اوضاع    ک چنان تاریهم
امن و  بود  ناملایم  رده  را  یت  مردم 

از   نداشتند.  ناموسی  و  مالی  و  جانی 
فضیلت   نبود.  خبری  حهمت  و  علم 

پردازی آنها فقط در شعرسرایی و قصّه
ابرهای سیاه جهالت سَرتاسر آن   بود. 
بود.  برده  فرو  تاریهی  در  را  محیط 
ناگهان از شهر مهه نور پا ی همچون  
روشن   را  عالم  فضای  آسمانی  بارقه 

  9مد  ه حضرت مح   ک رد. این نور پا
بود محیط زندگانی عقلانی بشر را برای 

 . همیشه منورّ گردانید
 مخالفت قریش و آزار مسلمانان 

قریش،   رفتار  دعوت،  آغاز  در 
پیامبر  به  ملایم  9نسبت  ظاهر  به   ،
اعتنایی و انهار و گاهی  بود؛ یعنی با بی

شد، ولی هنگامی  ه  استهزا همراه می
ها بدگویی  رسول گرامی اسلام، از بت

میمی خشونت  به   شید.   رد،  ار 
دیدار   به  شهایت  برای  دوبار  آنان 

نتیجه چون  و  رفتند  ای  ابوطالب 
پیامبر  پیروان  آزار  به  نگرفتند، 

پیروان    پرداختند. آنان نسبت به همه
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می روا  ستم  اما  پیامبر  داشتند، 
دوش   بر  بیشتر  تعرض  این  سنگینی 

 یاور بود.افراد ضعیف و اشخاص بی
 ت پیام مهم بعث

خاتم    مشی پیامبرقرآن  ریم، خط
آورندگان به آن حضرت را بر دو  و ایمان

دوستان  با  »دوستی  اساسی  محور 
خدا«   دشمنان  با  »دشمنی  و  خدا« 

می میترسیم  و  »محمد   ند  فرماید: 
او   با  و  سانی  ه  خداست  فرستاده 

می سخت  بر  فار  با  هستند  و  گیرند 
این   .(29:  فتح)  ورزند«همدیگر مهر می

همه   برای  مهمی  پیام  صراحت، 
مهان  همه  در  زمان مسلمانان  و  ها  ها 

دارد و آن اینهه در انجام تهلیف الهی و  
اجرای مقررات دینی، باید تعارف را  نار  

اکرم  پیامبر  خود  رفتار  و    9گذاشت. 
بر همین    : امامان معصوم  هم دقیقاً 

این  خط  به  پایبندی  بود.  منطبق  مشی 
ن حال روشن،  مشی جامع و در عی خط 
تواند امت اسلامی را به همان عزت  می 

)جمهوری    و عظمت صدر اسلام برساند. 
 ( 1379آبان    3اسلامی،  

از   ت و ت اخلاقی و حقوقی پس 
 بعثت

اسلام بعثت،    9پیامبر  از  بعد 
مهه،  به ساله  سیزده  دوره  در  ویژه 

خداوند،   با  را  انسان  رابطه   وشید 
به  رابطه  و  تعریف  ند  درست  ای 

ها بفهماند خدای خالق، همواره  سانان
در  نار آنهاست و برای ارتباط با خدای  

ای به نام خویش، هیچ نیازی به واسطه
زبانی  هر  با  انسان  و  نیست  بت 

تواند با خداوند سخن بگوید و همه  می
خداوند  انسان پیشگاه  در  نیز  ها 

 مساوی هستند. 
ها به  ، انسان9زمان بعثت پیامبر

نگاهی منفی داشتند و تصور خویشتن  
و  می استقلال  هویت،  از   ردند 

نیستند،   برخوردار  انسانی  شخصیت 
تری  بلهه محور در قبیله و جمع بزرگ

به نام نسل و نژاد است  ه پیامبر این  
اصلاح   داد.  تغییر  را  نادرست  نگاه 

بدان اهتمام   9دیگری  ه آن حضرت 
ها با یهدیگر بود.  ورزید، رابطه انسان

به آنها آموخت تا نگاهشان    9برپیام
   .به یهدیگر انسانی باشد 

 اهداف بعثت
با توجه به آیات قرآن، نخستین و  

ترین هدف فرستادن پیامبران،  اساسی
هرگونه   نفی  و  یهتاپرستی  به  دعوت 

قرآن    .(36)نحل:و طاغوت است    کشر 
بیشتر  دیگری هم  ه  اصل  دو   ریم، 
دعوت   در  دارد  روبنایی  و  جنبه عملی 
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میپی بیان  اصل  امبران  دو  آن   ند. 
به بازگشت  و  گناه  از  سوی استغفار 

به سوم  خداست  ه  آیه  در  روشنی 
سوره مبار ه هود بیان شده است: »و  
آمرزش   خویش  پروردگار  از  اینهه 

   سوی او بازگردید«.بطلبید، سپس به
 اهداف آموزشی و تربیتی بعثت

قرآن در موارد متعددی، اهدافی را 
پی بعثت  میاز  مطرح   ند  ه  امبران 

دارند.   تربیتی  و  تعلیمی  جنبه  بیشتر 
انذار  و  تبشیر  اهداف  این  ازجمله 
است. هدف دیگر، اصلاح فرد و جامعه  
اندیشه،   ابعاد  تمام  در  اصلاح  است؛ 
اخلاق و... قرآن در زمینه اصلاح فردی 

در سوره مبار ه   ، هاو پا سازی انسان
موسی نازعات   فرماید:  می   7به 

آیا  س »به  بگو:  او  به  و  برو  فرعون  وی 
را  می  تو  من  گردی؟  پا یزه  خواهی 
او  به  از  پروردگارت هدایت  نم تا  سوی 

  . ( 19  -   17نازعات: )   بترسی )و گناه نهنی(« 
این تعبیر قرآن، اشاره لطیفی است به  
پیامبران،   رسالت  حقیقت  ه  این 

ها و بازگرداندن طهارت  پا سازی انسان 
 فطری نخستین به آنهاست. 

 هدف بعثت از نظر قانون و التماع
بعثت   از  قرآن  اهدافی  ه  از  یهی 

می مطرح  برقراری پیامبران   ند، 

انسان اختلاف  حل  و  در عدالت  ها 
یعنی اجرای احهام الهی    اجتماع است؛ 

 ردن تشنگان عدالت از منبع و سیراب
در   خداوندگاری.  سوره    25آیه  فیض 

مبار ه حدید آمده است: »ما رسولان  
با  با دلایل روشن فرستادیم و  را  خود 
میزان   و  )آسمانی(  آنها  تاب 
قوانین   و  باطل  از  حق  )شناسایی 
به   قیام  مردم  تا  نازل  ردیم  عادلانه( 

آیه    « .ندعدالت  ن در  سوره    64یا 
فرماید: »ما قرآن را بر  مبار ه نحل می

تو نازل نهردیم، مگر برای اینهه آنچه  
را در آن اختلاف دارند، برای آنها روشن  

    نی«.
 . تزكیه1

در  اصلی  و  مهم  اهداف  از  یهی 
است 9بعثت حضرت محمد  ، تز یه 

  کبه توحید و نیز تر   کتا انسان را از شر 
رفتار   و  دو  اخلاق  فراخواند.  ناپسند 
سوی فضیلت و دیگری  گرایش، یهی به

قرار   انسان  نهاد  در  رذیلت  طرف  به 
را   او  نیز  راهبر  دو  است.  شده  داده 

می بهراهنمایی  یهی  سوی  نند؛ 
به دیگری  و  نورانیت  و  سوی ملهوت 

پیامبر ظلمت.  و  را   9تباهی  انسان 
هدایت  به پرهیز اری  و  پا ی  سوی 
های الهی، از آلودگی   ند و با آموزهمی
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هاست،   فر و نفاق  ه بدترین آلودگی
می پستینجات  از  و  ذلت  دهد  و  ها 
رهاند. قرآن  ریم  شدن میگناه و تباه

این را  اساسی  هدف  تبیین  این  گونه 
 رده است: »او خدایی است  ه از بین 
آنان   بر  تا  برانگیخت  پیامبری  مردم 
ه  آیات خدا را تلاوت  ند و آنان را تز ی

نماید و  تاب و معارف به آنان آموزش  
آیه  . (2)جمعه:  دهد« در  دیگر،  نیز  ای 

خاتم رسول  به  خطاب    9خداوند 
فرماید: » تاب آسمانی بر تو نازل می

سوی ها به ردیم تا مردم را از تاریهی
 (3ابراهیم:) نور رهنمود باشی«.

 . تربیت2
های پیامبر ترین برنامهیهی از مهم

انسانگرامی   تربیت  هاست.  اسلام، 
ها و   ردن زمینهمعنای فراهمتربیت به

فعلیت به  برای  و  عوامل  رساندن 
در   انسان  استعدادهای  شهوفا ردن 

ها را جهت مطلوب است. او باید زمینه
استعدادهای  شهوفایی  برای 

شدن آماده  ند  ه ابعاد  «اللهّ»خلیفه
انسان باید  او  دارد.  را  گوناگونی  ها 

بهترین  آما علمی  نظر  از  تا  ده  ند 
رابطه را با خدای خود، با همنوع خود،  
با   اجتماعی،  مقررات  و  قوانین  با 
تا   باشند  داشته  خود  با  و  خانواده 

فرشتگان بر آنها سجده کنند. یهی از  
می فرانسوی  گوید:  دانشمندان 

تربیت، »بزرگ و  اصلاح  قانون  ترین 
وحی،   نام  به  است  ه  دقایقی  همان 

محمدبهقسمت بر  نازل   9قسمت 
شده و امروز به نام قرآن در بین بشر 

ش1385خو،  )اسلامی  «.است  ،77 ،
پیامبر والامقام اسلام در مدت    (111ص

انسان مانند   وتاهی،  بزرگ  هایی 
زهرا 7علی  فارسی،  3،  سلمان   ،

 ابوذر، مقداد و... را تربیت  رد. 
 . اتمام حجت 3

یهی از اهداف بعثت، اتمام حجت  
تردید  بر   بدون  زیرا  است؛  انسان 

عاقبت انسان به دو مقصد رستگاری و  
می فرجام    .(24)بقره:انجامد  تباهی  در 

 ار بشر، سخن از پاداش و  یفر است.  
از نظر عقل   اتمام حجت،   یفر بدون 
بیراهه  از  راه  ابتدا  باید  ناپسند است. 

گاه اگر  سی بیراهه مشخص گردد، آن
الهی مواجه شد،  رفت و با قهر و غضب  

سبحان   خدای  برضد  برهان  و  دلیل 
تشریح   در  قرآن  ریم  باشد.  نداشته 
باطل  از  حق  راه  آشهارشدن  علت 

فرماید: »تا انسانی  ه راه تباهی را  می
انتخاب  رده، با آگاهی از عاقبت سوء  

 ه راه رستگاری را پیش آن باشد و آن
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باشد« آگاهی  و  علم  با  نیز    گرفته 
شدن پیامبر خدا،  ا مبعوثب  .(42انفال:)

آن   زیرا  شده؛  تمام  مردم  بر  حجت 
مشعل اگر  حضرت  است.  هدایت  دار 

 سی به پیام و دعوت او توجه نهرد و  
بیراهه رفت و دچار  یفر و عذاب شد،  
خود بر خویشتن ظلم  رده و از طرف  
است.   نشده  اعِمال  ستمی  هیچ  خدا 

 ( 115، ص1377 ،)احمدی
انح با استبداد و  صارطلبی،  مبارزه 

و   خردورزی  عدالت،  و  حق  گسترش 
انسان برابری  و  تفهرانگیزی،  ها 

نی و  دیگر  کسعادت  از  بشر،  بختی 
 آید. شمار میاهداف بعثت به

 . خاتمیت4
گستره   و  جامعیت  تردید،  بدون 

بی و  انسانژرف  دینِ  ساز انتهای 
انهارناپذیر   و  مسلمّ  امری  اسلام، 

ه  گذشت چهارد  ا نون بااست؛ زیرا هم
هم آن،  ظهور  از  و  قرن  زنده  چنان 

در حیات باور  این  امروز  است.  بخش 
حقیقت حقمیان  و  مداران جویان 

آمده  ه مهتب شهوهمند   جهان پدید
نظام  اداره  و  ماندن  توانایی  اسلام، 

انسان روزگار  زندگی  همیشه  تا  را  ها 
ازاین و  پیامدارد  آمدن  آوری  روی، 
بی آیات  جدید،  در  است.  معنا 

مسئله  (  40:زاباح) بر  نیز  روایات  و 

پیامبر  است.    9خاتمیت  ت  ید شده 
فرماید: می   7باره امام محمدباقردراین 

تبار  به  تابتان   ک»خداوند  تعالی  و 
پیامبرتان ]قرآن[،  تاب  به  و  را  ها 

]محمدّ[، پیامبران را خاتمه و پایان داد« 
 7امام رضا   . ( 177، ص1ج،  1375) لینی،  

می  حدیثی  در  »شریعت نیز  فرماید: 
تا روز قیامت منسوخ نخواهد   9محمد

از  بعد  پیامبری  هیچ  روز،  آن  تا  و  شد 
)ابن بابويه، نخواهد آمد«.    9خدارسول 
 (78ص  ، 32باب   ، 2، ج 1373

 د بعثت نما
 قرآن، یادگار بعثت  

بعثت،  ک شبی دوران  تمام  در   ،
برابر مهم در  خدا  رسول  ابزار  ترین 

است.   بوده  قرآن  آیات  دشمنان، 
هایی  ه ضمن آیات استوار قرآن  آموزه

را ارائه می و مشر ان  گردید، منافقان 
خلع اسلام  دعوت  برابر  سلاح   در 

 رد. منطق استوار و نظم آهنگین می
افزود و  های آن میجذبه پیام  قرآن، بر

خود   برابر  در  ایستادگی  از  را  همگان 
 ساخت. عاجز می

تحول و تمدنی  ه با بعثت و اعلام  
اعظم پیامبر  به    9نبوت  شد،  آغاز 

های قرآن، اندیشه خود را در  آیه ک م
تمام زوایای جامعه جاهل، توسعه داد  
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و به سمت انقلابی بنیادین پیش برد.  
باورهای  آیه به  هجوم  با  قرآن  های 

محمد  حضرت  بعثت  را    9جاهلیت، 
تبلیغ  جهان  در  بهتر  و  بیشتر  هرچه 

  رد.
عید مبعث، عید نزول قرآن است.  
انسان  به  خدا  آسمانی  هدیه  جشن 

ق و  سراینده  است  بهترین  رآن، 
به  آموزه هر س  است  ه  بعثت  های 

آن  از  خود  توانایی  و  ظرفیت  مقدار 
 سرشار خواهد شد. 
 ها نخستین آیه
قرن از  آمادهپس  بشر  ها  سازی 

حضرت    کدست دیگر پیامبران، این به
آماده شده است  9بن عبداللهمحمد
پیام باشد. حال  تا  جاودانه  آور مهتب 

در  ابد  تا  بعثت،  جاودانه     ه  تاریخ 
نخستین  در  خداوند  ماند،  خواهد 
ارتباط با رسولش، چه پیامی برای بشر  
است  قرار  ا نون  ه  داشت؟  خواهد 

زمان و مهان برسد، در اولین   آیینی فرا
برخورد میان زمین و آسمان، لاهوتیان 

ای برای انسان خا ی دارند؟ چه تحفه
ها،  ها و آیهاز سوی دیگر، همه این پیام

خواهد  مع  جاودانه  دین  این  پیام  جزه 
چه   جنس  از  واژگانی  چه  بود. 

از گذر قرن باز هم مفاهیمی، پس  ها 

توانند طراوت و اعجاز خود را حفظ  می
هدایت راهنمای  تا  خواهان  نند 

 باشند.
پنج آیه نخست سوره علق، اولین 

بعثت،  آیه آغاز  در  هستند  ه  هایی 
دل را  ساختند؛  پیامبر  پرامید  و  گرم 

]جهان   پروردگارت  ه  نام  به  »بخوان 
بسته  خونی  از  را  آدمی  ]و[  آفرید  را[ 
پروردگارت   بخوان،  ه  خلق  رد. 

آن است.  نامه  بزرگوارترین  با   ه 
را  آنچه  انسان  به  و  آموخت 

 ( 5 د 1)علق: دانست یاد داد«.نمی
از مقوله علم و فرهنگ؛   خواندن، 
بندگی؛   و  عبادت  مقوله  از  توحید، 
در  اندیشه  مقوله  از  آفرینش، 

و راز خلقت جهان، از مقوله   ،خویشتن
ابتدا، سخن  نشانه از  است.  های حق 

آمده   میان  به  تعلم  و  تعبد  تفهر،  از 
پس   در  امروزه  مفاهیمی  ه  است؛ 

ها پیشرفت و تمدن ادعایی، بشر  قرن
 هنوز در الفبای آن درمانده است. 

   9های تبلیغی پیامبرروش
 دگی درسی برای زن

دنیا، بسِان اسبی تندپا در گذر از 
راه  وچه انتهای  به  را  ما  زندگی،  های 
از می آنان  ه  وادی،  این  در  رساند. 

قدر   دارند،  سهمی  عقل  گوهر 



 

 

 

223 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

  

میفرصت را  سلامتشان ها  بر  دانند، 
توانمندی ارج شهرگزارند،  را  هایشان 

بهترین  می جوانی،  جوهر  از  و  نهند 
میاستفاده را  ای ها  معنا،  برند.  ن 

بر ابوذرِ    9مضمون موعظه رسول خدا
می آنجا  ه  است.  فرماید:  غفاری 

پنج »... از  قبل  را  چیز  پنج  ابوذر،  ای 
بدان:   غنیمت  و  بشناس  قدر  چیز، 

ات  ات را قبل از پیری؛ تندرستیجوانی
دارایی بیماری؛  از  قبل  از  را  قبل  را  ات 

از تنگ قبل  را  خود  فراغت  دستی؛ 
زند  و  از گیگرفتاری؛  قبل  را  ات 

مجلسی،  )  مرگ...« ج1403علامه   ،74 ،
و  ر به.  (4ص شگفت  درس  چه  استی، 

حهیمانه و  اینهه  بزرگ  نه  مگر  ای! 
بازار سرمایه در  انسان  سودآور  های 

 زندگی، همین گوهرهاست. 
 دنیای فریبكار

دنیا چونان پلی است  ه باید از آن  
آخرت   جاودان  سرای  به  تا  گذر  رد 

آخرتی هستیم نه دنیایی، باید  رسید. ما،  
توشه  از این فرودگاه برای آن قرارگاه، ره 

خانه   ما،  ابدی  منزلگاه  چرا ه  برگیریم؛ 
در اشاره به   9آخرت است. رسول خدا 

فرموده  معنا  از    این  »شگفتا  است: 
 س  ه آخرت را باور دارد، ولی برای  آن 

می  تلاش  فریبهار     ند«. دنیای 
 ( 362ص   ، 12، ج 1373  ، بخش احسان ) 

 امروز برای امروز 
ارزشمند  ه   است  ثروتی  وقت، 

ی به  آن  از  غنی  و  بهره    کفقیر  اندازه 
با   گاه  است  ه  آدمی  این  دارند. 

در  بهره فرصتی  ه  از  شایسته  بری 
با  یمیای  را  وجود  مِس  دارد،  اختیار 

 ند و گاه با   ار به طلای ناب بدل می
هدردادن فرصت و نشستن در انتظار  

را   فرداهایی آمدنش  هیچگاه   ه 
هم نیست،  اندوهی  مطمئن  نشین 

در بیانی   9شود. پیامبر خداپایدار می
های حهمت و فیض بلند  ه از چشمه

فرماید:  خداوندی سرچشمه گرفته، می
»... از اینهه  اری را به آینده مو ول 
از   از آن توست و   نی، بپرهیز. امروز 
فردا آگاه نیستی. اگر فردایی داشتی،  

برای بر  باش  ه  چنان  فردایت  ای 
به فردا نرسیدی،   اگر  بودی و  امروزت 
نخواهی   اندوه  امروز،  بر  وتاهی 

 ( 332، ص1ج ،حکیمی)  داشت«.
 علم بدون عمل 

در فرهنگ اسلام، دانایی و توانایی  
بیشتر تهلیف انسان  است. هرچه  آور 

تر بداند و بتواند، مسئولیتش سنگین
است. علم و قدرت، زمینه مسئولیت 
دانشْ  اگر  است.  مسلمان  انسان 
نجات   به  و  نگیرد  را  انسان  دست 
مایه   و  است  گردن  وبال  نرساند، 
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بدفرجامی. خسارت از آنِ  سی است 
نمی چیزی  خسران ه  و  تر،  زدهداند 

می است  ه  عمل   سی  ولی  داند، 
درایننمی خدا ند.  پیامبر    9باره، 

غِفار  اینابوذر  را  نصیحت  ی  گونه 
 ند: »ای ابوذر، در قیامتْ گروهی  می

رو  رده،   دوزخ  اهل  به  بهشتیان  از 
به  م می ما  و  تعلیم  کپرسند:  ها 

و  آموزش ت دیب  سایه  در  و  شما  های 
شدیم؛   وارد  بهشت  به  شما  تربیت 
دوزخ   به  خودتان  شما  چرا  پس 

گویند: »ما به خیر دعوت  افتادید؟ می
خومی ولی  عمل   ردیم،  اهل  دمان 

علامه    ؛24، ص1376محدثی،  ) . نبودیم«
 (458، صیطبرس 
 موعظه مفید  

وقتی موعظه از زبان پیامبر باشد و از  
محمد  دل    9جان  و  جان  بر  بجوشد، 

جانِ  می  گوش  است  ه  سزاوار  نشیند. 
زمان  همه  در  عالمیان  ها،  همه 

را  حهمت  رسول  زبان  از  تراویده  های 
و   خریدار شوند  در  مشتاقانه  روح  چهره 

چشمه زلال این مواعظ بشویند. ابوایوب  
پیامبر  راستین  یاران  از    9انصاری 

گفت:    9گوید: مردی به رسول خدا می 
، مرا مختصر و مفید، موعظه  اللهّ یا رسول 

نماز   به  »چون  فرمود:  پیامبر   ن. 

جای آور. از  گونه به برخاستی، نماز را وداع 
و پوزش    دادن  اری  ه ناگزیر از عذر انجام 

گردی، بپرهیز و از آنچه در دست مردم  
باش«.  م یوس    ، بخش احسان )   است، 

 ( 130، ص 11ج   ، 1373
 ر بتی به دنیا بی

وخالی  دنیا، چونان مار خوش خط
ای، مفتون ظاهر فریبنده  است  ه عده

غافل مهلهش  سمّ  از  شده،  اند.  آن 
و   است  آزادی  رسول  پیامبر  ه 

 ه پایبند آموزد، دنیایی را  وارستگی می
»طیران  از  انسان  پاگیرِ  و  دست  و 
و   نهوهش  رده  باشد،  آدمیت« 

پیشگاه  می در  آنچه  »به  فرماید: 
خدا   تا  ده  نشان  رغبت  خداست، 

بدان و  بدارد  دست  دوستت  در  چه 
بی است،  مردم  مردم  تا  باش  رغبت 

آن بدارند.  دنیا دوستت  به   س  ه 
میبی فایده  باشد،  و  میل  روح  و  برد 

آسوده  جسمش   آخرت  و  دنیا  در  را 
دارد و دوستدارِ دنیا، در دنیا و در  می

در سختی   را  تنش  و  جان  دیگرسرای، 
 ( 224، ص9همان، ج) اندازد«. می

 دعوت پنهانی و تبلیم عملی 
دورانی   حجاز  سرزمین  ازآنجا ه 

شر  به  طولانی  بت  کبس  پرستی  و 
ها و  آلوده بود و مردم در مارداب خرافه
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روزگار  تعصب اعلان میها  گذراندند، 
با کی  مخالفت  و  توحیدی  دعوت  باره 

گروه   برای  جز  جاهلیت،  مظاهر  همه 
تحمل   قابل  معرفت،  اهلِ  از  خاصی 

اسلام توجه    9نبود. رسول گرامی  با 
به این مطلب، تبلیغ و دعوت پنهانی 
خود را به مدت سه سال آغاز  رد تا با  
اعضای  تربیت  و  مناسب  بسترسازی 

زم تبلیغ،  آشهارِ اصلی  اعلام  ینه 
آورد.   فراهم  را  خود   ،)شهیدیرسالت 

 ( 54ص، ۱۳۶۲
 دعوت عمومی  

اسلام  پیغمبر  اینهه  از    9پس 
را  انذار و آشهارا آنها  را  خویشان خود 
به دین اسلام دعوت  رد، در سومین 
دعوت   در  خود  م موریت  از  مرحله 
جاهلی،   جامعه  از  گذر  و  اجتماعی 
آنهه   از  پس  و  برداشت  بلند  گامی 
فرشته وحی، فرمان هدایت عمومی را  

ابلاغ  رد،   طنین »یا  (  94)حجر:به وی 
نس  1صباحاه«  پیچید.  یم در  وه صفا 

نیرومند  روح الهی و منطق  آیات  افزای 
نظر بسیاری از مردم را جلب    9پیامبر

ای به   رد. گروهی اسلام آوردند، دسته
عده و  رفتند  فرو  مخالفت تفهر  ای 

 (56ص )همان، ورزیدند. 
 

 .رودی ار مجلب توجه مردم در زبان عرب به  یاين جمله برا. 1

 منابع
عددلدد  . 1 مددحددمدددددبددن  بددددابددويدددده،  ی  ابددن 

،  7عيون اخبیار الرعیییییییا،  (1373)
  و  حميددرضددددددددا مسدددددددتفيدد  :ترجمده

 .نابی  ،جابی  ی،غفار ا بر  یعل
(،  1373، صددددددادق )بخشاحسددددددان .2

، تهران: سدددددددتدداد آثییار الصییییییییادقین
 برگزاری نماز جمعه.

(، رسول  1377الله )احمدی، حبیب .3
الله حبیددب،  ال وی زنیدگی  9اللددهّ

 احمدی.

(،  1385)  خو، محمدرضدددددااسدددددلامی .4
بعثت پیامبر ؛  سدددددددفیر سدددددددعادت»

گیییلیییبیییرم،  «9اعددددظددددم        ، میییجیییلییییه 
 .77شماره،  1385مرداد  

هددداشدددددددمی    وبددداهنر، محمددددجواد   . 5
لهیان  (،  1372رفسدددددددنجدانی، اکبر )

دفتر نشددر   :، تهراندر عصییر بعثت
 .فرهنگ اسلامی

)  ای،تدوندددده .6 چیراغ  (،  1379مدجدتدبدی 
كیین، روشیییییییین  مییرا  قددم:    تییكییلیییییف 

 .همسایه

7. ( تییاری   (،  1362شدددددددهیدددی، جعفر 
، تهران: مرکز نشددر ت لیلی اسییلام

 دانشگاهی.

(،  1377طددالقددانی، سدددددددیدددمحمود ) .8
 ، تهران: قلم.در كویر  اینارهم
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9 . ( مددحددمددددد  از  (،  1374عسدددددددددگددری، 
تیییا  یییدیر محمددددد  ،  عیییاشیییییییورا  قم: 

 عسگری.

(،  1375کلینی، محمددبن یعقوب ) .10
، ترجمده: محمددبداقر  اصیییییییول کیافی

 ای، قم: اسوه.کمره

11. ( مدحدمدددددبدددداقدر  (،  1403مدجدلسددددددددی، 
داراحددیدددداء بیی ییییارا نییوار بددیددروت:   ،

 التراث العربی.

12. ( جددددواد  نییییای (،  1376مددددحدددددثددددی، 
 ، قم: پارسایان.حكمت

(،  1387مکارم شدددددددیرازی، ناصدددددددر ) . 13
امیییییرالییمییومیینییییین امییییام  ،  7پیییییییام 
 تهران: دارالهتب الاسلامیه.

 گفتار مجری 
 آخرین سفیر الهی 
 عبدالل یف نظری 

  بعثت سفیر  بیر هدایت، عصاره 
فروغ    خلقت،  عبه بشریت،  آمال 

خلاصه تندیس    گیتی،  هستی، 
  9نما، حضرت محمد مصطفییزدان

 باد.  ک بر همگان مبار 
خلقت،   شاههار  امت،  پدر  بعثت 
و   توحید  دعوتگر  رحمت،  منادی 

مرتبت  ختمی  حضرت  بر    9وحدت، 
 مسلمانان جهان خجسته باد! 

حبیب    27 بعثت  سالروز  رجب، 
اولین، سروردل  خدا،  عبه   ها، سالار 

پیام حضرت  آخرین،  دین،  و  مهر  آور 
رسالت   9المرسلینختم عاشقان  بر 

 تهنیت باد!
بعثت آخرین سفیر الهی، حضرت  

 خجسته باد!  9محمد امین
یا محمد! حسن ختام نبوت، نقطه  

علف روزی  ه  بود؛  تو  هرز  آغاز  های 
خا و  بر ندی  را  جاافتاده    کمفاهیم 

بذر  تنها  تا  رو  ردی  و  زیر  را  بشر 
 ت الهی را در آن رها  نیم. وحدانی

میان   تو  وساطت  یعنی  مبعث؛ 
! دستانم را اللهّبنده و معبود. یا رسول

بت تا  باقیبگیر  را های  دلم  مانده 
خریدار   تو  خدای  بشهنم  ه 

 شهستگان است. دل
عید مبعث، سالروز آغاز برترین و  
آخرین دین الهی، بر امت پیغمبر خاتم  

 گرامی باد! 
 یت تماشای سبز صمیم

 ایمجتبی تونه 
مشام   جاهلی،  سهوت  بوی  هنوز 

 ها را آ نده بود  وچه
اندوه   این  فرسودگی  از  زمین  و 

 لرزید می
و فریادهای مرده، در خون دست و  

 زد پا می
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زنده   ستارگانی  گورها،  از  و 
 خاست برمی

ها به تماشای هرزه عادت  و چشم
 داشت

پس در  ناتمام  آفتاب  های  وچهو 
 دوید می  کتاری

چشم حقیقت  هنوز  روی  به  ها 
 بسته بود

بر  رسالت  پیامبری  ناگهان   ه 
 دوش 

 ها را گشود چشم
گل  عطر  از  سرشار  را  جهان  و 

 محمدی  رد
از  با آیات روشنی  از حرا درخشید 

 »اقرأ« و تلاوت  لمات خدا 
 شهر آشتی ایستاد آمد و بر دروازه

دست بیو  به  های  را  تفاوت 
 ان خواند.تماشای سبز صمیمیت ایم

 ! 9محمد 
حرای مهربان در  مردی  ه  ترین 

و   آموخت  نبوت  روشن  الفبای  مهه، 
 رسالت را غزل  رد.  سرود ناسروده

نافله تا  شد  را   برگزیده  تبسم 
 منتشر  ند. 
 آمد... 
حوصلهروبه تا   روی  ایستاد  جهان 
اندازهدست به  را  باران،   ها  مهربانی 

 وسعت دهد. 

رنگ تا  روزهای آمد  وبوی 
 را یدپوش عصمت سپ

 های یلدای جهان بپاشد بر گونه
  لید اقیانوس در دست آمد، 

دل بر  بتهاند  باران  های  ویری تا 
 جاهلی 

 ها برویاند و باور عشق و ایمان را در جان 
 بشهوه و سبز... 
 روشن و بلند... 
 گرم و پرشور... 

 با دستانی از بهار سرشار آمد
 تا در تلاوت  لمات مقدسّش 

 جهان قاموس 
 تدوین شود 
 شكفتن وحی
 م مد عس ری 

برآشفته   آشوبی  را  حرا  غار  خلوت 
هم آسمانی  نسیم  روحی  است.  راز 

است.   آسمان  با  م نوس  گشته  ه 
با فروغش، آتشهدهستاره ها را ای  ه 

های  اخ  به دست غروب سپرد و  نگره
این ریخت،  فرو  را    کاستبداد  سری 

نور     ند. راهی ازپیام رسالت را نجوا می
  تا  در امتداد آسمان تا زمین مهه و افق

درصف از جبرئیل  افق، فرشتگان صف
ای از نور،  تا میهائیل و غار حرا در هاله

با خورشیدی در میان، جبرئیل آرام بر  
می گام  حریرگون  زمین  زمین  گذارد، 

زند، شب  شود، نبض زمان تند میمی



 

 

228 
 

 فـصـلـنـامــه 
 فرهنگي هنري 

 

گریزد، چلچراغ هستی به استقبال  می
وحی شتابد،  می دفتر   ، سفیر 
میمی را  امین  خواند  ه:  گشاید، 

با   ناخوانده  درس  نگار  بخوان!  محمد 
 نگرد، چه بخوانم؟بهت به سفیر می

او  هبخوان ب از  نام خدایی  ه خلق 
 پیدا شد و این خلق از او دانا شد. 

رسالت،  بدین  حریم  با  »حرا«  سان 
شود و اولین قطره  آمال عشاق می    عبه 

دریای   ریزش  از  غار  درون  وحی،  بزرگ 
 شود.  ند و غار به پهنای دریا می می 

های  فروغ نگاهش گرمابخش ساقه 
می  ظریفی  و  زیر  شهننده  شود  ه 

شدند.  جاهلیت، خارد می   ک خروارها خا 
خنهای گوارای  لامش، آتش نمرودیان  

 نشاند. را به خا ستر می 
ید بیضایی او، بساط سِحر و  فر و  

می هم  در  را  دم  ر عناد  یزد، 
زندگی  مصطفایی خوشبوی  عطر  اش 

های فرومرده، در انتظار  پرا ند، دلمی
 اند. قاصد بیداری
ها قاصد بیداری دل  9آری محمد

آری محمدمی با   9شود،  پیهار  عازم 
 شود. ها میبت

بوستان   بر  مصطفی  رسالت  نور 
فاطمه   7علی  و  وثر می  3و  تابد 

های هدایت را  ، عطیه3وجود فاطمه
مردمان  بر   ابتر  و  ناقص  دنیای 
نور می با  مستقیم،  صراط  بخشاید. 

 :شود، از حسن و حسینترسیم می
مهدی  بعثت ]تا  از  رسالت  پرچم   .

بلند    تا میلاد وارث بر چهاده  9محمد 
اهتزاز   به  میلاد میدر امامت  و  آید 

از    ]قائم بازنشستگان  گوش  بر 
 نوازد. حقیقت سیلی می

را به  گیری حضور حجت، پای بهانه
می از زنجیر  گریز  برای  انسان   شد، 

عصر«  »خسران«، دل به ولایت »ولی
سپارد تا با استمداد از »اباصالح«  می

 صالحین باشد.  در زمره
»صاحب« از ورای زمان و اعصار و  

  ند. ها را تصاحب میتاریخ، جان
محمد  حضور  و  نوید    9بعثت 

 آورد. را به ارمغان می ] ظهور مهدی 
و جامه شمیم عطرآگی  ،  9محمد   ن 
سوی منتظران سوخته  فروغ چشمان  م 

شود و عزیز  در هجران »منتظر قائم« می 
 خواند. مصر را به  نعان وجود می 

همان چشمان  ه به التماس    کاین
می »حرا«  آستان  بر  نگریست  نجات 

آمدن   انتظار  به  اعلی«  »افق  در 
است  بعثت  بزرگ  وارث  »منجی«  ه 

  ند. شماری میلحظه
منتقم   آمد،  خواهد  مهدی  آری 
»رب«،  تاب  اسم  به  و  آمد  خواهد 
تمام   بر  را  محبتّ  و  رحمت  قطور 

  ائنات خواهد خواند. 
 به امید آن روز پرشهوه 
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 شعر 
  ار حرا

  وه، غار مشهود است   ک به روی قله ی 
 

 و سبز قامت آن نوبهار مشهود است 
 

 به راه تولد عشق استزمانه چشم  
 

 دلیل گردش لیل و نهار مشهود است  
 

 نیاز نیست تلسهوپ، نیاز نیست ببین! 
 

 دار، مشهود استچهل ستاره دنباله 
 

 صدای جوشش وحی است در حرا جاری است 
 

 طنین »اقرأ...« آموزگار مشهود است  
 ج 

 بدیل در راه استای بیو باز معجزه 
 

 انتظار مشهود است  ه در نگاه زمان   
 

د  به روی قله تاریخ د بین گرد و غبار 
 

 سوار مشهود است   ک حضور روشنی از ی  
 

 خدیجه پنجی 
 

 فصل آخر 
 گردد مسلمان، دورِ  عبه...  عبه، قربانِ تو می 

 

 گردد یقیناً آسمان د دائم د به فرمانِ تو می  
 

 گیرت را تمام ماجرا این بوده: چشم گوشه 
 

 گردد دیده و، سی جزء، مهمانِ  تو می خدا، می  
 

 هایت گل ات گل، حرف عبایت از گل و عمامه 
 

تو می   آفرینش، روی دستانِ   گردد بهارا! 
 

 های تو، همه آیات قرآن، در مدارِ چشم 
 

 گردد گردی و قرآن نیز حیرانِ تو می تو می  
 

 تو به خشهی، گرچه طی شد فصل د فصلِ زندگی، بی 
 

 گردد آخر، مستِ بارانِ تو می و اما فصل   
 

 هایم الغزل شد بیت   اللهّ نظر  ردی و بیت 
 

 گردد پس از این، شعرهایم نیز از آنِ تو می  
 

 مهدی خلیلیان 
 

 آیی بودن یه روز میگفته
 بودن تو طالع پیر زمین خواب تو رو دیده 

 

 بین آی  اهنای آیینه بودن یه روز می گفته  
 

 بلدبودن  تابای عهد عتیق اسم تو رو  
 

تیغ  دم  زندونیای  خدا،  دین   راویای 
 

 نگار مهربونی  ه نرفته بود به مهتبی
 

 اومد با یه  تاب سبز تا بشه ذ ر هر لبی  
 

 تا اسمشو رج بزنن تو مشقای هر شب عشق 
 

 دلای سر به راه شده تو سایه مذهب عشق  
 

 تویی  ه دستای همه دخیل آبروی توست 
 

 طهارت زمین به رشحه وضوی توست تو  ه   
 

 القمرت با دستای  ریمت و نگاه شق
 

 درت دستی بهش رو سرِ ما عاشقای دربه  
 

 تو رحمت دو عالمی! سایه رو سرِ زمین! 
 

  سیامونو ببین! امون بی تو این روزای بی  
 

 سودابه مهیجی 
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 بعثت خورشید 
آیینه قحطی  قرن   هاقرن، 

 

بی  زخم  سینهفصل   هاامان 
 

بود شمشیر  بارش  قرن   قرن، 
 

آیینه  با  بودزنگ،  درگیر   ها 
 

ی سا ت  قرن  بود  کقرن،   بید 
 

بودسینه  خورشید  ماتم  در   ها، 
 

شد  زنده  تهلم  روح   ناگهان، 
 

شد   آ نده  خدا  شوق  از   سینه، 
 

یبال شد   کها،  پرواز   آسمان، 
 

یحلق  شد   کهامان،  آواز   حرا، 
 ج

 زنید! نشینان،  ف  امشب ای شبنم 
 

زنید! یاس  دف  حرایی،   بانان 
 

آیینه معبد  یا  حرا،   ها! یا 
 

سینه  تمام   ها! حیرتستان 
 

خدا!  احمدستان  یا  حرا،   یا 
 

خدا!   گلستان  میر   میرگل، 
 

تهلم تو! ای  نام  احمد   زار 
 

تو!   محمد،  ام  شیرین   شهد 
 

حرا!  یا  احمد،  خورشید   مطلع 
 

حرا!   یا  محمد،   بعثتستان 
 

توستراز   زار  تهلم  در   احمد 
 

توست   گلزار  در  نور،   حهمران 
 

دمید  جامت  دل  از  »اقرأ«   نور 
 

دمید   نامت  از گلشن  حق،   وحی 
 

تو غار  در  خدا  جبریل   بوی 
 

تو  محمد،  ار  بانی   فرش 
 

 »طور« موسی، عبد گلزار تو شد 
 ج

شد   تو  غار  از  خورشید،   بعثت 
 ج

سینه امیر  یا  محمد،   ها! یا 
 

آیینهای    روشن   ها! رسول 
 ج

یاسمن تمام  تو! ای  مست   ها 
 

سینه  زمام  تو! ای  دست  در   ها 
 

دری را،  امشب  شعر  محمد!   یا 
 

پیغمبری!   آخرین  ما،  بر   مژده 
 

بنده ما  توایم  احمدا!   نام 
 

توایم تشنه  جام  و  خام    امان 
 ج

ما!  نام  چشمت،  خورشید   بنده 
 

 جرعه جوی شهد جامت،  ام ما!  
 

 سیدعلی حسینی ایمنی 
 

 ع ر وحی 
نمی   ز  خودش  در  ببین  شوق،   گنجد فرط 

 

 گنجد  ه چنین در خودش نمی حراست، این  
 

 هزار پنجره از آسمان گشوده شده است! 
 

 گنجد به این دلیل، زمین در خودش، نمی   
 

  ه به محض شهفتن نامش و  یست؟ این 
 

 گنجد نشین، در خودش نمی مسیح عرش   
 

نفس عطر  میدوباره  وحی   آید های 
 

نمی    در خودش  امین،  جبرئیل   گنجد و 
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 از این به بعد، سیاه و سفید مطرح نیست 
 

 گنجد جهان ز منطق دین، در خودش نمی   
 

امشب بشر  تاریخی  غم  شد!   تمام 
 

نمی    خودش  در  یقین!  روزگار،   گنجد و 
 

 است  کآن اتفاق نزدی  قدر لحظهچه
 

 گنجد خاطر این در خودش نمی زمان به    
 

 خدیجه پنجی 
 

 

 شناسی کتاب
ادارهالف(   آثار  کل معرفی 
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